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از  ا پوشانده و برف ريز گزندهر سارال يمنطقه هواي يخبندان ١٣٦١زمستان اواسط 
از مقر خود در  اي پيشمرگدسته با همراه باريد. بعد از خوردن صبحانهآسمان سياه مي

يمان كه سطح هاهاي زير پايخ با هر قدم روستاي افراسياب عازم روستاي زلكه شديم.
رفتيم. شكست و در برفي به ارتفاع نيم متر فرو ميمي هاي پيش را پوشانده بود،بش برف
آلود را كردند. ظلمات مههاي جور به جور پارس ميتو مايه ها از آن سر روستاسگ

رحمي هاي زرد سوراخ سوراخ كرده بود. هوا بشدت بوراني و باد برف را با بيروشنايي
ها هاي باد بوتهضربهكرد. يد و تشخيص مسير را ناممكن ميكوبما مي يتمام بر چهره

 د.شداد. چيزي ديده نمين قرار ميداشت و سپس به نرمي بر روي زميرا به رقص وا مي
رفت كه كولاك برف قدرت بينايي كرد. تصور ميفقط بوران بود كه به شدت غوغا مي

 چرخش كه حتي ترس از بود وي تشخيص ما را چنان از بين بردهرا اسير كرده و نير
هاي عظيم برف در فضاي و از دست دادن مسير را فراموش كرده بوديم. تودهخود  بدور

هاي پيچان آن بعد از چند لحظه بسان كفني بر روي د و رگهغلتيدنانتها روي هم ميبي
 آمد كه طوفان تنها نيرويي بود كه قدرت مطلق را درگرفت. به نظر ميزمين قرار مي

مسير يكساعته را در  در اواخر روز،شد رقيبي براي آن تصور كرد. دست داشت و نمي
 به كمك پيموديم و بسيارتلاشي  يخي زيرين برف و يشكستن لايه با هشت ساعت

ه از يي آويختهابا قنديل خسته و وامانده يم.به روستاي زلكه رسيد هاپارس سگ صداي
 وارد شديم. روستا در مقر بدرون هاي يخ زدهو لباس د شده از سرما، صورتهاي كبوسبيل

تن في كه در عنفوان شكادختري بسيار زيبا بسان غنچهرا ديدم.  ماري اول همان نگاهدر 
دن ي ديبه بهانه او ش به دلم نشست.مهرَ ش مجذوب او شدم ونگاه انعكاس برقبا  .دبو

 فعاليت سياسي در شهر يادامه يدر مورد نحوه تا آمده بودر واقع ش و دبرادر و خواهر
ص برنامه رق در بعد از شام خسته كننده، طولاني و با وجود راهپيمايي .مشورت بگيرد
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كه  يمست فرد اداي ميان رقص و پايكوبي با در ، شركت كردم.دبرپا بو كه در مقر و آواز
با موهاي بلند و  ماري ،برنامه شدن تمامد، ظاهر شدم. بعد از ريزها را بهم ميعروسي

 ،به من نگاه كردنزد من آمد.  هايش بودهايي از آن بر چشم و گونهكه جهت شانه خورده
م داغ آورد و بدن نفسم را بند ك دختر مثل پنجه آفتاب. زيبايشي .ولي چه نگاه كردني

درخشيد و چند لحظه نگاهمان در چشماش مثل دو تا الماس مي ،مده شبه او خيرَ .شد
خنديد. زيبايش ميهاي در حالي كه چشمهم آميخت و يك حس ناشناخته منقلبم كرد. 

  گفت: خنديد.هايش ميخنديد و گونهدهانش مي
  كردم كه تو مست بودي. من واقعا فكر -

 هيجاني زد وقلبم تند مي. سكوت كردم. با او حرف بزنم خواستدر حالي كه دلم مي
به من دست زده بود كه تا آنزمان تجربه نكرده بودم. مگر ميشه آنهمه زيبايي در يكي 

او خود خورشيد درخشيد. جمع شده باشد. صورت آن دختر مثل قرص خورشيد مي
 و ديگر به او نگاه كردم كشيد. مدتيبود، زيبا و گرم آنقدر كه وجودم را به آتش مي

  با هم گفتگو كرديم. مسائل مختلف يدر باره يمقدار وكوت را شكستم بالاخره س
 ند شده بود وكرديم. وزيدن باد كُ راسياببه مقر اف قصد بازگشت ما بعد روزصبح 

دار برف با هاي درشت و كركتر گرديده بود. تكههاي برف از شب پيش درشتدانه
ند. از اينكه به زمين بنشينند ترديد داشت شدند. انگاراري روي زمين توده ميتنبلي سرش

 د. در سرآممانست كه به آرامي پائين ميفشرده برف پرده تاتري را مي هاي در همدانه
هوايي  حال و زد، نتوانستمشلاق مي كه باد سرد به صورتم ودن مسير در حاليپيمتا سر 

  را كه از شب قبل بر من نازل شده بود، فراموش كنم.
ين ادر افراسياب يكبار ديگر  عزيمت در مسير .را روانه شهر كردند عد ماريچند روز ب
شت جلب نظر نكند، ديدم. مقر نشسته و تلاش دا يوشهرا در حالي كه در گ دختر زيبا

 شبه نظرم آمد او هزاران مرتبه زيباتر از دختري بود كه چند روز پي. منقلب شد حالم
جنگ سخت و ميان محاصره دشمن  خود را صدها بار در تا آن زمان در مقر زلكه ديدم.

ده نلرزي مپاهاي وگبار احساس ترس و نگراني نكرده گاه در آن دقايق مرو هيچ ديده بودم
اين ديدار كوتاه مرا مشوش و فكرم را بشدت مشغول كرد. قلبم يكباره فرو ريخت  اما بود.

كه قادر نبودم حرفي به او بردم از آن رنج مي تربيش لرزد.م زانوهايم ميو احساس كرد
و  فتاو ر وار از مقابلم بگريزد!.ديوانه ترسيدم اگر كمي به او نزديك شوممي زيرا بزنم
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م را نه جانعين كزهدوباره مثل آنشب سرد روستاي زلكه  با لبخندش در آخرين لحظات
  دانستم:اما مي كردم.اش با نگاه تا بيرون مقر بدرقهاو رفت و  به آتش كشيد.

 ولي ،ردگذآغوشي پيكرهاي دلداده ميهم ها ووسهي گفتگوها، بخاطره چيز،همه -
ر گذر يكديگال زودتماس ارواحي كه يكديگر را لمس كرده و در ميان انبوه اشك

اين  يدر نهانخانه قلب خويش خاطرهما  .شههرگز زدوده نمي اندرا شناخته
مانند فروغي كه  ،آلودو اين روشنايي مه يمبرد را با خود به يادگار تماس
  زد.لبخند  ماندر مركز قلب اندوه گرفته ،ه بودهاي بهشتي را فرا گرفتسايه

با  ٦٢بهار سال  و نددديواندره منتقل كر يندج به منطقهبعد مرا از ناحيه سن در ماه
 تقابل مداوم با وت اسلامي نيروهاي حكوم يپيوسته وسيع و هايشروع موجي از يورش

 هالتقاب ها وجنگ ي اين تلاطم و فشارهاي ناشي ازانهدر مي من نيز پيشمرگان آغاز شد.
 فكر و ذكر من به دنبالاما مداوم  غافل شدم. يبه خود و زندگي شخص از پرداختن بكلي

اش كردم چهرهاي بود كه پاي به دنيايم گذاشته بود. هر چه تلاش ميمهمان ناخوانده
فتم. گراش طپش قلب ميشدم. هر لحظه با تصور ديدن دوبارهتر ميا مجسم كنم گمراهر

چرا كه تمام وجودش نور بود  ،ديدممي او را در همه جا من وستش داشتم، بله.واقعا د
م، كردديدم، وجودش را حس ميو لبخند، زندگي بود و مهر، حتا اگر ديگر هرگز او را نمي

  .ي مهيبكرد. نوري بود در تاريكي محض و ساحلي امن در طوفانوجودي كه آرامم مي
  پيوسته و مدتي بعد ازدواج كرده. به تشكيلات علني ريشنيدم كه ما  ٦٣در سال 

ورده بودم به ناكامي پرم كه در دل خويش به خاطر عشق او در دل را آرزويي ين خبرا
ها او بعد بهم ريخت. افكارم و براي مدتها مدبشدت منقلب و متاثر ش د.بدل كرو ياس مُ

 :برايم توضيح داد
 مسئول شناخت از مناسبات تشكيلات. بدليل عدم ي آموزشيبعد از دوره -

با يكي از  مجاب به ازدواج با فراهم آوردن فضايي مرا سنندج ي ناحيهكميته
 هايتاثيراتي بد و فشاربا  ازدواجي كه سرانجام. نمود ي ناحيهاعضاي كميته
  به جدايي منجر شد. روحي بر من

فقا در مراسم جشن عروسي ر ،پائيز ين روزهايآخر در سرانجام بعد از مدتي را ماري
عظمت و لطافت روحش هنوز تازه رويايي  شب آن در .مديد ي اردوگاه چنارهدر محوطه

ي هاثل آبم انگيز وتپش يش نافذ وزيبا . چشماننگاه كردم د. به اوكر مانده بوو بَ
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ها هاي اقيانوسبا يك نگاه در وجود او مستغرق شدم. آب دريا بود. كران لاجورديبي
ال موجي از آم نگاه كردنبودند. وقتي به چشمانم آور هم به آن اندازه ژرف و هيجان

ش ربه حالتي افتادم كه تا آنوقت نظي ند.چشمهايم خيره ما لايتناهي از دلم برخاست و
لرزيد. زد و سر و پايم از شور و اشتياق ميطوري ميرا احساس نكرده بودم. قلبم بد

شنيدم. پيش از اين بارها و صداي ماري را مثل آواز شيرين و دلپذيري در گوشهايم مي
اي كه به او پيدا كرده بودم. خيلي اش فكر كرده بودم و فهميده بودم علاقهارها در بارهب

  :فهميدمهاي ديگر فرق دارد. تازه قهبا علا
 اما از همه ،ندهبو به خيلي چيزها دل مي ها علاقه پيدا ميكنهبه خيلي چيزدم آ -

ر به آدم اولين با تر محبت به زن است. محبتي كهتر و فراموشي نشدنيشيرين
اگر اين زن را و  ترين اتفاق زندگي هر مرد استشنگق ،يك زن پيدا ميكنه
 مقدسي در قلبش هميشه مثل وديعهترين اتفاق اين قشنگ ،ناگهان از دست بده

تمام اين چند سال راه سرنوشتمان  انگار. ميشه هانه و جاودانمبيادگار مي
  پرسيد: نازم .گذاري شده بود تا به هم برسيمنقطه

  ي؟!ازدواج نكرد هنوز چرا -
ه چه عجولان را اين سوال او اما با او بزنم، اي بهتر از اينكه بتوانم حرف دلم راچه بهانه  

 زبانم .سر در بياره ماري از زندگي خصوصيم به اين سرعت د و چه لزومي داردطرح كر
 ميل به آن با و در ادامه، دادمآور بروز العملي ابهامفقط با تكان سر عكس و بند آمد

  تم:توانستم حرفي از حقيقت نزنم. گفمي توانستم دروغ ببافم، وليي، نميكشمكش نهان
اي ما يعني توفيق اجباري براي جنگ برات كنم. چرا خستهبدر بودم.  همش در -

 قمناط از ز كردمنصف كردستان را گَ بيشتر از هاي هرگز نرفته.به جاي رفتن
   كامياران، سنندج، ديواندره، سقز تا بانه و سردشت را در ماموريت بودم.
  همانند با هم بودن در يك اردوگاه بشدت مرا به هيجان آورد. طولي نكشيد كه

ه گر چاما  بهم جذب شديم و خيلي زود فضايي از دوستي و علاقه ايجاد شد. مغناطيس
كه بعد خودش را  و به همان عظمت قلب او به پاكي و بلندي كوههاي كردستان بود

انگار روح و ظرفيت  وبود  رخنه كردهگي ازدواج تحميلي در ژرفاي روحش تيره اما .ديد
و آمادگي كافي براي دوست ا .نامحدود و واقعيت اطرافش را تحت تاثير قرار داده بود
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 گاهي در جستجو بود. و منتظر .نداشت. روحش تنها بود را داشتن و پذيرفتن عشق
  دانست:نمي خود شد كهقدر مغشوش ميآن

  ؟است يا اصلا دوست دارد تنها باشدپسند آيا روحش مشكلترسد؟. آيا مي
  .توانست بفهمدنمي هم هايش رااو با خودش هم بيگانه بود گاهي احساس

 تيرگي روح او او، نتوانستمدوستي و همدلي با  عشق و فضاي ور شدن درمن با غوطه
  م.ودتقاضاي ازدواج نم از او گدار به آب زدم وو بي رفتم را ببينم و به بيراهه

  :به من جواب رد داد، اما تاكيد كرد او
 ستبدي تلخ و يتجربه ينتيجه بلكه گي به تو نيست.علاقهاين تصميم بدليل بي -

 .و زندگي مشترك ندارم ازدواج تمايلي به در حال حاضر و دارم كه از ازدواج
  اگر نظرم عوض شد، انتخابي جز تو نخواهم داشت. ولي

بود. گردان شاهو در حالي از منطقه  ر مشغلهي پُدورانبرايم  ،اردوگاه حضور در ايام
. بود بهم ريخته اششيرازه بكليو  داشت كه اوضاعي نابسامان كامياران برگشته بود

پيشمرگان حزب دمكرات  حضور و ي كاميارانمنطقه در مينظا ي سياسيپيچيده اوضاع
در  ام پيشمرگان براي شرايط فعاليت را آنها با ما، نبرد در اتفاعات استراتژيك شاهو و

اي جز جانباختن و از دست دادن تعداد نتيجه ههر سال و كرده مشكل ي كاميارانمنطقه
ي كامياران در منطقه پيشمرگان فعاليت شت.زيادي از پيشمرگان گردان شاهو ندا

بتني م و سياست حزب هاگيريدر تناقص با جهت لههيئت اجرايي كومه علارغم پافشاري
  حفظ نيرو  بود. بر
 و انسجام ر و سامان دادنتصميم گرفتيم كه من براي س ي ناحيهي كميتهجلسه در

ديم. بوگردان شاهو شروع بكار شوم. همزمان ما با مشكل جدي ديگري دست به گريبان 
 در هر يك حكومت اسلامي تمامي مناطق مرزي را با قرارگاههاي بيشماري تنيده بود و

براي عبور كاروانهاي  ما از اين قرارگاهها هزاران نفر از نيروهاي خود را اسكان داده بود.
ين . چندكرديممي جستجو را ايمسيرهاي تازه بايد كردستان نيروي پيشمرگ بدرون

ي مناطق مرزي شدند و دست خالي باز گشتند. بناچار با منظور روانهتيم براي اين 
راه رفتن به مناطق مرزي  گردان شاهو، خود مداوم براي حل مشكل در يد مشغلهوجو

مسيري را براي  شده، ميان قرارگاههاي بشدت تنيده لاخره ازبا .بودم و آمد رفت در
  كردم. پيدا عبور كاروان پيشمرگان بدرون مناطق اشغالي
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اينك هزاران بار داشتم، را سابقا دوست مي من اگر ماري ها،اين مشغله با وجود تمام
  نم. فراموش ك ايلحظه منتوانست را يوو فكر كردن به او و عشق  تر دوست داشتمبيش

ان ي كامياربه منطقهگردان شاهو شوم و  يفرمانده صميم گرفتمركزيت ت ٦٧در بهار 
 زا كردم وارزيابي  بازي با جان پيشمرگان را ي كاميارانفعاليت در منطقه بروم. من

از  هگرايانقبول اين تصميم ارده عدم و . بعد از اصرار و فشار رهبريمقبول آن طفره رفت
  هد.د يصلهف را موضوع من توبيخ كتبي با رهبري تصميم گرفت بالاخره جانب من،
از  بهتري شرايط در شكلي ديگر از فعاليت، گردان كاوهوال ع و احي اين اوضادر ميانه

 . گردان فعاليتهاي سال قبل را در فضايي انفعالي سر كرده بود وگردان شاهو نداشت
 و گرفتار در كمين نيروهاي حكومت اسلامي كادرهاي ناحيهتيمي از  اوايل اين سال

 ،دمسنندج بو يي ناحيهه. با وجود اينكه من عضو كميتجانباخته بودند آنها تعدادي از
اين  ديواندره يمنطقه فعاليت در از با توجه به تجارب و شناخت از من خواستند اما

به  با توجه ي ديواندره بروم.كاوه به ناحيهگردان  يفرمانده ثابهمب سال را در ماموريتي
به اين خواست  بود، ديواندره يمنطقه مشكلاتي كه در گردان كاوه و اوضاع نابسامان

   تشكيلات رضايت دادم.
پيشمرگان از ميان  من براي عبور دادن كاروان ،ندرهديوا يقبل از رفتن به منطقه

ي عبور و شيوه كاروانها را همراهي كومت اسلامي،ي حقرارگاههاي در هم تنيده شده
ه كقرار بود  .ي سنندج بوداروان ناحيهك كردم. يكي از اين كاروانها،رل ميآنها را كنت

براي رفتن به ماموريت  او در آن روز بهاري با آنكه .اين كاروان راهي شود همراه نيز ماري
تر از هميشه به عشق به هيجان آمده بود، ولي احساس كردم كه هنوز تنهاست و شديد

هنگام جدا  ي مرزيدر آخرين نقطه .مبود او آنروز تمامي مسير همراه احتياج دارد.
ه بودم. او يك لحظه شاده و لبان متبسم كنارش ايستادي گُبا چهره ،من از ششدن
لرزشي خفيف و نامحسوس سراپاي او را در بر گرفت.  كردم كه احساس حركت ماند وبي

ظاتي لح سپس روي برگرداند. كشيد وزبانه مي ي آمال لايتناهيگويي از نگاهش شراره
با سرعت در دوست نداشت از من جدا شود و سپس  انگار در جاي خود ايستاد و

 هاي انفجاري تنيده شده بود،ا مينكه دو طرفش ب روسراشيبي كوه بدرون مسيري مال
هاش و ماموريت با همه زيبايي يمنطقه شد. مگُ ر هواي گرگ و ميش شامگاهيد

س تنهايي ولي منطقه همانگونه به او احسا ،هاش دهان باز كرد و او را بلعيدهيجان
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در  شب تابستان بعد از چند ماه در آن اينكه تا داد.به او  بخشيد كه اردوگاه چناره
  .به او رسيدم چشمهچهل

سئولين م با توجه به فعاليت انفعالي رسيدم. ديواندره يبه ناحيه ي بعددر هفتهمن هم 
اولويت تغيير در اوضاع سياسي و نظامي منطقه  ،سالهاي گذشته ناحيه و واحدها در

جايي  ادمشغله بسيار زي با انرژي بسيار بسرانجام برسد. بود. امري پر تنش كه بايد كارم
له درگيريهاي اخبار راديو كومه به خود برايم نگذاشته بود. من از براي فكر كردن

 ، اما اتفاقاتكردممي دنبال پيشمرگان را با نيروهاي رژيم و پيشمرگان حزب دمكرات
عد از مدتي به من خبر ب كرد.مشغول مي به خودبيشتر از همه  سنندج فكر مرا يناحيه

 هچشمبه چهل يبهبود خمي شده و بعد ازدر درگيري با نيروهاي رژيم ز رسيد كه ماري
 چشمه بودم،لهچ هايكوهستان در كه من. گشتهج بازدسنن يناحيه نزد ارگانهاي به

 دهسكنا گزي ي رودخانهاي در حاشيهپيشمرگان در دره فتم.بلافاصله به نزد وي شتا
 ،انمشغله پيشمرگ ارج از دنياي پردر محيط خ در شبانگاه ،بعد ديدار با دوستان بودند.

 رقصيد،نگ شبانگاهي ميهاي آن آرام در نسيم خُ در كنار آتشي كه شعله من و ماري
من هم  .برايم گفت اش. او از خود و روياي شبانهداشتيم ديداري رويايي و رومانتيك

دادم. آواي شورانگيز او در گوشم از هر نواي موسيقي مسحور و بي قرار به او گوش مي
ي ر ذرهگويي هكرد، همانگونه كه او با شوق و مسرت صحبت مي تر بود.نافذتر و دلنشين

ه سين اين بود كه قلبم بتدريج در لرزيد. مانندان و اشتياق ميوجودم از شور و هيج
انگيزي در مستي رخوت ،ي اودهندهها و بيان كلمات نوازش. جنبش لبشدذوب مي

را  هاي نويدبخش اونگاه من با و آوردبر زبان  انگيزسخنان محبت او من ايجاد كرد.
بخش و يك بار ديگر بدور از اضطرابهاي جنگ با آن كلمات آرام و تسلي نگريستممي
ق آخرين دقاي ،كوهستان در گوش يكديگر نجوا كرديم يدر آرامش و سكوت شبانهكه 

ون بد خواستم اشتباه گذشته را تكرار كنم.چون من نمي و آن شب را با هم گذرانديم
  شديم.از هم جدا  روابطماناي فرد به سخني از زندگي مشترك و پرداختن

بر  كردآن زيبايي كه نفس را در سينه حبس مياو با  آنشب در آن فضاي رمانتيك،
 همه دلربايي كه آنشب به من بخشيدآن و ز نتوانستم به آنهمه لذتهرگ من .من ظاهر شد

آنهمه نجواهاي خفيف عاشقانه كه  شور و التهاب كه در من برانگيخت و براي آنهمه و
نامي بدهم  ،به دنياي تازه و ناآشنا باز كردر وجودم را مشتعل ساخت و چشمم را سراس
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آن  هاي ناشي از مناطق جنگي ورا در ميان اضطراب او و براي آن توجيهي بيابم. من
 توانستمي بردم كه اين موجودپي  ، باز يافتم وروئيدوجودم ميكه در  دوران پرتنش
از  وجودم را به مهر يا كند و آرامم مغناطيس زنانه قوياز يك نيروي اي بمنزله خزانه

بخش گفتگوي دو دلداده كه همدلي چه لذت. سازدسرشار  به خواهشنيروي شگرف جذ
ام كه كسي با گوش جان آنرا شنيده، تا آنزمان حرفي زده ،ديدم اگرداشته باشند. مي

مگر همان سخنان بوده كه با ماري در ميان گذاشتم و اگر سخني شنيدم كه جذبه 
كلمات ماري بوده كه به گوشم خورده.  ،سخن را در بر داشته و برايم قابل استماع بوده

و جسم و جانمان بهم شمرديم دلمان بيكديگر خوش بود و اين غنيمت را مغتنم مي
اي نشسته بوديم كه بايد آنرا از گزند روزگار در امانش بداريم. كم بر سفينه آميخته و

ماند و به او در و طاقتم نميوجودش قرار كه بي ،ديدماو مي يكم من خود را همه
 ،اگر كوهي بر روي كوهي گذارم ك نداشتم كهشَ نمود.روي مي مفارقتم ماتمي بزرگ

با  كرد،ميفرسا و اگر او هزار كار طاقت بستميرخت بر ملاقات او ديگر خستگيبا يك 
  .داشتميگويي سر از خواب نوشين بر ،از نشاط و مشاهده من گل از گلش شگفته

شتم و فعاليتهاي خود را دنبال ديوادره باز گ يبه نزد واحدهاي ناحيه من در روز بعد
ربات ض سه پايگاه نيروهاي حكومت اسلامي وبا تصرف  در اين سال ما هايفعاليتكرديم. 
ي تسليح اجباري دهاي گروه ضربت و خنثي كردن برنامهبه واح و نابود كننده سخت

اردوگاه چناره به  با سرد شدن هوا در اواخر آبان مردم منطقه بسيار مثبت و پربار بود.
   كردستان عراق بازگشتيم،يگاهي مناطق پادر 

ر اخباه اما شوربختان گشتيم،باز آميزهاي موفقيتيي سرمست از فعاليتروحيهگر چه با 
هت را در ب تمامي افراد اردوگاه ،سنندج واحد شهر دستگيري تمامي پيشمرگان فعال در

 كه رهبري زيرا موقعي .من دور از انتظار نبود اين خبر برايه بود. و حيرت فرو برد
نندج بدرون شهر سبراي فعاليت سياسي نظامي  را اين واحد از پيشمرگان تصميم گرفت

من اين تصميم د. مرا فرمانده و مسئول اين واحد كنبا من تماس گرفت تا  ،بفرستد
ر د به آنها گوشزد كردم كه تنيده شدن تشكيلات مخفي و علني رهبري را رد كردم و

 را بازي با جان پيشمرگان آن و جدي براي ضربه خوردن واحد است خطري ،ديگريك
مجاب به قبول تا مرا  . رهبري مرا تحت فشار قرار داد و تلاش بسيار كردارزيابي كردم

من و سپس سپردن اين  كتبي امري كه واقع نشد و با توبيخ د.اين مسئوليت نماي
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 مسئوليت به جلال رزمنده دنبال شد. اينك اين تصميم به تراژدي دستگيري تمامي
 فرستاده بودند، شهر كه جهت مداوا به تعداد ديگري از پيشمرگان زخمي و واحد افراد

دستگيري تعداد  اين تصميم موجب شدند. همچنين بعدها اعدام همگي آنها و انجاميد
در  پوشش و كه اين واحد نظامي را ي شدپيشمرگان يبيشماري از هواداران و خانواده

فضاي  ي ديگريغيرمنتظره دوگاه تصميمبا رسيدن به اركردند.  درون شهر كمك
واحدي از گردان آريز را در جهت برپايي مقري در هيئت اجرايي  اردوگاه را تنيده بود.

به چه . فرستاده بود ي اورامانبه منطقه صفر مرزي به روستاي ويران شده بياره ينقطه
  ....؟!.اهدافي منظور و براي چه

 .هاي مربوطه ارائه نكردندبه ارگاننابخردانه  هيچ توضيحي براي اين اقدام آنها در واقع
. دشكست خورده بو ايتجربه اقدام تكرار اين كه بود گرفته شده در حالي تصميم اين
 در خيارانمسيري بنام كاني ازرستادن يك كاروان با فرهبري فقط چند ماه پيش  زيرا

 كه گرفتار شدند در دام جنگي پيشمرگان اين مسير. در بود تراژدي آفريده اين منطقه
ها درگيري يپيشمرگ و در ادامه ٣و منجر به جانباختن  نتايجي اسفبار بر جاي گذاشت

نفر ديگر از  ٢٨اسارت   منجر به و عدم توان مقاومت در برابر دشمن،  بر اثر تشنگي
   پيشمرگان كه در حال مرگ بودند، شد.

چراهاي  چون و هاي برپايي مقر بياره وبحث در فضاي اشت تادهمزمان رهبري تلاش 
تاثيرات  فضاي درون حزب و بر را بعات مخرب آنشهر و ت واحد ، تراژدي نابود شدنآن

   .هدداي از فراموشي قرار در هالهپيشمرگان  آن را بر
هنوز در فضاي  ي مقر بياره زياد فكر نكردم، زيراسئلهبا رسيدن به چناره من به م

ارزيابي  كنفرانس ز طرف ديگر وقت من بيشتر به جلساتبردم و ابسر مي ام با ماريرابطه
انتخابات نمايندگان  ي سنندج وي ناحيهنواحي سنندج و ديواندره، انتخابات كميته

از من دعوت كرد  ماري روزيها ي اين مشغلهدر ميانه گذشت.له ي ششم كومهكنگره
اي كه از من تقاض اينبار او بود با من صحبتي داشته باشد. كه در چادر يكي از دوستان

ها، خيمه دوستي و انتظار براي بهم رسيدن براي دروازه اتحاد جسم ،ازدواج ازدواج كرد.
  ديدم:آنگاه من چشمانم را كشودم و هميشه. 

 چيزي وركُ آنكه نه كر بودم نه من با وجود ي طلوع كرد.نخستين بامداد جهان -
 .من خيلي موقرانه بودشادي  اما دم،شنينمي جز تكانهاي آرام خونم را
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  گفتم: به خودآنگاه 
ا زماني خاك ما را به خود و را به من واگذار كرد و تبالاخره ا ،شهر روشنايي اين -

  كنيم.با هم زندگي مي بخواند
بعد چند روز، شبي در مراسمي  و جواب مثبت دادم ي اومن با تيپ خاطر به اين تقاضا

هايمان عاقبت بعد از سالها درخت آرزوي ساده با رقص و پايكوبي ازدواج ما اعلام شد.
ها راضي و شاد ان همه آدمزديم، در نظرماختيار لبخند ميهر دو بيبه بار نشست. 

 بعد فعاليتهاي روزانه از ن متولد شده بود. نوري از جنس اشتياق.بودند. چيزي درونما
ود خ . پيش از خواب بهرفتيمميان نشسته بود، به خواب كه در جانم خستگي دلپذيري

  چه خوب كه فردا خواهد آمد. اما: گفتيم،مي
با حكومتي  ور در جنگما پيشمرگان غوطه دانند در ذهناي كه آيندگان نميفردا واژه

خستگي، انزجار، هزاران اميد نااميد شده.  داوم بام فعاليت د.شچگونه تعبير مي خونخوار
ادامه داشت.  روشني و تاريكي هنوز صدها فردا مانند ديروز و امروز از راه رسيده بود و

ي فردا، فرداهايرزشي داشت. روز در انتظار شب، هستي در انتظار نيستي، اصلا زمان چه ا
اما در قلب  .يا پيروزي در انتظار مرگ يك زندگيكه در آن هم مردن و هم زندگي بود. 

  كرد.طولاني و زيباتر مي را ما فردا زنده بود. اميد و عشق حتما فردا و فرداها
كردم. من تمام لحظات با افتاد فكر نميمن ديگر به آنچه كه در اطرافمان اتفاق مي

دم، تمامي كردم. شيريني روزهايي را كه با او گذرانده بوماري را در ذهنم مرور مي
آوري كه درونم را  نوراني كرده بود. اعجاب نداشت. لحظات جادويي عشق. همان نيروي

خواستم غوغاي درونم به بيرون راه يابد. زيرا مهماني مزاحم در انتظارم بود. من نمي
اشتم. اي ندام را بگيرد. پس تا آنوقت وظيفهجنگ و مرگي كه ممكن بود خيلي زود يقه

بردم. اش لذت ميلحظه شتم. بايد تا زمان موعود از لحظههي هم ندااحساس خودخوا
شد. ما مثل سرنشينان قايقي رسيد. شايد معجزه ميشايد هم اصلا زمان موعود فرا نمي

 داديم. اگربوديم كه در دريايي پر تلاطم زمان در حركت بود. اما ترسي به دل راه نمي
يافت. مرگ بستيم و همه چيز پايان ميرا مي رسيد چشماهايمانهم مرگ از راه فرا مي

داد. ما از خطراتي انسان را از انديشيدن به زندگي پيش رو و آينده نا فرجام نجات مي
ط به فق من اما انديشه مرگ باعث شده بود كه ،كه در پيش رو داشتيم بيمناك بوديم

ين بودم. من بآرام، خوشحال و خوش در عين حال يك چيز فكر كنم، آنهم اكنون.
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پذيرفتم. من با تمام وجودم اطمينان داشتم زندگي به تار زندگي را همانطور كه بود مي
مويي بند است و ارزش ندارد زياد به آن فكر كنم و حالا كه وجود نازنين عشق در 

كردم. بايد در لحظه اكنون حل جانمان ريشه دوانيده، چرا بايد به چيز ديگري فكر مي
  اكنوني كه تمامي ندارد. شد،

نوز ه ي بياره كردند.روانه ،بقيه پيشمرگان گردان آريز را همراه با ريما بعد از چند روز
 .رسيد پيامي ي ناحيهبه كميتهكه شته بود چند روز از رفتن پيشمرگان به بياره نگذ

  مبني بر اينكه:
سنگين زير آتش هاي هاي متوالي با سلاحساعتقر بياره را محكومت اسلامي  -

  .است گرفته
 ود.اع غريبي حاكم ب، به بياره بروم. در بياره اوضوضعيت اي ارزيابيبر ماموريت گرفتم

وده با يك ت زيرا مقر آنها به پيشمرگان آسيب جدي جسمي نرسيده بود، خوشبختانه
ماندن  با تمامي پيشمرگان وليپوشيده شده بود.  نيم متر بيش از به ضخامت بتني

هاي مرگبار و بسيار قدرتمند لاحآتش انواع س و اصابت داخل ساختمان ساعات متوالي
 باعثموج انفجارهاي شديد و مداوم ريخته بودند.  بشدت بلحاظ روحي بهم ،بر سقف آن

 رب و خستگي ناشي از فشار روحي و درد در ستون فقرات يجه، تحريك پرده گوش،سرگ
ي وسيع نيروهاي حكومت حمله ريزياز برنامه همزمان اخبار زيادي بود. شده آنها

 شارزور و شهر حلبچه ياسلامي با همكاري پيشمرگان احزاب كردستان عراق به منطقه
ارتفاعات استراتژيك از  در حال احداث جاده نيز رژيم ،وجود داشت. در بستر اين اخبار

به يقين  ها و اطلاعاتداده ي اينمجموعهمن از  بود. ي شارزورمنطقه ته ته بطرف
واحد مستقر در بياره با  ، قطعارسيدم كه در صورت خارج نكردن پيشمرگان از منطقه

  .شوندمي خطري جدي روبرو
ابره مخ ي اجراييراي كميتهبمحض بازگشت به اردوگاه در پيامي آنچه را كه لازم بود ب

 و تلاش كردم با به اردوگاه مركزي نزد رهبري رفتم نيز بعد از چند روز خود دم وكر
وضوح م كه قبول نكرد او مشكل را در ميان نهم. اجرايي يابراهيم عليزاده مسئول كميته

 يي صحبت با واصرار من برا د.حواله كر عمر ايلخانيزاده مرا به را با وي مطرع كنم و
كه خود را مردي اصيل و مستقل ناپديري داشت احساس كاستي او زيرا جايي نرسيد،به 

 خراشيد. او مرديله دلش را ميامري بود كه در دوران رهبريش در كومه و اين بداند
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ر روحي ناهموار و د ي قهار باسازحيله وآزردني  با اعصابي حساس وو  بود با اميالي بلند
ر بنوعي د تلاش داشت تا مرد در سايه باشد و هميشه .باز و تودارموارد بسيار نيرنگ

 سعي د،كرفردي به او مراجعه مي يپشت پرده تصميمات را هدايت كند. وقت ابهام و از
 به رد راف ،او قابل فهم باشد موضع كه كمتر و بشكلي در لفافهداشت با نوعي از صحبت 

 صاشخ رهبري اقدامات و تصميمات تا در قبالحواله كند،  ي اجراييعضو ديگر كميته
 مربخوبي با خصوصيات ع من بالاجبار و با وجود اينكه هيچ مسئوليتي را بعهده نگيرد.

 دو سال گذشته آشنا بودم و با وجود مناسبات بدي كه ما با هم داشتيم و حداقل در
 خصا با عمرش ،توبيخ كرده بود كتبا دو بار مرا ،اشتصميمات نابخردانه مخالفت با  بدليل

اطلاعات تحركات و  بياره، شرايط و اوضاع و احوال پيچيده و نابسامان صحبت كردم و
 خودپسند و ،مردي مستبداو كه  توضيح دادم. با جزئيات هاي دشمن را براي ويبرنامه

  گفت: به من رد خطرات حضور پيشمرگان در بيارهضمن  بود، خودراي
 نگاهي بينداز. در آن منطقه حزب دمكرات واحدهاي حضور ي؟! بهاچرا ترسيده -

 سنگيندر زير آتش  ست كهاين حزب سالهاي طولاني نفر از افراد صد چند
 .نميزننحكومت اسلامي دوام آورده و دم  سلاحهاي

  :ديشيدمو ان فرو برد فكر به مرا ،يمهم و قابل تامل موضوع به چنين او تفكر يشيوه اين
سليقه و كج چرا اينهمه بي .است و نه عقب افتاده بخت، نه بيسواداين مرد شوم -

 .فهم است؟
تاريخ كه مثل آموزشگاه فيزيك نيست، زيرا در آزمايشگاه فيزيك آزمايش را ميشه  آخر

ين انسانها ا ارد و اگر اشتباه كنيد.هزاران بار تكرار كرد، اما در تاريخ يكبار بيشتر امكان ند
  :دانستممي زيرا ،فايده بودبحث بي يادامه ديگر شوند.ديگر زنده نمي

ذرات و  ارتعاش و قابل كشش وجود نداره چيزي قابل ين مرد،وجود ا يدر تمام -
يب او از ترك .هشيا متاثر نمي اي متالما واقعهوجودش با برخورد با هيچ امر ي

د يآبصدا در نمي فكر و احساسي چهيكه از برخورد با  ستحس و حالتياجزاي بي
و  اش شومكينه .. خشم اين مرد سرد و منجمددهو انعكاسي از خود نشان نمي

آنكه گرم كه بي از آن سنخ مرداني .صداست ور از نگراني و پر سر وقهرش د
او به قدري از خود يعني هيچ.  انو ظرفيت حرارتش ند آتش ميگيرنشو

ه كار را از پندار فراتر ببرتر از آن نيست كه ست كه هيچ چيز برايش آسانراضي
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خط . سالاري خود يقين داردبه جنگ اي بزرگ پندارد و حتافرماندهرا خود و 
از  اد و لجاج است.همان خط عن شهمنصفي كه در لوح اخلاق اين مرد ديده مي

ولي  ،داندسنگ ميو خود را با ناپلئون هم بالدبه خود مي نكه مردي لجوج استاي
معي ش و كنهسرابي را آب تصور مي ،كه ن امر ناشي از يك اشتباه عيني اوستاي

 قتيوو  گيرهتباه ميا با عزم و اراده اشر و انكار تلجاج. او گيرهرا بجاي ستاره مي
 پردازه،اي ميه انجام كار پوچ و ياوهب كه خود آنرا اراده ميدانه با همان لجاجت

 و .رهاو شدت اميال خود را، قدرت شخصيت ميپندا زيرا ،شناسهاز پا را نمي سر
هاي براي جهش د كهاو را چنان هي ميزن ،ش به شاخص بودنميل سودايي

ميداره و وقتي فرصتي پيش ميآيد، براي رسيده به سخت ناسنجيده خيز بر
ابد. دست ي بينهتا به چيزي كه خوابش را مي ههدف به حقيرترين رذالت تن ميد

چگونه ممكن  ه،رسمي اش به حد اعلادر نظر خود درجه چنين شخصي وقتي
كه در  سالارانجنگ ار از اينو چه بسي داندن يي دليركشورگشا خود را است

  . آورندمانند و رسوايي ببار ميسخت مي ،ميدان جنگ
ر د در مسير بازگشت، تصميمات او را خسته و دلتنگ بطرف اردوگاه چناره راه افتادم،

در  راييي هيئت اجپافشاري و پشتيباني مدوام از تصميمات نابخردانه پيشنهاد، رابطه با
  :فكر كردم له دوره كردم وسالهاي متوالي فعاليتهاي كومه

 نهنميك نگاه بزير پاي خود و به نظرات اطرافيان خود گوش نميسپاره اين مرد -
تا  و پيش ميره كورانه زار كورراهه و از ميان تيغاز بي .جوانب كار را نمينگرد و

 ود راخ كه كسانيست او از جمله. هايستباز نمي ،رسانهرا به پايان ن آن كار پوچ
 بر پافشاريپشتيباني و  باعثبودن ميل به خاص و همين  گان ميدانهغير از هم

 ي. امرگردان اروميه بدرون دهان شير شدفرستادن  ،بساناي تصميمات رذيلانه
تصميمي  اي فراموش نشدني شد و ياو ضايعهبه تراژدي دهشتناك منجر  كه

 گرفت و شهر سنندج ي از پيشمرگان براي فعاليت بهفرستادن واحد كه به
 اي مانده از آن قابل جبران نبود.تاثيرات مخرب برج

و  تي است كه با جهل مركب پيوند داردخيره سري بدون هوش و ذكاوت حماق
ه پاياني نداشت و ك از تصميمات او اي. دنبالهدر واقع دنباله آن محسوب ميشه

رگاه بطور كلي ههاي ريز و درشت ديگر افزود. توان بسيار نمونهبه اين ليست مي
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 ،و خواستيم به دلايل آن پي ببريم شدبر سر ما نازل  بلاهاي دهشتناكي كه
جا سر كه اعتماد بيم كه مردي لجوج و خيرهديرسييجه هميشه به اين نت قطعا

را  ايكوركورانه چنين برنامه دانسته،ستايي چيزي نميجز خودبه خود داشته و 
از اين حوادث قضا و قدري و  . در دوران فعاليت ماپي ريخته و به آخر رسانده

 به غلط سري كه در تحليل رهبري ويهاي ناشي از عناد و خيرهاز اين ناسازكار
د. باري آمبسيار پيش  ،دشتعبير مي " اتفاق و اشتباه ديگران تقدير و "بدست 

از  تا ،دفرود ميآور بر سر ما ي كه رهبريچخماق ذاتي آنها وماهيت  چنين است
اغلب  ندجهانيدمي هااي كه اين نوع چخماقالبته جرقه .دناي بجهانجرقه آن

 كردمي و ويراني ايجاد حريق
ح ي ناحيه توضيي كميتهدر جلسه را ي گفتگوهااردوگاه چناره كه رسيدم نتيجهبه 

 ه،ي ناحياز اعضاي كميته تصميم بر آن شد تا دو نفر ديگر ،هاييدادم و بعد از بحث
با ابراهيم عليزاده به اردوگاه مركزي  جلسه اينبار براي ١ويلي و صلاح مازوجيحبيب گه

اردوگاه مركزي رفتند  به آنها اي كه در راه بود قرار دهند.بروند تا وي را در جريان فاجعه
 خود را براي وي توضيح دادند. اما از ملاقات و هدف با ابراهيم عليزاده تماس گرفتند و

 وخورد ر بسان ماهي از ميان دست آنها سُ حاضر نشد در اين رابطه نظري دهد و وي
دانستند صحبت با چنين فرد مستبد، حواله كرد. آنها نيز كه مي آنها را به عمر نكااكم

  .ندگشتبه اردوگاه چناره باز عمر، بانتيجه است بدون گفتگو خودپسند و خودراي بي
و  ريرهب اين اندازه سخافت در كار نها عميقا مرا به فكر فرو برد.نتيجه آبازگشت بي

واقعا خطرناك ديگر نوبر بود. آيا ما به اين ايط به سخره گرفتن نظر ديگران در اين شر
  .؟ادت كرده بوديم و بايد دم نزنيمع هاشيوه از برخورد

ديواندره،  يدر منطقهآخرين روزهاي فعاليت  و در اوايل ماه آبان درست دو ماه پيش
 يمنطقه وجه بدون اجازه من كه در ماموريت اين سال دربا آنكه قرار بر آن بود بهيچ

دار بودم، افراد ديگري از مسئولين ناحيه، مرگان ناحيه را عهدهپيش ديواندره فرماندهي
ي ناحيه ديواندره تيمي از د. مسئول كميتهفرسترا به ماموريت ن يا واحدي فرد و

من كه از شرايط روستا و خطر گرفتار شدن اين كرد. س پيشمرگان را راهي روستاي بَ
                                                           

 ي ناحيه سنندج بودند.ي مركزي و همزمان عضو كميتههر دو عضو كميته - ١
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بلافاصله  مطمئن بودم، بمحض اطلاع از اين اقدام او واحد در دام نيروهاي حكومت
گيرم م ميمن تصميي ناحيه با گفتن اما مسئول كميته .مموريت گرفتتصميم به توقف ما

 در ميان پيشمرگان هاي تندمگو موجب واكنش شديد من و بگوهايش من گفتن و من و
 واحد شبانگاه .راهي كرد را شمرگپي تيم و شد وي مانع توقف ماموريت در نتيجه شد.

ي كمين فايق حيدري شد. در ميانه روستا در كمين نيروهاي رژيم گرفتار در مدخل
 پيشمرگ جانباخت ومردم منطقه  محبوبپيشمرگ  و كادر ي روستا،مسئول كميته

  اسير شد. نيز يديگر
اندره، ديوي عاليتهاي ناحيهارزيابي از ف كنفرانس و يدر جلسه من ي بعددر چند هفته

اين افراد خودراي به حفظ جان پيشمرگان و تصميمات نابجا و  يتوجهبا اعتراض به بي
كورش مدرسي عضو هيئت  و بشدت معترض بودم. بود دادم در آمده ،نابخردانه آنها

 يمرا به تخطئه كادرها تاخت واض مرا تاب نياورد و بر نظرات من ، نظرات و اعتراجرايي
ت كه مطيع تصميما شد،گفته ميآنها كادر به كسي  در نظر در واقع .له متهم كردكومه

 نهادند كادر و خودييآنها باشند و افراد ديگري كه به تصميمات نابجاي آنها گردن نم
  :بعد از اين وقايع ،با اين وصف دند.شمحسوب نمي

آينده را تصوير و به آن جان  در ذهنم يطرفدم. از بريمبسر  در فضاي خلسه و خلا من
 را در مقابلم از زندگي كه معناي ديگري شناور بودم يدر فضاي عشقداده بودم و 
ش اي حقيقي كه در تلابرنامه زندگيم را تعيين كرده بودم. برنامه. گذاشتبنمايش مي

 دانستمخوب مي و ستخوش تحول و ويراني بشودد توانستمي اما ،بودم از بين نرود
را براي تقابل با آنها  ولي بايد خود ،نعي پيش رو دارم و از اين موانع در هراس بودمموا

 از طرف ديگر هر روز با دريافت اطلاعات و خبر تحركات نيروهاي رژيم .كردمآماده مي
د را خالي زير پاي خوشدم و ميواپس و نگراني دل بيش از پيش زورشاره يدر منطقه

 براي توقف پافشاري و سماجتبه  شرايط ينبا وجود ا .كردمو خود را ناتوان حس مي
  ادم.دميادامه  هيئت اجرايي ياين پروژه نابخردانه

ا ب ردوگاه چناره بازگشت وبه ا جايگزيني گردان شاهو، گردان آريز ديماه بادر اوايل 
وستي و د فاصله گرفتم و در دنياي عشق از دنياي پرالتهاب مقر بياره دوباره ديدن ماري

بمنظور  له كه در شهر حلبچهور شدم. اما با رسيدن پيامهايي از دو كادر كومهغوطه
 ام بودند، مستقر آوري اطلاعاتهاي لجستيكي به پيشمرگان مقر بياره و جمعكمك
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برديم. رونوشت اين پيامها براي اي كه در پيش بود پي ميبيش از پيش به عمق فاجعه
يري اثگونه تار اين اطلاعات و خبرها هيچشد. اما انگمينيز ارسال له هيئت اجرايي كومه

و  هنياگرااراده تلنگري بر تصميمات توانستنمي اعضاي هيئت اجرايي نداشت و بر
  احساس آنها بدواند.آنها بزند و خوني به مغز بي ينابخردانه

 مستقر شد. بيارهردان شوان در گو  گردان شاهو به چناره بازگشتدر اوايل اسفند 
ي ي ناحيهزور به كميتهشاره يكه مداوم از منطقه بود از پيامهايي سرشار ماه اين سرسرا

 اب در رابطه ي موثقحاكي از اطلاعاتها شد. اين پيامميسنندج و هيئت اجرايي ارسال 
 تا .بود زوري شارهريزي و تجمع نيروهاي حكومت اسلامي براي تصرف منطقهبرنامه

 يهفرماند ي وي اجرايتوده عضو كميتهاسفند عثمان روشن بيستم درينكه بالاخره ا
  كوتاه، گفت: به اردوگاه چناره آمد و بعد از توقفي لهپيشمرگان كومه

  دارم به بياره برم و اوضاع را بررسي كنم.قصد  -
  :به اردوگاه چناره بازگشت و توضيح داد تيبعد از ساع او عازم شد و

ين سلاحهاي سنگم رسيديم، مناطق اطراف پل با چند كيلومتري پل زلوقتي به  -
   .به بياره بريم نستيمشد و نتوباران ميولهگل

ا اسلحه باران بانگار اين گلوله بازگشت و عثمان بعد از توقفي كوتاه به اردوگاه مركزي
حضور يك  او معنا و مفهومي خاصي در بر داشت. اما در رابطه با سنگين براي امنيت

  معنا بود.بي و امنيت آنها ي خطرناكهمنطق گردان پيشمرگ در آن
  .دبو سي اوضاع منطقهي براي رفتن به بياره و برري اجرايكميته آخرين اقدام اين

رانندگي حسين نادري به اردوگاه  له بههاي كومهيكي از اتومبيل ،اسفند ٢٢در بامداد 
و تعدادي ديگر از پيشمرگان گردان شوان  ان شوانگرد يفرمانده شوكي چناره آمد تا

خواستند سوار را كه در اردوگاه چناره بودند به بياره برگرداند. وقتي پيشمرگان مي
بايست به بياره بروند، تعداد ديگري از اتومبيل شوند به غير از افراد مورد نظر كه مي

رار ند و اصاتومبيل جمع شد تند در اطرافپيشمرگان كه همسر و يا عزيزي در بياره داش
افرادي مانند: جلال كه فقط چند ماه بود ازدواج كرده و داشتند تا به بياره بروند. 

 كه تلاش داشت خواست به همسرش بپيوندد و عزيزههمسرش رضوان در بياره بود و مي
ي قثاطلاعات مو جزئيات در متن اين افراد با وجود اينكه د.علي بروتا نزد همسرش محمد
 ومتحك يحمله اخبار اما ،ي سنندج رسيده بود، نبودندي ناحيهكه به رهبري و كميته
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سرشار از  در آن شرايط تندخواسمي و ديدندحلبچه را جدي مي ياسلامي به منطقه
ر يل شدند. من هر چه بيشتبا اصرار سوار اتومب به عزيزان خود بپيوندند و حزين يدلهره

حتما به بياره بروند. حتي من عصباني  بايد تر اصرار داشتند كهدادم آنها بيشتوضيح 
 . امري كه عدم توجه بهشدم و با صداي بلند از آنها خواستم پياده شوند ولي موثر نبود

اما اين اقدام  رفتم. يببالاخره من به اعتراض نزد حب متداول نبود. لهدر كومه دستورات
 زيرا آنچه مشخص بود ند و راهي شدند،توجه نكرد خواست او نيزو به  نيز موثر نبود

  ر را فهميده بودند. وبي خطاين پيشمرگان بخ حتا خطر حمله به منطقه جدي بود و
حزاب پيشمرگان ا كومت اسلامي و پيشروياسفند تحركات نيروهاي ح ٢٢از روز 

اي هكه نقش نيرو كردستان عراق اتحاديه ميهني و حزب دمكرات كردستان عراق مانند
آغاز شد. عمليات نيز رسما در  ه نيروهاي عراقي را داشتند،جلودار و بنوعي نفوذ در عقب

ساعاتي پيشمرگان حزب  كليد خورد. بعد ١٠ند با نام والفجر اسف ٢٣ساعت دو بامداد 
نيروهاي جلوتر از بياره بودند، با  تان ايران كه مقرات آنها در خطوطدمكرات كردس

  .رسيد شدند و صداي سلاحهاي مختلف همه جا به گوشحكومت اسلامي درگير 
ي سربازان عراقي كه از قرارگاههاي خود گريخته بودند با روشن شدن هوا سر و كله

پيدا شد. تعدادي از سربازان زخمي كه امكان ايستادن بر پاهايشان را داشتند، به مقر 
   آمدند و تقاضاي كمك كردند و پزشكيار زخمهاي آنها را پانسمان كرد. در بياره لهكومه

 و از اتفاقات منطقه اول از همان لحظه مقر بياره با تماس ضمن لهكومه هيئت اجرايي
ع روش ودرگيري آنها  از حزب دمكرات كردستان ايران، سيمياز طريق كنترل ب همچنين

بدون توجه به تمامي اين  آنها ولي ند.حكومت اسلامي مطلع شد پيشرويهاي نيروهاي
 گويلي حبيب من مداوم با مدا سكوت كردند.و يا عَ اوضاع و احوال در گوش گاو خفته

  گفتم:مي كردم وبحث مي نظامي ناحيه يي ناحيه و فرماندهمسئول كميته
 خطرناك اوضاع به اندازه كافي زيرا ،منطقه خارج كنيم ازگردان شوان را  بايد -

 .و نبايد منتظر ماند است
  گفت:مي حبيب در جواب

 و داره هدر بيار گردان را مسئوليت هدايت له مستقيماي اجرايي كومهكميته -
  .اين وظيفه را نداره سنندج يناحيه يهكميت

 يدد و در انتظار دستور كميتهنيز مر . حبيبشد ظهر در التهاب شديد سپري از قبل 
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 ياو فضاي خطرناك منطقهنداشتم كه  شك كرد.شماري مي لحظه لهي كومهاجراي
را در  ي دست و پاي اواجراي يكميته اما فهميد.بهتر از هر كسي مي جنگي حلبچه را

راده ا احتياج به ،از رهبري و مستقل قاطع براي يك تصميم پوست گردو گذاشته بود و 
ان بشدت نگر من .ديدكه او در خود نمي اشت،دي اجرايي در تقابل با كميته هامتيش و

  و خواهان اقدامي جدي بودم. زدمنق مي به حبيبو ناآرام بودم و مداوم 
مشرف بر  در ارتفاعات گردان شوان خبر تيراندازي يفرمانده در ساعت دو بعدازظهر

يدن گزارش ديگر منتظر تصميم بعد از شن حبيبداد.  را به حبيب روستاي بياره
  و به شوكي گفت: ي نشدي اجرايكميته
  .و منطقه را ترك كني بيسيم را جمع فورا -
 رد فتيم كه آنها رام و تصميم گريصحبت كرد اسكان پيشمرگان مورددر  و حبيب من

ان اسك ،كه در نزديكي اردوگاه چناره بود آموزشگاه پيشمرگان اردوگاهيكي از مقرات 
 را براي آنها مسئولين آموزشگاه صحبت كردم و محلي من عازم آنجا شدم و بادهيم. 

به اردوگاه  و حدود ساعت چهار بعدازظهرطول كشيد  يدو ساعت هاكارآماده كرديم. 
او ولي  ،را ديدم و به او گفتم مقر آماده است در مدخل اردوگاه حبيب چناره برگشتم

  كاغذي را بطرف من گرفت و گفت:
  .فرستادهي اين پيام را ي اجرايكميته -

  نوشته بود: گرفتم و با تعجب ديدم كهرا از او  من پيام
  .ل را همانجا نگهداريرا عقب بكشي و يك په ١ليك په -

  كردم و با تعجب گفتم: ينگاه به حبيب
  .طمئنا اين گردان باز نميگردهم؟. چه فكر ميكنن چرند ميگن، اينها -

ده فتم تا آخرين پيامهاي رسيم ردور شدم و بسرعت بطرف اطاق بيسي با عصبانيت از او
  به آنجا رسيدم مسئول بيسيم گفت:  كنم. وقتي كه را بررسي

 ،نكرده و مقر را ترك كرد بيسيم را جمع  از زماني كهبا گردان شوان  نمااطارتب -
  قطع شده.

اي نبود و . چارهشد وارد نيز حبيب ل بيسيم نگاه كردم،مسئو اي مات بهچند لحظه
                                                           

 واحدي در حد نيمه افراد گردان - ١
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ا با ر به ارتفاعات پشت اردوگاه رفتيم و ارتباط براي ارتباط پيدا كرد. يديگران بايد امك
ته و ريخمم. اوضاع گردان شوان بهبرقرار كردي بيسيم دستي با گردان شوان يفرمانده

و از مقر بياره دور شده  ضروري را بدرون اتومبيل گذاشته لنامطلوب بود. آنها وساي
اتومبيل و از دست دادن عمده  آنها را مجبور به تركها تغييرات سريع جبهه اما .بودند

  .ه بودندبه راه خود ادامه داد تغيير مسير . آنها باه بودامكانات داخل آن كرد
 اسلامي نيروهاي حكومت نيروهاي حزب دمكرات بعد از آن درگيري چندين ساعته با

هشت نفر زخمي از طريق  دوش كشيدنب با و هر آنچه كه در توان داشتند برداشته
تر و ند. واحد آنها بمراتب بزرگه بودكرد نشينيعقب شيشرههد و ارتفاعات روستا عنه

قوت آنها داشتن تعداد زيادي افراد محلي و  ياما نقطه تر بود.و حتي خسته ترسنگين
آنها  قوت يو اعتماد بخود بود. اين نقطه بومي با تسلط كامل و شناخت دقيق از منطقه

در آن شرايط بحراني حرف اول را براي نجات آنها بزند. پيشمرگان گردان  توانستمي
رگان حلبچه با پيشم شهر و نزديكي در ارتفاعات روستاي عنه نشينيشوان در حين عقب

دستان ايران مقطع حزب دمكرات كر شدند. در آنحزب دمكرات كردستان ايران روبرو 
كرد. بهمين دليل افرادي حتي در سطح انشعاب را تجربه مي يدر بحران بود و پروسه

 له مهودرگيري با ك يودند كه ديگر تمايلي به ادامهكادر و مسئولين بالاي تشكيلات ب
ند كه همراه آنان منطقه را ردكپيشنهاد  گردان شوان ينداشتند. اين افراد به فرمانده

هش كا توانست منطقي و خطر را بشدتد. اين پيشنهاد حزب دمكرات ميترك كنن
زديم و پيشمرگان هر از سه سال بود كه سايه يكديگر را با تير مي دهد. اما ما بيش

ها نفر از افراد طرف مقابل را كشته بودند. فضاي اعتماد بيكديگر زهرآگين و طرف، صد
بدون در ميان گذاشتن  گردان شوان ياندهن فرمممكن بود و بنابراينا امكان اعتماد

  .وده ببه راه خود ادامه داد كرد و ردرا  سنندج اين خواست يي ناحيهبا كميته پيشنهاد
شيندروي به سمت محور جاده  ارتفاعاتبا سرازير شدن از  اسلامي روهاي حكومتني

نيروهاي  تمامي ،تنگه نپل زلم و بست ارتفاعات مشرف بر با تصرف و لهو ارتفاعات پنج قُ
عراقي  نيروهاي ،نشيني عقب يمنطقه بدليل بسته بودن .نددوربه محاصره در آ عراقي را

تعداد گير شدند. اسلامي زمين حكومتبا نيروهاي  هدر منطقه سرگردان و در مواجه
بيشماري از سربازان عراقي كه دستگير نشده بودند و از قرارگاههاي خود فرار كرده 

چرخيدند. پراكنده و سردرگم بدور خود مي شارزور يدر دشتهاي وسيع منطقه ،ندبود
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 ه افتاده بودند تا شايد به كمك آنهاتعداد زيادي از آن سربازان بدنبال گردان شوان برا
 كه هر آن بوقوع را يراتييو احوال و تغ اوضاع ات پيدا كنند. شوكي در تماسهاي خودنج
امكان انجام كاري  ط جنگيشرايداد. با توجه به مي توضيح براي حبيب پيوستمي

  به شوكي گفت: ني نبود. حبيبآنچنا
  .يو مستقل عمل كن ز سربازان عراقي دور كنيرا ا نتوخود تلاش كن -

هاي كارسازي ارائه توانست رهنمودنمي حبيباز منطقه،  بدليل عدم شناخت دقيق
 آنها واقف بودبه  بودند كه شوكي خودي همانهاي ها عمومي وتر دستورالعملبيش .دهد

  و شايد كمك به حفظ روحيه. حفظ تماس بود در جهت صرفا و
اوضاع و احوال غريبي بود. من افراد واحد را در ذهن خود مرور كردم تا ببينم. آيا 

كايي ات ي و نقطهبراي آنها شناساي افرادي بومي و آشنا به منطقه وجود دارد كه مسير را
و  حلبچه بودند يدر خارج از منطقهد باشد. متاسفانه تمامي پيشمرگان بومي براي واح

كردند د زندگي ميساير فعالان و هواداران بومي در شهر حلبچه نزد خانواده و اقوام خو
. گردان شوان و افراد همراه آنها نها به گردان شوان ممكن نبودحق شدن آامكان مل و

خت و اطلاعي از جغرافياي منطقه نداشتند. گردان همگي اهل سنندج و كوچكترين شنا
 ،عراقي پايه بلند چند نفر از افسران دور كردند ولي كماكانسربازان شوان خود را از 
  همراه آنها بودند.

تمام انرژي خود  و گرسنه خسته ي طولانيدر طول شب طي يك راهپيماي يشمرگانپ
  :گفت د. شوكي به حبيبدنبررا از دست داده و در فضاي نااميدي بسر مي

ريم و استراحت و تجديد قوا ي بخوآنجا غذاي كه به شهرك سيروان بريم و هبهتر -
  كنيم.

 دنخود را به شهرك سيروان رساند پيشمرگانكرد. با پيشنهاد شوكي موافقت  حبيب
قبل از تاريك  و روز بعد تا غروب و تقسيم شدند و در واحدهاي كوچك در منازل مردم

  ند.شدن هوا در شهرك سيروان ماند
گردان شوان تجربه كافي براي تقابل با نيروهاي نظامي حكومت اسلامي و فعاليت در 
مناطق بشدت مليتاريزه را داشت، ولي اينبار شرايط كاملا متفاوت بود. قرار گرفتن در 

ور عدم شناخت از خو كه اگر فاكتي جنگ كلاسيك دو نيروي فاشيست و درندهميانه
ير در مساي وسيع و عميق افراد بومي در ميان پيشمرگان و بودن درياچه و نبود منطقه
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   نمود.و تراژدي محتمل مي بينيقابل پيش نتيجه از قبل ،اضافه شود به آن نشينيعقب
ارتفاعات پائين آمديم و چند  ما ازنبود.  از ما ساخته كاريبا تاريك شدن هوا ديگر 

  بالاي ارتفاعات باقي ماندند. در براي حفظ تماس نفر
له بدون اينكه حوص .كننده بودبسيار سنگين و كسلفضاي حاكم بر اردوگاه چناره 

اي ايستاديم و خيره به نقطهحرف زدن و مشورت با همديگر را داشته باشيم در محوطه 
  .و كابوس ببينيم بخوابيمدوختيم و بعد رفتيم كه چشم 
با حالتي زار مانند  رفتم و مانبدرون آلونك حصيري بودم. تاب و ناآرامنان بيچهم من

كردم. را طي  وار طول و عرض آلونكوانهدي يواني كه در قفسي محبوس شده باشد،ح
خوابيده بود. موهاي مجعد و سياه او پراكنده و روي بالش پخش شده بود و مانند  ريما

 توانست با زيبايي روحاني او برابري كند.چيز نمي. هيچ سوزانيددودي چشمانم را مي
ه او براي آرام شدن ب انگار ناپذيري به تماشاي او نشستم.مدتي طولاني بطرز خستگي

ي كم اما راهي وجود نداشت.نداشت.  موفقيتي در بر تلاشهاي اين روز مام. بود نيازمند
  دريافتم: و فكر كردم

يگر مافوق د از جانب رهبري، وع مهميپرداختن به چنين موضاوتيها و نتفبي -
 تحمل من است.

  گفتم:آنگاه 
  .آميز شوم؟رد كننده و سرزنشآيا من بايد تسليم اين نگراني خُ -

و سوالات  مجدادا در انديشه فرو رفتمبيرون رفتم و  و از آلونك مجهيد از جااراده بي
  و از خود پرسيدم: بسياري به مغزم هجوم آورد

 .داشته باشد؟ تونهمعني ميركات چه اين ح -
  .؟چه بر سر من آمده
       و احساسي از غم يا از وجدان من سرچشمه داشته باشد تونهآيا اين موضوع مي
 .؟شهپريشاني من ميبا
  .؟رفته ياد رهبري حزبانساني از  آيا همه تصورات

 د، شدهشش دور ميمن مثل آدمي كه تنها اميد زنده ماندن يارانش از جلو چشمهاي
  به خود گفتم بودم.
م. در غير اين صورت به خود و عادات خود وفادار بمان ردم.گبايد به خود باز  -



٢٦ 

  .وني از دود و آتش محو و نابود ميشههمه چيز در ست
و  دادم و بخواب رفتمنشستم و به ديوار آلونك تكيه  گشتم.باز هم بدرون آلونك باز

ها وسكاب تا از آن مبخواب و ديگر دلم نخواست اما خيلي زود از خواب پريدم. كابوس ديدم.
  :كه امبرگردم به همان وضعيت قبلي به خود گفتم، بايد به خودم بيايم و كنده شوم و

 كسبگذارم آن  و بنويسم ،قدم بزنم ،بخندم ،هر وقت دلم خواست گريه كنم -
 دوستم دارد با تنم عشق بورزد. كه

  شب را با دلهره به صبح رساندم. يادامه
ي كامل منطقه براي تصرف بيشتري وهاينير با دوم عمليات يهحلمردر طول شب 

ل خرما يهتنگ پل زلم روي به طرفپيشبا  نيروهاي حكومت اسلامي .آغاز شدحلبچه 
ارتفاعات  بامدادتا  ند وبه سمت دشت سرازير شد ارتفاعاتاز روي  و ندرا مسدود كرد

دربندي يهحلبچه و درياچ يهآسفالت يهرا تصرف و به طرف جاد زلم پل مشرف بر
پل زلم را كاملا تحت كنترل خود در آوردند و تنها امكان ارتباط  .ردندخان پيشروي ك

ي هااز مسير پشت سد دربنديخان يدرياچهبا وجود  و را مسدود كردند رج منطقهبا خا
  .بودنممكن خارج منطقه  امكان عبور به نيز ديگر

غاز را آ ي حلبچهمنطقهي اران شيميايبمب وسيعا بامداد همان از نيز عراقيهواپيماهاي 
 هزاران نفر از مردم منطقه ،در تمامي منطقه هاي شيمياييگازبا پخش شدن  .كردند

  . ندشدعام قتلو ابخره مرگبار شيميايي گرفتار، خفه و  در جهنمي از گازها، دود
  :و از خود پرسيدم مداوم در فكر بودم زدندر حين قدم  هوا روشن شدن با

  .؟كرد چه بايد -
صداي مارش  .من به محوطه بازگشتم و راديو كوچكي را كه همراه داشتم روشن كردم

ه يدشن حلبچه يمنطقه و تصرف اسلامي ظامي و اعلان پيروزي نيروهاي حكومتن
زم اي بر مغتك ضربهپُا ب انگار اي بر طبلبا هر ضربه نيدن صداي مارش. با ششديم

  گفت: به من نزدم آمد و حبيب. دآمفرود مي
احد پيشمرگ به كمك يك و با تا همراه ميآن حمد نبويمظفر محمدي و م -

  .دهند از درياچه عبور قايق آنها را و با نبر گردان شوان پيشمرگان
ي ساعت اتومبيل يكبعد از  حبيب قبول كرد. م.مسئول اين كار شو من پيشنهاد دادم
  .دبه آنها ملحق كنتا من و واحد همراهم را  به اردوگاه آمد
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يك لحظه منتظر ماندم و با نگراني نگاهي به  شوم. اتومبيل سوار بروم و خواستم
روم، انستم به پيشواز خطري جدي ميدآلونكمان انداختم. ماري پريشان بيرون آمد. مي

رود و او را ديگ بود عنان اختيار از دستم در ه نزدر آخرين لحظ اما توان وداع نداشتم.
مكن م اگر بغلش كنم تنگ در آغوش بگيرم و با او وداع كنم، اما دلم راه نداد. فكر كردم

  گفتم: از لحظاتي به خود بعد است به عمق فاجعه پي ببرد.
 .ه؟چطور تاب تحمل واقعيت را دار او -

  .تحملش را نداره آره ونه تاب نمي
  در اتومبيل به خود گفتم: .سريع دور شدم و سوار شدمروي برگرداندم و 

وقفه هم از حد بي اما اينهمه تشويش و عذاب روحي .نيستم مدر بند سلامتي -
ضطراب و قليان دليلش همين ا م،گر تا حال از پا نيفتاده. شايد اهتحملم خارج

 .هداشتر پا و هوشيار نگاه كه مرا سَ بيوقفه درونيمه
مدي و محمد مظفر مح صادق،در نزديكي شهر سيد ظهر از حدود ساعت يازده قبل

ملحق شدند. براي عبور از مراكز نظامي نيروهاي بعث عراق و رسيدن  نبوي به واحد ما
مسئول ارتباط با مراكز دولتي و امنيتي  وجود محمد نبوي خط دفاعي آنها، به اولين

ايد ب بازرسي ينقطه راه افتادند اما براي عبور از هر هالازم بود. اتومبيل بعث عراق دولت
. ستونهاي نظامي براي ايجاد بود ريختهجنگي و اوضاع بهم شرايط .ماندمدتها منتظر 

 وقتي از شهر .ند كرده بودندخط دفاعي تازه در حركت بودند و ترافيك را بسيار كُ
زده فراري از سر اتومبيل مردم جنگ ،و از نبش تقاطع دو جاده گذشتيم صادقسيد

لي از اتومبيل ما ل گُهاي گُجنگي باز شد. يك ستون از نيروها با اونيفرم يمنطقه
 ودال باتلاقي گير كردهانداز تو لايه و لجن يك گُگذشت. يك خودرو با آتشبار خمپاره

و  آتشبارها ،توپخانه ستون خودروهاي نفرات،ريزان در تلاش بودند. بود و خدمه عرق
فس مرگبار جنگي خزيدند و نَبآرامي مثل يك مشت كرم بر روي جاده مي هاآمبولانس

  كرد.رش توپها شدت پيدا رد. از دور غُخوكه جريان داشت به دماغشان مي
به  مظفر و محمد يديم.به مقر فرماندهي منطقه رس ظهر از حدود ساعت شش بعد

مجوز رفتن به خط  بعد از يك ساعت انتظار منطقه رفتند. فرمانده يملاقات فرمانده
فرماندهان پايه از  يتعداد دنظاهرا همراه ش .صادر كرد را لازم و دادن كمكهاي مقدم

ي ي بالاتر از فرماندههارده مسئولين ده بود كهگردان شوان، باعث ش با بلند عراقي
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در  ند.هبد لههيئت اجرايي كومه به را ايقق تعدادي در اختيار قرار دادنقول  منطقه،
  :پيشنهاد كرده بود منطقه به مظفر و محمد يطقه، فرماندهمقر فرماندهي من

 طرف، ما هم از به پل زلم حمله كنهي جنگي اگر گردان شوان از داخل منطقه -
 با نيروي مكانيزي حمله ميكنيم و پل را آزاد ميكنيم. ديگر

منطقه را با من در ميان  يبازگشتند اين پيشنهاد فرماندهوقتي آنها به نزد من 
ن از اين كوتاه فكري آنها بشدت عصباني و خواستند نظر مرا بدانند. مآنها مي تند.گذاش

   گفتم: به آنها تاختم و
   . را گوشت دم توپ كني گردان شوان يد پيشمرگانما ميخواواقعا شآيا  -

يزي چ مدند و ديگر در اين موردمرا ديدند كوتاه آ تند العملآنها كه عصبانيت و عكس
هاي از اين دست تازه فهميدم اين تصميم در اختيار قرار دادن قايق و كمكنگفتند. 

ن از اي فهم اين موضوع، با بيشتر در جهت رهايي افسران پايه بلند عراقي بوده است.
فتار در محاصره بشدت در فكر ياران گربيش از پيش نگران شدم و  ،لحظه به بعد

 حواسم به طپش تند قلبم بود. موجود كوچكدم و تر شناآرام نيروهاي حكومت اسلامي
  به خود گفتم: .وبود به دَ پا گذاشته  امنهو سنگين وزني كه سمت چپ سي

ي متوالي سالها كهها و درگيري جنگها همه با آن چقدر ،اين فاجعهز احساسم ا -
  فرق دارد. داشتم،  دشمن با و مليتاريزه اشغالي بشدت مناطق در

ادامه داديم. هنوز وقت زيادي لازم  در جهت آرايش جديد نيروهاي عراق ما مسير را
برسيم. ترافيك ستونهاي نظامي و  دفاعي آنها در پشت درياچه سيروان آرايش بود تا به

 نيمه احدود .ه بودكردند هاي ايست و بازرسي در مسير، حركت را كُتعداد زياد پست
 م. ساعاتيسيروان رسيدي ياي مسلط بر درياچهبر روي تپه هايراقشب به قرارگاه ع

ها را گرفت. ي مقدمات كار و افراد كمكي و تحويل قايقاجازه معطل شديم تا محمد
هاي كوچك و موتور بادي با ساعاتي از نيمه شب گذاشته بود كه بالاخره چند قايق

  اقي را در اختيار ما قرار دادند.باز عرهمراه با چند سر ضعيف
و همزمان  ظرفيت محدود هايي فرسوده، باقايقها بشدت تعجب كردم، با ديدن قايق

و م داشت ها با آنچه كه من انتظارايقاين ق .قابل اتكاو غير هاي ضعيف بدنه موتورها و
ف خاكي مستقيم بطراي از درون پايگاه جاده بسيار متفاوت بود.به آن فكر كرده بودم، 

ير را مسبسرعت  هاكول گرفتن قايق با برپيشمرگان  چه امتداد داشت. سربازان ودريا
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ا ت قرارگاه نيروهاي عراقي از .بطرف درياچه طي كردند ،كه بيشتر از چهارصد متر نبود
كلنجار  كرد وصحبت مي، پيوسته عدنان با مظفر و محمد رسيدن به كنار درياچه

  گفت:مي رفت ومي
به منطقه آشنايي كامل دارم.  سالها در اين منطقه پيشمرگ يكيتي بودم و من -

ن در فصل بهار امكا م كه حتابا مسيري آشنا شناسم وموانع درياچه را بخوبي مي
تر است، بگذاريد من گردان را از آن مسير كه امن عبور از درياچه ممكن است.

  عبور دهم.
  به وي گفت: مظفر
  گردان را با قايق عبور دهيم. كه يمتصميم گرفت و رهبري نه ما -

  ي عدنان موثر واقع نشد. چند باره چندين و اصرارها و توضيحات
 ي كه شليكهاي رسامدر كنار درياچه با شوكي تماس گرفتم و محل آنها را با گلوله

  رصد كردم.  كردند،
 طپيدن بود و كوششي فوق ناك در حالقلبم با ضرباتي وحشتناآرام بودم و مضطرب. 

  احساس كردم:  داد تا تعادل روحيم را حفظ كنم.انساني بروز مي
ي كه خود را قربان شرافت از نوع غرور نسلي انقلابي يكبار ديگر موجي از غرور و -

 .ور شدمقدمه در سراسر وجودم شعلهميكنه، بيوقت و بي
  به خودم گفتم:

  يارانم را نجات دهم. بايد امشب من -
  به حبيب گفتم:

 من با اولين قايق به ياريشان ميرم. -
 نه لازم نيست كه خودت با اولين قايق بري. -
  اين كار را ميكنم.  حتي يكنفر را نجات دهم. اگر امشب بتونم -

ق سوار ر باد كردند. به قايبا تلمبه دستي آنرا پ سربازان قايق بادي بود و نسبتا سبك.
  .مدت كوتاهي در آب فرو نشست. پياده شديم شديم، ولي قايق سوراخ بود و بعد

ايق ق هفت نفر به چنين . سوار شدننشستيم قايق ديگري بعد از مدتي معطلي، در
 متصمي . ايناي نبودچاره مرا به فكر فرو برد، اما بار ديگرو نامطمئن،  سبك كوچك،

و  قيوقت نيز بشدت ض اينك سوس گرفته بودند ورا هيئت اجرايي و مسئولين آ نابجا
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دو نفر از سربازان عراقي در ته قايق  عدنان و .هر گونه تغيير در برنامه ناممكن بود
نشستند. سربازان عراقي وظيفه هدايت قايق را بعهده داشتند و عدنان كه عربي مي

 در كنار طاهر داد.براي سربازان انجام مي نيز ردي به عربي راكُ مترجمدانست وظيفه 
من و روبروي در  من در كنار او نشستم. رضان در سمت چپ قايق قرار گرفت و عدنا

 سط درياچهو به تقريبا و شوكي تماس با حبيب در حال .قباد در نوك قايق جاي گرفت
  گفتم:م. من به عدنان يرسيد
  .،بدهير بالاي درياچه تغي مسير را در جهت -

 هاي سبك اوضاع را بهم ريختحهسلارگبار  و ٧جيپي ن صداي شليك موشك آرناگها
. اصابت بشدت تير كشيد ينقطه .پا كردكله رامسرم  برخورد جسمي سخت به بالاي و

يدند بشدت ترس ي عراقيسربازها رياد نكشم.گزيدم تا فلبم را نفس عميقي كشيدم و 
العمل امواجي كه از عكسدادند و قايق در تكانهاي شديد  و كنترل قايق را از دست

يق هاي قابه تندي به كناره پي در پي رفت و امواجبالا و پائين مي ،شدسربازها ايجاد 
شنيدم. انگار هيولايي . صداي شلپ آب را ميداداي تكان ميآنرا چون گهوارهو  خوردمي

روي  ه برصلمن و قباد بلافا رفته بود توي آب و هر آن مترصد بود قايق را واژگون كند.
 رگبار از بعد هايمان را خالي كرديم.خشاب آتش گشوديم و هر دو نقطه آتش دشمن

 ار آتش آنها هاي ما،آتش سلاح سكوتي مرگبار و بعد خلا سياهي همه جا را پر كرد. .ما
سي كنم. سرم د. از اين فضا استفاده كردم تا اوضاع را برركربراي مدتي كوتاه خاموش 

 تو دهنم پيچيد و مزه شور خون گرم .ريختميسراسر بدنم خون فرو  بر و بود شكافته
ها را باز كردم اي مرا به خود آورد. پلك. لطمه سقوط لحظهافتمحس كردم دارم از پا مي

 چرخيد.قايق دم گوشم بود و قايق بدور خود مي چشمهايم غرقه خون بود. صداي موتور
بخشي مثل فكر آرامش .ا در كنار خود ديدميك بار ديگر چشمها را باز كردم و قباد ر

كه همراه داشتم زخمم را بستم و به ته قايق  با دستمال ابريشميمار تو وجودم خزيد. 
ه اولي كسي بود ك عدنان بودند. راقي نيز مرده عدنان جانباخته و دو سرباز ع نگاه كردم.
ان امك چرخيد.بدور خود مي نانچهم قايقام نقش بست. و به شدت تو حافظه جانباخته

  گفتم: به او تماس گرفتم و با حبيب العملي نبودگونه مانور و عكسهيچ
  .خوب نيست نماوضع -

ما ل ي آتش محقايق آتش گرفت و روشنايد. موتور باري بر قايق از سر گرفته شتشآ
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كرد و در موتور را بدرون آب پرتاب  خم شد و طاهر تر كرد.باري آنها دقيقرا براي آتش
   :و فرياد برآورد و به كف قايق پرتاب شدخورد. گلوله بازگشت به وضعيت قبلي 

   م شهيد شد.ه طاهر -
 و آخرين كلماتي كه از دهنش خارج شد آمد تصوير او كه با سينه به كف قايق فرود

كه از فولاد بريزند و يا با الماس  شد. مثل قالبيمحو ن و خاطرم تا مدتها از جلو چشمم
 ر قباد خورده بود واي به سگلوله ،نگاهي بدرون قايق انداختمرو شيشه نقش كنند. 

  .بود سينه و شكم بشدت زخمي يبدرون قايق خم شده بود. رضا از ناحيه
ها بر و صفير گلوله ه بودساختها هواي درياچه را پر گبار مسلسلراوضاع غريبي بود. 

ال ركود بود. آور مرگ در حخزيد. همه چيز بطور عجيبي در انتظار حزنفضاي قايق مي
اشت. ريزي ددر كف قايق نشستم تا بتوانم بيشتر در امان بمانم. زخم سرم بشدت خون

دستمال را باز كردم و بخوبي چلاندم و دوباره خيلي سفت بدور زخم  بستم. آب كف 
وشانده بود و در حال بالا آمدن بود. تلاش كردم دوباره تماس بگيرم. آب بيسيم قايق را پ

. در كف قايق سرم را پائين نگه داشتم. آمدرا از كار انداخته بود و صداي خش خش مي
ها را اذيت سرماي مغشوشي چشمآزاردهنده لباسهايم را بيرون آوردم.  سرد و يدر هوا

هواي درون قايق بطور عجيبي  خورد.بود و آرام تكان مي قايق از حركت افتادهكرد. مي
 آمد. در حالتري بخود گرفته بود و كبود به نظر ميرنگ تيره رضا صورت. تيره بود

تهاب آمد و با الاش برد. چشمهايش خيلي درشت به نظر مينشسته دست را بطرف سينه
  درخشيد، زير لب گفت:عجيبي مي

   به تو بياويزم. كني و خود را مكمك ينتومي -
ه بو غصه بسيار سردي بر من چيره شد.  چند لحظه به او نگاه كردمبدون هيچ حرفي 

  شاي به سرگلوله .ادامه داشت به قايقآتش نيروهاي رژيم  .كشيدسختي نفس مي
 بدنش از انقباضآميز با حركتي تشنج پرتاب كرد. عقببه محكم را  او سر و خورد

هايش كه بكلي باز چشم غلتيد. سرش آهسته روي شانه آنگاه و مختصري تكان خورد
  .سقوط كرد به كف قايق بدنش بناگهان درخشيد.آوري ميجلاي حزن بود با

  انم جانباخته بودند.تمامي همراه نگاهي ديگر بدرون قايق انداختم.در اوج نااميدي  
بدنم كرخت و افكارم در شُك فرو  افكاري مغشوش و درهم بر مغزم هجوم آوردند.

ولي به آن نرسيدن. در آب غوطه خوردن، ولي عدم  ،نزديك خشكي بودن آخر رفت.
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گيري. بر روي چيزي كه محكم به نظر آيد پا گذاشتن و احساس آن كه آن امكان جهت
آغوش شدن و اسير دست زمان و مكان چيز بسيار شكننده است. با مرگ و زندگي هم

ا رانسان  ،بودن ي مرگبار دشمنآب و خشكي معلق ماندن. در معرض حمله بودن. بين
د. نخشونتهاي موجود مبهم و تاريك در چنين شرايطي سازد.حال و حركت و فلج ميبي

رنوشت سوقتي انسان در چنين وضعيتي قرار دارد ياس و اميد هيچ كدام قطعي نيست و 
در هر قدمي تهديد خطر مرگ و  دكشست هوايي است كه از آن تنفس ميانسان بد

  شود.داري بايد معمايي حل ها هر قدمي كه بردر پرتگاه، زيرا وجود دارد
  به خود نهيب زدم و گفتم: بعد لحظاتي

در اين شرايط بايد زير تهديد مرگ با مهارت  غرق شدن نتيجه نهايي ناتوانيست. -
   و شايستگي مقاومت كرد.
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در تمام ساعات روز كه ما براي رفتن به خط مقدم در تكاپو بوديم،  و بامداد قبل از
 مرگ و نابودي خاك زور را شروع وشاره يهاي عراقي بمباران شيميايي منطقههواپيما

 ي شومتحفهپيشمرگان از اين  سيروان در شهرك پاشيدند. مردم منطقه روي را بر
 هاي شيميايي بدرون منازل نفوذ كرد.نصيب نماندند و گازجانيان جنگ ايران و عراق بي

بر  ياثير گازهاي شيميايند. تبيرون آمد از شهرك اريك شدن هوا پيشمرگانقبل از ت
بسيار  و مشكل داشتند هاتشخيص مسير و فاصلهدر رابطه با  پيشمرگان آشكار و آنها

 حركت گازها مخرب تاثير امه دادند.سيروان اد يدر جهت پائين درياچهآهسته مسير را 
ر مسيري پ در از منطقه، توجه به عدم شناخت اب و ه بودند كردبشدت كُ را پيشمرگان

تلاش  رنج و اما با ،ندرفتراه  دت زياديم . پيشمرگانوارد شدندل و لاي عميق از گَ
نتوانستند از شر يك نقطه معين زمين خلاص شوند. در برابر آنها به اندازه ده متر  بسيار

و پشت سرشان همين طور و از ده  اي تيره قرار داشتلاي به رنگ قهوه راه پر از گل و
بر پا خواسته بود. آنها راه  كدري از مهديوار  نگريستندبه هر جا كه مي متري دورتر

  .كه بود بودند همان ادنهزميني كه بر آن گام مي انگار اما ،دنرفترفتند و راه ميمي
هان ناگ اي كه حدودش مبهم و ناآشكار بودهساي شد. گاهيتر نميآلود نزديكديوار مه

ند شدكتر ميد و هرچه بيشتر به سايه مذبور نزديشبطور غيرمنتظره جلوشان ظاهر ميو 
باز  و بود هاي پر از آبولهچ و چاله رزاآنها فقط ني در جلود. يگردتر ميكوچكتر و تيره

تيره و شيطاني روي  د. قطراتششروع مي اي خيسهاي قهوهو لاي و علفهم مه و گل 
و و باعث ول ترزمين زير پاي آنها لغزندهتر و راه رفتن را مشكل و ديلغزمي هاپره علف

پيشمرگان هر لحظه به  كفشهاي آديداس د.شمي بر زمين و درون گل و لاي آنها شدن
فراوان  يبه بهاي رنج هر قدم آنها شد واز پا كنده مي يد وچسبانبوه گل چسبناك مي
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 لو لغزيدن و افتادن مداوم به ميان گَپس از پيمودن مسيري طولاني  .شدميجا به جا 
 خشابها، آنها .از دست دادند خود را و انرژي از پيشمرگان توان تعدادي زيادي ،و لاي

 .، از خود دور كردندخود را كه سنگين شده بود ل و لايلباسهاي آغشته به گَ ،امكانات
سرماي محزون  ،در تاريكي شب دور انداختند. را سلاح شخصي خود حتا بعضي از آنها

پيشمرگان نااميد  استخونهاي در اعماق روح و مغز و گازهاي مخرب شيميايي نوروزي
 با شكم گرسنه و بدن برهنه ها به درازا كشيد،سيري كه ساعتاز طي م پس و نفوذ كرد

ي درياچه در كورسوي اميد آنها قايقي بود كه در پهنه .در معرض مرگ و فنا بودند
ب ها در دل سياه شحركت بود و بناگهان با گردبادي از آتش آر پي جي و رگبار مسلسل

مانده ست و واماندگي بسرعت تهندگيخاموش و به ياس مبدل شد. نااميدي اوج واما
ز كثرت گازهاي مسموم ا نااميد در اوج خستگي دهد. پيشمرگانانرژي را برباد مي

ر ترنج و بدبختي شديدتر و آتش جهنم سوزنده .ان مسدود شده بودشمجراي تنفس
و هيچ اثري از حيات در آنها نبود. فقط دست و پاي  سوختيشان ميهاشده بود. اسكلت

مسيري  در گل و لاي باريد. در ميانآنها اشك ميكرد و از چشمان نها حركت ميآ
ت با زحم ي آنهاهااسكلت ،گازهاي شيميايي و تعفن و هواي آلوده به دود، بخار ناشناس

 يدرسمينفرياد شخصي به گوش  ،و در ميان صداي ناله و استغاصه آنها كردحركت مي
و سوزاند را مي دودهاي كثيف و بخارهاي متعفن چشمشد. شنيده مي و فقط همهمه

را كه از عطش  كرد. آنها حرارت نفسقدرت ديدن پيش پاي خود را از آنها سلب مي
. گازهاي غليظ كردندشد، در بدن خود حس ميليد ميسوزانشان آميخته با غضب تو

هيچ كس قادر به ها فضا را تاريك كرده بود. سمي هوا را سنگين و غلظت بخارها و دود
يمدندانها را به هم  كردند وكس خيال ميتنها و بيهمگي خود را  .ديدن ديگران نبود

هوا در حال روشن  رفتند.پيش مي لمت لنگ لنگان بهي تاريكي و ظدر ميانه فشردند و
هاي سنبه ند و خود را در سوراخبرسان يآبادبايد بسرعت خود را به ناكجاشدن بود و 

ي هاي چندين خانهبه خرابه .مخفي كنند مرگ ژخيماناز ديد د هوا ا تاريكيت آنجا
 .خزيدندو كنج ديوارها  هارسيدند و بدرون ويرانه ويران شدهباقي مانده از روستايي 

شي از سموم مسموم گازهاي از عوارض نارمق، خسته، گرسنه و بيمار پناه، بيبي نااميد،
ار هاي آتشبهايي كه سايه قوشي با چنگال تيز و چشمها و جوجهبسان مرغ ،شيميايي

 باد هي كانميش و گوسفند نندماو بكرد، در فاصله زيادي بالاي سرشان در هوا پرواز مي
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رب مضط و خاموشي ،آرامينا رسانده باشد، شانبه دماغ را بوي گرگ درنده و ببر گرسنه
  تا غروب نيمه جان به اغما رفتند.

بطرف درياچه  پيشمرگان كه گرفتي گردان تصميم ب آفتاب فرماندهقبل از غرو 
باني حوصله و عصبي مسئولين واحد ،آنها اما در هواي تاثيرات گازهاي شيميايي بر بروند.

  .دانجاميتمام به جرقيدن و ترقيدن مي ،هر تصميم فرمانده و شده بودند جوو ستيزه
آوري جمعاز نيروهاي حكومت كه در پي  به چند نفر ،از خرابه فراتبا خروج اولين ن

هاي خشكي كه در سراسيمه چون برگ پيشمرگان .برخوردند ازان عراقي بودند،سرب
گردباد گرفتار باشند به جنب و جوش و ستيز و گريز افتادند و آواز استيصال و  يدايره

 ،گويندشد كه در حقش ميا بانگ حول هراس از هر سو برخاست و همان عالمي بر پ
 ، در فضايحوصلهشناسد. همه عبوس و تلخ و بيصاحبش را نمي ،برادر و سگ ،برادر

ر امان و ببي قوش و بوي گرگ بينام و نشان شبيه به همان سايهخطرهاي مبهم و بي
ر تاانگيز ساخته بود، گرفايمان كه بر زمين و زمان استيلا يافته و محيط را سخت هولبي

 تار چه نوع سَر واختيار به خود افتاده بودند و هيچ معلوم نبود كه گرفآمدند. آنها بي
 اند، كه با يكديگر بيگانه گرديده و به اين درجه به اصول نظم و نظام كمجادويي شده

 آن حدود بيست نفر از افراد رژيم بناگاه تيراندازي شروع شد و در پياعتنا شده بودند. 
وانست تشماري از پيشمرگان ميفقط تعداد انگشت  ،ستند. در شرايط عاديبه آنها پيو

نابود كند. اين قهرمانان مردم  را بسيجيانآن بيست و چند نفر از  دقيقه در چند
بر روي كوه آبيدر مشرف  در روز روشن فقط چند تيم از آنها كردستان آنان بودند كه

شمار حكومت را در جاي ساعتها نيروهاي بي ،پادگان لشكر كردستان و شهر سنندجبر 
اكنون اين  اما اي عقب نشستند.خود ميخكوب كردند و فاتحانه بدون هيچ عارضه

 در كمال ناباوري تعداد زيادي از پيشمرگان را در حالي يافتند كه اكثريت آنها بسيجيان
   .  آمده بودندو در دام آنها گرفتار  هاي خود را نداشتندگيري سلاحتوان بكار حتي

خود را در  ها و چنگالهايرحمانه دندانكه بي شئونهاي زشت و بد يك مشت شغال
در  و گرفتار فرو رفته اما ،و آهوان زيبا و تند پاي ناغزال يرمق و خستهبدنهاي بي

  فرو بردند. مرگ مرداب
 به درون انشدوست و رفيقيارانشان، ، شانعشق كناردر  پيشمرگان اينهر يك از 

 نهديدند چگوبا ناباوري مي رمق در اوج ياس و ناتوانيبي نيزارهاي كنار درياچه خزيده و
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اوج  ش، خشمدر كنارش بود كه عشقش فرمانده شوند.عام ميقتل تك يارانشان به تك
  :گفتگرفت و فرياد زنان 

هاي مرد اين .برنبه يغما مي را روح و نشاط زندگي ما متحرك هاياسكلت اين -
. نگيرمي و جان بهشتيان را د ماشين بدون فهم و شعور در حركتنمانن مغزبي

اب جهنم كانون عذ را و اينجا دناها خود براي ما به ارمغان آوردجهنم را ب آنها
ه ست كايآتش سوزنده يسرچشمه بختي و رنج ما ومنشا بداين جهنم  .اندهكرد
  .است يانهاي بهشتلد غمها و دردمو

  :با صداي بلند فرياد زد آنگاه
اين انسانهاي  ،با ما بودن از بهشتيان سرزنده چند نفره ايآه اگر فقط عده -

  . مغز محكوم به نابودي دائمي بودن خشكيده
اي چند نفري دست به دست هم دسته با هم تماس پيدا كردند. ي جهنميهااسكلت

 يدود و ابخره ي وسم يآنها گازها رفتند. از اجتماعداده با حالت غضب بطرف صدا پيش 
 .آمد كم كم جمعيت به هيجانفزوني يافت و تاريكي و ظلمت بيشتر شد.  يجهنم

ي جمعيت غوغاي محشر به پا كرده بود. رفته لرزاند و همهمهصداي گوينده هوا را مي
ي شد و كسي بزحمت جملات بريده بريدهرفته صداها با هم مخلوط و نا مفهوم مي

صداي قال و قيل آنها بقدري دور  گي به كلي گيج شده بودند.يد. همهشنرا ميناطق 
فقط صدا و منظره افراد ناكام  .نمودشد كه بزحمت پرده گوش را لمس ميشنيده مي

  فرياد زد و گفت: فرماندهشدند. ديده مي دور دست افق در شد كهديده مي
اين آبهاي زلال  .را بشكني ي سيرواندرياچه سد ،طلسم جهنم براي شكستن -

 اين خونهاي منجمد .ماييو متراكم را در وادي خشك و سوزان جهنم سرازير ن
 .هاي آتش جهنم بريزيبر روي شعله يان انباشته شدههاي بهشتكه در رگ را

رها براي شما فورا آتش خاموش خواهد شد و هوا تغيير خواهد يافت. اين كا
آنها از  ست.شما هيچ ا قدرت و اراده نسبت بهآنها  سهل و آسان است. توان

كه استخوانهاي پنجه  قادر به حركت نيستند و همين كثرت ترس و وحشت
   كار آنها و عذاب شما.  كار تمام خواهد شد. ،را لمس نمايد شما گلوي آنها

ي هاهاي براق پيش آمد. اسكلتشيجمعيت شكافت و شخصي با سردو يناگهان گوشه
 و اطمينان از احتضار بهشتيان او با نخوت و خونسردي او كنار رفتند.ديدن  با جهنمي
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هاي آنها مغز بودند. در ميان سينهها بياسكلت ها را پيش خواند.اي از اسكلتدسته
 دكشيزبانه مي كشتن عطش صداي له له آنها كه از شدت و زدهاي آتش چرخ ميشعله

فرمان آتش داد. به فاصله يك  .رسيد. همگي به صف مقابل افسر ايستادندبگوش مي
وزي ه فرياد جانسو بلافاصل اي شليك چندين تفنگ در هوا پيچيدچشم به هم زدن صد

 و روي زمين نقش د فانوسي بر روي زانو خم گشتندمانن . آنهااز گلوي عاشقان خارج شد
    و سكوت مرگ حاكم شد.  ندبست
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 اين تراژدي دهشتناك، اخبار با انعكاسسرريز كرد و  حزب يخبر فاجعه بدرون بدنه

همه جا در  له بناگهان از صدا افتاد. پيشمرگان سوت سكوتي را كههاي كومهاردوگاه
چند روز پياپي در ها براي ارگانها پيچيد، شنيدند. نفس اردوگاهها، مقرات و يهمه

ور اردوگاهها با تمام شر و ش. و براي مدتي براستي كسي نفس نكشيد ها حبس شدسينه
و زندگي و حرارتش ناگهان مرد و خاموش شد و در هم فرو رفت. كسي خبر را باور 

 كردند و مانند اشباح از كناركرد. همه با چشماني گشاد و در سكوتي مطلق نگاه مينمي
افتاد، از ورزش افتاد، از غذا و مطالعه كت شدند. اردوگاه از صدا افتاد، از حرهم رد مي

ه به كي بايد خرده گرفت و يق دانست چه بايد گفت و چكار بايد كرد.كسي نمي افتاد.
اق رسيد كه بكند و پاسخي به اين اتفكاري به نظر كسي نمي پاره كرد. بايد چه كسي را

، هم آرام كشيدندخراش ميهاي جگرو نعره دويدندشتناك باشد. حتي اگر همه ميده
در  ورت با هم را داشته باشندهمه بدون اينكه حوصله حرف زدن و مش شدند.نمي

 ،رفتنددوختند و بعد مياي چشم ميايستادند و خيره به نقطهمي هامحوطه اردوگاه
  ديدند.خوابيدند و كابوس ميمي

 آنان واسي حاكم بر پيشمرگان، حال و حنندهدر فضاي اين هواي سنگين و خفه ك
    . بودن قابل قياس و تصور، ناك از دست دادندكه عزيزانشان را در اين تراژدي وحشت

تا  ،شديد و نگراني چشم به جاده دوخت در فضاي اندوهو  ماري از خانه بيرون آمد
پيش حركتش جوي آب با آب راكد و بيواحدي كه براي كمك رفته بود برگردد. 

شنيد. صداي باد را بالاي را زير پاي خود مي خشك ش مانده بود. صداي خاكچشمان
ش سست و هاياما قدم ،خواندشنيد كه آواز مياي را ميشنيد. صداي پرندهسر خود مي

  :و گفت كردميفكر  به عشقش رفت و فقطخسته جلو مي
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 چنين كه، چه افكاري در سر داشت هاي محكم از اين جاده رفت.ا قدماو ديروز ب -
 .؟رفت مصمم

   .بدهزندگي يارانش را نجات  كرد تاو در قلبش احساس غرور ميا
  پرسيد: از خود آنگاه
   .؟چرا باز نميگرده -

  .دگرداو ديگر برنمياو از نگاهش خواند كه،  مهري با چشمان پر از اشك نزد ماري آمد و
شد. با اين همه هيچ خشك  خود از وحشت بر جاي نشست ولرزه بر اندام ماري 

قش در مغزش ن يآورچيزهاي وحشت .اي نكرد كه مجبور نباشد حرف بزندهمههم
اش بطور ناگهاني اشكي سوزان از چشمانش سرازير گرديد. قطرات مداوم از كونه بست و

ز عقايد، كرد. انبوهي اگفت نه انديشه ميكيد. نه سخن ميچبر روي دستانش مي
ها در مغزش گرد آمده و پيوسته در حركت بودند. درست مثل ابرهاي يآگاه تصورات و

  نمود. يار ره در مورد مرگتي روح او را مملو از ترسي در اين موقع چنين افكاري .آسمان
د چنگ ز فرو رفت و اختيار لاي موهايشبيانش پنجه دست ماري بناگهان بخود آمد و

افتد حس كرد كه دارد مي ،برخواست د.سرازير بو يشهاپيوسته از روي گونه اشك .و كند
برد. رنج مي انگدازچسپاند. خواست فرياد بكشد. از دردي ج ه آلونكشانو خود را به ديوار
 و داشتچرخيد. سرش را نگه ميزده دور و ور او ميمهري وحشت دچار تهوع شد.

  يافت گفت:را باز نكه توانايي گفتارهمي ماري گريست.مي
  .دروغه -
نبوده خواست چنين چيزي مي خواست انكار كند و. ميدانست كه راست استمي

. گريستترديد ننمود و هاي هاي  ديگر .را غرق اشك ديد باشد. پس از آنكه چهره مهري
ر نشستند. صداهاي بيرون در كف چاد بدرون چادر برد و او راگريان  انبا چشم مهري

به دلخواه فرياد بكشد بدون آنكه كسي آنرا  توانستمي رسيد. ماريخفيف به گوش مي
   ت:گف و را مادروار در آغوش گرفت وا ت بسيار باز به گريه پرداخت. مهريبشنود. با شد

  ماري جان گريه نكن. -
   .روي از او برگرداند ماري
  ميخوام بميرم. -

  كنان گفت:مهري دست برداشت و تضرع
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  اين حرف را نزن ماري. -
. رهبه چه درد ميخو نم زندگي كنم. زندگينميتونم، نميتوميخوام بميرم ديگر  -

  ست نداشتم.غير از او كسي را دو ديگر اين دنيا را دوست ندارم و
ديگر  تر گريست. مهريته و با صداي بلندسر را ميان دو دست پنهان داش ماري

 ماري كرد.جر به دلش فرو ميندر عشق خ خودخواهي ماري بگويد. چيزيتوانست نمي
واتر نبيتر و پنداشت، خود را تنهامي مان نزديكتر به عشقشز هر زر آن دم كه خود را اد

ر . دبجويد كجا بايد او را توانست او را بدست آورد.د كجا ميديد. او رفته بواز هميشه 
جز عشقي كه خود نسبت به او در دل داشت هيچ  زيرا درون خويش. بيرون خويش.
و با اين همه ميل  . جز خودش چيزي برايش نمانده بودچيز از او برايش نمانده بود

ار زش به آنكه مرگ را انكنيا عشقش را از پنجه فنا بيرون بكشد، سرسختش به آن كه
هاي كشتي ه پارهكخرين توار به اين آداشت كه با ايماني ديوانهرا بر آن  كند، ماري

ي والاي روح خويش پناهگاه دانست كه در نهانخانهمي ماري عشق خود چنگ بيندازد.
تواند دگي نمياستوار و دور از دسترس دارد كه ياد عشقش در آن نهفته است و سيلاب زن

او را ذات خويش،  ديد.، ميماري در او هر آنچه را در جهان زيبا بود آنرا با خود ببرد.
كه داد، بلرا بهم پيوند مي هاناميد. تنها لذت نبود كه آنخويش، هستي خويش، ميروح 

آنكه خود دانسته باشد، او بيناپذير خاطرات و روياهاي خودشان بود. لطف توصيف
همچنان زير افسون نخستين دقايقي بود كه او را در آن شب سرد و پربرف و در آن 

  دانست:مياو روستاي دور افتاده ديده بود. 
ق خود در عش آنها .دل دوست داشتنو از ته  آنها همديگر را دوست داشتن -

يك هماهنگي معنوي بنا شده  ياين عشق بر پايه .باندازه يكديگر صادق بودن
 نداشت.وجه مشتركي  يقتي بود كه با شهوت فرومايه هيچو اين حق بود

آنها ساده دل  همه چيز در آن تازه و جوان بود. اني بود واين عشق زيباي جو
  لذت آنها را تطهير كرده بود. گيبودند و ساده

حواس شادابش به صفا  و از اين نعمت برخوردار بود كه تن و قلبي جوان داشته ماري
تا جايي كه  كرد.اده، مهربان و راست كردار و رواني آب جويباران باشد. عشق او را س

 كند، دريابد. هر لبخند اوكسب بخاطر ديگري  ،را كه انسان از گذشتتوانست لذتي 
  شد. دلي وي ش دليلي بر نيكآميزداشت. هر كلمه محبتبرايش معناي عميقي در بر
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كرد كه مرده نبودن و زنده بودن تنها ، ماري زنده بود اما فكر ميها گذشتهفته
راند دارد و به جلو مير پا نگه ميهاي او جاري است. و او را سحرارتي است كه در رگ
  تواند جاي زندگي را بگيرد.و اين حرارت هرگز نمي

  :كردمدام تكرار مي ،در ميان بهتي كرخت كننده و واماندگي ماري
 .آيا او را دوباره خواهم ديد -

  :گر چه مطمئن بود
، مرا از دست داده و خواب بر جهنمي گذاشتم زماني كه من پاي در آن قايقاز  -

  او حرام شده.
  :دانستممياما من 

ه ب .او به من فكر ميكنه ديواري بين ما قرار گرفت. و م كرديمما همديگر را گُ  -
هتابيم به رنگ م بود. موهاي سياه نامرتبم به لبخندي كه روي صورتم نقش بسته

اش و به تقديري كه . به زمان از دست رفتهكه از دست داده به عشقي مبه لباس
هر  كرد.خود را به او تحميل مي ركاب نداده بود. من دور بودم ولي خيالمبه او 

در  ،شدر پستوي آلونك ر خواب و بيداري من در ذهنش بودم.د .رفتجا كه مي
وقت مردي ميديد خيال هر  همه جا بودم و نبودم. هاباغها و كوه در ،هاخرابه

ري ميديد گمان كس ديگ كرد. نه اين نيست.ميكرد منم. ميايستاد دقت مي
ولي او  ،نه اين نيست. دائم جلو چشمش بودم شد.اش ميهو خير كرد منممي

به  دكرمينگاه  و به هر چيز سوختمي مدر حسرت ديدارنست مرا ببيند. اتونمي
. حتما بيهوده م محال است و تلاشكه ديدار م بود. عاقبت فهميداميد ديدار

اري سي ديوانگار ك .يمم كردهمديگر را گُما زيرا  خيالي بوده و گذشته. و خوابي
 يكديگر را نبينيم. بين ماها حائل كرده كه

  اما براي من روشن بودكه:
داد كه او به يهاي آتشين او نشان منگاه و او در تب من. سوزمتب او ميدر  من -

تماس را در آن ال در خيالم و من ي من بودديوانه بلكه مند نبود،من علاقه
  خواندم.ها ميچشم

نشست به ي ميزير درخت .كرد مگُكه زمان را  وقت گذاشت نقدر در تماشاي يارآاو 
 شن داغ و شد، اما بجز خاشاك ومحو مناظر ميبه خيال خود  خيال اينكه سرو است.
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جست و مي يار را .ديدكشيدند چيزي نميها بو ميهاي ولگرد كه روي خاكروبهسگ
گفت اندكي از يار سفر كرده را در ميبا خود  و رفتمي ماري بدرون آلونكيافت. نمي

رش بر تصوي ديد.ميآنجا باز خواهم يافت. اما او را بيش از آنچه در نظر آيد همه جا 
ي اردوگاه معلق بود. او اميدوار بود دلدارش در دل هر مكاني ظاهر گردد. گر چه همه

داد، تا عكس آنرا به خود شكنجه ميدانست پديدار نخواهد شد. باز خويشتن را خوب مي
كرد چند و مدام تكرار مي دكرميتجو هاي خاطرات عشق خود را جسبقبولاند. نشانه

  خراشيد.قلب خود را مي ز پيش اينجا بود. با اين انديشهرو
  از براي اين بود كه: ،اندوه و اميد و ي اين بيمي اين روي و گريز همههمه

 ترينگراميشاهد انهدام  گيرد. ماريمرگ بر چهره مي هايي است كهنقابفراق يكي از 
اغ ب شد ومحبوبش ناپديد  زندگيد. گشوظلمات نيستي دهان . پاره قلب خويش بود

راه يافت.  دلش هب انگيز بيرون،هاي اضطرابنفس درونش از احساس امنيت تهي شد.
 و ديگر چيزي در آن نيافت. چشم دوختماري تا سرحد ناتواني به تاريكي درون خود 

به نيروهاي  ،تنهايي ماريديد. چيز جز خودش. مصاحب خود را در كنار خويش نمي هيچ
برايش  يتعادلش بهم خورد. فعاليت روزانه ديگر هيچ جلوهاي ي آكنده شد وسوداي

 دنداشت و اهميتي كه در زندگي برايشان قائل شده بود به چشمش مسخره آمد. گرداگر
هم تاسف  پوشاند.راپاي او را به نم عرق ميس ،زخمي كه از مرگ محبوب پديد آمده بود

در تمناي گذشته يا و هم آن قلب تپنده كه  دت از دست رفتهشديد و مبهم از سعا
در عين  و اين د كردمبهم مستع يد اندوه و سودارا در راز دردآلو ماري ،ماتم بود، آينده

  .بردحال او را به تحليل مي
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تندباد درد وزيد. آسمان صاف و بادي ملايم ميانداختم.  نگاهي به اطرافاز درون قايق 
ردن و شنا ك صاف و بدون موج آب اما اي وسيعدرياچه .و خشم در وجودم لانه كرده بود

رش با ب بسرعت بحركت افتاد وها و پاهايم تدس .بدرون آب خزيدم .آمدساده به نظر مي
ديدم. آيا ده دقيقه جلو خود را نميدر تاريكي شب كردم. رفتم و ناله ميميپيش  آب

ي خراشو  دستهايم به ميان نيزارها لغزيد تا اينكه دانم.ميشنا كردم يا نيم ساعت ن
 خود ايدر ج مرا به خود آورد. به مانند جانوري زخمي زوزه كشيدم. يق در انگشتانمعم

ام را در آورد. بزحمت ر بود نالهدرد سوزاني كه سرم از آن پُ نشستم. عمقدر آب كم
توانستم دستم را به پيشانيم ببرم و كاكلم را كه از خون دلمه شده سفت بود، لمس 

 .دمفرياد زو  ل آتش خوردانگار به يك گُ به زخم رسيد و از زير دستمال كنم. انگشتم
از  و هتن از تاب افتاد ه بود وگزيدم. جانم خموشي ه بوددبه چيزي نينديشي تا اين زمان

ي كسي خود پو بار ديگر به بي . درد جانم به سطح آگاهي باز آمده بودناله باز ايستاد
 شد. نيرويتر نميهام از دور و ورم گستردهي انديشهديده. دايره زخمو  بردم. تنها بودم

هاي خود را گرد آورم. حتي نيروي آن را انديشه يپراكنده يآن را نداشتم كه گله
 انديشيد.گفت و مينداشتم كه از جا برخيزم. صداي آرام موج به جاي من سخن مي

 دستمال را م را شستم و دوبارهزخم سر خونهاي اطراف دستمال را از سرم باز كردم.
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دم. ام را به آرامي بلند كرپس از مدتي با وجود درد و ناتواني، پيكر كوفته محكم بستم.
داشت به شد. اين درد كه به خود مشغولم صدمه سر موجب سوزش و درد شديدي 

سوخت داد. دستم را در آب درياچه فرو بردم و بر سرم كه ميام مجال آسايش انديشه
فشردم  شمانم را ميان دو كف خيس گشتهنهادم و دوباره در جا نشستم و شقيقه و چ

كرد و از درد خود دورم ساخت. بلند شدم وار آب در آن نفوذ كردم كه پاكي يخو حس 
 مقع و دندانها را بهم فشردم. به مباز افتادمدتي تاق با چند قدم به خشكي رسيدم. و

اقعي ستم به معناي وبود پي بردم. من نبايد اين شب را كه توان هاتفاقي كه برايم افتاد
ناپذيري بهم دست داد و دندان درد پي ببرم تا آخر عمر فراموش كنم. وحشت مقاومت

ولي باز هم بر جا ماندم و به  ،خواستم بروم .كنان رو چهار دست و پا بلند شدمقروچه
بند به دندان ام را بند پوست رفته چنانكه انگشتاندادم. همخاموشي شب گوش 

به سرم گرفته بود. از خونريزي زياد دچار درد  .ر انديشه بودم. نفسي كشيدمگزيدم دمي
شبنم را  از مزه خيسهاي بياي از علفتهوع شدم و براي اينكه بيهوش نشوم، تكه

بعد از طي مسيري در ساحل درياچه و . و شروع به رفتن كردمبلند شدم جويدم. مي
 هاي مسلط بر درياچه پائين آمدما از تپه وضعيت جغرافيايي را متفاوت ديدم. كمي دقت

در  رفتم از بودن هر چه بيشتر شكل جدي بود.نظرم مُجا مسطح بود. به بوديم ولي اين
 هوا سرد و گزنده بود. لباس بتن نداشتم و .شدمتر مطمئن نيروهاي دشمن يجبهه

نفس زميني بي .هستارهنوز سفيده نزده بود و گردا گردم شبي بود با آسمان سياه و بي
ه به افق خير .خورشيد بايد برآيد ولي رفتمدر شب تاريك مي فرياد حشرات. و بدون

در كار برآمدن  ،آب تاريكيدر پس افق از درون غرق نوري ضعيف شدم. حس كردم
، ان گرفته بودندكه فلات را در مي يروشنايي ضعيفي بر سيغ كوههاي كم كم است.

ها در قه نيمرخ سياه كوهزرين جامي بزرگ بود. دقيقه به دقيبست و گويي لبه حاشيه 
م هاينفسانرژيم تحليل رفته بود و  ، امارفتمشتاب ميبي شد.تر ميتابي نمايانمتن زرد

  از خود پرسيدم: به شمارش افتاده بود.
  آيا توان آنرا دارم با شنا به آنطرف درياچه برگردم؟. -

 اياخطار خفه اي شنيدم وريك صداي پاهاي شتابندهتانيمه از دور بر جادهاما بناگهان  
ي را شنيدم و متوجه تعدادي شبح شدم. از هويت آنها سر و صداي .مجبورم كرد بايستم

به چند قدمي من كه تر آمدند. آنها نزديك مطمئن نبودم و روي زمين دراز كشيدم.
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هايشان را به طرفم از من دور شدند و تفنگ ديگر رسيدند به عقب پريده و چند قدم
م به آنها از زير چشگفتند و قصد شليك داشتند. نشانه رفتند. به زبان فارسي سخن مي

بستم. دلم به درد آمد. فكر كردم شمم را م و صورتم را به زمين چسپاندم و چنگاهي كرد
 هاايم ايستادم. يكي از آنپاهبلند شدم و بر  خواستم خوابيده بميرم،. نميكار تمام است

ساله كه موهايي تقريبا سياه و  ٢٠حدودا منظر، سياه چرده بدجوان كوتاه قامتي بود 
و كوفته و برق  هايي ريز و خاكستري ولي آتشين داشت. بينيش پهنمجعد و چشم

ه از ك يو ريشخند ستاخلبخندي گُ با هايش برجستهگونه سودايي در چشمانش بود.
ور در مجموع تركيبي د كشيد وهاي نازكش را پيوسته ميلب اشت.بدانديشي او نشان د

كرد پريده كرد. آنچه كه در چهره او بيش از همه جلب نظر مياز نجابت را تداعي مي
ستاخي و خشونت لبخندش و نيز با آتش گُ رسيد و باكه به رنج ميرنگي آن بود 

 تفنگش و قدم مانده به مند و جلوتر آمد او ناسازگار بود.خودخواهي نهفته در نگاهش 
به  تكاني به خود دادم.  آمد و نهمينه صدايي ازم در  احساسم عجيب بودرا نشانه رفت. 

  :كردم و به خود گفتماو نگاه 
 تمام كند. كارم را كند وام سر يا سينه ست رگباري را حوالههمين حالا -

ا به چشمانش نگاه كردم و منتظر صدروي ماشه بود. بيطور هم بود انگشتش همين
. با اين كار به او فهماند كه به من جلو آمد و او را كنار زد اشفرمانده اما ناگهان ماندم.

  فرياد زدم: شليك نكند. من هم فرصت را مغتنم شمردم و 
  همه فرار....... صدام كمياوي! صدام كمياوي! همه فرار، بود ييمن حلبچه -

كردند و چند نفر آنها زخمهاي نفر بودند كه دو جنازه را حمل مي ١٢حدود آنها 
سطحي داشتند. كمي فكر كردم قطعا اين همان واحدي بود كه به ما در قايق شليك 

اي كه و ما با شليك متقابل دو نفر از آنها را كشته بوديم. درست بود جاده ندكرده بود
 .ادامه داشترسيد در طرف ديگر درياچه به درياچه مياز پايگاه نظامي نيروهاي عراقي 

به آن نقطه فرستاده بودند تا در صورت  نيروي هشدار را براي فرماندهان رژيم اين واحد
  پاتك نيروهاي عراقي مطلع شوند.

خونريزي سرم ادامه داشت و يك طرف بدنم به خون آغشته بود. مسئول واحد نگاهي 
  :گفت و به من انداخت

  .ذاريولش با روي كُر جنازهيه  -
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 . من قامتولم گذاشتروي كُ بر ها رايكي از آنها با دستش مرا خم كرد و يكي از جنازه
  كردم:و جنازه بر زمين افتاد. دوباره پشت سر هم تكرار  راست كردم

  .... صدام كمياوي! صدام كمياوي! همه فرار، همه فرار.بود ييمن حلبچه -
  :من انداخت و گفت ر برديگ مسئول واحد نگاهي 

  . فتيراه بي ،ساو اهل حلبچه -
آلود همراه آنها راه افتادم. هياهوي باد در كوشهايم ريخته و خونبا سر و روي در هم

شكسته و درهم افراد پيش چشهايم. سرم خالي بود و صداي طپيدن آرام  يبود و توده
اي هچند دقيق. . تنهاي تنهابا ضربان دل خويش تنها شده بودم و شنيدمقلب خود را مي

برگشتم دو سرباز عراقي را ديدم كه  تير را شنيدم.ن صداي چند تكاناگه .راه رفتيم
زد. ردنگي ميها به آنها اُجياز بسيدستهايشان را روي سرشان گذاشته بودند و يكي 

نظرشان به من  ،ردنگيد. با زدن اُكرگي نيز حواله من ردننزد من آمد و يك اُ بسيجي
 چكيد.م كه از آن خون روي بدنم ميدور سر با دستماليو  من لخت بودم جلب شد.

دور دستمال دور سرم را باز كرد و  ،بارم دلش سوختبه حال رقت آنها پزشكيار همراه
پالتو يكي از سربازان عراقي را درآورد و به من  و محكم دور سرم بست باندي را .انداخت

  لاستيكي به من داد تا بپوشم.پپوشاند و يك شلوار نازك 
هايم را از ارهآرو .رفتمي چشمانم سياهي و سرم گيج .بشدت ضعف جسمي داشتم

و عضلات  كردم از شدت اضطراب به طرز كاذبي جمع را دادم، چشمهايمدرد به هم فشار 
ا كفشي به پ ام ورم كرده بود.هام و حتي عضلات ضعيف كنار بينيها و گونهشقيقه

حدود يك ربع ساعت ديگر به راهمان  كشاندم.را روي زمين مي بزور پاهايم نداشتم و
 ادامه داديم.

ن بود و به نظر ميريخته كه تعدادي پتوي عراقي بر روي زميبه پايگاهي كوچك بهم
، من و دو سرباز عراقي باشد، رسيديم. واحد نظامي همراهم مزدوران محلي رسيد مقر

اي هسربازان عراقي كيس هر يك از را به چند بسيجي در آنجا سپرد. يك بسيجي به من و
د كه شساعت مي ٣٢ا حدود پنير بود. كمي داد كه در آن نان و پلاستيكي كوچك

ردم و مقداري از پنير را در دهان گذاشتم كيسه پلاستيكي را پاره ك چيزي نخورده بودم.
 حالم فهميدم سرم گيج رفت و .و بالا آوردم حالت تهوع به من دست داد اما بلافاصله

جا روي يكي از پتوها دراز كشيدم و به اغما همان كردم.كه فكر مي از آن است بدتر



٤٧ 

داد ها بشدت مرا تكان يكي از بسيجي ،كه چه مدت از خود بيخود بودمدانم نمي رفتم.
  :كردتكرار مي و پي در پي

  ي زدند.بلند شو! بلند شو! شيمياي -
دور  و از آن محل كردند يك اتومبيل جيپ سوار عراقي را به سرعت انسرباز من و
ه ميان سفير تيز باد ك از پياده شديم و مسيري را پياده به احمدآباد بردند. . ما راكردند

كه  هواييهاي ضد شليك مسلسل پيموديم.وزيد و تو گوشهام پيچيده بود، مي
خراشيد شيشه گدر آسمان را مي سوت ممتدشان گوشخراش و با صداي انشهايگلوله

. شنيدمديدم و ميمي ،ندوار رو به آسمان باز كرده بودزنباد را انهايشگلولهسفير  و
 انگار حالا دچار كرختي كرد،قبلا به شدت خون تلمبه مي امسينه كه تو قفسهچيزي 

آلود سرم چيزي حس ها و دردي در زخم تباي تو گوششده بود. حالا ديگر جز ولوله
كردم. فكرم كه از زور ترس اخيه شده بود تو سرم بشكل كلافه سنگيني تو هم نمي
آمد فرمانده عراقي را به نزد فردي كه به نظر مي انسرباز من وزد. پيچيد و يخ ميمي

زد، بردند. او نگاهي كرد و نشسته و با دوربين منطقه را ديد مي ايي تپهباشد و بر رو
  :ردم و بلافاصله به فرمانده گفتمبه آن بسيجي دستوراتي داد. من فرصت را غنيمت شم

  !.بود كيتيي د.من عسكر نبو -
يهني م يوار بودم مرا به پيشمرگان اتحاديهتكرار كردم. اميداين كلمات را چندين بار 

  : گفت . فقطيابم. اما موثر نيفتادي آنها رهاي دهند و در پناهتحويل 
  ببرش. -

از  چند صد متر دورتر دو سرباز عراقي را كه سالم بودند .ما را همراه خود بردسرباز 
 زخمي كه اكثريت عراقي زيادي سرباز كه تعداد بردند ايدره مرا به جدا كردند و من

روي زمين  در حال نشستن روي زمين، سربازي راآنها بشدت مجروح بودند، بردند. 
هايي ميان باندپيچياز  يك قطعه هويجمثل  بطرز مضحكي اشكه بيني ديدم يدهخواب

نگين خيلي س ماند وبه آدم برفي مي وا .بيرون زده بود كه تمام صورتش را پوشانده بود،
  به اغما رفتم. محض نشستن، دراز كشيدم و ال خوشي نداشتم و بهح كشيد.نفس مي

 ودآفتاب در حال افول ب تين يك بسيجي بخود آمدم و چشم گشودم.با ضربات نوك پو
 در مدتيدند. زخمي عراقي به يك زيل ارتشي بو اسراي سوار كردن و سربازان مشغول

ريزي زخم سرم ادامه داشت و باند دور سرم خوني و دور گردنم كه در اغما بودم، خون
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ل از قب ي ديگرتلاش با بلندم كردند كه سوار شوم. فكر كردم كهاز خون نمناك بود. 
ايد تا ش ،ميهني برسانم يجنگي، خود را به پيشمرگان اتحاديه يخارج شدن از منطقه
  به زيل گفتم: اخلاص نمايم. به مسئول سوار كردن زخميه به كمك آنها خود را

  بود. كيتيي آغا. من عسكر نبود. -
با شخص ديگري كه به  از من دور شد و چند بار اين كلمات را تكرار كردم. فرد مذبور

  :دفقط با دست اشاره كر بدون اينكه حرفي بزند صحبت كرد. اوآمد، مي لنظر  مسئو
  .نش كُسوار -

ند و ه بودنار هم چيدتعداد زيادي از سربازان زخمي عراقي را كتابي ك در داخل زيل
 لر به كار افتاد و زيموتو .زيل بزور جاي دادند و در برزنتي زيل را بستند مرا در انتهاي

م و معطل بودم د را رها كردو خودر جاي خود سر بر دامان گذاشتم  حركت. بيراه افتاد
گي چادر ديدم، آفتاب اي از چادر زيل پاره شده بود و از وراي پارهقطعه سرعت بگيرد.

عين تونلي  زيل هوا تاريك بوداي بزرگ در آسمان بجا گذاشت. داخل فرو رفت و هاله
خورد شد، به پشت سرم ميكه دو سر آن بسته باشد. باد سرد كه وارد چادر برزنتي مي

آمد. گاهي صداي ضربات برزنت ق وار فرود ميخورد و شلاو برزنت پاره شده تكان مي
 وبيد.كبر بدنم مي سرد بيشتري برد و هواياد آنرا به هوا ميو مداوم بگرفت فزوني مي

ل همينكه زيشدم.  وولُپاي اسراي عراقي به زير  سرانجام توان حفظ تعادلم را نداشتم و
داشت گاهي سر پيچ گاهي نگه مي تر شد.، حركت آهستهبالايي جاده بالا رفتاز سر

 از ي سنگين در جاده پربا دنده رو به بالا زد. سرانجام با سرعت بيشتريعقب مي
جست. سرم تو كف زيل كه ام از اين ور به آن ور ميسر ژوليدهكرد. انداز حركت دست

قروچه  هاچرخ افتاد. زيل پرگاز ومي كرد اين ور آن ورها ورجه ورجه ميرو تپه چاله
ن درب و داغونم از فشار بدنه خورد. بدزيل مي هاي بدنه. سر سنگينم به تختهرفتمي
 در آن هواي سرد م ودزده دهنك ميمثل ماهي به خشك افتا بود. كج وكوله شده زيل

ه رژيم ك افتادم ايبه ياد جاده .بود را پر كرده ود افتاده چشمانمي گُعرق پيشانيم كاسه
ات ما را جدي نگرفت. اجرايي گزارش يكميتهو  ساختآباد ميته به احمدته ياز گردنه

  ه كنم.جاده را تجرب عبور از اين و كردم كه روزي برسدوقت فكر نميهيچ
خُر  بعضا كردند.مي قروچهان ناله و دند ،درد از ناآرام و همگي زخمي و سربازان عراقي

 مدنهايشان بر سر و ببا پوتين نزديك به من . افرادكردناستفراق مي ديگر بعضي خُر و
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داخل زيل كردند. رفتم با درد شديد هشيار ميكوبيدند و مرا كه مداوم به اغما ميمي
ننده. ك راحتنا اي بسياررايحه وايش خفه كننده بود و سرشار ازتاريك و ه همانند تونلي

ناشناسي از اعماق وجودم د در م ودخورتكان مي در كف زيل مدام ضاع غريبي بود.او
فشردم و اندام خود را پيچانده و مشتها را گره كرده خود را به كف زيل مي است.وخبرمي

درد و رنج تا كجا دانستم يافت. نميآوردم. درد به تدرج فزوني ميو ابروانم را بهم مي
خواست پايان پذيرد. درد نمود و انگار نمياما به نظر بسيار عظيم مي رفت.پيش خواهد 

نمود. آنرا در درون خود جايگير پايان ميكردم و در نظرم بيدرون خويش حس مي در را
 و هوايتند جاده  ديدم. زيل در شيبا ميفرمانروو در قلب خود مستقر و بر تن خويش 

 شد.زيل در وجودم روان مي ت. صداي خوفناكرفكنان بالا ميانگاهي غرشنمناك شب
با مرور آن لرزشي خفيف در تمام  و لغزيد بدرون فكرم گذشته روزهاي هايفكر بدبختي
  كه: انديشيدم تنم پيچيد و

  .!؟بعدها چه خواهد شد -
ها كرد، همه اينگزوز كه بدرون چادر نفوذ ميها و دود اُصداي چرخها، تعويض دنده

ام بختكي بر سينه بود و مانند شده و منحوس تواممبهم جور با جور  هايكابوس با اشباح
 با دردداد. تمام وقت اشباح منحوس جلو چشمم تغيير شكل مي كرد وسنگيني مي

ها و درون چادر كه با سايهد، سر دردناكم را بلند كردم و بداوحشتناكي كه آزارم مي
 جنبيدن نداشت و دلمگاه كردم. زبان خشكم ياراي هاي مبهم محصور شده بود نتاريكي
دار بي و چند بار چند بار به اغما رفتمآنقدر نيرو نداشتم تكان بخورم.  خواست.آب مي

ته گذشت كه خسساعتها ميكنم. ي بيابم و پاهايم را دراز م جايشدم ولي هنوز نتوانست
فشرد. دستها و تنم داغ بود. پاهاي اسرا اندامم را مي .مو دردمند در كف زيل غنوده بود

م تكان بخورم. ولي جرئت نداشت است، سته و كوفتهخ بشدت م كه بدنمكردحس مي
ها با نيروي بيشتري مانند غرش تعوض دنده گاه گاه ولي گشتميچيره  خواب بر من
ي گپارهشد. ترده ميموج پهناور دقايق بكندي كس. كردفته ميآشد مرا د فرياد دام و
آلود تب هاييرتصو عاليت بود وپيوسته در ف ام. مخيلهربات باد در تكاپو بودچادر زير ض
از درگيري درون قايق به اين طرف من به وضع دردناكي تو وجود  گذشت.از مغزم مي

رفتم. حسابي تراشيده شده بودم. مثل كنم نبود كلنجار مياي كه ولخودم با غم و غصه
و چه در بيداري از جلو چشمم تكان  چه در اغما دم و ياران درون قايق،ششمع آب مي
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نگه  با چنان پافشاري عجيبي اين خاطره را زنده در ناخودآگاه ذهنم خوردند.نمي
 دآمشدم و حواسم جا ميمي بيدار كه گرفتم.داشتم كه از اثرش تو اغما تشنج ميمي

چلاندم كه ام را چنان با دست ميهاي بستهكنم پلك براي اينكه خواب را از خود دور
 م وردآوبياد مي انگيز اين جنگ دهشتناك راپياپي واقعيات غمپيچيد. درد به دلم مي

   م باور كنم.توانسترا از جانب رهبري نمي چنان تصميماتي
سرم را بلند كردم و از . هشيار شدم به سرم خورد و ر بامداد روز بعد، لگد شديديد

ور آتهوع بسيار بد و ايرايحه .زيل توقف كردهوراي پارگي چادر ديدم، هوا روشن شده و 
بسته و  در فضاي كوچك و و ادرار استفراق و عفونت عرق و خون و از بوي آزاردهنده و

ر برزنتي د سربازيبا مشت چند بار به در برزنتي زيل كوبيدم.  شلوغ زيل پراكنده بود.
ا ي دارم. مرا بكار دستشوي حالم خوب نيست و فهماندم كه را بالا زد و من با اشاره به او

كرد. حالت تهوع سرم و تمامي بدنم درد ميبشدت . زحمت بسيار از زيل پائين بردند
كرد. سرم به دوران افتاد. زمين زير پايم چون كشتي روي آب حركت مي و شديد داشتم

صداهاي شديدي  زدم قعُ. زدندش ميچك هايمزد و گويي به شقيقهمي گوشهايم زنگ
هايم آمدند توي حلقم و بعد با زحمت برگشتند سر شد. انگار كه رودهاز گلويم خارج 

جايشان. نتيجه اين عُق زدن مقدار كمي آب زرد بود كه از دهانم ريختم بيرون. تمام 
 ،ام با فشارهاي معدهاما ماهيچهزدم  قعُها و حتا پوست شكمم بدرد آمدند. دوباره روده
و  ام خالي شدهكردم معدهداد. هر بار فكر ميكمي اسيد تلخ و بويناكي را بيرون فقط 

 قعُ آمد واما دوباره فشار ديگري سراغم مي كردم،م را پاك ميانپشت دست دور لب با
را زدم و قد راست  قعُآوردم. آخرين كردم و هر بار سرم را پائين ميزدم و ناله ميمي

  شد.نآب از گلويم خارج زرد اسيد و كمي غير ازكاملا خالي بود و  اممعدهكردم. 
م كه هنوز سرم خونريزي دارد و يددي پاك مقداري بخود آمدم و با تنفس در هوا
اطراف  يك رشته خون .است پائين رفته و خون تا درون پالتو سربازي گردنم خيس است
 به فكر افتادم كه يكبار ديگر تلاش كنم تا شايد دوباره .دلمه بسته بودصورت و چشمانم 

  گفتم:  هايكي از سرباز ملحق شوم. به يكيتيبتوانم به پيشمرگان 
  بود.  كيتيآغا، من عسكر نبود، ي -

رفت با شخص  نداخت وچند بار اين كلمات را تكرار كردم. بسيجي نگاهي به من ا
ه قمرا سوار يك اتومبيل جيپ كردند. راننده حدود پنج دقي صحبت كرد و آنگاه ديگري
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در بالاي ارتفاعات شخصي نشسته بود و با دوربين در  بطرف بالاي گردنه رانندگي كرد.
  نزد او برد و گفت:  با حالي خراب،  ها مراحال ديد زدن منطقه بود. يكي از بسيجي

  . هكيتيياين ميگه پيشمرگ  -
  باشد نگاهي به من انداخت و گفت: آمد فرماندهميفرد مذبور كه به نظر 

  كجاست؟ كيتيي مقر -
و در اضطرابي كه مرا قلبم ناگهان به زدن افتاد  م،توان و انرژي از دست دادندر فضاي 
اي اينكه بر به خاطرم نيامد. لوگرهب و لوگرسهنام  و تل شدقدرت تفكرم مخ فرا گرفت،

  چيزي گفته باشم، گفتم:
  .مالومه -

  گري به من انداخت و گفت:فرمانده نگاه دي
  بوده، ببريدش. كيتيي اين قبلا -

چادر . جاي دادند زيل در دوباره مرا و به طرف زيل برگشتند و مرا سوار جيپ كردند
 مكك به آخرين اميد خود را براي رهايي من ديگررا پائين كشيدند و زيل حركت كرد. 

  ادم.  افت ،امين بياد آرزوهاي بر باد رفتهت غمگسخ يكيتي از دست دادم و پيشمرگان
هايم بناگاه انگار بر زخم و گي چادر بيرون را پائيدماز ميان پاره در فضاي اين ناكامي، 

 پياده و كاروانهاي مردم بخت برگشته حلبچه كه سوار بر خودرو و تراكتور نمك ريختند.
زده و زنان و كودكان وحشت . مردان وديدم در راه بودند رادر جهت كردستان ايران 

بادهاي  و هاي شيمياييمسلح به بمب يآساي هواپيماهااز غرش رعدكه  ايخوردهزخم
 آمد، پاي به گريز نهادهزور ميكشان از شارهپيچان آغشته به گازهاي شيميايي كه زوزه

 از طريق ، با خودرو و يا پيادهزمينهاي سرخ رنگ و سرزمينهاي خاكستريزا از و وحشت
از ميان گرد و خاك،  و بردندپناه مي صحراي آفتاب خورده هبرو، مال هايراه و هاراهكوره

سر در مي ايرانهاي كردستان دره واز كوهها  ،تشنه و گرسنه ،پس از گذشتن از صحرا
  زدند:فرياد مي با سر برهنه نوحه ماتمشان به فلك رسيده بود كه خيلي از زنها .ندآورد

  اي كي گذاشتي، مرا دست كي سپردي.عزيز من عزيز من مرا بر -
ال به چنگ هاي غربت،هاي مردم از يار و ديار دست كشيده بودند و تو سرزمينسرگل

در راههاي هنگام روز ،سوار بر خودرو پياده يا . اين مردمآمدندوحشت و مرگ از پا در مي
ون چ اين مردم بلازدهند. رسانب خود را به نقاط امن تا رفتند،جلو مي فرعي روستايي
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 رفتند.گدر كنار بركه آبي پناه مي و جستندي ميپناهگاه تاخت،تاريكي بر سرشان مي
 يافتن همسفر و همراه در آنجا زد. ديگران بخاطراردو مياي بدين ترتيب وقتي خانواده

سرنشينان خودروها چون همه  مردمي كه در راه بودند و .زدنداردو مي كردند واتراق مي
ها و اندوه و نگراني فقدان عزيزان، حيران و سرگردان بودند. چون همگي از محل تنها و
شتافتند. ها آمده بودند و چون همگي بسوي يك محيط امن ميها و شكستناكامي

ت بيس بيش از شايدشست نو چون آفتاب فرو ميزدند همه با هم و در كنار هم گمپ مي
م چيز شگفتي اتفاق د. شب هنگادنافكندر آنجا رهل اقامت مي خانواده و بيست خودرو

 دست دادن عزيزان  و خانه و كاشانه از در شدند.يك خانواده مي هاخانواده افتاد. تماممي
شدند. از دست دادن خانه و كاشانه هاي همه ميبچه ،هاو بچه با هم شريك بودند

و از دست دادن عزيز هر خانواده تخم نااميدي  آمدبصورت يك ناكامي مشترك در مي
  :كه كردميتعريف  مادري زجرديدهكاشت. ي ميرا در دل بيست خانواده صد نفر

 دود و ابخره شيميايي جهنم ميان با چنگ و دندان ازود را سه كودك خردسال خ -
 ،شخبري از سرنوشتو بي مو حيران و سرگردان در فقدان شوهر بيرون كشيدم

را در حالي از گهواره بيرون كشيدم و به سينه فشردم كه  كودك شيرخوارم
يمه ن نيز ديگر را. كودك تمامي پوست بدنش از گازهاي شيميايي تاول زده بود

تا حدي توان  ولي ،گر چه خردسال بود كول گرفتم و كودك سوم را جان بر
 ر گازهايام از بخاهكشيدم كه چشمدر حالي بدنبال خود مي رفتن داشت،

 ديد و بكمك يكي از افراد فاميل مسير را طي ميكردم.جايي را نمي شيميايي
كه تانيا را مرده  . منو فرو افتاد ما رفتبه اغ ي راه تانيا در روي كولمميانه در

اري كه در مسير فرارشان از پا در آمده بودند هاي بسيدر ميان جنازه، پنداشتم
از  گريست ومي و دويدم ميكه بدنبال ديگرم كودك با كول گرفتن رها كردم و
 .ختمگري كودك ديگر بر كول با كودكي در بغل و شتابان. پا افتاده بود

كه  ايزدها در ميان مردم هراسان و وحشتر مبرادري مسيري بعد از ط
. ردمك ما رفته بود بازگوآنچه كه بر  يد و منپرساز تانيا  مبرادر. يدمدگريختند مي

راي ب شُكه شد و تصميم به بازگشت كه تانيا را عاشقانه دوست داشت، مبرادر
براي نرفتن  ي منهاها و خواهش و تمناگريهگرفت. او به  شاآوردن جنازه

 و وقفي ننهاد كه جانيان جنگ ايران و عراق برپا كرده بودند، بدرون آن جهنم
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مادر در حين گفتن  .به طرف محل رها كردن او رفتبا عجله ما را ترك كرد و 
ريخت پيوسته اشك مي دهشتناك در فراق كودك زيباي خود اين اتفاقات تلخ و

  گفت.و از خاطرات خود با تانياي زيبا و دوست داشتني مي كردو ناله مي
هاي اينچنين سخت و دهشتناك را تعريف هر يك از افراد ديگر به نوبت نيز سرنوشت

  آوردند. كردند و آه و گريه ديگران را در ميمي
تانياي زيبا و  همراه با برادرش بناگاه ،كه ناباورانه ديددر اواخر شب مادر رنجديده  

  و تعريف كرد:ا .شد قبه خانواده ملحدوست داشتني، 
هاي زيادي كه در دشت و در ميان جنازه زيبا،تانياي  يدم.وقتي به محل رس -

  كرد.و با حالي نزار گريه مي ستهصحرا رها شده بودند، نش
نفر را به خوشي و شادي  شب دههادر دل و زنده بودن تانيا  الحاق آنها به خانواده

سرگشته و حيران و و بيمناك  تهيدست كه در لحظاتي قبل ياه. خانوادهختانگيبر
يدا پ براي تانيا د تا شايد لباس گرمينيدكاورا مي شانناچيز ثاثيهاكنون اسباب و ا ند.بود
 شدند و به بازگو كردنپارچه يك هاخانواده ها تمامد. شب هنگام در كنار آتشنكن

   ١.ادامه دادند خود دردناك سرنوشت هاي افسارگسيخته وجنايات اين حكومت
    
                                                           

  شد.خانواده تانيا بعدها به سوئد مهاجرت كردند. تانيا هم پزشك  -١
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 فت وها بالا رزيل از تپه شد.پيدا  ،بود پوشيدهاز برف بلند كه  يهايكوه ،در دور دست
ها و ترمزكردنها تمامي صداي تعويض دندهول شدم.  در زير پاي سربازان دوبارهمن 

هام ي كف زيل فشار دادم و سرم را در دستنداشت. با نوميدي صورتم را به گوشه
و  كردمي گرم صورتم را خوردگشت و به صورتم ميزيل برميگرفتم. نفسم كه از كف 

تم ناكي داشخورد. وضع دردگي برزنت به پشتم ميكرد. باد سردي از پارهپاهايم درد مي
س از پتوانستم آنرا تغيير دهم. يك رخوت و سستي شديدي مرا فرا گرفته بود. و نمي
 انداز بود و سربازاندستچنان ناهموار و پر از . مسير همشد مسيري سرازير از زيل مدتي

از كوه سرازير شديم و به  كردم.زمان را حس نميزدند. كردند و لگد ميآه و ناله مي
را  سرم با تلاش بسيار خود را از زير پاي سربازان بيرون كشيدم و .داخل شديماي دره

اي را ديدم كه آبش زلال و تند و پر آب بود گي چادر رودخانهاز ميان پاره بلند كردم
    .هر دو سوي رودخانه درخت داشتو رفت. در دامنه كوه در كنار رودخانه جلو ميزيل 

آمد ساعاتي از چادر را بالا زدند به نظر  دانم.، نميوده بچه مدت گذشتزيل ايستاد. 
 نهرودخا ،تر از پيچ. همه افراد را در پشت پيچي پياده كردند. چند متر دورظهر گذشته

و چند قايق انتقال افراد را بر روي آن انجام  متر جاري بود به عرض چند ده تقريبا
 عبور از رودخانه بود و نگين عراقسلاحهاي س زير پوشش در داد. اين رودخانهمي

اهايمان پ ربازان را كه توان ايستادن بر. ابتدا من و چند نفر از سباشدنست ساده اتونمي
افت هوا را شك يك گلوله خمپاره را داشتيم، براي عبور از رودخانه انتخاب كردند. بناگهان

بوي  ت.و سوت زد و سخت منفجر شد و برق زد و بعد دود خاكستري از جاده برخواس
دخانه رو مبه نظر و ارتفاعات كردم به ينگاه .فضا را پر كرد پاشيده شده تند باروت و گل
د ما را از رودخانه بو كه قرار دور نبود. سربازي عراق خط جبههومتر از بيش از چند كيل
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به سرعت من و يك سرباز عراقي را در قايق نشاند و از رودخانه  و زده، وحشتهدد عبور
 تم.ضعف داشبه شدت . ي بودبيمارستان صحرايتر در زير كوه عبور داد. صد متر آنطرف

 آنجا بردند و رام م.كشيددوش مي ام را بهانگار جنازه دادم وبسختي تكان مي پاهايم را
نيروهاي عراقي  پيدا كنم و خود را به قرارگاهكردم شايد فرصتي فكر  نشاندند. ينيمكت بر

و  دمرا دي اهل سقز ردكُ يسرباز . در بيمارستاناشتمداحتياج به ترميم انرژي  برسانم.
آنرا باز  رد.آو يك قوطي آب سيب اواز او خواهش كردم چيزي به من بدهد تا بخورم. 

فهميدم حالم از آن بالا آوردم و  ي بلافاصلهاي از آنرا نوشيدم ولجرعه كرد و به من داد.
  .بدتر است كه كاري انجام شود

 بدون وبود باز كرد  شخصي آمد و باند دور سرم را كه خوني و كثيف شده بعد از مدتي
يك بسيجي مرا همراه خود برد و سوار يك اتوبوس  بست و تميز با يك باند مصرف دارو

 ،هاي ابريبا تشك را برداشته بودند و كف اتوبوس هاي اتوبوسامي صندليكرد. تم
ها دراز كشيدم و خيلي زود به اغما روي يكي از تشك بر كثيف و خوني پوشانده بود.

رد و بلند خوكه به پاهايم مي دانم چه مدتي گذشته بود كه با ضربات پوتينيرفتم. نمي
بلند شدم. اتوبوس هنوز در جاي خودش ايستاده  اي يك بسيجي و كمك اوبلند شوه شو

 بود. مرا از اتوبوس پياده كردند و حدود پنجاه متر دورتر سوار بر يك هليكوپتر شنوك
ر دانم هليكوپتبه اغما رفتم. نمي ف هليكوپتر دراز كشيدم ودر ك كردند. " جفت پروانه "

و  جييك بسي بلندشوهاي وبا صداي بلند ش .بر زمين نشست و چه وقت كي پرواز كرد
ها و سربازان در حال حمل سربازان ، چشم باز كردم. بسيجيزدي كه به پاهايم ميضربات

 ياطدر حبه يك درمانگاه  خارج كردند و هليكوپتر از نيز بودند. مرا عراقي با برانكارد
رد و را عوض ك دور سرمباند خوني  مجدادا شخصي .بردند بيمارستان بيستون كرماشان

 برپا طبقهسه هايسه رديف تخت سالن بزرگي بردند كه در به مراكرد.  بيمارستان روانه
ك هاي مهلبا زخمرا  سربازي عراقي ،بر هر تخت بود و وضعيت اسفناكي حاكمآنجا  .بود

ه رسي نبود ككردند و فريادآه و ناله مي شديد از درد همگي كه يافراد .ندبود دهخوابان
 اكثر آنها شان را در آن بريزند.داده بودند تا ادرار يظرف به هر نفر .دبه داد آنها برس

ز بوي مشمئشد. ادرار بر كف سالن ريخته مي دارند وتوانستند ظرف ادرار را نگه نمي
نبود و مرا در  براي من تختي عفونت و عرق قابل تحمل نبود. ي ادار و خون وكننده

. متختي تكيه داد ينشستم و بر پايه جاي دادند.زمين  روي برها ميان دو رديف از تخت
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در آن وادي بيگانه و در ميان دشمن  .در تنهايي كامل مطلق خود را تنها ديدم و گرفتار.
بر زمين سرد و سخت  شب فرا رسيد. روز در حال افول بود و كم كم تنهاتر از هميشه.

 زاهاي وحشتور در كابوسطهغرق در تب و درد و غو به اغما رفتم. دراز كشيدم و سالن
در شناور  هاي طولانيساعت . بعد ازهاي مداومخواب و بيداري ميان درسردرگم  و

چشمانم  ي زياددر ميان سر و صداها و دادتكان  شديد مرا شخصي ي مطلق.فضاي ناتوان
 ساعت در ميان غباري از سرگيجه روز بود و .كرده بودمرا ملتهب  ،درد سرم را باز كردم.

داد. حواس كاملي نداشتم كه بفهم و يا بپرسم كه ديواري ساعت هفت را نشان مي
باره به ساعت نگاه روز بعد و يا يك ابديت ديگر. دو ساعت هفت همان صبح است يا

 ند سياه شاخص زمان بود.هاي بلعقربه ديدم.ديواري را ميساعت كردم. صفحه سفيد 
ساعت، ديگر تنها سياه نبودند بلكه تاريك  هايحو شده بود و عقربهاز نظر من زمان م اما

انه و كم و بيش رذيلانه خويش هم بودند. تاريك همچون ابديت و در پايداري لجوج
 هات بود و عقربهراز سر نوعي شرا ها انگارسكون عقربه نمود كهچنين مي رناپذيرتغي

آن هستم داستاني است اين شرايط كه من در  خواستند با سكون خود ثابت كنند،يم
كه زمان از حركت اسفبار و فارغ از زمان و مكان و شب و روز. از آنجا  هميشه معتبر و

. داز بند تمام قوانين مكان رسته باش ،مكاني هم كه در آن بودم باز ايستاده بود، بايد
گويي با سرگيجه مداوم بسان دريازدگان، ام و كردم در يك كشتي نشستهاحساس مي

  م.پر نوسان درياي ابدي جاي دارنه روي زمين بلكه بر آبهاي هميشه 
 مجدادا تكيه دادم. يتخت يبه پايهبا زحمت زياد بكمك آرنجهايم بر جاي نشستم و 

دوباره مرا آمد. يي ميان آبهاي زندگي به حركت درروحم شناور در تنها تم واز هوش رف
فر بودند. به هر ن انهحبص باصطلاح در حال تقسيم با اكراه چشم باز كردم. .تكان دادند

ف ك م نگاهي انداختم.دادند. به اطرافد بيسكوت و يك قوطي بسيار كوچك شير دو عد
از ادرار خيس بود.  مو و باند خوني دور سرم پالتو، دستها، سالن پوشيده از ادرار بود و

 دستها و بدنم به آلودگي به . خيرهدو عدد بيسكويت و يك قوطي شير دادند هم به من
 وقت سربازان زخمي عراقي و چه ندانستم چگونه گيج منگ و ،خون و ادار و كثافات

  ز دستم قاپيدند.ا را هاشير و بيسكويت
انگيزم دلش برحم آمد از وضعيت رقت نگاهي به من انداخت و پرستاري در حين عبور

ر مرا دپتو و بالشي به من داد و  شخصي برد و باند سرم را عوض كرد. آنگاه مرا نزد و
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در ميان خواب و  در فضاي بيكران و دراز كشيدم .بيرون از سالن خواباند راهرو
و كائنات مرا طبيعت  و جهان تمام م كهتشكوه داش در حالي كه ،هاي مداومبيداري

درك كردم كه قادر به  ، اماتصميم گرفتم تا روي آرنجم از جا برخيزم اند،ترك كرده
ود ب حركت نيستم و دوباره به بيهوشي يا خواب فرو رفتم. در يكي از اين فواصل روحي

  :با خودم انديشيدم كه
چند روز.  ،اعتام. چند سچند وقت است كه من به اين وضع در اينجا افتاده -

د فرياد ميكشيدم و در درون خو ودم كه آيا سحرگاه است يا شامگاه.حيران ب
  .كردمشكوه مي

 الباسهايم ر حس كردم .مشد ورغوطهدر رويايي خوش  بناگاه ،اين فضاي تلخدر ميان 
بستري  برروي تخت  ند و برند. اندامم را شستشو دادند و پوشاكي تميز برم كرددبدر آور

خم  و به رويم نشستدر كنارم  آمد و ماري و ديدم كه قرار دادند. دراز كشيدم تميز
 شعفي عميق ديدم با و شدمان روان مخلوط و اشك از چشمان مو موهايش با موهاي شد

خم شده و بازوان سفيد و قوي او مرا نوازش  وجود و هستي جهان بر روي بسترم تمام
 هك ماز شعف فرو رفت يانتهايمملو از خوشحالي بود. به درون ژرفاي بي دهد. سرممي

با تكانهاي شديد بدنم چشمم را باز كردم. از پنجره نگاهي به بيرون انداختم. هوا  ناگهان
 كوچك سوپ در دست داشت و آنرا ايبيدار كرد، پياله تاريك شده بود. شخصي كه مرا

اي از چربي و كمي مايه با لايهردم سوپي بود بينگاهي به داخل پياله ك به من داد.
شروع به  با اكراه .چيزي نخورده بودم چندين روز بودرنگ.  سبزي شناور بر آبي زرد

  و با خود انديشيدم: خوردن سوپ كردم
 مرا دلخوش كرد. آمد و مخواب به در اين دنياي سرشار از نااميدي، ماري -

ضي باشد. دارد به خواب ديدن هم رامي اين چه سرنوشتي است كه انسان را وا
 . ديدن خواب اميدي است درمردديد در تب نااميدي مياگر انسان خواب نمي

 ند.كي شكست دور ميرا از غلتيدن به ورطه ناخودآگاه انسان و لبخندي كه مرد
 م؟.كردجستجو مي هايمرا در ميان خواب ماري من رسيدن به آيا

  :آمد و گفت يسرباز ، كهپياله مانده بود هنوز مقداري سوپ در ته
  بلند شو، بايد بري. -

سرباز  با كمك منتظر بود. د. اتوبوسيبربيرون  مرا كرد سر پا ايستادم و مسرباز كمك
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تعداد زيادي از سربازان زخمي عراقي كه زخمهاي جدي نداشتند،  .سوار اتوبوس شدم
 راننده، اتوبوس را بطرف بعد از لحظاتي اتوبوس راه افتاد و بودند. نشسته در اتوبوس

كردم. بعد از مدتي و نگران مسير اتوبوس را دنبال جاده همدان هدايت كرد. من كنجكاو 
و بطرف  را پياده كرد توقف كرد. سرباز ما ه كرماشانفرودگا ياتوبوس در محوطه

 يرا ديدم كه تعداد از اسراي زخميداد بسيار زيادي تع . در آنجاساختمان فرودگاه برد
 به اردوگاه كردند. حدس زدم كه مراحمل مي بدرون هواپيما باربري را با برانكارد از آنها

  :انديشيدم .برنداسراي جنگي مي
  ي محال است.به اردوگاه اسرا ببرند، ديگر رهاياگر مرا  -

  خواست مرا بدرون هواپيما بفرستد گفتم:به شخصي كه مي
  بود. ايمن حلبچه عسكر نبود.آغا من  -

اين كلمات را چندين بار تكرار كردم. آن مرد رفت و با شخص ديگري كمي صحبت 
  فرستادند. به بيمارستان باز مرا كرد و آنگاه با همان اتوبوس

در بيمارستان مرا به سالني كه تعداد زيادي تخت سه طبقه خالي در آنجا بود بردند. 
آنشب و روز  . ازها را به من دادندو يكي از تخت بود خالي شدهها با تخليه اسرا تخت

با  بود كه غروبآمد كه تمام مدت را در اغما بودم. به نظر ميچيزي بياد ندارم.  بعد،
 اي كوچك سوپ به دستم داد.او پياله بيدارشوهاي شخصي چشم باز كردم. بيدارشو و
كاملي نداشتم كه بفهم كه همان شب داد و كيج و منگ حواس هنوز آزارم مي درد سرم

  يري نپائيد كه سربازي آمد و گفت:سوپ را خوردم. د با تاني است يا شبي ديگر.
  بايد بري. .بلند شو -

او مرا از در عقب به اتوبوس  .يت كرد. اتوبوسي ايستاده بودمرا به بيرون ساختمان هدا
ز سربازان ا هاي ديگر اتوبوسصندليسوار كرد و در انتهاي اتوبوس بر صندلي نشاند. تمام 

راننده اتوبوس بدرون ساختمان بازگشت و پس از مدتي كوتاه بگو و  عراقي پر بود.
آن بگو و مگوها بدرون ساختمان  ي بلند شروع شد. سرباز در پيمگوهاي زيادي با صدا

. مبيمارستان بازگشت. من اين فرصت را مغتنم شمردم و فكر كردم شايد بتوانم بگريز
 از كمتر دور از اتوبوس ديواري به ارتفاعبا زحمت زياد از اتوبوس پياده شدم. چند متر 

و عبور از ديوار بطرزي باور  . بشدت ضعف داشتمرفتمو بايد از آن بالا مي بود يك متر
صدا در آوردن با ب نكردني برايم مشكل بود و نتوانستم پاهايم را بلند كنم. سربازان عراقي
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  فت: گ باز بسرعت بازگشت وسرباز را از پياده شدن من مطلع كردند. سر ،وساتوب بوق
  ي رگباري بتو بگيرم؟.چرا پياده شدي، ميخوا -

شاره به او فهماندم كه كار زد. من فقط با ا مشكم ك تفنگ چند بار بهوبا ن سپس وا
ا ر ي داشتم. و سوار اتوبوس شدم. راننده اتوبوس بازگشت و همان مسير ديشبدستشوي

 .با فردي در ميان گذاشتم را رفت. در سالن فرودگاه من مجددا همان كلمات شب قبل
و مرا همراه خود به اطاقي برد و  چيزي گفت يديگر دفر من نگاه كرد و بهاو كمي به 

خود رفت. همانجا دراز كشيدم و لحظاتي بعد به اغما رفتم. با صداي بلندشو و بلندشو 
خورد، چشمم را باز كردم. فردي كه لباس شخصي به بدنم  اتي كه با نوك كفشو ضرب

و به يك اتومبيل پيكان در كنار فردي با لباس كردي  به تن داشت مرا همراه خود برد
  . راننده پرسيد:نار راننده نشستدر عقب اتومبيل سوار كرد و خود در ك

 .؟هچند ساعت -
 .دقيقه ٢٠و  ٢ -

شناختم و اين ساختمان را از زمان شاه مي ما را به جلو ساختمان ساواك بردند. من
بند به من و آن بود. در خارج ساختمان دو چشم يز ساختمان اطلاعات سپاهقطعا حالا ن

رون ند و به دما را با چشم بسته بداخل برد اشت، دادند. شخص كه لباس كردي به تن د
ودك حدودا ده و چند نفر كرد از جمله دو ك بند را برداشتم وماطاقي انداختند. چش

  ن روي زمين دراز كشيدم و به اغما رفتم.دوازده ساله خوابيده بودند. م
ر د مرا به خود آورد. يش به پايم گير كرد و سكندري رفت وي پافرد در ظهر روز بعد

و  بيشتري حدود بيست چشم باز كردم. تعداد يزياد يسر و صدا آمد و رفت و ميان
. در اطاق باز بود و خارج بودندكه همگي لباس كردي به تن داشتند در اطاق  پنج نفر

 اني كرماشو لهجه به زبان كردي. يك نفر اطاق يك حياط خلوت سرپوشيده قرار داشت
ت و دق آمدم داد. وقتي بخودج و خورش قيمه ميبرن كرد و به زندانيان غذايصحبت مي

يه داده و هاج به ديوار تك ورده بودند.ا گرفته و خغذ تمام افراد درون اطاق ديدم، كردم
يكي از آنها در  كردم.ميل خارج شدن از اطاق بودند نگاه كه در حا يبه افراد و واج
دلش به حالم سوخت و رفت يك بشقاب بارم نگاهي كرد و به هيئت رقت عبور حين

د كثيف بو بسيار و خوني هايم كه تماماغذا و سپس به دست غذا برايم آورد. كمي به
. بلند شدم و به جلو در رفتم ها چيزي خورداين دست شود بانمي نگاه كردم. فكر كردم
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  :كرد، گفتمفردي كه غذا تقسيم مي كردي به و به
  به من بدي. يقاشق ممكنهآغا  -

  گفت:گرفت و  از دستم هم را غذا بشقاب نداد، بلكه به من يقاشق او نه تنها
   .اعدام كنن ميخوانرا  هاشما برو چكار. خوايقاشق مي -

 ادي كه از اطاق خارج شده بودند،افر ب به او نگاه كردم و نگاهم را بطرفبا تعج
 و به هر ستاده بند در دست داشت در جلو آنها ايزيادي چشم م. فردي كه تعدادچرخاند

كرد. را پخش مي ٦٦ داد. راديو روشن بود و برنامه واپسين لحظات سال يبنديك چشم
به شرايطي كه در آن بسر  ، هاج و واجمات و مبهوت در اوج نااميدي يبي بود.اوضاع غر

يگر آخر خط است و بايد ، اينجا ددشمي مباور داشت كم كم كردم وفكر مي بردم،مي
  : كه قبول كنم

  د.تمام خواهد ش و بدين سان سرنوشتم همين بود -
  كرد.را اعلام  ١٣٦٧راديو آغاز سال 
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ج ساختمان . در خارحياط سرپوشيده خارج كردند ياز محوطه بندچشم را با همه
پشتي  بر دستور دادند كه همگي سرما را سوار كردند و  بوسي ايستاده بود وميني

ود وج براحتي بيرون ديد زدن بوس حركت كرد. امكان. مينيصندلي جلوي بگذاريم
ز ابوس پس مينيشد بخشي از اطراف را ديد. مي بندهاي چشماز گوشه نداشت و فقط

بياد اعدامهاي فرودگاه شهر  مدتي مسيري را در جهت خارج از شهر ادامه داد. ناخودآگاه
ه گا و جنبيدلبهام يك ريز مي عصبي و ناآرام بودم و .افتادم ١٣٥٨تابستان سنندج در 

  ر كردم:فك آمد.در مي شد و گاه به شگل گلولها ميربطي از هم ولرزيد و به لبخند بيمي
 ام؟!.ترسم، پس چرا عصبيمن كه از مرگ نمي -

  گفتم: آنگاه به خود
  آنها برام غيرمنتظره است. ناگهاني عملو  شايد اين فضا -

د در فكر خو اعدام كنند. وماها را پياده  و همگي توقف كند بوسميني كه نتظر بودمم
ر بود، د نمابوس كه دو كودك نيز در ميانمينيسناريوهاي مختلف از اعدام افراد درون 

ايست و ي بوس در نقطهميني ،شدن مسيريطي  و بعد ساعتيذهنم شكل گرفت. 
 ،وسبدر ميني همراهماني فرد مسئول با محل جلو آمد و نگهبان .ايستاد شهري بازرسي

  شروع به گفتگو كرد و پرسيد:
  و به كجا ميري؟. هستن اينا كي -
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  ايم.را از استانداري گرفته شانو مجوز اسكان اي هستنحلبچهاينا  -
 حياطآن مردك در  ي كهو حرفهاي ها فهميدم اعدامي در كار نيستبا توجه به اين بحث

 كمي بلند كردم و از سرم را حركت كرد. بوسميني .هباد هوا بود زد، خلوت اطلاعات
 ردهآو شهر هرسين كرماشانما را به  شهر هرسين را ديدم. ورودي به بند تابلوزير چشم

 يهحوم در ييروستا به كيلومتر حدود يك از و بعد بوس از شهر خارج شدميني ند.بود
 شديم ولي اسكان دهند. مدتي منتظر روستا يمدرسه . قرار بود ما را دررسيد شهر

يك مركز  شهر برگرداندند و در حياط ما را به آنجا براي اسكان آماده نبود. امكانات
همگي سالم و پرتحرك بودند و بسرعت  همراهم افراد در كانتينري جاي دادند. امنيتي

ر د و ارد شدمو گرفتن و من آخرين نفر بودم كهدر جاي مناسب در درون كانتينر جاي 
ن م ي تحويل يكي از افراد دادند تا تقسيم كند ود غذايكمي موا پشت در جاي گرفتم.

 بعد روز و تا صبح بسيار تنگ نامناسب و جايمقفل كردن.  در را نصيبي نبردم. از آن
نار زدن سرم،  ادرار خود را به در و اطراف سر و بدنم پاشيدند. با ك چندين بار افراد زيادي

اين يك هفته كه در نظرم انگار ماها بردم و در تمامي در اوج خستگي و درد بسر مي
  م.ه بودخورد ي بود،كه فاقد مواد مغذ ، فقط دو پياله كوچك سوپبود طول كشيده

اين  خواست هرگزهيچ نبود. دلم مي تنهايي و درد كسيبي و جز سياهي روزها اين
ني اتون اني فرياد بكشي واينكه نتو و پناهيو بي قدرتيبي .ديدمروزها را بچشم نمي

دايي هم نبود تا بهش خ .دستت را بگيرد و رهات كند يكس دستت را دراز كني تا
  اي آزار دهنده بود.ها بيش از هر شكنجههمه اين .اميدوار باشي

م نوري شديد لحظاتي چشمان دند.هوا درب كانتينر را گشو با روشن شدن صبح روز بعد
 روز بعد از چندرفتم و شير آب در نزديكي كانتينر  به كناربه خود آمدن  از را آزرَد. بعد

باند  م.ه و گردنم را كمي تميز كردگون ها و خونهاي دلمه شده رويروي دست خون
ريزي سرم ظاهرا خون پانسمان سرم را كه بسيار كثيف و به ادارار آغشته بود باز كردم.

  .آزردمي را مشامم شديد بوي عفونت و در سر داشتم شديد قطع شده بود ولي درد
الن دادند و در س ييپتو و به هر نفر بردند ستان ديروزبه همان دب يبوسميني ما را با

 يماه نان و يك قوطي كوچك كنسرو ييتكه در غروب به هر نفررسه اسكان دادند. مد
نبال د او را با نگاهم كنسرو من را قاپيد و برد. روحي نرمال نبود،بلحاظ  كه فردي دادند.

نان را در جيبم چپاندم. بعد يك هفته غذا نخوردن  آمد.برني نم كردم و كار ديگري از
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   كرد.بدتر مي ام رااوضاع معده ود و خوردن نان خشكام بهم ريخته بوضعيت معده
 دما را به چند گروه تقسيم كردن مدرسه آوردند و آنگاه افراد بيشتري را به در روز بعد

هاي نفر ديگر در يكي از كلاس ١٥دادند. من را همراه  كلاسي جاي و هر گروه را در
از فعالان و اعضاي  بودند در اين مدرسه كه كسانيي از ادند. تعدادمدرسه اسكان د

تعدادي از آنها را به اردوگاههاي  و تخليه اطلاعات، د از بازجوييحزب بعث عراق بودند. بع
ا از نظر آنه كه هم ديگري يافراد .فرستادنديو يا به مدارس داخل شهر هرسين م ديگر

 كردند.يمنتقل م كرماشانآباد مطلوب نبودند، توسط اتومبيل انتقال اسرا به زندان ديزل
همديگر  ردم شهر حلبچهم آماده كردم. براي سوال و جوابهاي احتمالي خودم را من نيز
 بنابراين در ذهن خودگويم اهل حلبچه هستم. نبود كه ب شناختند و ممكنرا مي

هر ش گويا شوفر بودم و ساكن كه . با اين توصيفرا به خاطر سپردم يسناريوي جديد
ام و جنگ شروع شده و سرم در اثر تركش زخمي مسافراني را به حلبچه آورده .سليماني

 از م وهام برويمانيه نزد زن و بچهشده. قصد داشتم كه با شنا از سيروان بگذرم و به سل
از شهر  كه نسبي يبا شناخترا  م. سوالات مربوط به زندگي روزمرهدر آورد نجا سراي

  ها دچار تناقض نشوم.يويبه خاطر سپردم تا در بازج داشتم سليمانيه
كردند. مرا نيز ي صدا ميبه نوبت افراد را براي بازجوي ينتقريبا از روز سوم فرورد

 كرماشان يزبان كردي و لهجهبود و ب كرد اهل كرماشانفردي كه سوال ميد. خواستن
شوم تا هم در سختي متوجه ميهاي او را بكردم كه گفتهكرد. من وانمود ميسوال مي

تر او را قانع كنم كه اهل سوالات فرصت فكر كردن داشته باشم و هم راحت يميانه
آنچناني  تسوالا شهر سليمانيه شناخت او ازستم. با توجه به عدم سليمانيه ه

كه من در ذهن خودم آماده كرده  ها بودهمان او نيز توانست مطرح كند. سوالاتنمي
خوب و مهربان  هاي من، افراديياطاقهم بيشتر دادم.بودم و راحت به آنها جواب مي

ن و از آن بار كصفرايي مزاج و كوشه و كنايه  گو،دروغ بابايي بود بودند. تنها يكي از آنها
زد همه چيز را مي ،از دولت و جنگ بگير و برو تا وضع شخصيش كه اي خداييهناراضي

رسيد، تر از نيش مارش ميآورد و هر ليچاري كه به آن زبان زهريبه كون سگ و در مي
بافاني كه او يكي از آن دروغ دانستندميبه احساس  تمام افراد با اين همه كرد.بارشان مي

در  خود شدت اين سودابا اين همه در اوج  قراره، امابيدروغ سخت از سوداي  است كه
در يك كلام او شخصيتي زشت باور نكند. را  شد كه مبادا كسي حرفشدل بدگمان مي
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 وگفت كه در شهر حلبچه مسئول انبار خوار و بار بوده او مي .اشتدو سرشتي ناجور 
   .كند را عنوان حزب بعث يت خود درعضو مشكلي نداشت كه

شيدم ككشيدم و پتويم را بر سر ميمريضي و درد سرم دراز مي اغلب اوقات بدليلمن 
دادم. از زخم كردم و به سوالات آنها هم با آري يا نه جواب ميو با كسي صحبت نمي

آور بشكلي چندش ي سرمزد و يك لايه از عفونت روي موسرم مداوم عفونت بيرون مي
 كردند وبه اين منظره احساس ترحم و رقت مي نسبت اطاقيهايمهم .دلمه بسته بود

ه ربار زخم سرم با مسئولين آنجا صحبت كردند. بالاخچندين بار در رابطه با وضعيت رقت
 در شهر هرسين فرستادند. تعداد ايي به مدرسهسرباز روزي مرا صدا كردند و همراه

نگاه را به درما كوچكي اطاق و ندبود در اين مدرسه اسكان داده را از مردم حلبچه زيادي
ف اطرا يكطرف سرم را در كردند. آنها موهايآنجا كار مي دو زن اختصاص داده بودند و

عفوني با ريختن مايع ضد و شغال گرفتندرا روي سطل آسرم  . آنگاهبا تيغ تراشيدند زخم
  .ندباز فرستاد مرا چند قرص مسكن، دادن و دور سرمباندي ب دنپيچي زخم و روي بر

د. و من نيز پرسيرا مي همان سوالهاي هميشگي از من روز يكبار مرد كرماشاني چند
كه فقط يك  اي مراها لباسهياز آن روزها ضمن بازجويدادم. يكي اتوماتيك جواب مي

 يكي از سي كردند.بدنم را بازر لوار پلاستيكي بود از تنم در آوردند و پالتو سربازي و ش
  گفت: شه،سرم نمي فارسي كردفكر مي كه آنها

  ارتشي باشد. بايد احتمالا اين يارو -
هرحال آنها باور زيرا در  .دمكردند خوشحال ش من از برداشتي كه آنها از وضعيتم

  دند كه من اهل كردستان عراق هستم.كر
لو جبوس و يك اتومبيل تويوتاي باري را به هشتم فروردين مسئولين چند ميني در

  و اعلام كردند. درب مدرسه آوردند
  .خود را براي حمام آماده كني -
جلو در  همه رادر شهر هرسين و  ها سوار كردندافراد را به اتومبيل نيم ساعت بعد
جاي  يدوش در قالبي صابون دادند و هر سه يا چهار نفر به ردند.پياده ك يحمام درب
  .دادند وقت هر گروه حماماست براي هم ساعت رامني .دادند

 و در فرصتي زير دوش رفتم و منتظر شدم دوشي رفتم. اطاقك نفر ديگر بدرونبا دو 
آب را نگاه كردم كه از پوست  به صداي آب گوش دادم و تلاش كردم آبي به تن بزنم.
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ريخت. رفت. بوي صابون از موهايم ميهاي تند پائين ميآويزان بازوهاي لاغرم با دانه
ام فقط ضعف جسمي آب مرا بغل كرده بود. باپيچيد. اي دور سرم ميهواي مه شده

اشتم و بناچار آنقدر كنار در اي براي خشك كردن ندشور كنم. حولهربهشد خود را گُمي
 خود را در آينه نديده بودم. در اين دوران فلاكت ايستادم تا سردم شد. اطاقك رختكن

. ديدموير خود را ميمدتها تصبعد از به آينه زنگباري كه به ديوار آويزان بود نگاه كردم. 
ه د. مثل اينككرچسبيده كه حركات مرا تكرار مي تصويري ديدم به آينه يكه خوردم،

م. چشمايم در عمق فرو رفته و نظر انداختبه آينه  تردقيق د.كرام ميداشت مسخره
و استخوانهاي صورتم  هايم به داخل كشيده شدهشقيقهرطوبت از آنها دور گشته بود. 

وچك و ق، سرم كونربه بيرون جسته بود. پوستم خشكيده، لبهايم فسرده، تنفسم بي
بود.  اين تصوير چه كسي هايم لاغر گرديده بود.بينيم باريك و گردنم استخواني و گوش

  :ماز خود پرسيد جلو خودم را گرفتم و لبم را گاز گرفتم و .كم مانده بود فرياد بكشم
ترسيده  ،رمز و رازپر  ،چين و چروكپر ،مچاله شده ،شخم زده يين قيافهاآيا  -

  .به من تعلق داره؟ و ترسناك
نگاهي كه از چنگال  و چشمان وحشت زده كيده ورچُ يز چهرها چشمانم را بستم، زيرا

روح و روانم در گرداب چشمانم فرو رفته و از  فكر كردم،ترسيدم.  بود، مرگ گريخته
 عضلات و پوست صورتم صورتم تكيده و در هم فرو رفته و زيرا، .است همن شبهي ساخت

كج و كوله و چروك شده بود. و موهاي تراشيده شده يك قسمت از سرم مضحك و 
  انگيز بود.و رقت آورزخم عفوني وسط آن چندش

 بيرون رفتم. پوشيدم و ،گريستتو سربازي كه بر تنم ميفرم و پالشلوار پلاستيكي بد
 دنتلاش كن همگي در بازگشت به مدرسه تا خاكي بودن جاده و گرد و خاك باعث شد

 وارس اتويوت را عقب نگاه داشتم تا بتوانم در پشتها شوند. من خود بوسسوار ميني
ه شناخت از منطق ي كنم.شهر هرسين تا مدرسه را شناساي م. تصميم داشتم مسيروش

 دون خطر داشته باشم،آميز و بكرد تا در فرصت مناسب فراري موفقيتبه من كمك مي
  بود. ممكن راحت و بسيار ضعيف و امكان فرار تمهيدات حفاظتي مدرسهزيرا 

هاي نيمه رفتم. فرو به خواب خوشي ماري ياران و به يال فرار و رسيدنشب را در خ
  آمد.سراغم كابوسي ترسناك شب 
تلاش كردم  فشرد.هاش پوست صورتش را ميناخن بارا ديدم كه  از دور ماري -



٦٦ 

اما هواي بين ما آنقدر فشرده بود كه راه به هم رسيدن  ،تا خود را به او برسانم
 را سد كرده بود.

  :. به خود گفتمبر جاي نشستم و آشفته بر ديوار تكيه دادم هراسان از خواب پريدم.
  .بد راه نده ت،به دل -

  :فكر كردم آنگاه
 گاهي زود و .رسهگاه پنج دقيقه دير مي ه.اهتقدير مثل يك گلوله هميشه در ر -

 اشم ومرده ب نستمتوسير زندگي عوض ميشه. ميم و رسهوقت نميگاهي هيچ
 .امهنوز زنده

 :گفتم رفتم وبا خود كلنجار  در ذهنمنتوانستم بقيه شب را بخوابم و 
 من كجام م آسايش داشته باشم.يتونچطور مي .حرام شده ماريو من  آسايش بر -

فرياد پياپي من  و صداي كمك خواستنم هام وو او كجاست. چرا صداي نفس
 ؟.هرسگوش او نميبه 

  ؟.نمم اسير بماناچارچرا 
  ه ك كساني .؟دژخيمان سبيل آويخته نجات دهد نه مرا از دست اينتورا او نميچ

 ميكنند. در دل مردم شليك را ند و تفنگشانزنه ميله ل
  ها را به دلخواه در جاهاي زمان را بهم ريخت و آدم شهآيا مي .كرد؟ شهچكار مي

  در اين دايره  م وشهكشيده مي خود قرار داد. چرا من در لحظه ناچاري به افكاري
    م.گردبجاي خود باز ميم و مير تكرار و تكرار

م مداواطاقيم هممد، ولي افراد آصدايي در نمي صبح من بشدت حالم گرفته بود و ازم
غير از من  ،درون اطاق افراد از كردند.پيدا مي با من موضوعي را براي باز كردن صحبت

  :گفتندخواندند. آنها مداوم به من مينماز مي همگي ديگر و فردي
  خوني؟.چرا نماز نمي -
  نمازي نيستم. و مكثيفآخر  -

   :مرد بد سرشت به من گير داد و گفت مجددات از حمام بعد از بازگش
  چرا نماز نميخوني؟ حمام رفتي و تميزي، كهحال  -

  و گفتم: بودم ندمامن در حال توجيه نماز نخو
  و ....... ممن لباسهايم را نشست -
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  ند دخالت كرد و گفت:اخوود نيز نماز نميناگهان فردي كه خ 
  .نميخونهميخونه يا چه ربطي داره كه كسي نماز  بشما -

  آنها راحت كرد. جايهاي بيو دخالت ر فشارهامرا از شَ و
ي كرده بود مان شخصي كه چندين بار مرا بازجويه بعدازظهر روز دوازدهم فروردين

ه رد ايستاده بود كر كُ اختمان يك نفم كرد و مرا به بيرون هدايت كرد. در خارج سصداي
مرا نزد او بردند. او از من چند  مسئول اطلاعات پاوه است. ،گفتندمي هايمياطاقهم

  آخر سر پرسيد: معمولي پرسيد و سوال
  .؟سليمانيه كيه ١استاندار -
  .نم ولي فكر كنم اهل برزنجه باشهدانمي -

  ناگهان همان مرد كرماشاني پيش آمد و گفت: نگفت. او ديگر چيزي
  رم براي جانش.اي ميآسليمانيه همين الان يك نفر -

  :گفت به من گشت. آن شخصراه با يك نفر بازاو رفت و بعد از يك دقيقه هم
  .و مهندسم من اهل سليمانيه -

كمك كند.  انيبه عوامل ايرخواهد بود كه مي را شروع كرد و مشخص با من صحبت وا
  :او قبل از هر چيز از من پرسيد

  !.چرا لهجه تو مانند مردم سليمانيه نيست؟ -
آن منطقه  م. بعد از سوزاندناز منطقه شليردر واقع اهل روستاي شيره من  -

 رك كناروي كوچ كرديم. بعد از تخريب شهرك كنارويبه شه ، ماتوسط صدام
  .ديمهم به شهر سليمانيه آم نجااز او

سكونت ما سوال كرد و از من خواست نقشه  ياو سپس در رابطه با آدرس محلّه
اي كه محلّه ما در آنجا قرار داشت برايش بكشم. با توجه به شناخت نسبي كه از منطقه

  ه او بدهم.شهر سليمانيه داشتم، توانستم جواب مناسبي ب
  او ناگهان به من گفت:

  .شماره اتومبيل را كه به حلبچه آوردي بنويس -
م م كه سواد ندارم. اما غافلگير شدشد بگوينكرده بودم. مي موضوع فكرمن اصلا به اين 

                                                           
 كنندمحافظ خطاب مي را مردم كردستان عراق، استاندار - ١
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و بلافاصله شروع به نوشتن تعدادي عدد كردم. او فورا كاغذ را برگرداند و از من خواست 
ها تا دوباره بنويسم. من مجددا شروع به نوشتن عددها كردم ولي دو تا از عددها همان

شكل نوشتن عربي آنها  كه ٣ مبود و ه ٦ مد هااعدنبود كه دفعه اول نوشتم و در ميان 
  فت:ه مسئولين ايراني به انگليسي گ. او بلافاصله بكمي متفاوت با نوشتن فارسي بود

- made in iran   
ي تشخيص دادم كه اوضاع خوب فهمم ولكرد من اين جمله انگليسي را نمياو فكر مي

  مسئول ايراني به من گفت: نيست.
  برگرد به اطاقت! -

  اي خود را به من رساند و گفت: هدور نشدم كه مرد سليماني چند قدم
طه مرا به محو خوانبين اونا به من اعتماد كردن و ميب ه كه راستش را بگي.بهتر -

  .فرستنبه آنجا مي تو را هم بگي،. اگر تو هم راستش را چادرها بفرستن
سمج  اواز سرم بردارد.  من عصباني شدم و به او پرخاش كردم و از او خواستم دست

  دست بردار نبود و پرسيد: بود و
  يا سه گوش. ردهگَ ١اتشناسنامه مهر ، بگوگيخوب اگر راست مي -
  گفتم:كه از دست او ذله شده بودم، من 
  .گرده ولي به تو ربطي نداره -

مدرسه را به خط  دديدم كه تمامي افرا ،رسيدم كه امه دادم. به در ساختمانراهم را اد
  ند. مرا نيز در صف قرار دادند و از من نيز عكس گرفتند.ريگهمه عكس مي از كرده و

رد م ديدم. به اطاقم بازگشتم. به شدت آشفته شدم و وضعيت را خطرناك با اين اتفاقات
ا بمقداري درگوشي  برد و د و بيرونصدا ز را بدذات بعثي سمج به در اطاق آمد و فرد

  برگشت و بلافاصله رو به من كرد و گفت: به اطاق  بدذات كرد. آن مردصحبت وي 
   راستش را بگي. د. بهترهو از راستي خوشش ميآ هخدا راست -

  گفتم: تاختم و م و به اوتر شدعصبي من كه عصبي بودم.
  .اين مسائل بتو چه ربطي داره -

اه نگ بود، نوشتنبانيت به او كه در حال او ديگر چيزي نگفت و من همچنان با عص
                                                           

 گويند.در كردستان عراق شناسنامه را جنسيه مي – ١
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  آمد و گفت: م ترسيد. نزدمشايد ه و مرا ديد انيتعصب كردم. او كهمي
اد بعثي را بنويسم و اين افر نام فتنبه من گ .نويسمنمي چيزي من در مورد تو -

  كار را ميكنم.
هر آن ممكن بود اتومبيل حمل اسرا بيايد و مرا به زندان  د وشرايط بشدت خطرناك بو

  م.كردمي از خطري كه در راه بود رها را بايد خود آباد بفرستند.ديزل
  كرده بودم. هاي لازم راريزيدر ذهنم برنامه به اين موضوع فكر كرده ومن 

رزوي و آ ناآرام بودم فشار عصبي بشدت در بطندراز كشيدم و پتو را بر سر كشيدم. 
  فرا گرفت كه از دسترس بيرون بود. از خود پرسيدم: را ي وجودميلرزاننده

 شم؟.يكساعت ديگر آزاد مي آيا -
 اما با خود گفتم:

و به زندان  بشم دستگير من  تا كافيه ، يك حادثه،ولي تا آن دم يك كلمه -
  م.شانگيز زور خفه و در دست نفرت مبفرستنآباد ديزل

آمد. براي سم بند ال نفداشت. از اين احتمسراسر وجودم سر به طغيان براز اين انديشه 
  با خود گفتم:  .مانديشيدميم دهد، نجات توانستتنها به آزادي كه مي آرام كردن خود

  . ت بيارمسشده بايد آزاديم را بد بهر قيمتي كه -
غذايم را خوردم و بايد بعد تاريك شدن  تقسيم شد. مختصري بعد از نيم ساعت شام

ي كفش و يا دمپاي كفش نداشتم و هميشه رفتم.ميي بيرون دستشويي بهانه هوا به
 .م. يك نفر از آنها يك جفت پوتين لاستيكي داشتگرفتاطاقيهايم را قرض مييكي از هم

  آمد.آنرا امتحان كرده بودم و تقريبا مناسب به نظر ميقبلا من 
 ار پوتين لاستيكي بلند شدم و اما در باطن ناآرام، خونسرد در ظاهر .ريك شدهوا تا
ايد بآفتابه را  نداشت. ولي آب ،داخل ساختمان بود يو بيرون رفتم. دستشوي پوشيدم
 نهر ،. پنجاه متر جلوتر از منبعمكردميپر  م و از منبعي در جلو ساختمانبردميبيرون 

  دادند.هايشان را آنجا آب ميگله روستا مردم هاغروب و بود روستا آب
حفاظت ساختمان بوسيله يك نگهبان كه معمولا در جلو ساختمان و يا داخل راهرو 

چند متري از در ورودي دور شدم و پاي منبع آب نشستم.  گرفت.زد، انجام ميقدم مي
ستم دم و دنفسي تازه كربه بيرون نظري انداخت و برگشت.  زد.نگهبان در راهرو قدم مي

 سر و صدا درآرام و بي زد فشردم. شير آب را باز كردم وميرا به قلبم كه گروپ گروپ 
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م و ايستادحال نشسته، شروع به رفتن بدرون تاريكي كردم. در حالي كه دم به دم مي
 افرادي م.در درون تاريكي به هيچ كس برنخورد .دادمبه هر صداي مشكوكي گوش مي

ي و كم مدر تاريكي ايستاد نشدند. متوجه من دادند وآب مي به چهارپايان هردر كنار ن
رفتم و سپس  ترجلو م.نخوردبه هيچ كس بر م و باز همادامه داد را راهم و مفكر كرد

آمد قطع كردم و به سرعت راهم را كج كردم و جاده خاكي را كه از هرسين به روستا مي
  متر دور شدم. ٢٠٠و حدود هاي دور از جاده دويدم به طرف تپه
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زده راهي در پيش گرفتم و تا نفس ياري كرد مضطرب و وحشتاز خطر جستم.  موقتا
هاي دور از شهر دويدم. وقتي به جايي رسيدم در جا ايستادم و نگاهي به بطرف تپه

دم. پشت سرم انداختم و كمي نفس تازه كردم. دوباره راهم را با سرعت تمام ادامه دا
هر جايي، مقصد براي من يكسان در آن لحظه رو به عبور از داخل شهر خطرناك بود و 

ميراهم را براي دور شدن از شهر ادامه  و گريختمحالي ميو با اضطراب و پريشان بود
اي فتن از جاده به اندازهفاصله گر با و مشهر را دور زد پيوسته ي بهمهابالاي تپه از دادم.

راهم  ،يختهرسر و شكلي ناهمگون و بهم بدني درهم شكسته و با نكنم، مگُرا  كه جهت
 هايبا بالا و پائين رفتن و ناهموار طولاني و يمسير در دو راهي بيستون را در جهت

گي احساس خستگي و گرسنساعاتي بود كه از آنجا دور شده بودم.  ادامه دادم. مداوم
ر ي جاي غريزه ديگي. غريزهمبادا دوباره گرفتار شوم كه فقط ترسيده بودم كردم ونمي

  بود. رهايي از چه؟ خاطر منرا گرفته بود. رهايي تنها مشغله 
ام زايي كه از هر طرف احاطههاي وحشترهايي از همه چيز. زندگي در نظرم مثل ديوار

 من ولي شدم،ميتوانستم از اين ديوارها بگريزم موفق كرد. اگر ميكرده باشد جلوه مي
ها مشكل داشتم. ديوار اين طرز شكستنبا  و مدور بود ي شهرياز جامعه بود كه سالها

سر  مايستادم. وقتي نفسشدم، ناگهان م و در حال فرار بودم. وقتي خسته گريختمن مي
اي ام در جنيرو گرفته و ترس نيز فرو ريخت. ايستادم گويي هوش بر سرم آمده جا آمد،

سر را بالا گرفتم و به عقب سر نگريستم. اثري  و تكيه دادم ا را محكم به زمينپاه خود
مه همه جا را پوشانده بود. يكساعت ديگر راه رفتم ناگهان پي بردم كه  .از تعقيب نبود

درون بشر حس حيواني عظيمي  در رود. بايد چيزي بخورم.دلم از گرسنگي ضعف مي
ورد، كجا بايد رفت و چطور بايد بايد خُ كشاند،بسوي واقعيت مي را نهفته است و ما
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هايم كه جيب دانستمعمل از روي اراده نبود ميهاي خود بردم اين خورد. دست در جيب
بسوي و  سمت مساعدي را در پيش گرفته بودم .هام را تندتر كردمخالي است. قدم

ن سمت يتعيشهرك يا شهري روان شدم. سرنوشت شبيه چهارراهي است و كار عمده 
ي حتا ول ،رفتممساعد است. در ميان گرفتاريهاي تاريك شانس خوبي داشتم و پيش مي

 و هايم تنگكفش دريافتم بعد از مدتي شدم.خسته مياگر پاشنه آهني داشتم باز هم 
شد. روشنايي بسيار هلال ماه در پوششي از بخار پشت كوه ناپديد مي .است دهندهآزار

ها مه غليظ و سفيدي مانند شير زد. در گودالزارها موج ميكمرنگي روي كشت
كوهها تماما خاكستري خوردند. برخواسته بود. درختان لرزان در هواي نمناك غوطه مي

و بد  بسيار بد فرم پالتوم آمد.نميبر سياه و رنگهاي ديگر از پس آن سرما بود. سفيد و
ها كوتاه و يقه آن مثل دهان مرده باز و تركيب و بد قواره بود. دامن آن بلند و آستين

تناسب بود. شكل مسخره و مضحكي داشت. با همه نكبتي كه داشت گرمي لازم را بي
زي ام از سرماي محزون نوروكوفت. چهرههم نداشت. سرما و خستگي متحدا مرا مي

توي استخوانم و اشك توي  بود سرما رفتهلرزيدم. كبود بود و مثل بيضه حلاج مي
تاول زد. پالتو را در  روي پاهايمپياده ديگر بعد از حدود دو ساعت .شكسته بود مچشم

ا كردم. پبريدم و مانند جوراب به  بر آن سنگ كوبيدن را با هاآستينآوردم و لايه داخلي 
 گرسنگي و است. سردي هوا و ضعف جسمي و خستگي ومقداري كم از درد پاها

ده  از بعدرگ و ميش هوا در اوان گُ آور بود.ي طولاني برايم سخت و عذابراهپيماي
وي خود ديوار رناگهان در ميان تاريكي و مه در فاصله كمي در رو به  رويساعت پياده

اميدوار  ،دن خود در ميان مردمم كرها را ديدم. بالاخره با پيدا كردن محلي براي گُخانه
كي خش به چشم يم كردهسرنشينان كشتي ره گُچون  و اميد بر نيرويم افزودو شدم 

هر چه زودتر خود را به محدوده منازل رساندم. به روستايي  افتاده، قدم تندتر كردم و
تاريكي ها غرق در سر كوچه هاي آن كاملا خلوت بود وارد شدم. سرتابزرگ كه كوچه

ها را چون پلك ها محكم كرده و پنجرهبود. مردم همه به خواب رفته، قفل و بست
چشمان خود بسته بودند. همه احتياطات لازم را براي جلوگيري از بدخوابي و بيخوابي 

سكوت مرگ بر دهكده  رعايت كرده بودند. روستا به خواب سنگيني فرو رفته بود و
 چند كوچه تنگ خسته و گرسنهو  از تب و تاب افتادم ابا مشاهده روستحكمفرما بود. 

دوباره بر آن  ،حزن و اندوهي كه چند ساعاتي قلب و روحم را ترك گفته بود .را پيمودم
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ي. جغدي تاريك و خال هوا سرد بود و روستا ها قدم زدم.در ميان كوچههجوم آورد. 
 سيدم.اي رستا به رودخانهاز رو بعد .ممانستگردان ميبه خواب ناليد. بيشترسرما زده مي

نا از خواستم با ش .براي عبور از رودخانه پيدا نكردم پلي ولي بالا و پائين كردم، مقداري
دم شكه موفق ن لرزيدمچنان مي سردي آب در نظرم نقش بست و ولي ،رودخانه بگذرم

  گفتم: كوفته بود. اندامم بند آمده بود و نفسم .رمبيالباس از تن بيرون 
كاش مجبور به حفظ اين  كردم.چيزي احساس نمي آه كاش چيزي نميديدم. -

  تن خسته به مبارزه بر ضد اين حكومت فرومايه نبودم.
از فرط خستگي و سرما بدرون  هوا در حال روشن شدن بود.از رودخانه دور شدم.  
 شد.قطع نمي صداي زوزه سگ .خزيدم ر جادهدر زي سانتي ٧٠ اي سيماني تقريبالهلو

هام را گوش كرد.با صدايي چكشي مدام پارس مي ديگري كه صداش نزديكتر بود سگ
هام را بستم و سرم را بين زانوهام فرو بردم. باد سردي به درون بدنم مگرفتم و چش

خوابيده بودم. ولي ي سيماني زير جاده بوي زننده و تندي داشت. درون لولهوزيد كه مي
هاي شوربختي مثل من. بوي عفونت كهنه تا ود مستراحي براي آدمدهانه آن شده ب
دانم چرا اين چيزها برام اهميتي نداشت و آزارم گشت. نميرفت و باز ميچندين متر مي

ه دانستم كشايد ميتوانستم براحتي تحملش كنم. داد ميداد. حتي اگر آزارم مينمي
كنند. مي مرا با چنگ و دندان تكه تكهروم زير دست كساني كه مي اگر گير بيفتم،

م افتير ميخواست اگر گَورزند. دلم ميم كينه ميواند و مداكساني كه بخون تشنه
در اين روزها و در  .يك گلوله بدومبدوم و در انتظار  ت شروع كنم به دويدن وبسرع

م اين بود رو آرزوي ديگ .اي از پشت سر اولين آرزوي من بودگلوله صورت اسارت مجدد
  اش جاي دهد.مرا در خانه برسانم و دوست عزيزم پرويز نشارماكه خود را به ك

كر ف به ماري .ملوله به بيرون نگاه كردم سعي كردم كه به چيزي فكر نكن ياز دهانه
در  ي كهبه بلاهاي و ناكمبه تنهايي وحشت نكنم. به خود فكر نكنم. به مرگ فكر نكنم.

  ....... به هيچ ر نكنم. به هيچ چيز،مثل يك بغض ته گلويم چسبيده بود فك اين مدت
 حركت ويب م ونگ ماندتا مدتي دراز گُدر هواي خواب و بيداري از خستگي و سرما 

بناگاه از روي جاده صداي  م كه،دانم چه مدت از خود بيخود بودكرخت شدم. نمي
سرم به سقف لوله خورد. در خارج و نزديك  هراسان از جاي جهيدم و شنيدم و كاميوني
 فتلوله بتني س كف بر را مپهلوها فشار با داد.كودكي چند گوسفند را چرا مي ،به لوله
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روي ني ، امااندامها كوفته و گويي شكسته مگردن سرانجام از جا كنده شدم. و كشيدم
به  و بيرون كشيدم خود را از درون لوله .راندمرا بطرف دهانه لوله  يناپذيرمقاومت

تم داشو بزحمت قدم از قدم برمي پاهام خيز آورده آنطرف جاده. سنگيني كشاندم سمت
دشت در در ميان  و در طرف ديگر جادهخوردم. شد گفت عوض راه رفتن قل ميو مي

را به  امبه سنگ تكيه زدم و گونه لرزيدم.كماكان مي بغل سنگي بزرگ آرام گرفتم و
هايي از ابرهاي صورتي و سفيد بسرعت رنگ باريكهكم بيم. در آسمان آدستم تكيه داد

ان زنترسيده و بال همانند خود من انگار بسان پرندگان درشتي كه ،در گردش بودند
يني سرم سنگاي داشت. رنگ لاجوردي تند و بكر آسمان پاكي و نخوت زنندهگريزند. مي
فرما بود و دشت آرامش غريبي حكم خوابي آماس داشت. درم از بينكرد. چشمامي

يد خيلي زود خورش روز بوضوع از راه رسيد و ه زمانيبعد از كوتَ قلبم ناهمگون بود. ضربان
لبخند  و صبح، شادمانه پرتو افكند خونبيپرتوي از آفتاب ها پر كشيد. هم از بالاي كوه

دنيا، گر چه جمالش زد، اما در صبحدم اولين روزهاي بهار، آفتاب مثل دختركان تارك
خاصيت. آهسته آفتاب در حال بالا آمدن حرارت و بيكامل است ولي جمالي دارد بي

گرماي دلپذير اولين روزهاي بهاري را بدرون بدنم تزريق  تا لازم بود،بود، ولي مدتي 
وي ر. روشنايي تيز روز وز تبديل به روشنايي تندي شدكمرنگ رسايه  كم كم .كند
 تدريجبتيغ سرما را كندتر كرد.  ،انفجاري از نور و آتش هاي روستاي روبرو نشست وخانه

دستم را اي دلپذير فرو رفتم. شدند و در خلسههام از هم باز بدنم شل شد، ماهيچه
يه بر و تك حال نشسته در شمانم را نزند.هايم كردم تا نور تند خورشيد چبان چشمسايه

  بخواب رفتم. چشمهام را بستم و سنگ
به  واده را در گوشه و كنار دشت ديدم.تعدادي خان و چشم باز كردم بعد از ساعاتي

 .در ميان مردم به چشم نيايم فرصتي مناسب كه و است فروردينيادم آمد كه سيزده 
در مهي رنگارنگ از خاطرات و در خستگي مفرطي كه جسم و  تا غروب آفتاببقيه روز 

يم هايم مثل گلولب حاصل،. دلم گرفته و بيدر همان نقطه نشستمداد، را فشار مي مروح
كه تكان  ،اي از غضب آنچه كه بر من رفته بود وجود داشتخشك بود. در من جرقه

به ياد دوران خوشي  و دادخزيد و مرا آزار ميدر دلم مي خورد و مانند سوزنينمي
آدمي كسي را دوست داشته و  ،كه زندگي يعني آنكهدر فهم اين معني،  انداختمي

و  نشينم بودهم دوران اقامت در چناره كه ماري شيرينكسي او را دوست بدارد. چه 
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م لذت آن ايام را كه گذراندم. چگونه وصف كنچه نيكو احوال روزگاري را با او مي
تر از آن ايامي نشناختم و چگونه شرح دهم حسرت آن نعمت را كه رخ نموده، خوش

  ي كه طلوع ننموده به افول گرائيد.ناي درخشروي گردانيد. و ستاره
مردم از  بطرف جاده رفتم. .بوسي توقف كرددر جلو روستا ميني در غروب آفتاب

ي اي كه از سيلچهره مرداني بابه مردان خيره و مات نگاه كردم. پياده شدند.  بوسميني
و در پرتو شعاع نارنجي و  نداي رنگ شده بودحرارت آفتاب سوزان قهوه برف و باران و
  .ندانگيز بودآور و غمرقت مثل خود من محزون غروب

  :خود را به مردي رساندم و گفتم
توني مي ،ماگرسنه و از بيمارستان مرخص شدم. ، زخمي بودمآقا من سربازم -

  ي نان به من بدي. كم
  بيا. با من م. ولي نان گير مياد.ايهو از جنگ گريخت ايمما هم آواره -

 درختان ده آشكار د نشده بود.از كرانه افق ناپدي بتمامي هنوز آفتاب .با او همراه شدم
 و سوختدود اجاقهايي كه از هيزم مي .شنيدممياز دور  را سگان آبادي بانگ گرديد و

و  ها آشكاررفته رفته خانه از مدخل روستا گذشتيم. شد.كرد، ديده ميبه هوا صعود مي
كرد و موج آب شفاف و زلال آن رودخانه از پائين روستا حركت مي .گشتآبادي پديدار 

 همرد بدرون خان اي رفتيم وبه داخل كوچه زير اشعه قرمز رنگ انعكاس مرموزي داشت.
در حال جاي دادن نان در جيب . ا را به من دادنانه نان لواش برگشت ورفت و با دو 

  و گفت: مرا فرا خواند بودم كه كودكيپالتوم 
  آغا بيا اين غذا را بخور. -

م در تخواسنمي برنج با خورش قيمه به من داد. بلند كردم كودك يك بشقاب سرم را
در حياط خانه بخورم. در خانه رفتم تا اجازه بگيرم غذا را  . بطرفكنم جلب نظركوچه 

  . به او گفتم:دتومان به من دا ٦٠ هم او زن صاحب خانه برخوردم. در جلو در به
 ؟مبخوررا  غذا تاندر حياط خانه اجازه دارم -
  آره، بيا تو. -

ي كرد كه در آن به من لطف و او ا براي صاحب خانه توضيح دادهوضعيت مر مرد 
  مرد پرسيدم: عد از خوردن غذا ازب شرايط بغرنج براي من معجزه بود.

 .م؟بر ننم سوار ماشين شم و به كرماشاكجا ميتو -
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راي ا ماشين بجونا .ي بيستوندو راه برو اول ماشين نيست. نماشابراي كر اينجا -
  .هزياد نشااكرم

 يكم دست ياشارهبا بر روي جاده  .از روستا خارج شدم كه هوا كاملا تاريك شده بود
اي تا ج و لب نظر نكردن به صندلي عقب خزيدمتوقف كرد. براي ج اناتومبيل پيك

. با موبا چرم صندلي يكي ش د داشتمگويي كه قص .مدسبيممكن به گوشه ماشين چ
  پياده شدم. بيستون دو راهي تومان در ٦پرداخت 

مبيل يك اتو را بلند كردم. . دستمرفتم نشاو به ابتداي جاده كرماپليس راه را دور زدم 
نگ راديو اخبار ج .شدم. در اتومبيل چهار نفر ديگر نشسته بودند سوار توقف كرد و آريا

آواره شدن  خرابي و، كشته شدن، خانهبه شهرهاي ايران هاي عراقيبرخورد موشك و
بود كه شهري را بچشم نديده بودم. همه چيز بيش از ده سال كرد. يپخش م را مردم

 ناششهر كرما به مدخلحيران و نگران به اطراف خيره شده بودم.  گي داشت وايم تازهبر
  به راننده گفتم: رسيديم.

  يك تلفن عمومي پياده كن. نزديك به جايي آقا منو -
تومان از من گرفت و  ٣٠راننده  من، اتومبيل توقف كرد.خيابان ششم به يدر ميانه

 :نشان داد و گفت را ساختماني ديگر خيابان طرفدر 
  آنجا كيوسك تلفن است.در  -
 خانهتلفن و سينما بود قبل از انقلاب آنجا يادم آمد كهرسيدم،  كه ساختمان جلوبه 

براي زنگ زدن به شهرهاي ديگر  در سالن را تعداد زيادي كابين. شدمداخل  .بود دهش
نگاهي  ،منتظر نوبت بودند ايستاده كه نشسته و يمردم ازدحام به .بودند تعبيه كرده

مردم را براي اطلاع از  ي حلبچهشهرهاي ايران بعد از تصرف منطقه نباراموشك كردم.
  كشانده بود. خانهل و روز خويشان و آشنايان به تلفنحا

 ناشتنها كسي را كه در كرمارو بود. در پياده براي زنگ زدن به شهر يك كيوسك تلفن
ي در تهران بود. در تمامي اطاقي دوران دانشجوينزديك و همت شناختم، پرويز دوسمي

 كند.مرا كمك مي ولي مطمئن بودم كه ،مدتي كه من در كوه بودم از او بيخبر بودم
ولي  ،زنگ زدم منزلش. به را گرفتمزنگ زدم و شماره او  ١١٨تهيه كردم و به  ايسكه
 و ياميد به رهاي از ييدر فضا بود.فايده بي نداد. چند بار ديگر تلاش كردم،اب جو كسي

 هبدرون سالن بازگشتم. هواي خف .به فكر فرو رفتماز اتفاقات ناگوار  وحشت زمانهم
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عبوس و خسته  يتفشرد. به جمعكننده و دم كرده درون سالن انگار مرا در منگنه مي
شد و مثل نميها ديده . خنده و نشاط در قيافهنگاهي انداختم و مرگ و ناامني از جنگ

ا ها مردم را تماشمانند منگ .عميقي در دل همگان فرو نشسته بود اين بود كدورت
و بقدري درمانده شدم كه وصف  ياس عجيبي بر دلم چيره شد كردم و از فضاي آنجا

   به خود گفتم: اضطراب با آنگاه .در فكر فرو رفتم مدتي آن دشوار بود.
 من برايتنها محل امن و  نمي امن برسوانقطهو بايد خود را به  اي ندارمچاره -

  است. شهر سنندج
يم در هاي رژنيرو مراكز بازديد و كنترل تعداد بيشمار نداشتم و با وجود پول كافي من
  :. فكر كردمدباش ايكار ساده توانستنمي رفتن به سنندج ,مسير
 ردكُ يهارانندهكمك نجا به آ شايد بتونم در م.جاده سنندج بر ابتداي ايد بهب -

  .به سنندج برم كاميونها
هان ناگ بعد از طي چند صد متر براه افتادم. شهر سنندج رو بطرف ابتداي جادهدر پياده

و يك  كشاند. در حياط خانه دو مرد ايبدرون حياط خانه مرا گرفت و شخصي مچم را
  پرسيدند:مداوم مي وه كردند دور مرا زن

 را كه دزديدي كجاس. همدستانت كيا هستن؟. هاقالي -
 ايضربه مثل خورد.ميبه صورتم  بود كه، سختي سيلي بسان اناين سخن در نظرم

آورد. در گردباد در از كاسه را يمهايم  را دريد و چشمهاگونه ، كهزمخت و دردناك
 از تلخي مقلب و خوردميدر پيرامونم بود تلو تلو  كه آنچه خشمي كه به من دست داد،

داز انغلط قيافه وارفته ،پالتو و شلوار ناهمگون با آن مناين تهمت بسختي درد گرفت. 
دليل دزد بودنم بود تا  قيافه زشت و شوربخت منانگار  .هاج و واج به آنها خيره شدم

اني نچنهاي آتلاش كردم با قسم بعد از دقايقي بخود آمدم و در كمين آنها گرفتار آيم.
را از آن اتهام و گرفتار شدن در دام نيروهاي انتظامي رها  م، خودنشان دادنو بدبخت 

ده شكيلبهاي خُ ام در آن سيماي از درد مسخ شده.انگار چهره تكيده و برافروختهسازم. 
 .آن التماسهاي برخواسته از جگر در آن صداي خراش برداشته از محنت.مرده و خون

ر موث ونسوزاند  بختمبه حال نگون بار دل كسي راريا اما ياس آن دادخواهي بيرنگ و
  محل دو نفر مسلح را با خود آورد.ي ميتهيكي از آنها رفت و از كُ نيافتاد.

تك زدند و مداوم از مرا كُابتدا با مشت و لگد  بردند و ميتهكُ آنها مرا همراه خود به
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 سئول مقرمم، موثر نبود. قسم خوردم و خواهش و تمنا كرد پرسيدند. هر اندازهها قالي
آستر  هايو تكه را از تنم درآوردهاي كثيف و ژنده فردي احمق و بدمنظر بود. لباس

 و ديده. جسم رنجدور انداخت كه پاهاي تاول زده و زخمي مرا پوشانده بود، آستين
كه انگار بر صفحه  ،رشته زخم چركين دلمه شده روي سرم آور وزخمهاي چندش

كه به  بوييبد عفونت تاثير قرار نداد وآنها را تحت  كشيده بود، زندگيم خط فراموشي
بيه ش ليا يك تكه گَ ل يك قطعه مشمعو به يك عنصر خارجي مث كف سرم چسبيده

مثل شغالهايي گرسنه  آنها .اين افراد نسبت به من نشد ترحم بود، موجب كنجكاوي و
ك تبيشتر از يك ساعت مرا كُ شيلنگ آببا  خود را احاطه كرده باشند.كه اطراف طعمه 

  تمامي بدنم كبود شد. ند.زد
 يك با مرا آنگاه .پس دادند لباسهايم را آيد،يزي گيرشان نميوقتي ديدند چ آنها

  .ساختمان بود، بردندبه كلانتري خيابان جوانشير كه در طبقه دوم  نپيكا اتومبيل
 هكري زشت و هاي زمخت و صورتيبا دست يكلهپاسبان قوي در جلو كلانتري يك

  :پرسيد ايستاده بود.
 ؟.كيه اين -
  .ديشبه قاليهاي دزد -
ه ام كرد و من كيك اردنگي حواله ان ناگهان با دستهاي سنگينش دو كشيده وپاسب

 را به سرعت به طبقه دوم خواستم هر چه زودتر از دست آن وحشي خلاص شوم، خود
  و پرسيد:ايك استوار جانشين افسر نگهبان بود.  بردند. اطاق افسر نگهبان رساندم. مرا به

 ؟اين كيه -
  . ديشبه قاليهاي دزد -

  دقت به من نگاه كرد و گفت:با  استوار
  كلاهت را بردار. -
تم و برداشكلاه را از سر دم. كشيبراي پوشاندن زخم سرم كلاه پالتو را بر سرم مي من

  به من انداخت و گفت: يديگر او نگاه
  نه اين دزد نيست. -

  :ادامه داد حل شد. استوارشكلم خوشحال شدم و براي يك لحظه فكر كردم مُ
را به  شي مشخصاتگاهي كه در مراسم صبحيحلبچه ، اين هموناو دزد نيست -
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  .ما اطلاع دادن
پاسباني ستوار حال و هواي اسارت را دو باره حس كردم. ا فرو ريخت. آخرين اميدهام

  را صدا كرد و گفت:
  گاه. تداز تو بازداشبن واين -

من از جهنم فرار ديدم و پايان راه را حدس زدم. من ديگر افق آزادي را تيره و تار 
اس احس در جهنم بود و ند هنوزداي كه به پاي من بسته بوكرده بودم ولي انتهاي رشته

  م.دوباره به وادي جهنم كشيده شد با كشيدن آن كردم
  برد، گفتم:ون كه مرا از اطاق افسرنگهبان بير يبه پاسبان

 م توالت.م برميخا -
  برو و زود تمامش كن. -

م دانيآوري وجود دارد كه ميدر استيصال مطلق هميشه لحظات نااميدكننده و خفقان
 هايي ازنشواكُ توانيم كاري انجام دهيم. معمولا انسانها در برخورد با اين شرايطنمي

ته اند. نكُالعمل رسيدهدانند چگونه به آن عكسكه خودشان هم نمي دهندن ميخود نشا
اما مجبوريم به انجام كاري هر چند خيلي  ،دانيمجاست دانستن اينكه نميهمين

داند يم زند ودر عمق پنج متري دست و پا ميمانند فردي كه شنا بلد نيست و  ،احمقانه
كون س حركت را بهاما باز هم  ،كندداند و با دست و پا و تقلا نجات پيدا نميكه شنا نمي

عقل خودش را در اثر انسان  باعث شود دهد. شايد غريزه بقاو پذيرفتن مرگ ترجيح مي
  اتفاقات غيرمنتظره از دست بدهد. اين همه

 تلاش كردم ،ا تحت نظر داردبدون توجه به اينكه پاسبان مر .رفتم به داخل توالت
 پرتاب كنم. پاسبان با لگد به در توالت خيابان پنجره را باز كنم و خود را از طبقه دوم به

كوبيد و داخل آمد. لگدي محكم با نوك پوتين به من زد و مرا به اطاق افسرنگهبان 
  بازگردانيد و گفت:

  .و فرار كنه خودشو به بيرون پرتاب كنه ميخواس -
شتر به بي براي فرار كردن بر روي اسفالت خيابان شدن از ارتفاع بيش از ده مترپرتاب 

آنها در اطاق افسرنگهبان دستهايم را دستبند زدند و معنا بود. بي مانست وشوخي مي
كرد. انگار خنجري تيز قلبم را سوراخ  به يك صندلي قفل كردند. يك دستبند ديگربا 

هاي تا نزديكي از روحم فرار كرد. قبل در درونم بود اتيميد و آرزوي نجاتي كه تا ساعا
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حال  صبح بيدار ماندم و از فرصت از دست رفته بشدت عصبي و ناآرام بودم. هوا در
ي در پشت ميز سرگرد .بعد بيدار شدم ساعاتيروشن شدن بود كه بخواب رفتم و 

اني دفتر را تحويل پاسب. در دفتري مام كارهاي اداري و ثبت گزارشتاد. بعد از نشسته بو
بند زدند تا پياده به شهرباني كه از كلانتري زياد دور دستدست او را به  مدست دادند و

ع با يك حركت سري ناگهان تصميم گرفتم نبود، ببرد. در هنگام عبور از عرض خيابان
 ضعف جسمي .يندازمگذشت، ببه جلو يك اتومبيل كه به سرعت از خيابان ميخود را 

و  سيليمرا عقب كشيد و چند  او اين اقدام مرا عقيم گذاشت. پاسبان بالاي توان و من
لگد به من زد. مرا به ساختمان شهرباني برد و به بخش اطلاعات تحويل داد. در آنجا 

را همراه ، اينبار متوجه به توضيحات پاسبانيك سري نوشته به دفتر اضافه كردند و با 
ان به اطلاعات سپاه پاسداران كه همان ساختمان ساواك دو نفر و با يك اتومبيل پيك

دند و مرا به بند ززمان شاه بود، فرستادند. در جلو درب ورودي ساختمان به من چشم
آن بود،  يتوالتي در گوشهبدرون يك سلول كوچك كه  داخل ساختمان بردند و

د و كر مفضا چنان خفه ،در آهني و سنگين سلول را پشت سرم بستند وقتي انداختند.
مرد. سلولم فضاي تنگ  گ خواهمنفسم چنان گرفت كه احساس كردم در آن سلول تن

و احساس بدي را از  اي صاف داشت كه هيچ پنجره در آن  نبودوچك و ديوارهو ك
اي كوچكي در سقف بلند شهي شيآن دريچه هنتقل كرد. تنها روزنبه من م زنداني بودن

دانستم من در آن لحظه كه هنوز نمي .همان دريچه در سقف بود رسيدن هوا هم و آن
 با قرار گرفتن ابتدا زندان يعني چه و انفرادي چه معنايي دارد با حال نزاري كه داشتم

و ساعتها خودخوري  در آن هواي خفه وحشت كردم. با احتياط هر چه بيشتر نشستم
  آنگاه به خود گفتم:به ديوار مشت زدم.  كردم و

  هام مقابله كنم. بايد با ترس -
  اما دوباره گفتم:

گفتنش راحته اما وقتي از ترس فلچ شدي نميتوني نفس بكشي و دماي بدنت  -
و ميافتي تو جهنمي كه  كم ميشه. وقتي چشمات سياهي ميره يهو ده درجه

 .شه با ترس جنگيديهرگز فكر نميكردي ازش جون سالم بدر ببري چطور م
آلود پر اشك اي كه چشمان قشنگماري را بياد آوردم، چهرهزده ي غمبناگهان چهره

مانند قشري  زد. به حال او دلم سوخت و اضطرابمي از وحشت و تشويش او در آن برق
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 ، امابرايم غذا آوردند .سنگيني كرد دلم بر وي دلم افتاده باشدزده كه بر رل رس يخاز گَ
  م:به خود گفت ماز كشيددر م. چشمام سياهي رفت. طاقبازچيزي نخورد

 اي ابرمانند قطعهزده و تك و تنها را در تمام عمر تا اين اندازه خفت هرگز خود -
تظار م كه در انبود . در تمام اين سالها عادت كردهمبود هنديد انتهادر آسمان بي

ن پرغوغا و دلير در اطرافم جوانا مداوم و آور بسر ببرمي مهم و هيجانهاچيز
 خوردند.ميتكان 

وم تر آمد. معلد هم به نظرم طولانيخوابي گذشت روز بعه بيروز به كندي و شب هم ب
. آنگاه شب فرا رسيد و دنيامد. غروب ش هم احدي .مكيست چيستم و نبود كه در انتظار

 كشيد، آهنگخورد و آه ميمي ي روزنه در سقفهابه شيشه باران بهاري باريدن گرفت و
خورد، هوا را پر سقف مي يروزنه هايبر شيشه كه دناك قطرات بارانانگيز و درغم
  اي محيط سلول را منجمد ساخته است.نمود كه غصهساخت و چنان ميمي

م. در روز بعد نخوابيده بودم. دراز كشيدم و به خواب عميقي فرو رفت مدتها بود كه
يزي د. تنها چوجودم بو وحشتي از كابوسهايي كه بياد نداشتم در وقتي چشم باز كردم

  تم:گف اين حس بزودي رنگ باخت و  اما كه يادم بود آشفتگي و فرياد و تمسخر بود.
ايها مرا به ميان حلبچه دوباره م، شايد. اگر شناسايي نشهنوز بايد اميدوار باشم -

  باز فرستند.
روزي سه بار از دريچه در  م. در تمام آن چند روز فقطدر سلول بود چند روز ديگر  

 و و كسي هيچ سوالي از من نكرد. سكوت مرگبار درون سلول نددادكمي غذا  به من
ن در اي .قابل تحمل بودآور و غير، برايم عذابمداوم وقايع روزهاي گذشتهو مرور  تنهايي

كننده  گيرهاي طولاني يك موضوع تازه و غافليم كه چنين تنهايمدت به تجربه دريافت
ماند، خود بخود ذهنش مغشوش در سلول باقي مي تنها يدر پي دارد. زيرا كسي كه مدت

كند كه نتواند در مقابل آنچه پيش روي او اي پيدا ميشود و در اثر نگراني روحيهمي
كرم مجال . به فر كردمبنابراين در افكارم تجديد نظ .، تصميمي منطقي بگيردگذارندمي

بدون هيچ  ساده و سريع شد و فكارم زلال وا خارج زندان سفر كنم. كم كم دادم تا به
نوقت م. آشدكردم تا تبديل به خود فكر  در فكرم تمركز برد. آنقدرمقاومتي مرا با خود 

راه  م.افتخود را در كوهستانهاي بلند كردستان يشد و در فكرم همه چيز برايم آسانتر 
  .ر بودم كه هويتم فاش نشودهنوز اميدوا كشيدم ورفتم و نفس ميمي
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از ساختمان بيرون بردند و  و دستبند بنددر سلول باز شد و مرا با چشمچند روز بعد 
در  ،ودب هايشان بهم دستبند شدهدست كه سوار يك اتومبيل جيپ كردند. دو نفر ديگر

بند به آنها نظري انداختم. اتومبيل نشسته بودند. در موقع سوار شدن از زير چشم
وضعيت  زدند. يكي از آن دو نفراتومبيل حركت كرد و آن دو نفر زير لبي با هم حرف مي

سيار آراسته و مرتبي داشت و زيرلبي به  نفر سر و وضع ب ريخته داشت و نفر ديگربهم
  اند.در مرز تركيه بازداشت و به او اتهام پيوستن به مجاهدين را زده داد كه،ديگر توضيح 

كف  دررون يك سلول بسيار تنگ انداختند كه مرا بد .آباد بردندما را به زندان ديزل
تكيه  مات به ديوارو از پتو خبري نبود. در سلول  موكت كثيف و خوني بود ايتكه سلول

  فكر كردم اينك:كف سلول تابيده بود.  به آفتاب زردي از دريچه سقف .مداد
 زمين و آسمان و اميد و آزادي را بايستي از پشت آن دريچه تماشا نمايم. -

ي خود تنها ماندم. در شرح بدبختي خود با فكر پريشان و خاطر آزرده در اين سلول
دادم و ترجيح مي ي كه مرگ را هزار بار بر آن شرايطبراست .امهر چه بگويم كم گفته

نجات مانند ستاره ضعيفي در گوشه آسمان وجودم سو  به شناسايي نشدن و اگر اميد
ه بود هم ككوبيدن سر به ديوار  بار را ولو بازد، بلاشك رشته لرزان عمر نكبتسو نمي

گذشت گر ميپاره كرده بودم. ولي مدام چهره رنگ پريده ماري در مقابل چشمم جلوه
تاب از اين بي داد.زد مژده وصل و كامراني ميغمگيني كه آتش به جانم ميو با لبخند 

كردم. فردي بر  ناشناس ها و اسامي افراديوار نوشتههمه پريشاني، شروع به خواندن د
 ديوار نوشته بود:

 پدر آنشب اگر آن حجله تو برپا نميكردي، -
 و تو مادر اگر آن سور چشميها نميكردي،

 اگر آن شور برپا نميكردي.و تو اي آتش شهوت 
  كجا بودم. حالا ،ي در دام مرگمن بيچاره

حياط  ،هك دانستهمي در اوج نااميدي بدبخت نويسنده اين نوشتهكردم، داشتم فكر مي
  شد و شخصي بدمنظر گفت: در باز ي رويناگهان دريچه كه، براي او بقا و ثباتي ندارد

 ظرف غذا. -
  .ندارم -
  را بست. يچهدر بتندي نان سنگگ بداخل سلول پرتاب كرد و ايتكهاو 
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ار با يكبشد و روزي شد و تكه ناني بداخل سلول پرتاب ميروزي سه بار دريچه باز مي
بدون  در تمام اين روزها .تگذش چند روز بردند.ي بيرون ميبند مرا براي دستشويچشم

 .و خسته در سلول بودمتنها  ود،اينكه كلامي با من سخن بگويند و يا از من سوالي ش
  گفت: دريچه را گشود و از ظهر نگهبانيقبل  يروز تا اينكه

  را بزن و بشين. بندتچشم -
سلول  بر مرگبار بعد از لحظاتي دو نفر وارد سلول شدند و نشستند. لحظاتي سكوت

  يكي از آنها گفت: فرما شد و پس از دقايقيحكم
 ؟.حالت چطوره خوب آقاي سيار -
  :مدريافت آنگاه و دمشناسايي ش گفتم، يعني خوردم و به خود يكه
زد، سمان وجودم سو سو مياميد نجات و آن ستاره ضعيفي كه در گوشه آ -

 هام براي رهايي به ياس مبدل شد.آخرين اميدبناگهان محو شد و 
   .سكوتي مرگبار سلول را تنيددر خلايي محزون فرو رفتم و 

به  ،ندگرفت را كه ساعاتي قبل از فرارم حراست اردوگاه عكسم م از هرسين.بعد از فرار
را  مهويت ،گيري از عكسهبا بهر عاتي فرستاده بود و آنها توانسته بودندمراكز اطلا

  ي كنند. بعد از لحظاتي يكي از آنها گفت:شناساي
گذشتن و در ميان از درياچه  ه كساني همراتچ ديگه خوب آقاي سيار -

  .؟ندها هستايحلبچه
  آرام جواب دادم:

 .كيهيچ -
 ؟.دي و محمد نبوي كه همرات بودنمظفر محم -
  .نبش كه سوار قايق كساني نيستن ر و محمدمظف -

  :سلول را تنيد. او سپس ادامه داد لحظاتي سكوت
 تعدادي از آنها را دستگير كرديم.ما تمامي گردان شوان را نابود كرديم و  -

  .دستگير كرديم هم گردان را سياسي هوشنگ زندي مسئول
  اند. جواب دادم:كردهتضعيف روحيه من اين داستان را سرهم  ن فكر كردم آنها برايم

يك گردان پيشمرگ  هنم. ممكنله را خوب ميدوشناسي نيروهاي كومهوانمن ر -
  .ولي نابود نميشه ضربه بخوره
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  العملي نشان نداد.، چيزي نگفت و عكسجواب من اين او بعد از
  پرسيد:بعد از لحظاتي نفر ديگر 

 .؟چرا از هرسين فرار كردي -
 .مله ملحق شبه كومه ميخواستم -
  ي؟!پس ميخواستي ملحق ش -

  ؟پرسيد آنگاه او .بود حاكم لحظاتي ديگر سكوت
 ؟هكنفكر مي تو چه له در موردكومه -
 كشته شدم. ن،كنفكر مي -
 .گريه ميكنهاوم ست و مدت بسيار ناراحت و افسردهزن همينطوره. آره -

تحت فشار  و روحيه عيف، تضاز گفتن اين واقعيتدانستم هدف ميبا وجود اينكه 
با حرفهايش احساس سركشم را كشت و در  رحميبيدر اوج  او اما، استادنم قرارد
پيچ كرد. من خود در اين دوران سخت بارها قصد دفن ي حقيقت زندگيم كفنخانهسرد

گردانيدم يي جان را به پيكر احساسم برهلحظ هايمككردنش را داشتم، ولي هر بار با شَ 
دم ديگر تب ه در وجوو قصد گرما بخشيدن داشتم، اما چه فايده كه سرماي رخنه كرد

ي از فشار روحي بجا دنيايرا در آن سلول كوچك با آنها رفتند و م د.كررا درك نمي
ماري برايم بتي بود قديس كه پرستيدنش هر دم و هر لحظه باعث آرامش آخر  گذاشتند.

شد. آندوران كه دنيايم رنگ خاكستري غم را نديده و دردش را نچشيده روح و روانم مي
 ،تابم بود. ولي اين وقايعها در كام دل بيها و چشيدنيترين ديدنيبود، عشق او آبي

ترين انگيز، در نظرم غمكوبيد كه بر سر احساسم ي راو پتك ار كردبر سر دلم آو غمي را
حادثه تاريخ عشاق بود. كجا بود فرهاد تا غم فراق خود را از ياد ببرد و براي دل درد 

  ترين تيشه را به ريشه زندگيم كوبيد.ختكشيده من هق هق كند. اين جدايي س
انگار دور  .مكرد نيروي جوشان خشم را در خود احساسدم. بر ديوار سلول تكيه دا

اين احساس دروني در م. ه بودگير شدبسته و به زنجير كشيده و زمينافتاده و دهن
ه افكارم تجزي افكارم جريان يافت و هنوز توان آن را نداشتم كه اين سوداهاي ناساز را در

در نظرم  ماري را بارغم يچهره اين آخرين سخنان بازجو، م، زيرامكنم و بفه و تحليل
بارش را با دوهاما چهره ان سلول دراز كشيدم، در آنگاه گويي كه در موم نقش انداخت.

از آن  مداوم و در برابرم نشسته بود خود او انگار كردم كه،چنان حدتي مجسم 
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هاي خود احساس خانهاو را در چشم انگيزالتماس نگاه غم و مدشاوهام ميخوش دست
  گرفتند.جان مي شد و در خاطرمدر نظرم زنده مي او تمام خاطرات م، زيراكردمي

 .مرفتمي فرو آوردم و بفكرهمه چيز را بياد ميو  زدمشدم و در سلول قدم ميبلند مي
 مرفتم. مثل سايه بدنبالش ميداشت همه جا با او بودنميبر خيال ماري دست از سرم

 و او به نظرمم ديدميواضح و آشكار او را  مدانهتا چشم به هم مي .مپائيدو او را مي
پاي او را  صداي نفس كشيدن و آمد.مي بشدت نگراناما  جوانتر از هميشه و زيباتر

 در اين سلول ، اماكسي در ميان بگذاردخواست درد دلم را با . خيلي دلم ميمشنيدمي
  .ام مرا مونسي نبودغير از سايه

و  كرد من نفوذ در و ابري تيره از غصه شد ترهر لحظه غضب و خفتم بيشبمرور 
ها و پاهام كرد و ضربانهاي قلبم را دشوار ساخت. تا اينكه چشمام را از آن سرشار سينه

ه در پرتگاهي غلتيده باشم در خواب عميقي و مثل اينك محركت ماندخسته شدند بي
    :كه كابوسي ديدم و دست از سرم برنداشت خاطراتش در خواب هم امافرو رفتم. 

م خيلي آشفته بود موهاداشت. چشم از من برنمي به من خيره شده بود و ماري -
دم. او را شني غمگينمن صداي  كشيد.و انگار صورتم شعله مي ر گرفته بودگُ و

. يك لحظه خواببيدارم يا آيا  .سرم را در دستهايم گرفتم و از درد مچاله شدم
زند. دست به صورتم از روي كنجكاوي در جايي پرسه مي خيالمفكر كردم كه 

دار و ندارش را در قمار و  اممن هستم كه زندگي او را زهرآلود كرده ماليدم.
 گذاشته سرش را روي قلبم. مرام خفته بودمانند جسدي در برابرش آ ام.باخته

ولي هيچ طپشي نداشت. انگار هزار سال پيش  كرد ضربانش را بشماردميو سعي 
 از همان بكند. ه بودند كه فكري به حال جسدماو را آورد م ومرده بود
، ردداآيا آن را نگاه مي كند.معشوق ميهاي معمول كه آدمي با جسد آزمايش

دانم چه ساعتي از شب نمي باشد. هاي ديگري هم شايد. راهسپارد؟يا به خاك مي
 انگار نشسته كه روزهاي پيشدر كنار جسدي  . ماريماصلا من كجا بود بود و
آدمي كه  شده بود.بيهوش و از خستگي  بود انجام دادهترين كار دنيا را شاق

 و در هم فرو رفته و هتكيد صورتي با بود دوش كشيده ترين بار را برسنگين
مثل دو  هاي براق كهو آن چشم عضلات و پوست كج و كوله و چروك شده

   .بود وار باد خاموش شدهشمع در ج
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دهانم بقدري تلخ بود كه گويي از  م.صبح روز بعد مثل هر روز از خواب برنخواست
در  توانستهايي را كه ميتراود. فكرم نوميدانه در تلاش بود تا آن پيامهايم سم ميلب

و  خواست بخوابمگويي دلم ميوجودم رسوخ كرده و به روحم دست يابند بهم بپيوندم. 
ه لحظ و مرا از رنجي كه از همان كردم اتفاقي بيفتدنخيزم. آرزو ميها بربه آن زودي يا

ركت امواجش را در روح و تنم حس ح مرا به نامم خطاب كردند و ،بازجوها كه ملاقات
رفت مرا از پا در آورد و روح و روانم را به نابودي بكشاند. سازد. رنجي كه ميكردم رها 

 ياراي جهيدنديدم كه نفوذ سحري مي يمثل كسي كه جادو شده باشد خود را در دايره
   نداشتم.از آن را 
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از  بيرون بردند. از سلول بندبا چشممرا در غروب  از آن ملاقات دردناك، دو روزبعد 
در  .اي در من دميد. هواي زنده و جانبخش غروب جان تازهحياط خلوطي عبور دادند

مرا در  ل بزرگ استيشن ايستاده بود.در حياط زندان يك اتومبي خارج ساختمان و
ند بند و به پاههايم پابند زدو به دستهام دستقسمت عقب اتومبيل به پشت خواباندند 

حركت خوابيده بودم و بي بند ديگر بهم قفل كردند.تو دستها و پاهايم را با يك دس
اتومبيل د. بستنجاني بودم كه مرا به دستگاه ديگري ميگويي دستگاه بي .مقاومت نكردم

  آخر: حركت كرد. فكر كردم كي بودم و كي شدم.
 وقتي پيشمرگ .گن پيشمرگ، بهش ميكنهمي مبارزه آدم وقتي در كوهستان -

 هب تونهكس نميهيچ و يقوي هم هست. هستي، شكار ميكني و ترس هم نداري
يلي فرق خ ، ديگه اوضاعاما وقتي خودت شكار شدي .حرف زور بزنه پيشمرگ

  .فايده استبري بي دندان قروچه كه هر چند و شيدميكنه و يك طور ديگر مي
شيشه اتومبيل فقط  بند و ازبرند. از زير چشمه شهر سنندج ميحدس زدم كه مرا ب 
لي عبور ساعت اتومبيل از داخل تون شد قسمتي از آسمان را ديد. بعد از حدود يكمي

تونل دوم گذشت و حدسم  به يقين تبديل شد كه مرا به شهر  كرد و پس از مدتي از
شد. دست و پاي مرا آزاد  اتومبيل وارد حياط اطلاعاتبرند. بعد از مدتي سنندج مي

از آن  يكي و را از اتومبيل خارج كردندم اي پوشاندند.م را با كيسه پارچهو صورتكردند 
  گفت: لو آمد وج ،قات كردآباد مرا ملادو نفر كه در سلول زندان ديزل

  سيار نيست و نامت رضا عبداللهيه. محمد حالا به بعد نامت از -
 اهو آنگ .كرد نام ار در دفتر زندان ثبتبا همان نام مستع او مرا بداخل ساختمان برد و

 لولس بدرون مرا يد ولي را باز كرد و كيسه را از سرم كشدر سلو ياز راهروهايعبور  بعد
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ر با دو مت سلولي بسيار كوچك در خود را مات و متحير، را برداشتم. مبندداد. چشم هُل
ار سقفي بسي و آن يگوشه در ي كوچكيك توالت و دستشوي طول و نيم متر عرض و

سلولي كه  بوي خون، ادار، عرق و . ميافت در سقف آن ضعيف لامپي اي وروزنه بلند و
نم فضا را پر كرده بود. سلولي آكنده از بوي مرگ و نفرت و انتقام و كشتن. سلولي كه 

بودند و فقط براي ترساندن  زد و آنرا از ترس بنا كردهفقط ترس و خوف در آن موج مي
ا زنداني تسلول خالي و بغير از يك پتوي كثيف و بخون آغشته چيزي در آن نبود. بود، 

  با خود انديشيدم:كنند. را به حيوان تبديل 
لي سلو انتها و اينكهاي وسيع و بيهستانا، سالها زندگي و مبارزه در كوچه بدَ -

با ديوارهايي از سيمان محكم و سخت بنا شده. آن ديوارهايي كه  كه كوچك
 كند. آه ديوار:كند و ديده را كور مييرا در گلو خفه مها و تواناييدا ص

 و نگهبان از پا افتادن و از ياد رفتن و كر و كور و لال شدن. ديواري كه هميشه
و شكني، تاي، تو ميزند، زنداني تو بيچارهاي فرياد ميهر زمان و دقيقه و ثانيه

يد نابود شوي. تو زنداني مني و من با شوي. زنداني توترسي و تو تسليم ميمي
بسپاري. غير از من و تو كس ديگري  صاحب تو هستم. تو بايد خود را به من

وجود ندارد. انطرف ديوارها چه هست و چه چيزي وجود دارد نميدانم، اما روشن 
است تاريك است و از آن طرف ديوار فقط صداي ناله، فرياد و زدن بگوش 

  رسد.  مي
هاي زيادي بر ديوارها نقش بسته خطوط و نام .نگريستم انگيزهاي نفرتواردي ه آنب

بود. از خطوط و يادگارهايي كه به ديوارها نوشته بودند، معلوم بود كه پيش از من بسيار 
اشخاص بخت برگشته ديگري نيز در ميان اين چهار ديواري و در زير اين سقف، شبهاي 

ر و ديوار سلول آثار دلتنگي از داز زمين و آسمان و اند. خلاصه آنكه تلخي را بروز آورده
ناك درد آور وبسيار ملال برايم در آن ساعات چنين وضعيتي باريد.ميو جنون و بيزاري 

م آوردند. نتوانست برايم غذاحزني عميق بر دلم نفوذ كرد.  بود. از تماشاي آن در و ديوار
ميد ه و نااخست .مشغول گرديدم دريچه سقفتاقباز افتاده و به تماشاي  وچيزي بخورم 

 اين دوران سخت به غلتيدندلايل  ذهنم مرور كردم. من بارهاباره يكماه گذشته را در دو
و  جهنتيانگار سالها بدرازا كشيده بود مرور كرده بودم. اما بي را كه در ذهنم و پرتلاطم

  دانستم:مي آخر فقط دور باطل بود.
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از  ،و مدتي در دور خود پيچيد و تنيد رم ابريشم وقتي در پيله گرفتار آيدك -
قتي در لوچه و از زدهد. ولي من فلكپروانه در ميآ هاتلاشها و پيچش بركت آن

ر د و همانند محكومي كه نديدم ديگر روي رستگاري گرفتار گرديدم مافكار
كنم ول بايد قب .رفتم بيشتر در گرداب حيرت و سرگرداني فرو افتادهمردابي فرو 

 .آرهره و نكبت ميعاقبت خوبي ندا در اين دور باطل كردن زياد فكر
كه در و  رسهمي به نظر و مهست انگيز اطلاعاتمن در زندان نفرتدر هر صورت 

م و خود را از آبايد به خود بي .شده به بيماري خورهديوار اين زندان همه مبتلا 
     لالت برهانم.ذاين گرداب 
ده پوشي هاييديواربه ديوارهاي سلول خيره شدم.  دوباره وبلند شدم طاقت نياوردم و 

 ناختمشكه بسياري از آنها را مي بود غريب و اسامي اشخاصياز نوشته و تصاوير عجيب و 
ر يادگاري از خود ب بودند خواسته . گويي هر يك از آنهاو سالها با آنها زندگي كرده بودم

روي اين از بر كردم.  آنها را تك به تك بارها و بارها خواندم و نام ياران راد. نجا بگذار
  ....!ديوار لعنتي آه از اين .نكنم ديوار كثيف يك لكه نبود كه من آنرا بدقت بررسي

ي اين بل يارانم را بياد آوردم. يهاي بر باد رفتهاي زندگيانهمن با چه كنجكاوي حريص
ين پيش از اها بگويد حكايت توانستميشته، كه بسيار چيزها روي آن نوديوار سلول 

 يرفك و بحران آبغرق در اين من اگر ها اينچنين نينديشيده بودم.به اين سرنوشت
 و كنار هم بچينم را هانوشته توانستم اين اسامي ومي داشتم،آسوده و خيالي  نبودم

 سلول هايديوار جايجاي را كه بر ريخته و اين كلماتن جملات بهممعني بخشم و اي
آنها را  زندگي و بسرآمد و و به هويت هر صاحب خطي پي ببرم بنديجمع ندبود نوشته
   ند:نوشته بودبر روي ديوار  .بنويسم هاي دردناكي راو سرگذشت عجيب يكتاب وثبت 
  هاي زنجير است.شان دانهمجلس نُقلكه در شب نشيني زندانيان  حسرت -

كري و بجرم اينكه ف را بنام مقتضيات سياسي هاكه انسان براستي كه عمل اين جلادان
 به ،انددر سر داشته را براي آزادي و برابري انسانها و مردمشان خيال خوشي داشته و

  .آور استچقدر شرم كننديقتي وحشتناك بنام اعدام ميدچار حق كشند وزنجير مي
اه گي در جايديگر من كه سالهاي متوال ،كنندچنين كرده و مي كه با آنها اين يجاي در

 لچرا نبايد با خيا م،عمليات را عليه آنها رهبري كردو صدها  مي گردان كار كردفرمانده
من يقين داشتم كه محكوم به اعدامم و خود را  البته .؟نشينمراحت به انتظار اعدام ب
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 كنم از وقتيگمان  ،اين فكر ، زيرافهميدميقت حال را بروشني ميزدم و حقگول نمي
 و از آن چيره شد بر ذهنم ه جدب آباد نامم را صدا زدندسلول ديزلدر  آن دو بازجو كه

اما تسلط كاملش از وقتي بر من نمايان شد كه به  ديگر كار تمام است، دانستممي زمان
ود همين وقت ب و در يم تداعي شدراب ت تك به تك ياراناين سلول قدم نهادم و سرنوش

 هان نوشتهم بيشتر ايستتوانديگر نمييقين واپسين مثل خورشيد در دلم تابان شد. كه 
 دو زانو فرو بردم. اما دوباره ندنبال كنم. ناگهان بر جاي خود نشستم و سر در ميا را

 م و به خواندن ادامه دادم. بر ديوار نوشته بودند:تحريك شد و برخواست كنجكاويم
 نه مرا محرمي بجز ديوار.نه مرا مونسي بجز سايه و  -

شناختم و سالهايي را يرا م كه تعدادي از آنها را اسامي زياديخطوط،  اين و در زير
  مانند: بسياري اسامي در كنار آنها بسر برده بودم، ديدم.

من از خواندن اين اسامي بياد خاطرات  .صديق، رضا، اسد و علي اردشير، نويد، توفيق،
ا تمام ب لهكومه در صف پيشمرگان بينوايان هر كدام سالهاي طولانين ايشومي افتادم. 

توان دلسوازانه فداكاري كردند. اما وقتي كه ديگر نخواستند پيشمرگ باشند، به امان 
به آنها طفره رفتند. آنها  حتي كمك مالي از هر كمكي خدايان قدرت خدا رها شدند و

شوند،  هپناهند در كشوري امن ان _يو  مكبك بتوانند ، تاتلاش كردند به تركيه بروند
ز سربازان ترك ا .دندآم در كمين تعدادي سرباز ترك گرفتار تركيه مناطق مرزي دراما 

ه توانستند بمي ،مقداري پول همراه داشتند فقط اگر آنهاآنها تقاضاي پول كردند، اما 
ه ب نيروهاي امنيتي تركيه آنها را متاسفانه اما ند،ننجات پيدا ك و ندسربازان رشوه بده

  همگي اعدام شدند. دند و ايران تحويل دا مرگ در يماندژغ
  :گفتم داد وآلودي سراپاي بدنم را تكان تباز اين خاطرات جانگداز لرزش و رعشه 

 آشامجانوران خون قبل از من چه كساني بودند و ببين مهمانان اين سلول -
 ياند. آنها در درون همين چهار ديوارچگونه خون آنها را ريخته حكومت اسلامي

تنگ و محدود قدم زده و گام برداشته و هر يك به نوبه خود و در فواصل كوتاه 
هرگز خالي نخواهد ماند. ايشان  چنين پيداست كه اين سلول اند.هآمده و رفت

 .دخواهم ش به آنها ملحق در قبرستان قطعا من نيز اند وفتهاينجا را گذاشته و ر
 در گردابي از پرست بودم و نه خرافاتي اما وقتي شب به خواب رفتم،من نه كهنه

  در خواب ديدم. غلتيدم و وحشتناكي هايكابوس
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اين ياران در سلول جان گرفتند همگي به من خيره شده و سرهايشان گُر گرفته  -
 شم. چه درخواست عجيبي،نم بيرون بكخواستند آنها را از جهبود و از من مي

 كردم.سيَر مي آندر وادي جهنم سقوط كرده بودم و در  خودآخر من 
   رياد زد:ف و كريه يصداي نخراشيدهنگهبان با و  باز شد ي زنگبار دريچهيه با صداناگا
  صبحانه -

و خواب عجيب بيدار  هاابوسبخود آمدم و ديدگانم را باز كردم. بهر حال اگر از آن ك
  شدم.از ترس و وحشت ديوانه مي شدم،نمي

  و به ديوار تكيه دادم در بهت و حيرت از اين خواب فرو رفتم. از چشمانم پريد خواب
  وار سلول تكيه دادم. به دي دوبارهتوان حركت نداشتم و  صبحانه مختصري خوردم.

 .وارد سلول شد بازجو بندت را بزن،با گفتن چشم اتي در سلول باز شد وبعد از ساع
 مين خود را آماده كردانتظار داشتم كه با تهديد و بدرفتاري و دشنام روبرو شوم. بنابرا

  اما مايوس شدم. ،جواب دهم كه با تكبر و تحمل
  به من داد و گفت: چند برگ كاغذ و خودكاري او بسيار خشك سرد و رسمي

 ات.و مهم اسلحهنام محلهّاي اختفاي  -
  .هستند له در ارتباطاسلامي كه با كومه نام فرماندهان و نيروهاي حكومت

 .له را بنويسنام فعالان و هواداران كومه
 نم.را بدو حات نبودم تا محل اختفاي اسلحهمن كه مسئول تسلي -

 .تا آن اطلاعات را داشته باشم ي نيز فعال نبودمتشكيلات هايدر كميته
چنين  اگر به خود اجازه بديها زدند ولي پشيمان شدند. اين حرفها را خيلي -

  .يشمي را بدي از آن متاسف جوابهايي
  من خاموش ماندم. او ادامه داد:

ي همه ش، زيرا خواهي ديد كه مجبور ميبه سود شماست سريعا اعتراف كني -
 مكثي كرد و گفت:و  چيز را بگي

  ينيم.بفردا يكديگر را ميثمر است. در حجاب تجاهل و انكار رفتن بيبايد بدوني  -
اخطار نگهبان  با در روز بعد .روزهاي سياه در راه است نداشتم كه او رفت و من شك

نگاهي به كاغذهاي سفيد  .داخل شد به سلول بازجوم. بند به ديوار تكيه زدو زدن چشم
  گفت: با طعنه و به تندي و خشونت و ضمنا ست نخورده انداخت. كمي مكث كردد و
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 فايده.اما افراط در آن بي ،فداكاري و قهرماني در سير خود بسيار عاليست -
 . فكر كن براي تويشابتدا مرتكب مي اين خطايي است كه شما جوانها همه در

  .ت را تباه سازيزندگيخود را دچار مخاطره كني و  چه سودي داره
رنگ از چيزي شبيه به اي بياي از خشم نمايان شد. اما سايهمن سايه يدر چهره

  استهزا در صداي او نفوذ كرد و گفت:
  .ميآريم ما تو را بر سر عقلبه نفعت است حرف بزني.  -

  ترم كرد.هاي او بجاي بر سر عقل آوردنم، خشمگيناما گفته
اي پوشاند و بعد عبور پارچه يكيسه را با مصورت .ساعت بازگشت و رفت. بعد از نيما

او و بازجوي خشم  بندچشم كيسه را برداشت. از زير .اطاقي برد بداخل از چند راهرو
ا دستهايم را ب كردند و بر روي تخت كوباندند.مرا بلند  با خشونتآنها م. يددرا ديگر 

دستبند به كمان بالايي تخت بستند. دو انگشت بزرگ پاهايم را با نخ محكم بهم بستند 
و با كشيدن بدنم و رساندن به كمان پائيني تخت، پاهايم را طوري بستند كه كف پاهايم 

  بر كف پاها ضربه كابل را وارد كنند. ،رو به هوا باشد و بدون مزاحمت لبه تخت
كه  شكل به همان كباب كنند، بستند و بخواهنداي كه ها مرا بشكل برهديدم آنمن 

اي بدون در نظر گرفتن ذره نكه وجداني قانونمند داشته باشند،بدون آ ،خواستدلشان 
نكه ضمن آ . در مقابل اين من بودمندردكخواستند با من ي را كه معيار انساني هر رفتار

دام با خودم نيز بجنگم و از ترسي كه بر وجودم ماندم، مجبور بودم ممنتظر شكنجه 
سايه انداخته بود شرمنده باشم. گويي اين حق قانوني آنان بود كه مرا شكنجه و تحقير 

بايست هرگز به ذهنم برسد كه در كنند و اعصاب و احساسم را ببازي بگيرند و من نمي
ند. تكم بزنهر روز كُ بايست به اين راضي باشم كهمقابل آن رفتار اعتراض كنم و مي

گر و هم از جانب شكنجه شونده گويي قاعده اين بازي وحشيانه هم از سوي شكنجه
  پذيرفته شده بود. 

لفت كابلي كُ بند سايهشروع شد. از زير چشم ي كريهصوتي آهنگ نوحه با صداياز ضبط
هاي سنگين آن كردم تمام تنم در انتظار و التهاب فرود آمدن ضربهرا ديدم و احساس 

كابل متشنج شده است. با اولين ضربه از جا پريدم و تا استخوان زانوهايم از درد تير 
كردم كه درد كابل آنچنان كشيد و سوخت و فريادم به آسمان رفت. حتي تصور هم نمي

هاي بعدي بلافاصله و به جلز و ولز و داد و بيداد وا دارد. ضربه شديد باشد و مرا چنان



٩٣ 

تا  آمد ودرد از استخوانها و اسكلتم بالا مي ،با هر ضربه. آمدفرود مي پي در پي امانبي
 ه بر تعدادداد. هر چها چنان سنگين بود كه بدنم را تكان ميسوزاند. ضربهمغزم را مي

شد. تنها كاري كه تر مييافت و غيرقابل تحملشدت ميدرد هم  شدها افزوده ميضربه
توانستم بكنم، تكان خوردن و فرياد مي كابل پي در پي و ضربات در مقابل آن شكنجه

رسيد. صدايي كه از خواني به جايي نميزدن بود كه در ميان صداي بسيار بلند نوحه
وي بود كه از اعماق تاريخ  صداي حيوان بود. صداي گا صداي آدم نبود و ،آمدمن در مي

 شد تحمل كرديد. درد را واقعا نميپيچكشيد و از دردي ستمگرانه بر خود مينعره مي
اي شباهت يافته بود كه فريادي به همان كلفتي زدم. تمام بدنم به تنورهفقط فرياد مي و

 اي در من بوجودالعادهزد و چنان نيروي دفاعي فوقيش به بيرون فوران مياز سوراخ بالا
ديگر اوج تحمل من بود و كم كم حس  .مدادآورد كه تخت را به شدت تكان ميمي

 دچار يك نوع .فضا شناورمشود در در هوا بر آن كوبيده ميكردم بسان بادكنكي كه 
ام عرقي سرد نشست. هايم سرد كشته و بر چهرهدستام مختل شد. شدم و حافظهمنگي 

يهوشي ب يضربان نامنظم قلبم سست شد. در همان اثنا كه در آستانه فرو رفتن در ورطه
  :ميك انديشه بيشتر نداشت .بودم
  ....... مبركاش زودتر از هوش  -
  زد:سوالي در سرم دور مي چشم كشودم، وقتي، .بخود آمدم دانم بعد از چه مدتنمي
  م؟!.كي و چه مدت از خود بيخود ازم و كجا -

 يدهنبر آستانه در تكيه داشت. چنانكه گويي بر كُ سرم به عقب گرائيده و گردنم
ان مرا كشان كش قصابي نهاده بودند و پيكرم در زاويه تنگ سوي ديوار جا گرفته بود.

دادند. اطاق مرطوب و كثيف بود. بوي وحشتناك قارچ بحدي  هُلبدرون اطاقي تاريك 
خاطر را راضي كند. هنگامي كه بدرون سلول رانده شدم و در آنرا بود كه بازجويان آزرده

 بر روي زانوهايم با احتياط و از هم گشودم بر كف اطاق ها رادر قفايم قفل كردند، دست
يوار در جاي خود د و بمحض برخورد سرم به باندازه چند گام جلو رفتم چهار دست و پا

ن افزوده نك بر حجم آآلود كه بمرور زمان بسان بادكُپاهاي خون نشستم. درد شديد
تمام وجودم را فرا گرفت. بقيه  ،ناشي از عفونت زخم سرم تب و لرز درد و همراه با شد

ج يري بهمراه نداشت. بتدرييروز در سكوت و تاريكي يكنواخت سپري شد. شب نيز تغ
حساب زمان از كفم خارج گشت. در  ،در اين خلا محض و فقدان هر گونه تاثير خارجي
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وار قلبم ديوانه .پريدم هاي شب با صداي باز شدن دريچه با هراسي ناگهاني از جانيمه
تپيدن گرفت و غرشي در گوشم طنين افكند. گويي به عوض چندين ساعت ماهها از 

ام. دريچه باز شد و بدنبال تابيدن نوري كم فروخ بدرون سلول نور و صدا محروم بوده
  نمود، غرشي در گوشم طنين افكند:كه به نظر نور خيره كننده مي

  سحري: -
م. هخواني بگويم با حركت دادن دست به او فهماندم كه غذا نميبدون آنكه بتوانم سخ

 بلندگو با ازمعلوم شد ماه رمضان شروع شده. دريچه را بست و رفت.  نيز به تندي او
 دچار .شد. حالت عجيبي بودقابل فهم بزبان عربي پخش ميقدرت تمام صداهاي غير

 و مكان هر چه بيشتر از كفم حساب زمان يخشم وحشيانه شدم ولي با گذشت ساعات
براي  دگيزن گويي نه آغازي دارد و نه پاياني و نمود كهرفت. تاريكي چنين نامحدود مي

 دانستممي داد.فوني و سردرد شديد آزارم ميزخم سرم ع بود. من از حركت باز ايستاده
  .يرندآماس پاهايم فرو نشيند. تا دو باره شكنجه را از سر گ بازجوها منتظر هستند

اي كه به من دست العادهدر دو شب اول بعد از شكنجه به علت وحشت و اضطراب فوق
داده بود، نتوانستم بخوابم ليكن شب سوم از فرط كسالت و خستگي خوابيدم و به خواب 

ها فارغ شدم. نخستين ساعات استراحت و آسايش كه عميقي فرو رفتم و از دنيا و مافي
مان ساعاتي بود كه آنشب بخواب ه ،اب و تشويش نصيبم شداضطرپس از روزها رنج و 

 كه آمدند و مرا بيدار كردند.شت. هنوز در گرماگرم آن خواب خوش و سنگين بودم گذ
هاي زندانبان و دسته كليد او و صداي اينبار براي بيدار كردن من تنها صداي پوتين

زم از آن حال اغما لا شيدنمخشك باز شدن در سلول كفايت نكرد. بلكه براي بيرون ك
صداي مهيب و زننده خود در گوشم صدا كند و با دست خشن و  كه زندانبان با آمد

  :زمخت خود بازوانم را تكان دهد و بگويد
  برخيز. -

من چشم گشودم و وحشت زده از جا پريدم و بر جاي خود نشستم. در اين اثنا از 
ن مبا فريادي خشن از  ول ديدم. آن فردانعكاس اشعه زريني بر ديوار سل سلول وراي در

روم. گيج و متحير سر برداشتم و چشمانم را از نوري كه بند بزنم و بيرون خواست چشم
دانستم چند ساعت و يا چند روز در اين گور از اينكه نمي ، بستم.به آن عادت نداشتم

اراده مانند يك مست از جا برخواستم و بي دچار سرگرداني مبهمي گرديدم. ،امبسر برده
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پاهايم كه در آن  لهزمان رگ و عضُبا ناپايداري عجيبي تلو تلو خوران پيش رفتم و هم
و بهمان  مرا بدرون همان اطاق شكنجه بردند ر شده بودند بشدت درد گرفت.مدت سَ

ر تمام د. بدنم خسته و بود لبهايم تركيده و خشك شده شكل قبلي به تخت بستند.
  اي نيرو و آرامي در وجودم نمانده بود.زند و قطرهوجودم درد فرياد مي

و  ودب بردند، در تكاپو بودند. چشمانم بستهگر كه از شكنجه لذت ميدو بازجو شكنجه
گي و ناچاري درد خسته بر روي تخت افتاده بودم و اسارت، بيچاره .ديدممن آنها را نمي

كردم دادم. احساس ميكشيد. ناميد و رنجديده به صداها گوش ميدر وجودم زبانه مي
  به خود گفتم: كه زمان تصميم براي مرگ و زندگي رسيده.

 هديگر از گذشت بميرم تا رها شوم. آري م بايد بميرم،اتصميم خود را گرفته -
ديگر پيشمرگ كوهستانهاي  از دست رفته و هايماقتدار و توانايي چيزي نمانده،

بلند كردستان نيستم. ديگر كسي خبري از بودن و زندگي من در اين زندان 
ميرم. مخوف ندارد. زندگي هر روز در اين زندان مرگ است و هر روز يكبار مي

  رهايي است. طعاق از اين مردن هر روزه بهتر است و براستي مرگ كه
  ايستاد و با اقتدار به سخن در آمد.يكي از بازجوها در پشت سرم 

را بگيري. يا به سوالات ما جواب ميدي و زنده خود  تصميم حالا وقتش رسيده، -
ات دو راه ني و يا در زير شكنجه لت و پار ميشي و ميميري. براي آيندهمومي

  داري، يا مردن يا زنده ماندن. 
و  كردم خيس ام را با زبانمرا بلند كردم و لبان خشك و ترك خورده رمبه آرامي س

  گفتم:

اطلاعات من همان است كه شما خود  و من در تشكيلات علني فعاليت داشتم -
  بخوبي بر آن واقفي.

ندارد. تو  م دست بردار. كسي از وجود تو خبرايما اين حرفها را زياد شنيده -
  به حرف مياي. ر شكنجه تكه و پاره ميشي واي. اگر همكاري نكنيد در زيمرده

  در جواب گفتم: 
  خواهد بكني، من چيزي ندارم به شما بگويم.دلتان مي هر كاري -

و با هر ضربه از جا پريدم و تا استخوان  هاي سنگين كابل شروع شدمدن ضربهفرود آ
سوخت و فريادم به آسمان رفت. كمتر انساني هست كه زانوهايم از درد تير كشيد و 
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ان با چنكه همكشد و او باز بر آن باشد ببيند يك انساني ديگر چنان از درد فرياد مي
بر درد و فرياد و فغان او بيفزايد. نه اين شايسته انسان نيست كه  هاي پي در پيضربه

ند از سر او چنان مرگ بيافزايفر گرانش چون ديوان پليد برچنين شكنجه شود و شكنجه
  پود او بپيچانند و نابودش سازند.زبانش را به كام خشك كنند و درد را در تار و  و

رسيد نورديد و به آسمان ميي عالم را در ميهمه مپيچد و ذرات وجوددرد در هوا مي
 لرزدبه نظرم آمد زمين دارد مي .يافتادامه مي شد و باز همچنانبيده ميو بر زمين كو

شوند. تصور كردم نورهاي خورد. ديوارها به هم نزديگ و بعد هم دور ميو تخت تكان مي
هاي پر پراكنده درون اطاق انعكاس دارد. احساس كردم پرت شدم توي خلا روي كيسه

شده دم سر م.شدبطرف پائين كشيده ميكرد گويي از پشم يا پنبه. تمام بدنم درد مي
كم كم حس كردم در  رود.وزني هستم و سرم گيج ميكردم در حالت بيبود فكر مي

كوبند و در فضا شناورم و از خود بي خود شدم. بعد از بهوش آمدن مغزم بر طبل مي
  انداختند. و نمناك سياه مرا كشان كشان بدرون همان سلول

 لحظه بيداري را به تعويق اندازم. دوست داشتم گشودم، كه چشمصبح روز بعد همين
ترسيدم ميكوبيد در كمينم بود و كه قلبم را در هم مي ناك شكنجهخستگي وحشتزيرا 

بيدار  با اينهمه م.شدميكاش ديگر بيدار ن پيش از اين تجربه كردم، بازيابم. آنچه را كه
ي به من احساس تلخ بودم از دريافت اينكه در همان سلول تاريك و نمناك شدم و

هايم بخاطر بسته شدن به كرد و بشدت سنگين بود. مچ دستدست داد. سرم درد مي
كردم سوخت. احساس ميمي و كبود آمدن كابلهاي بيوقفه در هنگام فرود تخت و تقلا

 كردم.ن چيزي است كه قبلا فكر ميتر از آكه واقعيت زندان و شكنجه بسيار سنگين
كردم كه مدتي اهي را حس تلخي جانگ ،همان لحظهدر لحظه بيدار شدن و درست در 

مرا در يك سكوت سنگين فرو برد. بعد با دست زدن به زخمهايم چندين مرتبه آب 
 و بخودم قبولاندمواقعيت را در دلم  جايگزين كردم  دهانم را قورت دادم و همزمان اين

  م و بايد آنرا بپذيرم زيرا:بهرحال من در بند است و مخوف اطلاعات جا زندانينكه ا
 مرگ بآرامي بيايد سراغم. كه ندارا طوري تنظيم كردهرعت مرگ در اين زندان س -

م كه ديگر آد راتفريح كنان بيايد و همه وقت آدم را به خود مشغول كند. وقت م
عقل چه ر اين شرايط از د زير نظر داشتند. راكه هنوز م را نبودم و وقت آنهايي

تنم  اصلي كه پيراهن مرگ ن دشمنندي هماندي، كُامان از كُ .آمدكاري برمي
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نند و خوب نشوند. كندي كه قلب تا باز بما دادكرد و به زخمهايم آنقدر فرصت 
  .آوردهاي نيمه مرده به طپش در ر آدمرا با آهنگ دلپذيم

خوابي  آورهاي رعبسرشار از درد و رنج و كابوس در طول آنشبباز هم شب شد و 
  :دم كهم كه در آن موقعيت ديدن آن خيلي عجيب بود. خواب ديديد

. او در خواب مرا در آغوش گرم خود گرفت و تمام و در كنار ماري بيمار هستم -
هاي بنفشه و هاي گندم و گلگونه، سنبلهدر مكاني بهشت مدت مواظبم بود.

عيش و عشرت ها بالاي سرمان نغمه شد و كاكليمال ميمان لكدها زير پايبته
ها روي شاخ درختان آهنگ نشاط و خرمي را تكميل قناري نواختند ومي
نمودند. همه چيز داراي روح و نشاط بود ذرات هوا در پرتو خورشيد مي
 رخيدند. آفتاب صبح نارنجيچاد ميهاي گندم در دامان برقصيدند، ساقهمي

 راي چند لحظه خاطره جهنم از خاطرميم و بغلتيدرنگ بود. ما در آغوش هم 
هاي محو شده بود. من در آن خواب شيريني كه عصاره لذات وجود بود، گونه

فشردم و او با مژگان سحرآميز خود قطرات هاي سوزان خود ميگلبرگش را با لب
ها ما در دامن سبزه زدود.زد، ميش دور ميلاكه بر روي چشماهاي شه اشكي

 .ي خواب محزوني بودكه صحنه بوديم،زيبايي  يلگهدر دامن جُ و در آغوش هم
زنده بودنشان و  شان وبينند كه برجستگيي ناخوش احوال خوابهايي ميآدمها

دا پيآسا العاده است. در اين خوابها گاه همه چيز ابعاد غولشباهتشان به حقيقت فوق
آيد. جزئياتش قابل قبول به نظر مي و همه وقايعش همه چيزش ،كند. با وجود اينمي

بيننده اي با هم دارند كه خوابنرمندانهسابقه است و چنان هماهنگي هچنان دقيق و بي
ميشه ه ،روياهاي ناشي از بيماري ها را مجسم كند. اين قبيلتواند در بيداري آنهرگز نمي

و تحريف شده انسان و تاثير عميقي در مزاج مختل شده  ماندبعد در ياد مي يتا مدتها
 ودب كه مرا واداشته جويي بودپناه پايان خوابي از نوعي ،اين جلكه مرموز گذارد.بجا مي

 شناختم پناه ببرمترين مكاني كه در ناخودآگاهم ميدفاعي و درد به امندر آن شب بي
بود. زيرا من در شب قبل احساس  اقعا هم همانطورخيزم و واي برصبح با نيروي تازهو 

صبح روز بعد زنده بودم و علارغم تلخي جانگاهي  م كه در آن سلول خواهم مرد، اماكرد
ذارم و مقاومت ها را بايد پشت سر بدها و شكنجهآن در كه كه از آن ياد كردم، فهميدم

 :كهدم من واقف بر اين امرش زيرا كنم و زنده بمانم.
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تصميم گرفتم بهر قيمت كه شده  .بدن و مغز .سرمايه من از دو جز تشكيل شده -
و با آن هر كاري دوست ند فظ كنم. آنها اختيار بدن مرا دارفكر و شعورم را ح

نند. ام كبه بدنم شكنجه ند بدون دست زدنتوانند انجام دهند. ميدارند، ميتوان
شان اما افكارم بايد از دسترس .هندند جسمم را هر طوري بخواهند آزار دميتوان

دم مغزم را با هشياري پناهم و حياتم بود. مصمم ش دور بماند. اين افكار آزاديم و
 شد.زياد مي از شكنجه اينطور شانس نجاتم ، زيراكامل به كار اندازم

 مصمم و با وقار گفتم:آنگاه 
زندگي كه از دست نرفته زندگي هست. نوبتي هم كه باشد  بس است ديگر. -

نوبت حاكميت عقل و روشني است. حاكميت ارده و نيرو. مرا باش كه جدي 
خواهم نيروست يزي كه من ميجدي به دام مرگ و نيستي رضايت داده بودم. چ

 توان بدست آورد.رسم. نيرو را هم فقط با نيرو ميو بدون نيرو به هيچ جا نمي
شد. چنانچه هر دقيقه آدم ديگري تر ميغرور و اعتماد به نفسم دقيقه به دقيقه افزون

باعث شده بود كه چنين شدم و با يك دقيقه پيش فرق داشتم. اما چه چيزي مي
دانستم. مثل غريقي كه به هر پر كاهي چنگ بياندازد خودم هم نمي دگرگون شوم،

 علاف زندگي كنم و اين دوران سخت كماكان ناگهان اين فكر از خاطرم گذشت كه بايد
مسائل ابتدايي و آنچه از زندان شنيده بودم من  به معناي خاتمه زندگي من نيست.

بود كه تصورات غيرواقعي راجع به اين مكان در من پديد آورده بود. اين سلول و  نگيگُ
من  هايشنيده زندان و بازجو و شكنجه مفاهيم متفاوت و كاملا گوناگوني برايم داشت.

بود كه هرگز بدرد كسي كه در  از زندان و مقاومت ايگونهبيشتر اطلاعات كلي و شعار
از پس بازيهاي رواني  تا ،كردنميكمك خورد و او را نمي ،گرفتر ميآن شرايط دشوار قرا

هاي بدني برآيد. آنها چنان بازيهاي رواني و جسمي مهلكي با زنداني به پيش و شكنجه
م و دانچيزي در اين باره نمي ،كه من وقتي با آن روبرو شدم تازه فهميدم كه نددبرمي

 و اولين كشفي كه در اوج آن گيرمها را كشف كنم و بكار اين بازي بايد روش مقابله با
  بفهمم: دفاعي و ذلت در زير شكنجه به آن رسيدم اين بود كههاي بيلحظه
اين است كه هويت و تمامي تلاشهايشان ند، تماس كه با من در يانيبازجوچرا  -

 .اسارت من براي كسي مشخص نشود؟
 ؟ثيراتي داردو بر وضعيت من چه تا است چه هدفي اين اقدام آنها براي



٩٩ 

  ند؟اي دارآنها براي به زانو درآوردن من چه برنامه
ن دورا من در م.ن بايد به جواب اين سوالات برسم، تا بتوانم تصميم مناسب بگيرم

اسلامي نداشتم و  حكومت رين توهمي نسبت بهكوچكت در زمان اسارت ام و حتامبارزه
در عمل نشان دادم كه براي از دست دادن جانم در راه  مبارزهدر ميدانهاي نبرد و 

كنند و بلحاظ فكري آمادگي مرا اعدام مي دانستم كه آنهام مشكلي نداشتم. من مياهداف
هاي جسمي و فشار و شكنجه كردممياي مقاومت من به هر درجه اما لازم را داشتم.

مينداشت و  حد و مرزي يافت و شكنجه در حكومت اسلاميبازجوها افزايش مي روحي
ا در شرايط ر ،با فريب بازجوها بايد و به زانو درآورد. پس ا بشكندر يانسان توانست، هر

   كردن فشارها تغيير دهم.جهت كم
 سلول بودم و كسي از من چيزي نپرسيد. پاهايم بشدت آماس و دردسه روز در آن 

تلاش كردم  ،اين شرايط با وجوداما  ي نداشت.ام هم تعريفوضعيت عمومي داشت و
براي فريب بازجوها يكسري سناريو  هاي آنها،فكر كردن به خواست ام را نبازم و باروحيه

  بازجو به من گفت: در سلول باز شد وروز چهارم در  كنم. را آماده
  بندت را بزن. چشم -

ا گرفت ر مدست اي بر سرم كشيد وكيسه. فرا رسيد شكنجه باز هم زمان با خود گفتم،
داشتم زخمها و جراحات پاهايم روي زمين و بدنبال خود كشاند. با هر قدمي كه برمي

شد و با هر فشاري درد و كرد. و خون از آن جاري ميشد و سر باز ميكثيف ماليده مي
 با هر زحمتيهر قدم برايم زجرآور بود.  آورد.بالاي زانوهايم را بدرد ميسوزشي جانگاه تا 

  :او گفت را طي كردم. بود مسيري
  حق نداري كه حتي يك كلمه حرف بزني. -

ي فرد وارد اطاق شدم.خود را در آستانه اطاقي يافتم.  بدون آنكه بدانم برنامه چيست،
  .اطاق به پشت سر او بردند يمرا به گوشهدر كف اطاق نشسته بود. 

  گفتند: به او
 حرف بزن. -
 ه مقاومتك د بدونيباي ،له هر سمتي داشتيو يا در كومه شيشما هر كسي با -

لي و ها ابتدا سكوت كردنشما را به حرف آورن. خيلي س. آنها ميتوننفايدهبي
  .خراب شد بيشتر شانو فقط وضعيت ن شدنپشيمو بعدا
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در واقع  كرده بودند تا براي من موعظه كندرا شناختم. كسي را كه وادار  اوصداي 
بهمراه تعدادي  ١٣٦٦ له بود كه در تابستان ساليكي از پيشمرگان خوب و محبوب كومه

ديگر از پيشمرگان واحد شهر سنندج دستگير شده و اينك به اين روز افتاده بود. قبل 
ق بيرون بردند و به سلول تاريك و از اينكه به وي اجازه بدهند حركتي بكند، مرا از اطا

  داندند.گر نمناك باز
   ، فشار مضاعف براي وادار كردنم به همكاري بود.دانستم هدف آنها از اين نمايشمي

مرا بدرون همان اطاق شكنجه بردند و بهمان شكل قبلي به تخت بستند. در روز بعد 
با هر ضربه از جا پريدم و تا  . باز همهاي سنگين كابل شروع شدفرود آمدن ضربه

 با زدن و بود آورترتر و عذاباينبار ضربات سنگين .استخوان زانوهايم از درد تير كشيد
 . تنها كاري كه در مقابل آنزدندمي مبه پشت و سر نيز ضرباتي ير پاهام،ز كابل به
يان ه در مككشيدن نعره  و تكان خوردن و فرياد زدن بود توانستم، بكنممي هاشكنجه

مل شد تحواقعا نمي من از دردي كهرسيد. خواني به جايي نميصداي بسيار بلند نوحه
 هايي كه به صداي هيچ انساني شباهت نداشتدر اوج آن نعره م.پيچيدبر خود ميكرد 

سرم را بلند كرد و  بازجو از مويم گرفت و بتندي ،فرسادرد مهيب طاقتدر اوج آن  و
  اي را بزير صورتم كشاند و گفت:روزنامه

 هايتفكريببين هم ينگ اسراي ضدانقلاب بود بيا بخون وديروز مت بدبخت، -
  :چي گفتن

بند چشم د و از دماغم خون فوران كرد و برروزنامه كوبي م را به تندي برصورت و آنگاها
  .و صورتم پاشيد

 ودفرسا بدرد ديگر واقعا طاقت تهديد و توهين ضمن اين بار .ها شروع شددوباره ضربه
زيرا در اثر همان توقف كوتاه پوست و گوشت پاهايم چنان خود را بست و بهم فشرده 

نبار سوزش تيزي بر درد تركيد. اي هاي مجدد حس كردم پوستمولين ضربهشد كه با ا
   برند.را با تيغ مي هايمكردم استخوانو حس  افزوده شد

  كرده بودم، گفتم: يكسري سناريو را آماده كه در سلول و در ذهن خود من
  گم.همه چيز را ميبس كنيد!  -
  گفت: بازجو ن را متوقف كردند وزد

  حرف بزن.خوب، پس  -
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نم. چشمه ميدوهاي چهلهمات را در كوهماسلحه و  گاه دو انبارمن مخفي -
  م.آنجا ببرم و به شما تحويل بد ميتونم شما را

انبارهاي گذايي، در مرحله اول شكنجه متوقف  اين مطرح كردن اميدوار بودم كه با
م و شگرد يا بگريز چشمه ببرند و با اينارتفاعات چهل مرا به شود و در مرحله بعد شايد

صي خلا ،هر دو مورداز نظر من نتيجه  .ندند و مرا بكشيا در حين فرار به من شليك كن
  بود. و زندان از شكنجه

  پرسيد: بازجو
  . نيدومي ديگر چه -
    .دنله در تماسناسم كه با كومهشهاي شما را ميتعدادي از فرماندهان نيرو -

ني عث بدبيبا منفور را نام ببرم تا شرور و با اين ترفند، تعدادي از مزدوران خواستميم
  د.وشرژيم به آنها و شايد تحت فشار قرار دادن آنها 

بدنبال خود كشيدن كيسه بسرم  تخت پائين كشيدند و با ه متوقف شد و مرا ازشكنج
داشتم زخمها و جراحات پاهايم روي زمين كثيف ماليده با هر قدمي كه برميكشيدند. 

و با هر فشاري درد و سوزشي جانگاه  شدكرد. و خون از آن جاري ميمي شد و سر بازمي
را طي كردم  هر زحمتي بود مسير تحمل درد زياد و اب آورد.بالاي زانوهايم را بدرد ميتا 

  و به ديوار تكيه دادم. نشستم .مسلول روز اول رسيد و به
 دم. پاهايم به شدت دردخيره ش امكثيف و ورم كرده به پاهاي خوني و رابحالي خ با
كه حتي قادر نبودم خونها و گرد و خاك  اي داشتمچنان حال سنگين و كوفتهكرد و مي

كه ابعاد در و ديوار و دريچه  كردمبر آن را تميز نمايم. دراز كشيدم و حس نشسته 
د همگي كج و كوله و رونتوالت و دستشويي و تصويرهايي كه از جلو چشمم مي سقف،

دلم  كه مغلتيدفرو در بهتي ناشي از درد و گيجي و خستگي مفرط به خوابي  ناپايدارند.
  كابوس وحشت و مرگ را فقط رويايي در خواب پندارم. تا ،خواست سالها بدرازا بكشدمي

ه سابقه نداشت كه بقبلا يك روزنامه را در كف سلول يافتم.  آمدم،وقتي دوباره بخود 
 در روزنامه را كه پيامي را به من برسانند. خواستندآنها مي گويا .دهندمن روزنامه ب

تابيد، گرفتم و سقف سلول بدرون سلول مي ي كوچكمقابل نور خورشيد كه از روزنه
  كردم. در روزنامه نوشته بود: شروع به خواندن

 با شركت در ١٠ر مراحل مختلف عمليات والفجرضدانقلاب دستگير شده د -
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متينگ و سخنراني در شهرهاي مختلف كردستان از قدرت رزمندگان اسلام در 
از  ييكله سخن گفتند و و گردان شوان كومهابودي ضدانقلاب رابطه با ن

  مسئولين گردان شوان گفت:
  ملي الععكس حدي بود كه ما نتوانستيم هيچ قدرت و سرعت رزمندگان اسلام به

  .نشان دهيم
متوجه شدم كه تعدادي از پيشمرگان گردان شوان  با خواندن اين عبارات كوتاه

ز نظر من ابود شده. اتوانستم باور كنم كه گردان شوان بكلي نولي نمي .انددستگير شده
هاي سخت و كه بارها و بارها از آزمايش لهكومه انپيشمرگ از يك گردان غيرممكن بود

  دشوار سرفراز بيرون آمده بودند، نابود شوند.
ني شن و دومي با لحبسيار خشك و خ بازجو نزد من آمدند. يكي هر دو در روز بعد

همكاري  با آنها كه توصيه كردند ، به منخود خاص شيوه هآرام و دوستانه. هر كدام ب
 اطلاعاتم را مكتوب كنم. لازم است كنم و

له با كومه عات آنها در رابطه با تشكيلاتها و بخشهاي مختلفدانستم كه اطلامن مي
ر بايد د منتوجه به تخليه اطلاعات صدها نفر از افراد تسليمي و اسير كامل است و 

من اعلام  .را در اختيار آنها قرار دهم اطلاعاتي تازه خواهموانمود كنم كه مي هايمنوشته
 خارجي وجود در واقع كه را گاه دو انبار بزرگ اسلحه و مهماتمخفي حاضرم ه بودمكرد

من اميدوار بودم، آنها مرا به اين  .چشمه به آنها نشان دهمهاي چهلدر كوه ندنداشت
  خود را عملي نمايم.  ينقشه تا ببرند هاكوه

ستم دانوبي ميمن بخ د،نله همكاري داشتز حكومت كه با كومهملي اعوا نام در رابطه با
و هر نوع خبري در رابطه با آنها از نظر  ن داردظسوً رژيم هميشه به مزدوران محلي

 رتباطاز ا يهايانگيز باشد. تلاش كردم داستانبرتوانست قابل بررسي و شكرژيم مي
 و منطبق با واقعيات و دقيق جزئيات در بشكلي راله با كومه حكومت منفور مزدوران

    .واقعي به نظر آيند كه توضيح دهم،
 اي بزرگان اطلاعاتي رژيم را به رخم بكشد، با جعبهخواست اقتدار و توبازجو كه مي

از كارتون وارد سلول شد و آنرا در كف سلول گذاشت. با تعجب به او و كارتون نگاه 
كردم. از حالت صورتش فهميدم كه بايد در جعبه را باز كنم. به درون جعبه نگاه كردم 

ها را برداشتم و ديدم ز عكسهاي متفاوت. تعدادي اهايي در اندازهو مملو بود از عكس
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ها از خود و ياران ديگر هايي بود كه ما در آن دوران پر از خوشي و ناخوشيكپي عكس
 گرفته بوديم. از ديدن عكسها بشدت خوشحال شدم و به آن دوران خوش پرتاب شدم.

ه كاما، بيكباره دلم به شور افتاد، چشمهايم سوخت و پلكهايم ورم كرد و ياد آن ياراني 
  دوستشان داشتم به قلبم چنگ انداخت.

دار هاي خندهبسيار مُضحك بود و هميشه حرف فردي كه را يكي از پيشمرگان عكس
حالم متغير شد. اما خنده از لبم بيرون نيامد و  ،ابتدا سعي كردم بخندم زد، ديدم.مي

 .پديدار شدهايم هاي قرمز روي گونهبجاي خنده لكهام و كردم در فضا رها شدهفكر 
 .دمكشيآمدند. بتندي نفس ميعبارات از عهده بيان واقعيات برنمي زيرا مسخره است،

ها را زير و رو كردم و به تك تك ياران دور و دوباره عكس دادمهايم را بهم فشار دست
زدند، نگاه كردم. نوميد شدم و افكارم تو نگريستند و لبخند ميو نزديك كه به من مي

  سان گردبادي دوارانگيز در صحراي برهوت و انگار به قدر ده سال پير شدم.هم رفت، ب
يلم هاي فمراكز اطلاعاتي به عكاسان ديكته كرده بودند كه، تمامي حلقهفهميدم كه، 

العملي چاپ و عودت رود، بدون هيچ عكسرا كه از تشكيلاتهاي سياسي نزد آنها مي
  ات تحويل دهند. دهند و يك كپي از آنها را نيز به اطلاع

  كرد. براي مثال:مينا هاي بيشتري آشبا واقعيت هر روز تجاربم از زندان مرا
  و گفت: آمد و كاغذي بزرگ به من داد به سلول روزي بازجو

  بكش! ه اردوگاه چناره را برامنقش -
ت دوسدانستم هدف او ارزيابي من است. نميدر واقع  ايستاد. من جاخود او نيز همان

او از اين  وقت كردم.شروع به خط كشيدن و اتلاف  چنين كاري را انجام دهم و نداشتم
با يك  او بعد از دقايقي او را نفهميدم، اما و بيرون رفت. دليل رفتن كار من عصباني شد

  :پرتاب كرد و گفت بانيت بطرفملوله شده بزرگ بازگشت. كاغذ را با عص برگ كاغذ
  .اطلاعات نداريم؟ لهكومه مورد كني ما درفكر مي .بيا نگاه كن! -

ده ريز رسم شئيات بسيار نقشه اردوگاه چناره خيلي دقيق و با جز كاغذ را باز كردم.
توانم له مطلع هستند و من نميكومه كه آنها از تمامي اطلاعاتبه من فهماند  بود. او

  آنها را بازي بدهم.
ه با اطلاعاتي كه تمامي افراد كاري در رابطبه اين واقعيت پي بردم كه مخفي نيز من

 مورد، بيبود به آن واقف رژيم همواره اطلاعات ز آن مطلع هستند و قاعدتاتشكيلات ا
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تماد اع ،دانندرا مي نهاآ بخوبي بازجوها در رابطه با اطلاعاتي كه فكر كردم كه من .است
 .به آنها وجود داشته باشد و جعلي لاعات غيرواقعياط امكان دادن نها را جلب كنم تاآ

 امكان فريب ها محدود بود وآن اطلاعات كردم و در مواردي كهمي فكر آنها به سوالات
 را فريب آنها له و يا جوابهاي غيرواقعي،نمايي كومهبا بزرگ توانستممي ،وجود داشت

نبارهاي اعتماد آنها را جلب كنم و آنها را در رابطه با وعده ا كردممين تلاش م دهم.
با توجه به فصل بهار و برف در  زيرا چشمه بكشانم.به كوههاي چهل اسلحه و مهمات

توانستم در يك فرصت مناسب با لغزيدن بر از منطقه، مي مارتفاعات و شناخت دقيق
د كردنآنها به من شليك مي برف خيلي سريع به عمق دره سرازير شوم. در آن صورت

  گرديدم، كه در هر دو مورد نتيجه رهايي بود.شدم و يا موفق به فرار ميكه يا كشته مي
مهمات  انبارهاي اسلحه و يرفتن و مصادرهآمدند. سلول مي به كه هر يك از بازجوها

  گفتم: مي و كردممي مطرح با آنها چشمهله را در كوههاي چهلكومه
 ر غيرد و گر نه هشمرگان به منطقه، آن كار انجام بقبل از بازگشت پيشبايد تا  -

  .شهمسئله منتفي مي ،صورتاين
تلاش داشتند تا هويت من آشكار نشود.  ، ولي آنها بشدتمن به نيت آنها واقف نبودم

دادند و موي سر و ريشم بلند شده و از حمام كردن هم خبري به من هواخوري نمي
از همان روز اول دريافتم كه شپش در تنها پتوي سلول لانه كرده و با حضور من  نبود.

و فشارهاي روحي و رواني مجالي براي  آغاز شد، اما شكنجه ضيافت نفوذ به بدنم
 رشپش د .ذاشتگ، نتر بودندكه از بازجوها سمنجانديشيدن به اين مهمانان ناخوانده 

  م آورد.هو لباسم لانه كرد و به ستو بدن سر تا پاي
ا ر ريحال و روز ماكه دانستم ميداند. له كشته شدن مرا قطعي ميدانستم كه كومهمي

  :كه كردمحس مي نيز بهتر از حال و روز من نيست و
او با  ميدانستم كند.يرود و مداوم ماتم خود را زنده مفرو مي ماري به انديشه -

 هاي لبانشپيشاني و چين نازدوده گذار مصيبت بر هاي، نشانهرخت سوگواري
 چهره كسي را .ريخته شده پف ميكنه كهايش از اشكهايو پاي پل شهديده مي

 و زيبا . ماريآرهش گريخته، بياد مياز قلب از دست داده و نقش او را كهكه 
 زندگي بود، اينك يكه مانند طبيعت نوبهار سرشار از شيره من ريختخوش
كه سايه دلدار از او  ي چون گل او، نشان از زن جواني استو چشمهاها گونه



١٠٥ 

و ديگر  زهدوميگريخته. ماري تا سرحد ناتواني به تاريكي درون خود چشم 
مصاحب خود را در كنار خويش جز خودش.  چيزهيچ يابد.نميچيزي در آن 

ه، با تيابد و در بيم از هزاران خطر ناشناخته كه در پيرامونش به كمين نشسنمي
ه هاي بخواب رفتناگهان انرژي ،احساس غريزي نبردي كه ميبايد در پيش گيرد

ماري به نيروهاي سودايي  تنهايي احساس من اين بود كه .آيندميدر او گرد 
ي برايش يهيچ جلوه رفعاليت روزانه ديگ ش بهم خورده وتعادل و شدهآكنده 

 د. آنآيميبود به چشمش مسخره  يتي كه در زندگي برايشان قائل. اهمندارد
اش رانهكبدان دست يافته بود با وسعت بيبخش ديگر زندگيش كه درد و مصيبت 

مي زخ گرداگرد تي كه به او رسيده، او را برانگيخته وده. لرزه ضربهبر او نمايان ش
ني و نادانسته عشق را ي نيروهاي نهااينك همه كه از مرگ محبوب پديد آمده

تا معناي آن  دكوشمي گير شده،هجومشان غافل از . ماري كههشيدكبخود فرو 
م بازواني ه دت از دست رفته ورا دگرگون كند. هم تاسف شديد و مبهم از سعا

 ر تمناي گذشته يا آينده بود.و هم آن قلب تپنده كه د شهكه بسوي او دراز مي
 :دانستمميمن 
ماتم خود را در راز دردآلود اندوه و سودا پيدا كند. و  دوشماري تنها موفق مي -

   .برداين همه در عين حال او را به تحليل مي
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٩  

  
روز و شب  شد.سترده ميموج پهناور روزها بكندي گچكيد و زمان قطره قطره مي

 ها روزها و هفته .رفتندآمدند و ميكم و كاست ميبيكران بي يجزر و مد دريا نهمچو
ماند. روزي بس دراز و كم شد و سلسله روزهاي متوالي به روز واحدي ميسپري مي
 و ضربان هستي موجود كرخي كه در سلول خويش تنها جز آهنگ يكنواختسخن كه 

ي ساعت زندگ . لنگرد، نشان ديگري بر آن نبودآورگويي روز و شب را با خود مي و بود
در تپش آهسته آن متمركز گشته  تمامي د. هستي موجود بهكربه سنگيني حركت مي

ي هاتيكه پاره ،معلق بود ي سلولدر ميان اين سكون و سكوت، آنچه در فضا . امابود
موجب  يز،دوارانگ يريخته، كه بسان گردباد شكل و در همهاي بيبا كابوس خوابي بود

. كردسنگيني اين سكوت داشت داغانم مي د.يگردمي مهاهراس، فريادها، دردها و ترس
كرد كه دل تنگم و تابوت نقش گذشت و چه راحت گوشزد مياين روزها چه سخت مي

گرفته در انتهاي ذهنم هم ديگر خسته از خودنمايي شده. در ذهنم فقط نگاه يار بود 
 ساعتش ات از ابهام گم شده بود وزد. مسير زندگيم در هالهكه به دل بينوايم زهر مي

روي اين دوران تلخ باطري تمام كرده بود. آنقدر روحم خسته و مبهوت بود كه بهر 
 يدم،طلبگشتم. از كه بايد كمك ميگذاشتم، گيج راه پيموده را باز ميطريقي پا مي

ند شد. مانام بيشتر ميشد، ديدن سرآب درد سينههر روز كه طي مي .اي نداشتمگزينه
يي كوتاه دلم هواي ديدن ي، فقط لحظهيزدم. لحظهبال بال مي نده از آبماهي دور ما

  خواست و در فقدانش جان به لبم رسيده بود.يار مي
اما آنها  .اي يكبار هم از آنها خبري نبودديگر به من كاري نداشتند و هفته بازجوها

تي وقاحتياجي نباشد. آنها  به شكنجه ، تاكنندروح آدمي را خورد دانستند چگونه مي
  .تر بودزدند از شكنجه دردناكروح آدم دست مي هاي آلوده بهكه با دست
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 يرهانفرادي عصا سلول .ناممكن يو امكان هرگونه تحرك بود كوچكسلول بسيار 
شد فهميد حكمراني را بخوبي مي ياين نحوه ينتيجه .ستحكمراني بازجوها ينحوه

 كنندميداني را از هر چيزي كوتاه دست زن هاآن .رانندميبر آدمها حكم  آنها چطور كه
  جهنم كنند. هم و حتي تنهايي او را فريادرسي نداشته باشند تا

شد. از اي سرد و خاموش چندشم ميزد از آن فضآن سلول كوچك حالم را بهم مي
 قدم زده بودند، سلول كه در آن هاي آزادههمه انسان بر جا مانده از آن يياد و خاطره

كردم به تالاب ميشدم و فكر ميبه سقف خيره  .كندممي جان بردم ورنج مي شب و روز
اني به بازجوي ،به مرگ ،اريبه اين شرايط اجب ،به اين برگه گنديده هميشگي ،زندگي

هراس داشتم.  من هم از جواب دادن پرسيدند ودام ميسرد بودند. م ساكت وكه سخت 
ها به افتاد. ساعتكردم. تنهايي مثل خوره به جانم ميهايم مييكري بحال تنهايبايد ف

 كردم كه فضايشاه ميسلول نگ من به درونزشدم و با سكوتي مروزنه سقف خيره مي
 امعني اين سخن ر گفتم بايد به اين وضع عادت بكنم، امابه خود مي گاهي سرد بود و

م دانستمي كردم.در خودم حس مي فهميدم و اندازه بينهايت تاثير اين سخن رامي خوب
ره دوبا كنم.م را باور ميپوسم و رفته رفته انهدام خوداي ميمثل سيب كال كرم خورده

 تنها به همه دلتنگي دلم در ميان آنخورد حالم به هم ميسكوت از آنهمه تنهايي و 
بينم، اما ، گر چه باور داشتم ديگر هرگز او را نميبود آن دوران بودن با ماري خوش

نوري بود در تاريكي  كرد وكردم، وجودي كه دقايقي آرامم ميمي وجودش را حس
  محض و ساحلي امن در طوفان.

افتاد. مرا در بر اين سكوت روي وجودم فرود مي سكوت حكمفرما بود.در سلول 
ت. سكوت گردش آرام خون، گذاشايم ميهآرام خود را روي شانه فت و دسترگمي

گذشت و دور باطل بود. سكوت نگهبانان سكوت خيالاتي كه بارها و بارها از خاطراتم مي
ي خاطرات سوخته، سكوت آسماني گي و خستگي بود. سكوت سايهكه علامت روزمره

، رگرسيد. سكوت نيستي، سكوت ماي از آن به من نميكه هيچ نشانه شده مُهر و موُم
  ....آور.سكوت زندگي مرگ

 ريزي و زاد، به تخمها با تغذيه از خونمآسا شپشدر فضاي اين سكون و سكوت مرگ
 ايهر چاله و چوله ورفت كولم بالا مي و ولدي باور نكردني دست زدند. شپش از سر و

هاي گوشه. با خاراندن مداوم پوستم بود از آنها ضور تعداد زياديبدنم، محلي براي ح از
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و امكانات  استحمام عدم ،در هواي آزاد هواخوري زيادي از بدنم زخم شده بود. نبود
ه ك براي نابودي اين جانوران خونخوار جُست بايد راهي بود و مزيد بر نكبت ،بهداشتي

فكر كردم با وجود عدم امكانات لازم و كافي  . در زير پوستم لانه كنندتند حتي خواسمي
ه م علاواين تصمي .آنها تك به تك با جانانه ستتنها امكانم نبرديبراي نابود كردن آنها، 

  د.نكُ رپُ نيز ز ساعاتي از وقت تنهاييم راهر رو توانستبا اين خونخواران، مي جنگ بر
ده كر لانهبراي خودشان  قدقد و نيم دو عنكبوت ،ي نمناك توالتو گوشه سلول نجكُ در
 گويي در آسماني جنبده معلق بودند وو ند را كسترده بود و تورهايشانتار تنيده  و

بلا ق تا آنزمان عنكبوت در نظرم باين اندازه جالب نبود.سرگرم مراودات مخفيانه بودند. 
 شدم وخيره مي هاآننشستم و به ني ميدقايق طولاآمد، اما از آن ببعد ميدلم از آن بر

  كردم.ميهايم را با آنها قسمت و تنهايي نددمدم روزهاي پر از سكون و سكوتم شه
وع شر شكارم يبرنامهي سقف به كف سلول، هر روز با تابيدن نور خورشيد از روزنه

از درز لباسها و تار و پود  ها راشپش .ادامه داشت از سلول نور پر كشيدن شد و تامي
 و روزها ،انداختم. اين كار روتينمي هادم و بر روي تور عنكبوتكشيپتو بيرون مي

 هاعنكبود و آرام  افكار مغشوشم را .كردميرا پر  متنهاي روزهاي اوقات هاي متواليهفته
براي  خود را از قيد آنها ،بانانكه زندان را هاي خونخوارشپش يريشه و را چاق و چله

اين  نابودي كامل و با غلبه بر آنها و خشكاند رها كرده بودند، ،هاشكنجه بيشتر زنداني
ال حالفاروغ از آن ساعت به بعد، دور از وجود هزاران دشمن خونخوار مهمانان ناخوانده،

حشرات خونخوار  اي و جانگداززهاي جانگشده بودم كه ديگر نيش چقدر آسوده و سبك
    رساندن و چقدر شادمان كه طريقه دفع آنها را بكار گرفته بودم.آزارم نمي

  به سلول آمد و به من گفت:  بازجو ي از روزهاي اواخر ارديبهشتدر غروب يك
  كنيم.ميها و مهمات اقدام بار اسلحهبراي ان فردا -

 .گيردلي صورت ميرفتن به چه شك دانستممن بشدت خوشحال شدم. نمي او رفت و
به  د و از آنبرت خواهند ارتفاعا يبه دامنه حدس زدم مرا با ماشين كردم ور فك كمي

دم ز و در روياهايم غلت . تمام شب را بيدار ماندمبعد بقيه مسير را پياده خواهيم رفت
  آميز فكر كردم.و به يك فرار موفقيت نقشه كشيدم و

 ددنشانپوسربازي به من  باسبه سلول آمدند. يك دست ل هاامداد بعد از صبحانه بازجوب
و مرا همراه خود بيرون بردند. در محوطه زندان مرا سوار  اي بر سرم كشيدندو كيسه
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كردند.  هليكوپتر سوار امي در شهر سنندج بردند وكز نظيك اتومبيل كردند و به يك مر
رحي با ط اين شكل از برنامه .خلبانخلبان و كمك ند وبود ها بازجو در هليكوپتر فقط

 يارتفاعات و نقطه بسيار متفاوت بود. اگر هليكوپتر ابتدا به كه من در نظر داشتم
رفت، اميد آن وجود داشت كه اقدامي انجام شود. اما آنها نشين مياستراتژيك شا

ا مهاي پشت روستاي نرگسله بردند. هليكوپتر بر زمين نشست و پايههليكوپتر را به كوه
  گفت: يكوپتر ماندند و بازجوها كنار هلپياده شديم. خلبان

  ببر.  ما را به انبار -
اي هاي تنگ با سنگتا به دره در داخل دره جلو بردم كمي آنها را ريخت شد.بي اوضاع

اي فرار مانور و اقدامي بر شناختم، ولي امكانمحل را ميناهموار و ديوار مانند رسيديم. 
برطرف شود. در داخل دره بخش رو  ك آنهاكردم تا شَبايد كاري ميوجود نداشت. من 

  آن نشسته بود نشان دادم و گفتم: كه برف زيادي بر رابه سايه 
  .هاستداخل غاري زير آن برف -

  خودم را نباختم و بلافاصله گفتم: در ادامه،
  ريزه.، برفها فرو ميدازينروي برفها ب ياگر نارنجك -
  سپس گفتند: كمي تامل كردند وآنها 
  گرديم. ميبر -
  بلافاصله گفتم: كه نااميد شده بودم، من
 برف نداره آنجا رو به آفتاب است و كه انبار ممطمئن نشين.يم شاتونيم برما مي -

  مهمات را برداريم. و نيم اسلحهتوما مي
افشاري پ بارهو هليكوپتر پرواز كرد. در هليكوپتر دو . سوار شديمفايده بوداصرار من بي

هليكوپتر  و تادموثر نياف .نشين برويمي استراتژيك شا، شايد قانع شوند و به نقطهكردم
 چشمهه چهلبرگرداندند. از اينكه رفتن ب به زندان با صورت پوشيده فرود آمد و مرا

  شدم. و نااميد نگران اشتند ايبرايم نتيجه
  :گفتم اظهار تاسف كردم و دوباره .آمد به سلول روز بعد بازجو

  بريم. بلكه دوباره ،است نشين است با ارزشانباري كه در شا -
  م.يشايد در وقت ديگري بر -

  شد. يرهايفرار و  براي يمواراميد وجبم كمي اين گفتگو
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در سلول بازجو براي  ديگر در سكوت و سكون و غيبت بازجوها گذشت. هايهفته
زنداني فقط بازجو نيست در تنهايي كشنده روزها و شبهاي انفرادي، بازجو تنها امكان 

زنداني در سلول انفرادي  بربراي حرف زدن با ديگريست. بازجوها نقش و تاثيرشان را 
 ريزند.دانند. آنها هم با آمدن و هم با نيامدنشان روح و روان زنداني را بهم ميخوب مي

 يوضعيت كوبند.تك جسم و جان زنداني را در هم ميهم با برخورد عادي و هم با كُ
ك نداشتم كه آنها مرا اعدام من شَ بود.اي نبود و بايد صبور اما چاره ،غيرقابل تحمل

راي كرد انتظار بكنند و اين موضوعي نبود كه مرا ناآرام كند، بلكه آنچه مرا ناآرام ميمي
   بود. هآن لحظ به رسيدن

  :به سلول آمد و گفت دو هفته بازجو از عدب
  يم.ها ميردا براي آوردن اسلحهفر -

    تر عمل كرد.شد دقيقمي و دم. بيشتر عيني بودمبو و اميدوار خوشحال اينبار
. يمردپرواز كل سوار هليكوپتر شديم و قبدفعه  به سلول آمد و بسان در روز بعد بازجو

  گفت: بازجو
  يم. رمينشين به شا -

ه ب ام بودم.ناآر شد. در ظاهر آرام و در درونچشمه نزديك هليكوپتر به ارتفاعات چهل
  گفت: خلبان رسيديم. چشمهچهل راتژيكاست ينقطه شانشين نزديكي

  گرديم. برمي نيست. هليكوپتر باد شديده و امكان جلو رفتن و فرود -
  ؟.ترف مي از دستشانس و امكان رهاي وكه شدم. آياش

  به خلبان گفت: بازجو
  شايد محل مناسبي براي فرود پيدا كني.  ،تلاش كن -

  .اي بر خلبان نداشتبازجو اتوريته دمعلوم بو .نكرد و دور زدخلبان به او گوش 
  گفتم: من به بازجو

  .يمبر بقيه راه را پياده فرود بياد و ارتفاعي كم يليكوپتر در نقطهه هبهتر -
فاده است كه شايد آخرين شانس باشد، فرصت اين راضي كنم و ازر بودم كه او را اميدوا

 دوري زد و ،با خلبان صحبت كرد. خلبان كنم. بازجو كمي تامل كرد و بعد رفت و
بدرون  يانبازجو يكي از آباد فرود آورد.هليكوپتر را در صد متري پايگاه روستاي ابراهيم

  فت:گ توضيحي به بازجوي ديگرو بدون هيچ بعد از دقايقي بازگشت  پايگاه رفت و
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  گرديم.برمي -
رم را تو س ي سلولدر كوشهنااميد  .ندبه سلولم بازگرداند كوپتر پرواز كرد و مرا بههلي

  بر باد رفته نفرين كردم.   رهايي دستهام گرفته و به شانس بد و
  به سلول آمد و من فرصت را غنيمت شمردم و گفتم: چند روز بعد بازجو

 ر بريم.اما ما ميتونيم يكبار ديگ نشين بريم، متاسفم.نشديم به شا از اينكه موفق -
  حتما دفعه ديگر موفق ميشيم.

  .به آن فكر نكن اين موضوع تمومه و ديگر ،نه -
فكر فرو رفتم. همه اميدهام بر باد رفت و  او رفت و من نااميد به ديوار تكيه دادم و به

، در دور امكان فرار و رهايي از دستم رفت از اينكهنگران و نااميد  دود شد و هوا رفت.
  .به اجرا در آورند را كه قطعا اعدام بود حكمم بايد منتظر باشم باطل افكارم غرق شدم و

ه اين ب م كه زمانكردهرگز تصور نمي. گذشت نااميدي در سكون و سكوت ديگر يكماه
ها كش آمد كه پاي آخر نداشته باشد. دقيقهمثل هزارپايي به نظرم مي .گي بگذردآهسته

رسيد. و امان از آمدند. روز هرگز به شب نميآمدند و ساعتها بصورت سالها در ميمي
تر از هاي هولناك و سرشار از كابوس آن بمراتب سختها كه هر ساعتي از ساعتشب

 ايهتمامي روز و شب در .دمبربسر  تنهايي انديشه مركبار در يك ماه ديگرروزها بود. 
خ ي تنهايي سر و پايم از احساس .مها نداشتانيس و نديمي جز ديوار نوشته ،اين دو ماه

. ديگر در انتظار اعدام ه و تنم در زير فشار توانفرساي سكون و سكوت خميده بودزد
سالها محكوم د كه نموچنين مي اما روزگار در نظرم ديدم.ه رهايي ميابودم و آن را تنها ر

  انديشيدم:مداوم با خود مي ها.ام نه ماهبه اعدام شده
براي  آن بودم. هر روز هر ساعت و هر دقيقه مردي آزاد و آزاده من روزگاري -

هزاران فكر و خيال  بارمو پرداشت. مغز جوان  را من معني و مفهوم خاص خود
 اين .مراستآرا با آن مي مزندگيزهاي تمام رو زيبا و پر نقش و نگار داشت كه

كه به  و نبردهاي پي در پي مزيبا و جوان همسر از و روياهاي شيرين خواب
 مدر مغز تاتر  يزيبا و  پر سر و صدا شهاينمايبسان  ه بود،شدپيروزي منجر 

شبانه در  رويهايياران رزمنده و جوان و به پياده يبه انديشه زد. آنگاهدور مي
در  آوردم كهو بياد مي مگشتباز مي بلوط و برگهاي انبوه درختانخ زير شا

ي بود. من به هر چه ميخواستم، ي خاطرم همواره بزم و شادخانهطرب



١١٢ 

زيرا  ،مدست ياب كردم ميتوانستمكه اراده مي به هر چه توانستم بينديشم ومي
 تيره ليجسمم را در سلو و من اسير بودم اما ديگر من مردي آزاد و مختار بودم.

بار به زندان يشه مرگاندو روحم را در ظلمات ند بود و تار به زنجير كشيده
و  ودب اي من به حقيقت پيوستهكه بر شُوم آن تنهايي ديگر بجزند. بود انداخته

 لقبه تنهايي مط كه من بود م و آن اينشتفكري ندا بود جز ايمان قلبي من شده
تا رسيدن به  من اما .بود ي من رهاييكه برا بودم تظار اعداميو در ان مممحكو

اين انديشه  تا افكارم را كنترل كنم. كردممي تلاش هر چه ،رهايي اين روز
. داشتبرم حاضر بود و دست از سرم برنمير براهميشه د تنهايي مطلق جهنمي

 حتا روبروي من نشسته و همچون هيولاي مخوفي كه از سرب ريخته باشند
كرد. ميبخش و خيالات شيرين و دلنواز را از سرم بدر هاي آرامشهمه انديشه

سر برگردانم يا چشم بر هم نهم با  خواستممواره مراقب من بود و هر وقت ميه
از يادش غافل  گذاشتو منجمد و بيروح خود تكانم ميداد و نمي دو دست سرد

 ديدمبگريزم باز ميغافل شوم و  ركه از آن فك كوشيدمشوم و من هر چه مي
 بهمراه خيالات ديگر به نهانخانه خاطرم خزيده است. وقتي و شكلي تازه گرفته

آزار به گوشم همچون تكيه كلام مكرر و دل م بازرفتيبه عمق خيالات خوشم م
 م كه او نيز با من به آنديدمي ،كردمتكيه مي خورد و وقتي به ديوارهاي سلولمي

ميآورد و چون در بيداري مرا به ستوه  .ه استانگيز چسبيدنفرت ديوارهاي
البي از در ق را انگيزيشه نفرتآن اندو  خواستم بخوابم در كمينم نشسته بودمي

كشيدم و با مي راحت نفسي و پريدممياز خواب  .ديدمميدر خواب خود  كابوس
ي هاگفتم آه چه خوب شد كه خوابي بيش نبود. اما پيش از انكه پلكميخود 

اين روياي شوم را همچون لوحي حقيقي  ,آلود خود را بگشايمو خوابسنگين 
 ي كه مپپريده رنگ لا و نور ر اشياي محيط خود يعني بر كف سلولو برجسته ب

ه بر و بالاخر و پود زمخت پتويي كه بر تن ميكشيدمو تار  بود در سقف سلول
حس  ،ددام را مير سلول غذايدَ ينگهباني كه از وراي دريچه چهره تيره و خشن

 حاكمآور بغايت سخت و عذاب شرايط و اين شُومتنهايي مطلق  اين در .مكردمي
  پرسيدم:وقفه از خود ميبي بر سلول

  ؟.ناي دارچه برنامه برايم ؟.كننيچرا آنها مرا مخفي محال 



١١٣ 

 ايآمد و حرف تازه دنمبه دي بازجو روزي گذشت. در اين تنهايي مطلق ديگر يكماه
  او گفتم: من به اما نداشت.

 داري؟.چرا منو در سلول انفرادي نگه مي -
   امبا خانواده ملاقات امكان هواخوري، حمام و تا به بند عمومي منتقل كني منو

  داشته باشم. را
ا تنه هايمبا تنهايي رفت و مرا . اوسكوت كرد وهاي من جوابي نداد ه خواستهب بازجو
و ماندن در سلول انفرادي تنگ وكوچك مرا  يگذشت و تنهاي يك ماه ديگر گذشت.

ده و شب خيلي كثيف و بد ر و ريشم بسيار بلند وتاب كرده بود. موي ساز پيش بيبيش 
  پرسيدم:بودم و از همه بدتر مداوم از خود مي

  .؟دارنمي نگه بارنكبت وضعيت چرا مرا در اين -
  مجدادا به او گفتم: من به سلول آمد. بالاخره بازجو

 منو در سلول انفرادي نگه ميداري؟. چرا -
   اممنو به بند عمومي منتقل كني، تا امكان هواخوري، حمام و ملاقات با خانواده

  را داشته باشم.
 اي گفت:وي سكوت كرد و پس از لحظه

عيت وض .بفرستيم. ما روي موضوع كار كرديم لهتو را نزد كومه تصميم داريمما  -
رسين اين در ه مردم حلبچه ت همراهبودن بردي وبسر ن طي كه تو در آو شراي

  .ساده و عملي كرده را تصميم
   .فرو رفتم ي عميقبحران بلحاظ فكري در و من او توضيح بيشتري نداد و رفت

 و مات اين تصميم بازجو مرا در بهتي باور نكردني فرو برد. و دراز كشيدم در سلول
از خودم و امكان و توان واقعيم  جديدم و و كوشيدم از موقعيت فكر فرو رفتم بهمبهوت 
  از خود پرسيدم: يابي واقعي بدست آورم.يك ارز

  نيست. مبراي بدام انداختن يترفند آيا اين -
  .؟برايم ميسر است در اين مورد تصميم آيا گرفتن

باشم. در كوهستان  آزاده براي هميشه توانمكردم كه ميماني كه آزاد بودم، فكر ميز
توانستم مثل مي .كردمو اسلحه در دست احساس چالاكي مي مردم كردستانميان در 

 زد و به نمايشفنر به هوا بجهم. توي آن شرايط كه تمايلات پيشمرگايتي مرا داد مي
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اين در تمام  تا آنزمان و كردم. مناي براي نيروهاي حكومت خورد نميتره ،گذاشتمي
ده بودم و هميشه آنها را زبون و شكست هيچ وقت پاسداري را در قدرت ندي دوران

 واقعي تهديد لي واقعيت تلخ زندان، فشار شكنجه وديدم. وخورده در مقابل خود مي
داشت كه ن و تحملم مرا وا مياعدام و فشارهاي احتمالي بعدي براي شكستن سد توا

ست نساني ايافته بودم كه ترس يك عامل ااد واقعيم نگاه كنم. در زندان دررا در ابع خود
  ه باشد.واهمه نداشت شكنجه توان يافت كه ازو كسي را در اين جهان نمي

  از خود پرسيدم:
 ؟شه كه انسان يكسره خود را ببازهسبب مي از شكنجه آيا واهمه داشتن -

  .؟رزه كرد و بر آن غلبه يافتبا واهمه و ترس مبا شهمي آيا
بلكه در سرعت و ميزان غلبه بر اين ها در نداشتن واهمه نيست يافتم كه تفاوت آدمدر

توانست حداكثر مقاومت را داشته واهمه و يا تسليم شدن به آن است. اگر كسي نمي
خلاف تصور ما در درون بر . باشد به اين معني نبود كه هر كاري غير از آن بيهوده است

بلكه طيفي وجود داشت كه در  ،بين تسليم و مقاومت فقط يك مو فاصله نبود ،حزب
ياه و دنيا يكسره س توانست هر انساني را به مرز قهرماني يا ذلت برساند.يك فراگرد مي

در تحليل نهايي است كه وزن حركت آدم بايد بسوي مقاومت سوق  يا سفيد نيست و
مقاومت نيز درجات و انواع دارد. مهم اين است كه آدم نشكند.  نه بسوي شكست. و كند

 و آگاهي او از شرايط دارد. وضعيتاينكه درجه مقاومتش را چگونه ارتقا دهد بستگي به 
ن در صورت رسيد تجسم كنم كه كردم نزد خود تلاش با توجه به اين پيشنهاد بازجو،

  :به اين تصميم
 ؟انديشنمي من چگونه يدر باره له ياران و همفكرانمدر كومه -

 ؟.دآبوجود مي به من رهبري حزب برخورد اي ازو چه شيوه تغييريچه 
در ادامه  ها وي به زدودن ناتوانيتوانست كمك زيادمي داشتن آگاهي و تصوير عمومي

  من بايد بفهمم:. ندكُ در من ، افراط و تفريطهااغراق به درك
راي ي بو يا توجيه ستاسلامي مبارزه عليه حكومت يادامه آيا اين تصميم براي -

  ؟.و رهايي وضعيت برون رفت از اين
قدامي عليه ا هيچ اسلامي بودم دورانيكه در اسارت حكومت در شكي نداشتم كه

ل من به حق قاب له قابل بررسي و از نظرم و اين ادعا بوسيله كومهبود له انجام ندادهكومه
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مو توضيح  موضوع را مو به لهك نداشتم بمحض ملحق شدن به كومهشَ من .دفاع بود
  له تفهيم خواهم كرد.به كومه ف خود راو هد خواهم داد
 من كه از دسترس كردم كهفكر مي بدان گرفتار آيم، ه با دامي كه ممكن بوددر رابط

  ديگر از آنها هيچ كاري ساخته نيست. شوم،خارج مي حكومت اسلامي
  :كردماز خود سوال مي دوباره پيشنهاد ن در رابطه با اينم

  براي نجات جانم نيست؟ طلبيآيا اين تصميم فرصت -
يل دبه انساني مومن تب يدئولوژيك ما را از انساني معتقدفعاليت در يك تشكيلات ا

عدي از بتوانستم منطقي باشم و من در برخورد به موضوع نمي كرده بود و بهمين دليل
ام آتشي روشن كردم كه در سينهاحساس مي بنابراين نگريستم.به آن ميايدئولوژيك 

  شود.گي و تشويش چيزي در آن ديده نميلي زبانه نكشيده و بجز دود، آشفتهشده، و
ناه و پكس و بيبي ماهها بود بود. يغريب شرايط بردمكه من در آن بسر مي شرايطي 

 دم.كشيانتظار مي ونه دسترسي به وسايل ارتباط جمعيو بدور از هرگي غرق در تنهاي
  كردم:صدها بار زير لب تكرار مي روزي خسته و افسرده

  غروبي سرد و بيروحم، پائيزم. ي اشباحم.من از تنهاي -
در  بازجوهايم در سلول بود. با تماس دقيقهچند  بارهر چند هفته يك تنها ارتباطم
ود در خ مرا بيشتر دم بسان سياچالههر  هايم درهم و آشفتگي،انديشه ،تنهايي مطلق

خسته و بلحاظ روحي و  مرا بكلي آن فضا و شرايط .كردو فرسوده مي كشيدفرو مي
براي من فشاري مضاعف شد  شنهاد بازجواما تصميم در مورد پي رواني ويران كرده بود.

 رب بنا پايان دهم. ه آن بحران و فشار روحيتصميم خود را بگيرم و ب بايستمن مي و
دادم و خودم را در يك فراگرد به خودم ارائه  ي اصولي از خودمن يك ارزياب وضعيت اين

  كردم و امكاناتم را شناختم.واقعي و غيررمانتيك كشف 
اي كه در خيالم با يك مداد روي كاغد اي براي ماري نوشتم. نامهدر خيال خود نامه

  نوشتم: نوشتم و با يك قاصدك برايش فرستادم.
م و به نزد كنباز هم بايد كاري  ،نكنام و همه آنطور فكر ميآنكه مردهحتا با  -

يال م خنتوي كنم و احساساتي باشم. چگونه ميم دلتنگباز گردم. حق ندار يارانم
م غمگيني. فكر كن من مسافرتم و دار نمدومي تو را راضي كنم. ماري جان،

 ذرهگدارم خود را كشف ميكنم و هر روز كه مي كنم.دنيايي ناشناخته را كشف مي
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گيرم. عميقا ناراحتم كه ماجراهاي مربوط به من ناراحتت ميچيز بيشتري ياد 
  .است كرده

نده كنسائل پاكبه سلول آمد و مقداري و حدود دو هفته ديگر گذشت. يكي از بازجوها
  به من داد و گفت:

  آماده باش بايد دوش بگيري. -
 يوارددر ضلع ديگر  سلول من آخرين سلول و در انتهاي راهرو قرار گرفته بود و درست

سلول من اطاق كوچكي قرار داشت كه به نظر ميآمد انبار باشد. آنها در آن اتاقك يك 
دوش آب سرد تعبيه كرده بودند. آنها دوست نداشتند كه مرا از سلولم دور كنند. در 
سلول و همزمان در آن اتاقك را باز كردند و دو در تقريبا بهم رسيدند. آنها تلاش كردند 

ندازه كافي اسي مرا ببيند، مرا بدرون اطاقك بفرستند. هوا گرم ولي آب بتا بدون اينكه ك
م. از آن مقطع به بعد برخورد بازجوها توانستم حمام كن ماه حدود هفت بعد از سرد بود.

 با لطف به و در ظاهر من متفاوت شد و تلاش كردند ظاهري دوستانه داشته باشند با
توجه و عنايت زندانبان  دانستم،مي زيرا .رفتار كردند كه موجب وحشت من شد من

و تا نيز د ميوه فرستادند. يكي از بازجوها اي بعد يكبار برايمدر روزه دهد.بوي مرگ مي
  خواستند مطمئن شوند كه:مي آنها كردر در هفته با من ملاقات ميسه با
  .له با آنها همكاري خواهم كرد؟بعد از ملحق شدن به كومه من آيا -

كنند. اما روزي يكي از اعتماد ميمن خود نيز متعجب بودم كه چگونه آنها به من 
  گفت: بازجوها

له اما اگر تو به نزد كومه .سازهله از تو قهرمان ميكومه ،اگر ما تو را اعدام كنيم -
كار ن كني اينله پشيموبا كومه ي فعاليتني يك نفر را از ادامهگردي و بتوبر

برگردي در  لهنيم اگر تو به نزد كومهدوما ميدر ضمن  .تبراي ما مفيدتر اس
 توني با ما همكاري كنيمركزي خواهي شد. تو مي ينگره عضو كميتهاولين كُ

امه بده. اگر خواستي و زندگي خود را گارانتي كني. تو زندگيت را با همسرت اد
آن فكر  به لازم نيست تو در رابطه با ارتباط با ماي مشكلي نيست و به اروپا بر

  .خواهيم داد در موقع مناسب ما خود ترتيب آنرا كني.
و اقامتم همراه با دهها نفر از  ، وضعيت واقعيمهميدمها با بازجوها فصحبت يدر ميانه

ستان عراق در ماههاي بازگشت آنها به كرد قطعا و شهر حلبچه در شهر هرسين اهالي
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 يبت هفت ماهه منخواهد بود براي توجيه غله دلايلي مستند كومهبعد و تماس آنها با 
  پرسيدم:وم از خود ميااما مد له.در نزد كومه

 م؟.ش جذب اهداف آنها كه امباين اقناع رسيده من كه باور دارند بازجوها چگونه -
   :در غير اينصورت، انداگر باين اقناع نرسيدهو 

با آنها  كه از ترس اممن باندازه كافي مجاب و مرعوب شده آنها باور دارند آيا -
   همكاري كنم؟

  اما بعد از مدت كوتاهي دريافتم:
اي را پياده برنامه به نظر خود اي وحشتناك را باجرا در آوردند ونقشه نهاآ -

از  بيم و خوف درصد م،دسترس آنها خارج هست از با وجود اينكهتا  ندردك
  مرا مجاب به همكاري كنند. د وببرنباندازه كافي بالا  من در له راكومه

  و گفت: ، بازجو در سلول را باز كردشهريور اواخر در غروب يكي از روزهاي
  يم.بلند شو بايد بر -

از سلول بيرون برد. در خارج ساختمان بازجوي ديگر  اي بر سرم كشيد و مراكيسه او
 در خارج كردنم از زندان منتظر بود. آنها مرا سوار اتومبيلي كردند و حركت كردند.

 رد.م كبشدت دچار هراس داد وبوي مرگ مي غيرمنتظره بيني وغيرقابل پيش ايبرنامه
د بدنبال خو پياده رام مرا پياده كردند و چند ده متري فت.اتومبيل چند كيلومتري ر

 پر از يزدهبهت زنان با چشماننفس خشمگين و ن پله پائين بردند.از چندي كشيدند و
ون كردم خ، احساس رفتمها پائين از پلهوقتي . رفتماشك و پاهاي كرخت بدنبال آنها 

قايقي د و توقف كردند بازجوها  لحظاتيبعد رنگم سخت پريده است.  رسد وبه مغزم نمي
ت. برداش سرم را از كيسه برگشت و يكي از بازجوها .كردند يصحبت آهسته و از من دور

اي بغايت وحشتناك و دهشتناك روبرو شدم. با صحنه بناگهان چشمم را باز كردم و
تمام  .ي ترس و  وحشتهمان حس قديم و آشنا .گفتي سرماي زمهرير به دلم ريخت

تها دس و كشيدمنگاهي كردم و آرام خود را پس لرزيدم. بدنم لرزيد، ولي من از سرما نمي
مرتبه از چيزي ودكي كه يكك همانند تم. درستپيش رو گرفبا چهره پر از وحشت را 

ساكت و صامت به آن مركز وحشت خيره شود. من تقريبا همين  و بهتش بزند بترسد و
با چشمهايي  و ا درماندگي با همان وحشت كودكانه در چهرهحالت را داشتم. مدتي ب

آنجا همه  به آن وادي وحشت و مرگ خيره شدم. شدتر ميزدهتر و بهتدم خيرهكه دما 
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خود  ثقل انگار كردند ومي م حالت عجيبي داشت و به نظرم بيشتر محو جلوهچيز براي
  رد. قريب خواهم مُرا از دست داده بودند. از ديدن آن منظره حس كردم كه عن

بند در تونل تعدادي زنداني با چشم تر.م ٣متر و عرض  ١٠ لي بتوني بطول تقريباتون
و دستهاي بسته از پشت با فاصله تقريبي يك متر در كنار ديوارها ايستاده بودند. سكوتي 

ام ه كلهدانستم خون بوقتي به داخل تونل رسيدم ديگر مي بود. فرمامرگبار بر تونل حكم
ت هايم سسيد. پاام حسابي مثل گچ سفيد شده، مثل چلوار كاملا سفرسد و چهرهنمي

فشردند حس و حركت و در دلم آشوب شد. مثل اينكه گلويم را ميشد بسان چوب بي
از چيزي سخت ترسيده  كه وقتي مانند و در حلقم احساس غلغلك داشتم. احساسي

ويي گ زده بودممن كه بشدت وحشتگذرانيد. باشي و وقتي دقايق بسيار ناگواري را مي
 .مزمين كوبيد م و از خشم پا برفشردرد شد. دندانها را بهم ي شديدي بر قلبم واضربه

ه ك مناگهان چنان مرعوب شد ،مديد وقتي خود را تنها در برابر اين نمايش وحشتناك
پناه  اجدوباره بدان مو خواست مبرگشت هابدرون پله م حتااختيار حركتي به عقب كردبي

 ايدكه ب ندكردم تهديد نگاه غضبناكحركت دست و كه با  مرا ديد ببرم، ولي بازجوها
حواسم سر جا بود ولي  كشيد.از كف دست تا كف پاهايم تير  .دهمبه راه خود ادامه 

ل وقتي . مثكسي كه در برابر يك خطر حتمي باشد هيچ توانايي برايم نمانده بود. مثل
 ناگهان راشود. بعيد بود در اين حال از هوش بروم، زيكه خانه دارد رو سر آدم خراب مي

ا اي زنده و فعال شد. بسابقهبا آلدرناليني كه بدرون خونم روان شد مغزم با شدتي بي
نظير مثل ماشيني كه دور برداشته باشد. در مغزم فكرهاي نيروي بسيار و سرعت بي

خونم با شتاب جريان  كوبيد.هاي ناتمام مانده، مثل چكش بر مغزم ميگوناگون، فكر
اما  ،انستم آشكارا به مرگ خود فكر كنمتوطبيعي بود كه نمي .لرزيدمي تنمداشت و 

اما آن جسم  .شنيدمديدم و با گوشهايم ميمي مه جا جلو چشمم بود. با چشمهايمه
 ديگر و من آنرا ملرزيديريخت و معرق مي از جسمم متعلق به من نبود و ديگر

تا از حال آن خبردار  ي بيندازمنگاه به آن دم آنرا لمس كنم وش مجبور نميشناختم.
با آنكه هواي درون  تنها بودم.ترسيدم چونكه ديگر خاكستري و  از تن خودم اما ،شوم

ماند و افتاد از نظرم دور نمياما هر چه در اطرافم اتفاق مي ،آلود بودتونل تاريك و مه
ر بودند كه د يپيشمرگان ر از زندانيها را شناختم. آنهادو نف ديدم.من همه را بوضوع مي

ي جزئيات اين مناظر هر يك براتابستان گذشته همراه با واحد شهر دستگير شده بودند. 
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من رنج و دردي مخصوص به خود داشت. اضطراب و التهاب درونم بحدي بود كه كلماتي 
ا ب بناگهان ،ي اين شرايط سرشار از اضطراب و التهابدر ميانه براي تشريح آن نبود.

  ه شد.سكوت مرگبار درون تونل در هم شكست د فردي،ورو
 ي در دست وبا كُلت. او پديدار شد هپنجاه سال او حدود المنظر درشت انداممردي كريه

م دااخبار اع به سخره گرفتن له وي راديو كومهبا فرياد و سر و صدا و تقليد از گوينده
ه ك اني آنقدر تيزحركاتي چابك و چشم با و صدايي زمخت و گوشخراش با ،مبارزين

، ي حريصش به نمايش بگذاردرا در چهره خويي و ميل به قدرت بيمارگونهبتواند درنده
گار نمستقيم بطرف يكي از اسرا رفت و بدون معطلي به سرش شليك كرد. او ا .شد وارد

ي من فرو او مستقيم بر روي زمين و در نزديكي پاها كه درختي را از بن قطع كنند،
من كه تمامي بدنم همانند بيد  افتاد و قطراتي از خون بر روي پاهاي لختم پاشيد.

اين نمايش دهشتناك اعدام كنند.  از بعد عنقريب خواهند مرالرزيد فكر كردم كه ميمي
 ،او اين كار را نكرد، اما دوست داشتم هر چه زودتر اين كار به نتيجه رسد و راحت شوم.

د. راراده كمسخ و بي مرا بكلي رقم زد، اينبار خودرنده ن دژخيمآ كه را يشرايط و فضاي
 ،كرد. من قبلا خود را به لحاظ فكري براي مرگ آماده كرده بودمكار نمي ديگر مغزم

 ممرا چند متر جلو بردند. وحشتناپذير بود. تحمل نمايش ناگهاني ولي تحمل چنين
ص يبر و تشخاين آخرين مرحله غرور ذاتي و كَ .برومترسيدم مبادا از حال . فزوني يافت

يزي نشنوم و غريزي من بود. در آنجا دوست داشتم خود را به كري و كوري بزنم تا چ
ايد ب درد شديد در شكمم پيچيد. .لرزيدماحساس سرماي شديدي كردم و  نبينم. دوباره

يلي مضطرب بوده هاي سرد را بفهمي يا خخيلي ترسيده باشيد تا معناي عبارت عرق
 ناگهان فضاي درون تونل برام مبهم، باشي تا بفهمي شكم گره خورده واقعا يعني چه.

حس نامفهوم شد. من ديگر موجودي مست و لايعقل و گيج و مبهوت و بي و مغشوش
 اي انسان مشكل و بلكهبر ييفضا ودم. راستي كه تحمل بار سنگين چنينادراك بو 

زجوها من در جايگاه خود حيران و لرزان بودم و ديگر توجهي به با .غيرممكن است
لمات ديگر قادر نبودم ك ،رسيدبگوش مي نداشتم. از ميان گفتگوي بازجوها كه در اطرافم

را از هم تشخيص دهم. چشمانم را بسرعت به اطراف تونل انداختم و با تحريك حس 
ه كردم تا سر برگرداندم و ببينم چ كنجكاوي عجيبي كه گريبانم را گرفته بود، تلاش

بود، اما جسمم با  ين حركت آخرين نشانه تفكر و تعقلمخواهند با من بكنند. امي
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 دادند.مياما آنها نمايش را كش  . نگاهم در جاي خود خشك شد،ام همراهي نكردانديشه
لبم بر ق  وقتي كه مرا به ديدن همه آنچه كه در برابرم بود مجبور كردند، انگار خنجري

 م هجوم آوردكه از درون برابر خوفي آوردند. ديگر برايم نيرويي نماند كه درفرود 
 وهااز بازج يي خود خشكم زده بود. يكدر جا مات به فضاي درون تونل .ايستادگي كنم

و با دست ديگرش، دست مرا قرار داد  را در كف دستم لتيكُ دست يك با جلو آمد و
  و گفت:بلند كرد 

  .كنيهم شليك ميتو  -
رعت پائين افتاد و مانند يك چوب خشك بس دستم ،را رها كرد مكه دستهمين بازجو

ه در ك بازجوي ديگر از او العمل دستم بتندي خنديدند.آنها با ديدن عكس تنم لرزيد.
  :با صداي بلند پرسيد پشت سر من قرار داشت،

 عكس را گرفتي: -
  آره گرفتم. -

دانستم ميعكسي هم گرفته نشد.  نتابيد و نور فلاشي و تاريك بودداخل تونل نيمه
ن اي خواستندولي آنها مي پذيرند،نمي مسلح در دستم را لتكُ آنها ريسك قرار دادن

مرا وادار به همكاري   زه كافي از من مدرك دارند كهالقا كنند كه به اندا به من موضوع را
نيز  يك نفر ديگر جلو آمد و به مغزبعد از آن نمايش مسخره همان مرد جلاد كنند. 

 مخارج از تونل در سكوتي مركبار و بر سرم كشيدند را بازجوها كيسهشليك كرد. 
هوا  رسيد. حس كردمهاي ديگر به گوش صداي شليك كردند. همزمان از درون تونل

. دلم سنگيني اعماق اقيانوس را يافته بود يدلرززانوهايم ميسردتر و سوز قريبي دارد. 
د. شخواست به همان سنگيني ناديدني موج بردارد از جا كنده ميو مانند آبي كه مي

  دند و در را در قفايم بستند.مرا به سلولم باز گردان
ها بار صد ، در ابعادياما روزهاي نخست را جسمي هايشكنجه ،در اين مدت كوتاه

مي تما .در عمق روح و روانم رخنه كرد قيزخم عمي كردم وجربه ت ترو دهشتناك بيشتر
در جاي خود به ديوار سلول تكيه  .ه بودد، تخليه شپاهايم روي ادن برايست براي انرژيم
ستهايم دحتا توان شستن قطرات خون پاشيده شده بر پاهايم را نداشتم.  .و نشستمكردم 

 تربيش مو درد ترنبود هر لحظه قلبم فشردهرا روي صورتم گذاشتم. آرامشي در كار 
ر عبو براي كه ،ساخت هابين روياها و واقعيت را مرزي برايم ،پرغوغا فضاي اين شد.مي



١٢١ 

 هفت ماه. ديدمتوان خود نمي در ديگر كه احتياج به جسارتي بود، اشاز خط ممنوعه
ر ه مشق كرده بودم كه بتوانم در را براي دل و عقلم هاي پشت اين مرزواقعيت بود كه

هاي تمام حس ،كه وارد كردك را اينبار آنقدر كوبنده شُ هم بشكنم. ولي، در آنرا شرايطي
  .زد و داغانم كردرحمي به قلبم چنگ ام بيدار شد و با بيسركوب كرده

 كجا بايد بكشم. تابم گذاشتم و ناليدم، را از روي صورتم برداشتم و روي قل ستد
در  و بايد تنها با روح خود كلنجار رودو د يكشماندم كه نفس مياي ميبيشتر به مرده

درگير شود و شايد جهانش را باز  ممتد سلول در تفكري خاموش با خودهاي سكوت
در سكوت و  را شب از ساعاتي تا تمايلي به خوردن غذا در من نبود و .سازد، يا نسازد

بغض گلويم را گرفته بود و از  .زدر مير پَدلم پَ .بيداري و تشويش و نوميدي گذراندم
شكافت و قلبم بيرون ام نميي سينهسرگرداني خودم به وحشت افتادم. چرا قفسه

هاي صدا در تالارآمد. هيچ صدايي از من بيرون نمي ام كند.پريد كه آسودهنمي
 شد وميخورد و انعكاسش در مغزم لايه لايه منجمد ميچرخ  و پيچيدميام جمجمه

و من ديگر توان كشيدن آن بار سنگين را نداشتم.  ه بودسرم بزركتر از بدنم شد .ماندمي
آمد شناختم. صداهايي كه مثل موج ميشنيدم كه من هيچ كدام آنها را نميصداهايي مي

گويند. شد فهميد كه چه ميكردند و نمينشست. همه صحبت ميو يكباره فرو مي
 رفتند واي راه ميام عدهاي جمجمهدر تالاره كردم.سرگردان و گيج به اطراف نگاه مي

جيغ كشيدن را  اي كه از مرگ و زندگي فقط دويدن وتاب بودند. عدهدويدند و بيمي
دادند و من آنها را به وضوع با دست مرا به همديگر نشان مي به ارث برده بودند و

بناگاه بغضم تركيد و ديگر گريه امانم  ديدم. چرا كسي نبود كه دردم را به او بگويم.مي
 به دستان لرزانم نگاه كردم آمد.جور ميو اشك همين بسته بود. بغض نفسم را بريدرا 

  و از خود پرسيدم:
د. آياش بهم جور نميو تخته در ،فتادد و يا اگر اافتاين چيزها در بيداري اتفاق نيا -

  گذشت.همه وقايع در بيداري بر من  و اما من كه خواب نبودم
كردم ميزدم. باتلاقي كه هرچه تقلا مي بايست دست و پانميبه باتلاقي افتادم كه 

يش كردم و پبايست خودم را تسليم ميرفتم. اسير در گردابي تند كه ميميبيشتر فرو 
شدم و در اين گرداب مرگ كه چرخه مچاله مي بايستي در خود ،ماز اينكه درد بكش

  .ردممُتقدير برايم رقم زد، مي



١٢٢ 

ترسيدم. اما از شدت خستگي در فرا رسيد. من از خوابيدن ميعاقبت شب ترسناك 
فضاي خواب و بيداري فرو رفتم و در خوابهاي كابوسي غوطه زدم. شبي كه براي بيشتر 

را تصاوير  مگرداگرد در خواب خيز بود.مردم آنهمه شيرين و براي من آنقدر وحشت
شنايي روهايي كه در نيمه. كرمجاي داشتند مآسا فرا گرفته بود. اشباحي كه در فكرغول

ي زودب هااين وحشت اميد داشتم كه . ولينددلوليشوم بيماري مي ييا در تاريك و روشن
  .خورد، محو گردددر مقابل مرگ آن هراس بزرگ كه درون همه مردم را مي

صبح باز واقعيت به شدت شب گذشته تلخ بود. در فضاي تنهايي انگار هيچ كاري 
و آنچه كه در آن غروب تلخ اعدام يارانم پيش آمده نداشتم كه در آن تنهايي تلخ بكنم 

ا سر هبايد روزهاي طولاني و شبهاي دراز را با يادها و خاطره شد.بود از نظرم محو نمي
ا ها و تصورهاي از تصويرانگار انباره اما ،ي ناجور فكر نكنمهاكردم به صحنهسعي  .كنم

شد خود بخود از اعماق ذهنم ورقه ورقه كنده مياي بر هم خوابيده، چون توده فشرده
نم بدرون تونل تا آن رانده شد ها را از لحظهآمد تا من يك به يك صحنهو پيش مي

 آتش را شاهد باشم و و شليك بسته شده از پشت را ببينمهاي چشمان بسته و دست
ي و خستگ فشار عصبي و اي كه من ديگر از شدتاعدام را درست در همان لحظه انجام

آنچه كه همان دم  ،از رويا بپرم بخود آيم و ندانم .شدم، ببينمسوز چشمها بيهوش مي
ي در اليا خي شب كابوسي پيش بوده است آن خوابي درام ام و فريادي كه شنيدهديده

  باز دراز كشيدم. اما با وحشتچشمها را بستم و در جاي خود طاق مان لحظه موجود.ه
گاه ن بود، هو در جاي خود نشستم و به پاهايم كه قطرات خون بر آن پاشيد سر برآوردم

توانستم قبل اين جفا بر من رفته بود و با تمام اينها من نمي كردم. واقعيت اين بود كه روز
گي وجود زنده ام و هنوز چيزي از تراوت و تازهباور كنم در همين لحظه كه نشسته

 مديشب آنها نگذشته است، آنها ديگر در اين دنيا نيستند. از تصور اينكه آنها در آن دَ
م تنها سوت سكوتي بود كه در گوشم خپاسزير خاك خفته باشند بر خود لرزيدم. اما 

پيچيد و سر پايان گرفتن نداشت. انگار هواي ابري از دريچه سقف سلولم، در جسم مي
 هاي متواليروزهان به سختي تلخ است. ديدم كه اين جكرد و من ميفوذ ميو جانم ن

  گرفت.لوليد و گُر ميجسم و روح و روانم درهم ميبدان منوال  ديگر
لول سكوت سخوردم. روبرويش نشستم و تكان نميبه سلول آمد،  هفته بازجوبعد يك 

زد. بغض گلويم را گرفته بود و از سرگرداني خودم به وحشت ر مير پَدلم پَرا تنيده بود و 



١٢٣ 

كردم. نگاهي خالي، دو بار با گوشه چشم نگاهش نداشتم. وان صحبتت و افتاده بودم
هاي بزرگ يخ سرد و شد. دستهايم مثل تكهحال. حلقم مدام خشك ميسرد، و بي

به آن لحظات دشوار درون تونل مرگ.  كردم،ود و تنها به يك چيز فكر ميمنجمد ب
  ت:و گف ام. او فقط رو به من كردكه خوردهدانست بشدت يَصحبت نكرد، مي نيز بازجو
  آن كار لازم بود.  -

تاد افاق من ديگر هيچ اراده، توان و تصوري از آنچه كه اتفاو از من جوابي نشنيد، زيرا 
  جانم در كلنجار بودم. و جسم با روح، خودم سكونو در سكوت و  رفت نداشتمو پيش 

وتاه ك سلول آمد. موي سر و ريشم را با يك كيف وسائل اصلاح به چند روز بعد بازجو
كرد و بعد از دوش آب سردي كه گرفتم كمي حالم بهتر شد و توانستم بعد از چندين 

  ديدم.روز كمي غذا بخورم ولي كماكان تمامي شب را كابوس مي
هاي با يك دوربين عكاسي بزرگ به سلول آمد و از روبرو و نيمرخ روز بعد بازجو چند در

را م ا پرونده هر چه زودتر آماده وآنها تلاش داشتند ت صورتم عكس گرفت.چپ  و راست
  آزاد كنند.

  روز ديگر گذشت. در اوايل شب بازجو به سلول آمد و گفت: چند
  ايد بري.بلند شو امشب ب -

  دوم به من داد و گفت:پيراهن دستاو يك شلوار و يك 
  بپوش و آماده شو. -

 به حياط وقتي به در خروجي خود برد. همراه را و من را بر سرم كشيد ايكيسه
ها از ميان صحبتآنجا مسئول بود بحث كرد.  رسيديم، بازجو مقدار زيادي با شخصي كه

شخص مسئول  خواست به او بگويد كي هستم، بنابرايننمي متوجه شدم كه بازجو
  مرا به سلول برگرداند و گفت: بالاخره بازجومرا از زندان خارج كند.  كرد كهموافقت ن

  داريم. مشكل -
كيسه را بر سرم  ول آمد وبه سل مجدادا بازجو غروب ساعاتي مانده به درچند روز بعد، 

ان بازجو در حياط زند .حل كرده بود مشكلات را ظاهرامرا با خود بيرون برد.  و كشيد
  در اتومبيل به من گفتند: به ما ملحق شد. مرا سوار اتومبيل كردند و ديگر
. تو بايد يي و دستگير نشكه شناساي ياظب باشمو ما بايدميكنيم اما تو را آزاد  -

ر دوباره دستگيكه اگر بر حسب اتفاق چون .يله ملحق بشهر چه زودتر به كومه
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  شي.اعدام مي شناسيم و مسئوليت تو بعهده ما نيست و حتمابشي، ما تو را نمي
 و منتظر ماندند. توقف كرد در محلي خلوت ،خانه خواهرم بدور از يدر خياباناتومبيل 

  پياده كردند و رفتند. ي مناسبفرصت در مرا
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كه ده سال بود از  ي خواهرمتصميم گرفتم بطرف خانه با دو دلينزديك غروب بود. 

 در منزل باشد. خاطرات خوشي از او او در اين وقت از روز بايدم. بيخبر بودم، برو جاآن
 برايش تنگ شده بود. البته رفتن به منزل اوچنين خيلي دلم در خاطرم مانده بود و هم

الاتي مببياز اين نظر كه تصميم داشتم نيروهاي اطلاعاتي حكومت اسلامي را دور بزنم 
تا  درفت و مردد بودم. اما چاره ديگري نداشتم و بايپيش نمي هايممو از اين نظر قد بود

هنوز مسيري را بايد بپيمايم و به اين  ماندم.ي ميدر جاي چند روزي خارج شدن از شهر
رفتم كه در اين مدت تصميم قطعي خود را بگيرم. به تقاطع كوچه و خيابان خيال مي

كه رسيدم از هيجان غيرعادي خود تعجب كردم. هيچ انتظار نداشتم كه قلبم از شدت 
 ميم گرفتمبناچار تص آنگاه ،تادممدتي در جاي خود ايس جوري درد بگيرد.طپش اين

سخت رنگ پريده و گيج و ويج و گرفته بودم. م. ادامه دهي خواهرم بطرف خانه راهم را
يا از درد جسمي شديدي  ،ماند كه جراحت بدخيمي برداشته باشدام به كسي ميقيافه

د از بع آلود بود.رنج بكشد. ابروهايم بهم كشيده و لبهايم بهم فشرده و چشمانم تب
ي خواهرم در درون كوچه نمايان شد. در حالي كه به در خانه پيمودن مسيري، خانه

 رفته. بالا م بيشترشدم حس كردم كه نفسم به شماره افتاده و ضربان قلبنزديك مي
 زنگ را به صدا در آوردم. كسي در را باز نكرد و پاسخي نيامد. دوباره زنگ زدم. در نيمه

وقتي كه خواهرم را ديدم، مرا نشناخت.  ر آستانه در ظاهر گرديد، اماباز شد و خواهرم د
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آلودم يك آن روشن شد، اما جاي آن حالت گيجي غمزده را فقط پريده و اخمچهره رنگ
من و آثار رنج بجا ماند.  درنگ خاموشام بيو روشني چهرهعميق گرفت  يآثار رنج

بدرون خانه وارد شوم، ولي او با دست  تلاش كردم قبل از اينكه كسي مرا ببيند، سريع
ز هاي ريرنگم پريده بود رعشهمرا پس زد. من نيز با فشار خود را بدرون خانه كشاندم. 

گذاشت. همچنان سخت پريشان بودم. در چشم او خيره شدم ام را آرام نميو گذرا چهره
يادم را ب ين ديدارآخر بناگاه و بديدن نگاه عجيب و آتشين او در جا خشكم زد. اين نگاه

اش ب. ما در آمادهه بودي سارال بديدنم آمداو هفت سال پيش در روستايي از منطقه .آورد
در برابر نيروهاي حكومت اسلامي بوديم و او در روز بعد و در شرايطي ناجور در فضاي 

ه داز من جدا شد. حالا بيش از هفت سال بود كه يكديگر را ندي هاتيراندازي درگيري و 
 .ايستاده ماندم در جاي خود مدتي. كردسنگيني  بوديم. او را كه ديدم بار غمي بر دلم

 تري درخشيد واي با برق تندلحظه شياو يكراست در چشمانم خيره شد و چشمها
 فتاد.اشديدا به گريه  ،لرزيددر حالي كه تمام بدنش مي. بناگاه مرا شناخت و شوكه شد

ماهها  .هر دو حواس خويش را باز يافتيم، يكديگر را تنگ در آغوش گرفتيم بعد اينكه
 خواهرم كاملاو اين ملاقات براي  ام رسيده بوددهبه خانوا من بود كه خبر كشته شدن

ج و گي رمترقبه به قدري قوي بود كه هر كدامضربه اين ملاقات غي باور نكردني بود.
 .يمشنيدمبهوت صداي هق هق گريه ديگري را مي

 بطرف ام از سنندجكمك خانواده سنندج ماندم و در غروب روز سوم بهسه روز در شهر 
تاريك  ارو به انتظ شدم پياده يدر نزديكي روستاي كوله در پاركينگ ديواندره رفتم. شهر

 و سختيهايي رنج سرشار از هايماه ماندم. در مدت انتظار، تك به تك روزها و شدن هوا
  .مرور كردم كه پشت سر گذاشته بودم را

 بر روي جاده راهم را ،لسارا يمنطقه در جهتاز مدخل روستا  ،در غروب آفتاب
 ديواندره جدا شده و به روستاي هزاركانيان _ي سنندج دهكه از جا ادامه دادم ايشوسه

  رفت.مي هاي چهل چشمهدر كوهپايه واقع
مراقبت برآشفت و بس دراز بي ماههاي و ميگُاز تخيلات سر در  در آنشب پائيز، جانم

 را بخوبي منطقه منبا اينكه  زحمت نبود.ولي اين كار بي ،خواست آنها را واپس زند
. منديد اين شب ولي هرگز آنرا مانند از اين جاده عبور كرده بودم، بارها شناختم ومي

نمايد. كويي پس از آنكه اشك اثر پژمرده خاطرات را فرو واس انسان را تيز ميح ،اندوه
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 اتساع در .بندد. اين طبيعت چقدر زيباستشست همه چيز در نگاه انسان بهتر نقش مي
حس  ،م غم لانه كرده بوددلدر  با وجود اينكهدادم و ه خود ادامه ميبرا كههمچنان شب،

توانم لحظاتي اسير اندوه نشوم و از نيروي مي يباست وز م كه همه چيز در نظرمكردمي
هاي بيد و از ميان چمنزارها و شاخه كه . چه شاد و خوشبخت كسيبرمخود لذت ب

قابل هيچ چيز از در م .بدود. به هيچ چيز اعتنا نكند هارخشنده و شنهاي ريزهسنگ
   .......هآزاد و آزاد آزاد باشد رفتار باز نماند و

ر د نيروهاي حكومت اسلامي ي بزرگ ازپايگاه كه ي هزاركانيانروستا شوسه بهجاده 
به مدخل  در مسير از هر جايي كه گذشتم خاطراتي برايم زنده شد. رفت.آن بود، مي

 .مپربرف افتاد سرد و اگهان بياد زمستانيرسيدم و ن اين جاده بر روي روستاي تيتاخ
ا زحمت ب هزاركانيان ي رساندن امكانات به پايگاهو رژيم برا بر زمين نشسته يك متر برف

در مدخل اين روستا با  من با واحدي از پيشمرگان .روبي كرده بودزياد جاده را برف
ك خودرو ي به كمين نيروهاي حكومت نشستيم. هادر ميان برف پوشيدن لباسهاي سفيد

ر شدند. هر دو نفر اسيتار نيسان پاتوول با دو سرنشين از نيروهاي رژيم در كمين گرف
ها خرما بود. تمامي جعبه هايبسته و لاهيجان يخودرو صدها جعبه كلوچه بار شدند.

وانمود كردن به خرابي را به روستا منتقل كرديم و با پوشيدن لباس آن دو سرباز و 
  .....م.يتبه كمين نيروهاي كمكي حكومت نشس ،اتومبيل خودر و بالا زدن كاپوت

 كانيان،روستاي هزار دور از هايگذر بر تپه و عبور از رودخانه. با راه رفتم تمامي شب را
اي دره در برابرم چشمه رسيدم.هاي چهلپايهبه كوه هواي گرگ و ميش صبحگاهي در

دره مانند تخته رنگ نقاشان جامه صد رنگ پوشيده  ،. در هواي پائيزينمايان شد پهناور
اي را پيدا نمود كه در اطراف اين كوهستان مصفا بود. براستي كه دل من حكم پروانه

ه در ك از انواع گل و گياه هاييخرمن بادر تكاپو باشد و مدام از گلي به گل بنشيند 
ان با كوهست زيباچه ند. خوردپيچ و تاب مي صبحگاهي آغشته به عطر گياه وزش نسيم

ز او بوي خوش كوهستان.  پائيزي نكاي سبز و پر گل، نسيم خُآسمان آبي روشن، دره
د و اندكي خود را شا بخشي.لذت آمد. چه فضايپائيزي بچشم مي هايهر سو گل

 و روي آب خم شده درختاني گذشت واز ميان دره مي جويباري بزرگ .ديدمسرمست 
و در برخورد امواج هاي كوچك در آب فرو رفته ن دستدارشان همچوهاي كنگرهبرگ
  د.شمنعكس مي در جويبار تصوير درختان ند ودشو تا مي ندآمدت در ميبحرك
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گل،  ن كوه و باز از نو كوه،اي در كوهستان، تاكستاني در داماگردنه سنگتخته
ديشه بسان ان گذشتان ميديگر همچن يبارجوي .توده سبز رنگ پرندگان، طلوع آفتاب و

پرتاب انگار از درون جهنم به بهشت  و شكن با نوارهاي رخشنده. موج و چينيكتا بي
وي ر خاكستر گذشته را با انبر اشتياق ازبه دنيايي آزاد و بدون ترس از دژخيمان.  شدم.

هاي مانند گلدم و يادگارهاي گرانبهاي دوران مبارزه آتشدان خاطراتم پيش و پس ز
ي ندهپر ر غبار فراموشي سر بيرون دوانيد.آتشين برافروخت و فروزان يك به يك از زي

ام به ايام  زد، بالا و پائين رفت، دور شد و گرد مدار حافظهخيالم همه جا چرخيد دور 
آن روزهاي خوشي كه در ميان ياران و همرزمان در اين  يادبرگشت و  گذشته

در  ،و سر به فلك كشيده، دشمنان ياراي مقاوت و ايستادن نداشتند كوهستانهاي وسيع
. مشاطه طبيعت كم كم از اشعه زرين و سيمين آفتاب خروارها خروار نظرم زنده شد

ها همزمان شروع به پرنده هاي رنگ با رنگ بر سر عروس كوهستان نثار كرد.پولك
 آغاز  اولين روز پس از خلقت بود و ايمكردند. انگار برخواندن كردند و آغاز روز را اعلام 

راق كردم همانجا ات  نظور و مقصدم بوده است. آرام شدم ونمود كه اين دره مچنين مي
هاي عميق . ديده را به كوه و دره دوختم و نفساي تكيه دادمبر صخره در سايه و

ماندن در مدت هفت ماه  .خسته بودمبشدت هاي معطر مملو بود. كشيدم. هوا از گل
 هاساعت يك سلول تنگ و عدم تحرك، تمامي عضلات بدنم را خشك كرده بود.

 كردم كه ازاحساس  كرد.درد مي بشدت عضلاتم را منقبض و بدنم ،روي طولانيپياده
ا گذشت ب نشستم وپائيزي  صبحگاه آفتاب ملول . مدتي در سينهامخستگي از پا در آمده

بسرعت در من  ثار بيخوابي شب گذشتهآدم. زمان و گرمتر شدن هوا غرق در لذت ش
 اشعه و يي رنگ پوشيده شده بودبرگهاي طلا ع كه ازوسياي گرديد. در محوطهظاهر 
ه ب رنگهايي كه جلو چشمانم باز افتادم.طاق تابيد،بر روي اين قالي طلايي مي آفتاب

ميان  چه لذتبخش دركردند.  در حال رقص بودند به خواب تحريكم اشكال مختلف
برگهاي پر سر و صدا دراز كشيده ي كوهستان روي همهدر متن همهاي انبوه و نرم سبزه
رش غشنيدم. ديدم. اما صداي طبيعت را بهتر چشمانم را بستم و ديگر چيزي نمي بودم.

آورد. اين روياي جاويد مرا را در خود ه دوار كرد و سرم را بمدام جويباران وجودم را پر 
اشتم ي دستم گذكشيد. انگار كه روي ابريشم آرام گرفتم. بازويم را خم كردم و سرم را رو

 .در حالتي از خلسه و كرختي خود را رها ساختم تكيه دادم و و آرنج را به تخته سنگي
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. اما ديري نپايد غلتيدمانگيز خوش و فرح بلافاصله به خوابخواب بر من غلبه كرد و 
  :در خواب .كه خوابي حزين بسراغم آمد

 با تواني امدرون سينه در قلبم تند ضربان ديدم و و دگرگون آشفتهخود را  -
هواي لطيف  .روي نهفتند جويبارها و منظرها ناپديد شدن .واستخآتشين بر

و  با آهنگي مشتاق يهايرخسار و ديدم ديلرزو قلبم از تاثر  دزشفق موج 
هاي ديگر. چشمان باز لبخندهاي ديگر و باز چشم. نزدصدا مي مرا پرافسوس

هايي رنگ پريده با لبهاي دردناك و مهربان، چشماني آمرانه و سراسر رنج، چهره
 انسان را از و آور به من خيره شده بودبهم فشرده كه چشمانشان با شدتي رنج

رنگ پريده  يچهره با ي عشقم ماريتر از همه چهرهعجيبشرم سرخ ميكرد. 
 .دزبه من لبخند مي و نگريستمي مراكنجكاو و برانگيزنده  و و چشمان غمزده

د. آه چه لبخند زيبا و يدرخشمي شبازنيمه دندانهاي كوچكش از لاي دهان
 بخش است كهلذتچه  اي واي د.شريز از محبت لب پرمدارا و مهرآميزي دلم

د و از پيشم نرود. او را فرياد بر من لبخند بزن دوستم بدارد و باز هم اگر هنوز
 اي عميق راه به هم رسيدن را سد كرداما دره .به نزد او بشتابم و خواستم مزد
به قهقرا رفتم  من هم د ويگرد محو ي خاكستريهدر مه د وشاو دور  افسوس و

 .افتادم انتهااي بيو در حفره
يد. لرزتمام تنم بسختي مي .از خواب پريدم رق سردمرتعش و خيس از ع سراسيمه

اي شمشير بر سرم فرود آمده خوابي بس ترسناك بود. رويايي بودكه همچون ضربه
ف دزدانه قلبم را به تصر و انگار دستي ام خلايي استاحساس كردم كه در سينهبود. 
 و سر و صورتم خوي كرده دهد.فشار مي رمرم نَاي نَرحمانهطرز بيورده و بدر آ

 و بر تخته سنگ تكيه زدم و نفس زنان و هراسان از جا برخواستم .بود برافروخته
  و از خود پرسيدم: نفسي عميق كشيدم

  ؟.اين علائم پريشاني است نكنه -
كرد. روحم ظلماني و آشفته بود. دو آرنج بر ق ميتمام استخوانهاي بدنم انگار زرق زر

  :و گفتم م و سر ميان دو دست گذاشتمكاسه زانو گذاشتدو 
 م؟ ه دوباره گرفتار شآيا ممكن چه خواب وحشتناكي. -

  .؟شهانگيز تكرار ن دوران شوم و حزندوباره آ ممكنهآيا 



١٣٠ 

ر در دو افسرده و مرا دوباره خواب حزين ديگر نخوابيدم وكرد و تمام بدنم درد مي
 آن روياي پرداختن بهاين حال برايم سخت سنگين بود و . ور كردباطل افكارم غوطه

خود را به  مذهن يهاتلاش كردم بياري ياد ماندهآور و دردناك بود. نفرت برايم ترسناك
اه اما با نخستين نگ خواب حزين فاصله بگيرم. افكار خوش در گذشته بند كنم و از آن

طور خواستم هرفكري كه مي گرفت. همانبه اطراف همان فكر سياه در ذهنم جان مي
  شده از آن بگريزم و اميدوار باشم كه آن دوران پر از وحشت و مرگ تكرار نشود.

افول  ياي خورشيد را در سراشيبتيره بخار ،ساعت هفت به نزديك و در اوان غروب
راهم را بطرف داد. خبر  د و انگار از طوفاني در درونمسنگين ش هوا .اي پوشاندلحظه

سخت بود. بالاي ارتفاعات كه  ي پيمودن شيب تند كوه بسيارارتفاعات ادامه دادم ول
فكر كردم كمي استراحت كنم و انرژي ذخيره كنم. ولي آن استراحت كمكي رسيدم 
د. آورام فشار اي چشمايم را سوزاند و به سينهسرماي خفيف اما گزنده در عوض نكرد و
 هواي خشك و سرد كوهستان وضعيت جسميم را بدتر كرد. پائيزي شبانگاهي سرماي

  گزيد.را  مبيني هايراخسو فشرد ويم را گلو ،كردم را احاطه بدن
تا ت در روسدانستم حكومگاوان بروم. ميكمي فكر كردم و بهتر ديدم به روستاي دره 

 اي شبدر خانهبه مردم اعتماد كرد و  شدشناختم و ميپايگاه ندارد و مردم روستا را مي
بطرف راهم را ادامه دهم.  اماستراحت كنم و با بهتر شدن وضعيت جسميو روز بعد را 

ي ي سراشيباز كناره ،با پيمودن مسيري طولاني. سرازير شدمگاوان دره و روستاي دره
آرام ايستادم و با نگاه پرسش در پائين روستا و مدخل دره  يپائين آمدم و كنار جويبار

تر تهريختر و بهمهاي درهم و برهم پيرچنار با ريشه انبه روستا نگاه كردم. درختكننده 
به روستا وارد شدم. به اولين خانه  با احتياط .كردنمي نيز زمزمه آمدند. جويبارم به نظر

 لتهبم شناخت، امامرا بخوبي مي صاحبخانه اينكه با وارد خانه شدم. كه رسيدم بسرعت
 شناخت، واقعا هم با موهايكرد. انگار مرا نمير نگاهم ميو بَ ايستاده بود و بَركت حرو بي
ا ام چنان بپريدهسنگيني و رخوت رنگ و صورت دگرگونم، هاي ضعيفقدم ريخته،بهم

با  شوكه شد و .توانست مرا بجا آوردمي نظر كمتر كسي يك پارسال فرق داشتم كه در
  پرسيد: تعجب
 كي هستي؟!. -
   له.پيشمرگ كومه -
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  گفت: با ترسمرا بجا آورد و  به من نگاه كرد و لحظاتي در سكوت صاحبخانه
  .هستن در روستا هاو پاسدار جاش -

  م:گفت كه به شدت خسته و تمامي انرژيم را از دست داده بودم، من
  رم.م و ميشتكان چاي مينوخيلي خوب فقط يك اس -

دم و بدرون دره خزيدم. به روستا خوردم و از خانه بيرون ز چاي سريع دو استكان
را روي بام مسجد ديدم. بسرعت  در افق نيروهاي حكومت اسلامي اهي انداختم ونگ

ز ا انرژيدر عضلاتم و  بسيار درد وجود راه تند و بااعات رفتم. شيب كورهبطرف ارتف
كه رسيدم از  عاتلاي ارتفام. به بادادبايد راهم را ادامه مي و اي نبودچاره دست رفته،

وستاي ر بطرف مسيرم را شدم.و بايد بيشتر دور مي اما در آن بالا امنيت نبود .مپا افتاد
در اوان طلوع  و بعد ساعاتي .از كوه سرازير شدم بعد از طي مسيري ادامه دادم و شاقلا

. سيدماي ربه دره ي شاقلاروستا بدور از و وامانده هاز پا افتاد ،آفتاب با درد شديد عضلاني
   .مزود بخواب رفت دراز كشيدم و در شياريآبگيري  متر دورتر از ده چند و كوفته خسته

اندازم در چشم در از تپه ماهور نگاهي كردم و بيدار شدم. از خواب با گرم شدن هوا
 بود كه آبي به صورت نبال آبگيرچشمم بد ديدم. درون دره تعدادي بته در زير آفتاب

با الي كه حهاي كوتاه كنار آبگير در كنار يك رديف از بوتهبطرف آبگير رفتم و در  .بزنم
ه ب خود نگاهي كردم ودر آب به سر و وضع بهمريخته هاي خود در كلنجار بودم انديشه

نفر مسلح را  سهها از خلال شاخه و از دور بناگاهشدم.  مشغولشستن دست و صورتم 
با  و هراسي به دلم راه يافتسرازير شدند.  با شتاب از ارتفاعات ديدم كه با لباس كردي

در حالي كه  و دمپنهان ش هاقلبي فشرده خود را عقب كشيدم و در پس پرچين بوته
شد بر هاي خشك خاك زير انگشتانم خرد ميخراشيد و كلوخهخاك را مي ناخونهايم

  :انديشيدمد. زفرياد  خون در رگهايم دويد و هامخون بر گونه. موج زمين نشستم
  د.برحال مرا با خودشون خواهند  -

 ياز پس پرده ،آفتاب خورده فرو رفته بود هايام در عطف تلخ شاخهمچنانكه چهرهه
خون را در گوشهاي خود متوقف ي همهتا هم مكوشيدهمزمان  .ها سرك كشيدمبرگ

ون خ .افراد مسلح گوش دهم هايو فريادبه صداها  بهتر هاآنسوي بوتهسازم و بتوانم در 
 توانستمسينه حبس كردم و گوش فرا دادم. ديگر نمي در رگهايم متوقف شد. نفس را در

تمامي آن دوران سرشار از مرگ و درد در جلو چشمانم ظاهر  در يك آن و نفس بكشم
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ن آنها به م ام بكند.خواست خفهآمد و ميكه بالا مي ،اي در گلويم بودگويي عقده شد.
   ند، فرياد زدند:هايشان مرا نشانه رفتا تفنگنزديك شدند و در حالي كه ب

   .سرت بذار رو وتبلند شو و دستها -
كردم كه خونسردي خودم را حفظ اما تلاش  متوجه شدم كه دچار دردسر جدي شدم، 

  :بلافاصله گفتمو  كنم
  هستم.  لاشاقهچيه چه خبره من معلم  -

  :اش گزارش كردبه فرمانده با بيسيم ي از آنهايك
  .ستلاشاقهمعلم ميگه  -

تي با شناخ دقيق شدم. شانگوش كردم و به لباسهاي نشحرف زد يبه شيوه من
آنها از مزدوران حكومت  رسيدم كه فراد حزب دمكرات داشتم، به يقينكه از ا
ليل بد دمكرات حزب در آنمقطع پيشمرگ حزب دمكرات هستند. نيستند و اسلامي

ه لو يك بخش از آنها هنوز با كومه بود دروني به دو بخش منشعب شده اختلافات
 يافته نيز فزوني له به بخش ديگرر جنگ بود و دشمني آنها با ما بدليل كمك كومهد

 لهبخش دشمن كومهفهميدم كه اينها از كدام بخش هستند. اگر از . بايد ميبود
اعدام  ،له هستمفعال كومه هند كنك كُهويت من پي ببرند و يا حتي شَباشند و به 

نبود. تنها امكان من  اسلامي از نيروهاي حكومتكمتر  طر آنهاخ من حتمي بود و
 حرف زدن يبود. بنابراين با لهجه و به شيوهخونسردي و فريب آنها  ،براي رهايي

  :آنها پرسيدم، از سنندج مردم
  ؟شما كي هستي آغه جان -

  جواب داد: .دمسئول تيم بو كرد و به نظربيسيم صحبت ميفردي كه با 
  .پيشمرگ حزب دمكرات -
 ي؟حزب دمكرات راست ميگي پيشمرگ -

  ؟!كلاه سرم نميذاري
  را خدا راست ميگي؟تو 

  كردم و بعد گفتم:را تكرار مي هاسوال اين مداوم
  بودم. هپيشمرگ در پي آخر من .خوشحالم كه شما را ديدم من -
 و ناآشنا به زدههيجان خود را ،بيندمي اول پيشمرگ كسي كه براي بار بسان من
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  گانپيشمر يكه بقيهبردند اي درهبه  مرا همراه خود . آنهادادم نشان زندگي در كوهستان
متوجه شدم كه از حزب دمكرات وابسته  با كمي دقت كه رسيدم . به ميان آنهاا بودندآنج

ن با كوچكتري آنها كه، دانستم. ميخطر جدي بود سيون انقلابي نيستند وبه فراك
كنند. بنابراين از قطعا مرا اعدام مي ند وبرپي ميبه هويتم  ي كه مرتكب شوماشتباه

 تن نانآنها در حال پخ. ت و پا چلفتي جا بزنمسعي كردم خودم را دس ظه اولهمان لح
  :گفتم به من دادند. هم ناني بودند و روغني
سهميه  بايد چرا و من يكشيهمه زحمت ماين  ستانشما در اين كوهاجان نه آغ -

  .ا را بخورم؟نان شم
  بايد بخوري.  تو مهمان مائيد و -

نيروي نظامي و مسئول آن مركزي  يمه نظيف قادري عضو كميتهقايقي حهبعد از د
را شناختم ولي خوشبختانه  اومن مقداري با من صحبت كرد. نزد من آمد و  در منطقه

  با همان لهجه سنندجي به او گفتم:او مرا نشناخت. من 
پيشمرگان مرا  بلكه به كوه آمدم تا .بودم و بيكار راجيممعلم اخجان من اآغ -

 .نمنم خود را به اروپا برسوبتو شايد از آنجا به عراق برم و كمك كنند
  گفت:او 

  م.تصميم بگير تا بعد نو آنجا بمو چي واحدبيسيم هيوا نزد برو -
مرگ پيشتا مرا قانع كند  كردوي، او تلاش وكمي گپ زدن با  نزد هيوا نشستن از بعد

  گفتم:حزب بشوم ولي من 
  م.شبنم پيشمرگ تونمي بي دارم.و ناراحتي قل م ضعيفهچشما آغا جان من -

ي حزب دمكرات را به من نامهنزد من آمد و يك جلد اساسنامه و مرام يك پيشمرگ
  داد و گفت:

  بپرس. اين را بخون و اگر سئوالي داشتي ازم -
   :من مقداري آنرا خواندم و زير و رو كردم و آنگاه نزد او رفتم و گفتم

  نوشته شده اين يعني چه؟. "رههب"كلمه  در اين دفترچه -
  مفصل توضيح داد. برايم ها و احزابهمكاري گروه در رابطه با اتحاد و او

  شمرگي بنام باقي مرا صدا كرد و نزد خود برد و گفت:يساعاتي بعد پ
  يم.كنميخوام داخل كوله تو را نگاه كنم، ولي ببخش ما اين كار را با همه ميمن  -
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شايد من بمبي داشته باشم و  فكر كن كني. آخهكار درستي مي ، شماآغا جان -
  فكر كني.  تانبه امنيت خود شما بايد آنرا در اينجا منفجر كنم.

  اي.فهميده اي رحمت بر پدرت كه خيلي -
من شناسنامه و كارت پايان خدمت سربازي و مقداري نان شهري و كمي خوراكي در 

شكاكيت آنها را و ام داد كه من از شهر سنندج آمدهي اينها نشان ميكوله داشتم. همه
  را نزد خود نگه داشت و گفت: دمترد. باقي شناسنامه و كارت پايان خككمتر مي

   اينها را بعدا به تو باز ميگردانم. -
نزد من  وا .از ارتفاعات پائين آمد نظامي پيشمرگان يدر اواخر روز شاهرخ فرمانده

و كارت  شناسنامهاو را شناختم.  من .له بودرگ كومهيشمپ ١٣٦٠شاهرخ در سال  آمد.
 هدر جريان گفتگو متوجداشت. مقداري با من صحبت كرد.  در دست را مپايان خدمت

او  وليي مختلف فعاليت داشيم، شدم كه او قيافه مرا بياد ندارد، زيرا ما در دو منطقه
  و پرسيد: مرا فراموش نكرده بود شهرت
  با تو چه نسبتي دارد؟ ،له هستدر كومه سَيّاريك نفر بنام  -

  سنندجي گفتم: يبا همان لهجه خونسرد
يك ن. ار در سنندج زياديّهاي سَخانواده آخر ان من او را نميشناسم.آغا ج -

اي ترك بنام است و يا خانواده سَيّار و شهرت آنها ه هست كه گاراژ دارنخانواد
 اا با مآنه ولي نانوايي و هم زائيك سازي دارنمو هم كه در سنندج هستن سَيّار

  .نسبتي ندارن
  .له باشمفعال كومه زد كه ممكن استاو مرا نشناخت ولي حدس 

يروهاي دليل ن له در منطقه بودند و بهمينكومه م و هم پيشمرگانهم نيروهاي رژي
در  درون دره در ارتفاعات و بخش ديگر در از آنها بخشي .باش بودنددر آماده آنها

د و رفتنآنها بدرون روستاها نمي ، زيراتنها شانس من بود . اين شرايطبودنداستراحت 
  شدم.ي ميشناساي شناختند وي مرا مي، مردم منطقه بخوبرفتنداگر بدرون روستاها مي

از ارتفاعات پائين آوردند و براي استراحت  را واحدي از پيشمرگان در غروب روز بعد
كردند. در هنگام عبور اين پيشمرگان از محلي كه من نشسته  ي را جايگزينديگر واحد

  ت:مدتي به من نگاه كرد و گف برگشت در مقابل من ايستاد و  بودم، بناگهان يكي از آنها
  تو را كجا ديدم؟. ميشناسم. من تو را -
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قطعا  وي حزب دمكرات بود او يكي از پيشمرگان منطقه ديواندره شوكه شدم. بناگهان
و  مجال فكر كردن بيشتر به او ندادم من ديده بود، ولي ي ديواندرهمنطقه او مرا در

  لافاصله پرسيدم:ب
 تان در باغ ملي پشت كلوپ ورزشي بود؟!.شما خانه -
 ما آنجا نبوديم. نه. -
 ؟.تان در محله چهار باغهما خانهش -
 آره. -
  كرديم.ما چند سال در آن محله زندگي  آخر دي.مرا آنجا دي خوب -

وم دلهره داشتم و ديگر به من نگاه كرد و رفت. خطر موقتا رفع شد. اما مدااو كمي 
  هويتم وجود داشت.لو رفتن  امكان

بناگهان فردي دورتر از ما و بشكلي كه  .من در كنار بايز نشسته بودم در روز بعد
  نخواهد كسي او را ببيند، عبور كرد. بايز رو به من كرد و گفت:

 لهبود و كومه حزب دمكرات جا رفت، برادرش پيشمرگاونميداني آن مرد كه از  -
  .شهيد كرد او را

آخر چرا بايد پيشمرگ، پيشمرگ را بكشد. خدا  چه كار بدي كردن. نميدانم -
  حقش را بگيره.

اخت. شنشناختم و او نيز مرا ميبخوبي مي را من اين فرد و برادر او كه كشته شده بود
او  ،شناسايي نشود تنها شانس من اين بود كه او فعال حزب دمكرات بود و بخاطر اينكه

    كردند.را از من دور 
در بازداشت آنها  و اعلام نشده بطور غيررسمي من همراه آنها بودم و روزشبانهچهار 

زدند كه يد به من برخورد كنند. آنها حدس ميهنوز مردد بودند كه چطور با آنها .بودم
ر تمام آن مدت من در نزد له باشم. دو يا بنوعي وابسته به كومه ممكن است من فعال

كردم و يك اتفاق مي بشدت نگران و دلواپس هر اتفاق كوچك را دنبال بودم. هيوا
د آنها نز هبيني نشده ممكن بود كه سرنوشت من را رقم بزند. در آخرين شبي كپيش
 هاي شبنيمه در بيداري توانستم بخوابم. بعد از ساعتهااز شدت اضطراب نمي بودم

 :احساس كردم كهدر رويا  و يدمبدرون رويايي خوش غلت و بخواب رفتم
يك  و يك روياي سبك .انگيز نبودهيچ چيز غم بد نبود و ديگر هيچ چيز -
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تابستان در شعاع  روزهاي خوشموسيقي آرام كه مانند تار نازك عنكبود در 
ند كه بود دام. اين تصاوير كاي رخ نموده بودچه حادثه .نددزآفتاب موج مي

 مآنها را نديده بود ماهها بود كه ند. منبوده تانگيخدر دلم بر شاديبخش آشوبي
آب تاريك . از كدام غرقانداينك از كجا آمده و با اين همه به من روي نمودند.

اما چنان  ،دآمچشم ب اياز ميان پرده مه رودخانه آنگاه اند.وردهآسر بر وجودم
كه طغيان كرده  ديدممي بودم و راز آن در آسمان بلند پر گشودهف بر كه گويي

حركت ه و تقريبا بيو با فر و شكوه آهست ست و دشت و صحرا را فرا گرفته بودا
ده ها ديط لرزان موجبا خ دريا در كنار افق،در مسافتي بسيار دور  .رفتپيش مي

در  دود.نيز گويي بسوي رودخانه مي د و دريايدورودخانه بسوي دريا مي د وشمي
انند پرواز پرستو فضا را . روح آزاد مشان همه چيز فرو رفته بوديروزمندگردباد پ

از آسمان  با فريادهايي بودند، وا مست شدهپرستوهايي كه از ه .شكافتمي
  .پايانخوشبختي بي ،شادي مه جا، ه. شاديگذشتندمي

دستم را به صورتم  ،در آن هواي پائيزي سرد كوهستان با هيجان از خواب پريدم.
. دستم را در موي سرم كه از عرق بهم چسبيده بود فرو ديدم غرق عرق شده و ماليدم

  لرزيدم.و مي . پيرهنم نيز تر و به تنم چسبيدهبردم
  پرسيدم: از او ودم مجسم كر خود ماري را در ذهن

رو هاي فذارم و اشك بريزم. با دستب هاي تونم سرم را بر شانهنميدانم آيا ميتو -
پناه  به تو هآمدآوري كه از آن همه خستگي به سراغم افتاده و رخوت خواب

 ماي تن خود را به من وا ميگذارياي و گرحالي كه مرا سخت بغل زده بيارم. در
خطور  يا به ذهنتو  آنكه كلامي حرف بزنييو ب با هر دو دست نوازشم كني

ز ا آنكه بپرسي من چرا رفتم و. بي؟مرگم استچه  كنم و ياچرا گريه مي ،كند
  زنم؟.اينقدر دل دل مي كي باران خوردهمثل كنجشكه چرا كجا آمدام و
  آنگاه به خود گفتم:

ي تنهاي بعد از آن همه ماههاي و هاي دور و درازم بعد از آن سفرننه ديگر نميتو -
ن سرگردا ،كه زندگي مرا به آتش كشيده بود هاي براق و سياهتو دوري از چشم

م. خودم را فناي راهي و داددادم، بايست از دست ميآنچه را كه مي زيرا نم.بمو
آنكه بي يارانم نجات در جستجوي. آلود كردزندگي مرا زهرم كه كرد آرزوهايي
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پرداختم كه شايد در  اي افتادم و تاوانيدر گردونه ته باشمداش اختياري از خود
 و مرگ كه يكي از پس آيا پايان اين كابوسهاي وحشت ،دانمحال نمي توانم نبود.

 د، نزديك است؟.آن ديگري ميآ
باش و در ارتفاعات در ظهر روز چهارم شاهرخ كه مداوم همراه نيروي پيشمرگ در آماده

گوسفندي را قصابي و سرگرم درست كردن غذاي  پيشمرگان پائين آمد.بود، از ارتفاعات 
از جگر گوسفند غذا درست كردند و براي  مه نظيف و شاهرخ و هيوا. براي حهگرم بودند

  غذا بخورم. من بالافاصله گفتم: از من خواست كه همراه آنها مه نظيفآنها آوردند. حه
 ،كشيهمه زحمت مي شما در اين كوه اين آغا جان خورم،نه نمي -

 غذاي شما را بخورم؟. بايد چرا من آخر
  تو مهمان مايي و بايد بخوري. -

با  له باشم وهوادار كومه ند منمشكوك كه آنها  هاي آنها شك كردماز برخوردقبلا 
  گفتم:خود 
  .باشد شام آخر غذا اينشايد  -

  به من گفت:اي دور از آنجا را به من نشان داد و نقطه مه نظيفخوردن غذا حهبعد از 
  شيني.بآنجا  و يتوني برما ميخوايم كمي صحبت كنيم، مي -

 تمام از بعد كردند و مدتي با هم گفتگو مه نظيف و شاهرخمن از آنجا دور شدم و حه
 هاآن من حدس زدم كه گشت.نزد پيشمرگان در ارتفاعات بازشاهرخ به  هاشدن صحبت

صميم آنها ت ند. حدسم درست بود.اهفتري گتصميم صحبت كردند و شايد در رابطه با من
كه از  موضوع را در سالهاي بعد هيوا شب مرا اعدام كنند. اين همان بودند كهگرفته 

حزب دمكرات جدا شد و در كمپ پناهندگان حلّه بود به من گفت. من خود به حساسيت 
 توانستاقدام نمي اما اين صتي مناسب براي فرار بودم،وضعيتم پي برده بودم و در فكر فر

داد ي كه تعنيروي پيشمرگ آنهم در شرايط يزيرا فرار از حلقه راحت به نتيجه برسد،
مكان موفقيت آن اقدامي خطرناك و ا ،بودند آماده در ارتفاعات آنها نيروهاي زيادي از

  بسيار پائين بود. 
 "ام -فا "له كه بيسيم دستييكي از پيشمرگان كومه مصطفي ،قبل از غروب آفتاب

د گيرماس ميمه نظيف با شاهرخ تحه ،شنيده بود كه كردحزب دمكرات را كنترل مي
  :كندو از او سوال مي
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  .با اين يارو چكار كنيم؟ بالاخره  -
  گويد:شاهرخ بعد كمي تامل در جواب مي

  .ه پي كارشذار بربه نظرم او را رها كن و ب -
لي دلاي شواهد و واقعيت آن بود كه آنها براي اجراي تصميمي كه در وقت نهار گرفتن،

  اعث شده بود كه آنها مردد باشند.نداشتند و اين موضوع ب قانع كننده
  نظيف مرا صدا كرد و به من گفت:مه حه ، در اوان تاريكي هوا،آفتاب در غروب

 ياي. ولي بهتره راستش را بگاي وابستهه چه گروه و دستهمهم نيست كه ب برام -
 .كي هستي؟

   شته باشيم.به تو كاري ندا من قول ميدم
 ام،تهوابس لهبه كومه دانستم كه اگر آنها مطمئن شوند حتا بلحاظ فكريمن بخوبي مي

  قطعا مرا اعدام خواهند كرد. با خونسردي گفتم:
له و دمكرات مثل هم براي من كومه !پرستيبه هر كسي كه مي بخدا آغا جان -

ت دوس اسلامي بجنگد را با حكومت كه هر حزبي من .م فرقي ندارنو برا هستن
  .دارم

  نظيف كمي به من نگاه كرد و گفت: مهحه
چ كمكي نميتونيم گر نه در حال حاضر ما به تو هي ن وت داري با ما بمودوس -

  .بكنيم و تو ميتوني بري
اما در ظاهر از اينكه آنها به من كمكي  بسيار خوشحال شدم كه بالاخره رها شدم. من

لي هنوز نگران و .تمبسرعت خداحافظي كردم و رف ناراحت نشان دادم. خود را نكردند،
ر را بكشند. بعد از دوو دورتر از آنجا م م كنندتعقيب آنها تممكن اس بودم و فكر كردم

 تا ببينم خود را مخفي كردم و معطل شدم در پشت تخته سنگ بزرگي، از آنها شدن
بدرون  ،ي در كار نيستتعقيب دممطمئن ش مدتي كه از كنند يا نه. بعدعقيب ميمرا ت آيا

 شاقلا را دور زدم روستاي ،پيمودن مسيري طولاني چندين ساعت و دره خزيدم. بعد از
. از درون وستاي توكلان رساندمخود را به دره مقابل رصبحدم  و در هواي گرگ و ميش

تمايل به آبي به هاي ديگر جوابش را دادند. رنگي مخروسي آواز سر داد و خروس روستا
شروع به خواندن  هاتمام بود. يكباره پرندهد. شب پاييزي رو به اكوهستان سرريز ش

هاي نگ. لكه و راي كشيده بودحه شب نقاشي كودكانهردند. آفتاب در حال طلوع بر صفك
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هي شيري رنگ روي دره را گرفته بود. و مه ها نشستهشبنم بر سبزه و آميختهدر هم 
  .خورشيد در بالاي كوه بالا آمد و شعله بر دل كوهستان انداخت

 تام و دور از روسرفتپيش گ را چشمهچهل يشانشين بلندترين قله ارتفاعات مسير 
ا و منتظر شدم ت . نشستم و به تخته سنگ بزرگي تكيه دادمكردم اتراق درون دره در

  م.ت آوربدس را لهكومه حضور پيشمرگان از ه بيايند و آخرين خبرمردم منطقه به كو
برگهاي نوك تيز گياه سبز از  به اطراف نگاهي انداختم. ياولين ساعات بامداد آن در

توانست هر زاغچه فراري را درست و مي د كشيده وها قزمين نيش كشيده و ساقه
هار چ. يكهو يك گله قد كشيده بودند يره خاك را مكيده وش انحسابي پناه بدهد. گياه

را رسيدند و  مال كردند. حساب گياهانافتاد به جان گياهان و همه جا را لگد و پا آمد
 يمبرا منظره اين مال شده چيزي باقي نگذاشتند.يهر جا كه گله گذشت جز ساقه پا

  با خود گفتم: انگيز بود.ملال بسيار
با آن  دژخيمان . در اين هفت ماه،سر من هم درست همين بلا آمد آخر -

ياد تو گلوم فر دلم خالي و باير افتاد و و مالم كردنشان لكدهاي سنگينچكمه
 ه دلماي تچيز گزنده و پيدا شد حفره سياهي تو سرم د.يم نكرگره شد و رها

  ذاشت.ن چيزي جز خاكستر باقي نو از م دجمع شد كه مايه آزار جانم ش
  از خود پرسيدم: آنگاه 

  .؟نهمومييزاد له شده به گياه لگدمال شده آدم آيا -
  دانستم:مي من
زير بار كمرشكني زه زده باشد، اول مثل كسي كه  ،كوب گله شدكه سم يگياه -

 ،. شبنم و آفتابباره كمر راست ميكنهدو و اما بعد راست ميشه ،خميده است
اره اوست و دوب مال و باز آفتاب سر بلند ميكنه. ساقه له شده را از خاك برميداره

  .نسيم برقصش وا ميداره
  از خود پرسيدم:با اكرا 

   كنم؟نم دوباره كمر راست ميتو شده، آيا من با اين جسم و جان له -
مفت و مسلم نصيبم  اين كمر راست كردن كه ،خبر نداشت هم روحم اما حتا

د. خريفهميدم كه اين زندگي تازه را ميبايست به بهاي جان نخواهد شد. بعدها 
 وزاييبه قيمت تلاشي قهرمانانه. اما اين آغاز داستان ديگري است. داستان نَ
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م از جهاني به جهان و گذار تدريجيد حيات تدريجي تجدي و تدريجي يك انسان
 واندتتاكنون ناشناخته و اين مي ه وتاز ي دردناكهايبا واقعيتي ديگر. آشناييم

  مظمون داستان ديگري باشد.
ا آشن منطقه روستاهاي مردممن با  هاي روستاي بناوچان به كوه آمدند.چند نفر از مرد

  پرسيدم: دوستي خوبي داشتم. با آنها و
  ؟.له خبر دارياز پيشمرگان كومه -
  .نشين هستنها در ارتفاعات شالهمهكو -

ه فام در سطح زمين ي نقره. مهه بودزارها برآمدخورشيد گرد و رخشان از پس كشت
اي سبز هزارها نغمه وزقگون درون دره شناور بود. در ميان چمنآينه و آب جويبارهاي

داد. باد آهسته شاخها پاسخ ميهآنها گويي به لرزش علف رسيد و صدايبه گوش مي
هاي مشرف بر جويباران آواز شكننده بلبلي سرازير از تپه .زدها را بهم ميي درختچه

در هم شكسته آرام و  يروح و روانافزا با تني خسته و شد. در ميان اين فضاي روحمي
  از خود پرسيدم: ارتفاعات صعود كردم و پيوسته به

بگير و  اين كابوس مرگ و وحشت ،مهااين آخرين دقايق و آخرين قدمآيا در  -
    تمام خواهد شد؟.  ببند و تعقيب و گريز

ناگهان  .داده بودخبر آمدن فردي به بالاي كوه را به فرمانده  لهكومه ديدبان پيشمرگان
  دند:فرياد ز آنها دوند. بناگهان خود را عقب كشيدم.ديدم كه چند نفر مسلح بطرفم مي

   همانجا منتظر بمان. -
استم خو اما باز هم له هستند.ارتفاعات پيشمرگان كومهبه من گفته بودند كه در اين 

در اين مدت آنقدر  ر پس مغزم جاي خوش كرده بود وكابوس خطر د زيرا كه فرار كنم.
 ينترسيدم، از صداي ماشمرا از اين سو به آن سو كشاندند، كه از صداي پا مي

. سگري است تر. چه نكبت ويرانترسيدممي ديوار ترسيدم، از صداي نفس و سكوتمي
يگر دي كه به يارانم و ديگر فرار نكنم. چه روياي .برسم خواست دوباره به آرامشدلم مي

 مرگ هاي زندان نيست ودخمه و جان نيست وفرود آمدن كابل بر جسم  ترس نيست و
  زيرا: نيست.
م ترسيس برزگر مياز دا ،هاي خيس شدهما بلدرچين .قايقبيشدگان ما گم آخر -

  رو شد.زار دَپناه مانديم و گندمبي و گناهي نداريم.
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دادم.  اگوش فر بال پيشمرگ گردان كاوه را شناختم واق صداي ،در ميان فريادها بناگاه
لويم اي در گگويي عقده .توانستم نفس بكشمديگر نمي ام حبس شد ونفس در سينه
ها كه هر دم از گلويم بالا امان از اين عقده .ام بكندخواست خفهآمد و ميبود كه بالا مي

 .نشست و خون در رگهايم متوقف شد لرزه بر اندامم دارد.آيد و دست از سرم برنميمي
  از خود پرسيدم:

هاي جايي كه روزي در انت و من آسمان آفتابي را در آخرين پناهگاه زمين آيا -
   .؟گرماي خاك، يافتمخزيد و بالا مي با بوي خاك تفته از زمين كه ،وطنم بود

هاي مرگ، ملحق شدن به هفت ماه سرنوشت نامشخص و عبور از پرتگاه از بيش بعد
رسيده  له به قناعتيلات كومهدگرگون كرد. تشك منقلب و له مرا بشدتپيشمرگان كومه

ان كه شدند و باورشوينك پيشمرگان همگي با ديدن من شام و اكه من كشته شده بود
شمرگان بيش از صد متر به يلي از پياما بازگشت من واقعيت بود و سَ م.اشد زندهنمي

افي كغرق در بوسه كردند. من به اندازه  ناباورانه مرا در ميان گرفتند و دويدند. پيشوازم
پوست  قرار نگرفتن در معرض هوا و آفتاب،ماه  بيش از هفت با ضعيف شده بودم و

  آفتاب سوختگي نمايان شده بود. دستها و صورتم متورم و آثار
 به داختندپرها سرنوشت گردان شوان پرسيدم. آن از با پيشمرگان به گفتگو نشستم و

ز ا از مدتي فقط دو نفر بعد و اينكه گردان شوان جانباختن تمامي پيشمرگان توضيح
  .ندله ملحق شدبه كومه ابتدا نسرين و سپس جلال پيشمرگان

 و يدمشننمي صدايي هيچو  ديدمآنها را نمي يگردگويي با پتك بر سرم كوبيدند و 
رخيد روي زمين كه و آوار شدم روي خودم. نگاهم چي فرو ريختم پَمثل ديواري نازك

داد با هاي هرز سبز و زرد، كه ذهنم را پيوند اش پر بود از علفهاي دهان وا كردهترك
كه هفت ماه آزگار به خود نهيب آباد. آن سخناني سخنان بازجو در سلول زندان ديزل

م. كردآه پس اشتباه مي شد از افكارم.آمد و جدا نمي مقدمه بازبيغ است و درو زده بودم
و تكيه از تخته سنگ بزرگي گرفتم و  بعد لحظاتي خود را پيدا كردم و تكاني خوردم

همانطوري كه روي زمين نشسته بودم به نقطه نامعلومي خيره ماندم و به  .هيچ نگفتم
 مام توان خود را بكار گرفتم تا اتفاقيت ،شبي كه ذهنم پرواز كرد به .گذشته باز گشتم

 دشمن به دور خود در آتش آب درياچه سيروان و قايقي كه . بهبايد نيفتد و افتاد كه
زدند. آنجا كه دست و پا مي كه پيشمرگان در گرداب مرگ و زندگيآنجا  چرخيد.مي



١٤٢ 

در ارتباط  سحر پيشمرگان تا يدر آب فرو رفتم. به شب آخري كه با فرمانده خودم
ن آ ايم باور نكردني بود كهبرآنها داشتم.  هايير راييي كه بهاقرار ها وبه قول بودم و

  ده همگي با هم جانباخته باشند.مبارز و رزمن انپيشمرگ تعداد از
ان همزممخابره شد.  به كميته مركزي از طريق بيسيم لهخبر ملحق شدنم به كومه

 نآكردند متوجه شدند كسي را كه له را كنترل ميهاي كومهحزب دمكرات كه بيسيم
گردان در  يو فرمانده ي ناحيه، عضو كميتهپيشمرگ ،اندهمراه خود داشته هاروز

  .و ديگر از دست آنها كاري ساخته نبود مرغ از قفس پريده بوده است. نظامي واحدهاي
اليت بودند مخابره كردند و را به تمامي واحدهايي كه در مناطق مختلف در فع خبر

اعلام كردند. تمامي پيشمرگان به هيجان  لههاي كومهاردوگاه تمام از بلندگوي همزمان
اعلام خبر از  قبل از ،در اردوگاه چناره ريختند. هادوگاهار آمدند و به بيرون محوطه

  دادند: حتوضي ني خبر بازگشتم را براي اوو با تا تلاش كردند ماري را آرام كنند، بلندگو
 كه بار ديگر مرا را زنده ببيند. اميد نداشت ماري در شكُي عميق فرو رفت زيرا او

 ايده بود مثل غنچهي لبخند را نچشيي او كه مدتها مزهلبهاي خشك شده ناخودآگاه
ها را تمام غم و غصه ،يكدفعه مثل ماهي كه از خشكي به آب بيفتد از هم باز شد و

 شهنوز جوان است و باز خون در عروقاي كشيد و فهميد كه و نفس آسوده فراموش كرد
تبسم لغزاني مثل آخرين پرتو تواند نفس بكشد و مزه زنده بودن را بچشد. دود، ميمي

  :يكدفعه دريافت كه و و دچار تكانهاي عصبي شد زيدلرآفتاب روي لبهاش 
اما  ،گذشت. شراب بود س و شيريني به دهانش ريخته شد و از گلويشگَ مايع  -

هاي پاهايش را گرم و وك انگشتبود و تا ن گَسچند ساله كه چنين شيرين و 
و در تونلي تاريك  يقطار مثل ،يدجه و دزيش فواره هاكرد. خون در رگزنده 

اش از چرخش ديوانه كنندهآرام آرام دنيا  و بعد گرفتناشناخته دم به دم سرعت 
يا آ .ريخته دانست چه كسي شراب را به دهانشچه گردش دلپذيري. نمي د.اافت
 خواسته ي زندگيشآيا كسي در آخرين لحظه .؟كرد شمستي در خواب كس

 .؟هانباز به دنيا برگرد او را شاند و بخواهدبنو بود كه اين شهد ارغواني را به او
درود فرستاد. از ته  بر او دانست چه كسي اين لطف را بر او روا داشت، وليمين

 و رهايي كنهل تسليم اين فراموشي و ارا تمام و كم كرد كه خوددل آرزو 
اين دريافت كه.  منگي و در ميان اين خلسه اما .هايش را از ياد ببرهگذشته
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ابان ايي كه شتصداي آدامه .شنيدصداهاي قريبي مي ، زيرانگي طبيعي نيستم
و  دبه آرنج آويخته بودن ي پر از گلكه سبد صداي زنان و دختران شتنگذمي

ي همه حرف زدن مردم و در ميان. صداي اي ميخواندنآرام براي دلشان ترانه
 كه از ته دل شنيدي مردي را ميصداي مردانه .خواندميكسي او را فرا انگار  ،آنها

يك عمر او را  هگرداند. زني ككرد زني را به زندگي برحرف ميزد و تلاش مي
. زني كه با و هفت ماه از او دور بود چهار ماه با او زندگي كرده بود شناخت،مي

با لبهاي غنچه شده  كشيد.همه هستي مرد را به خود مي سياه افسونگرچشم 
لبهايي كه انگار تازه از يك بوسه گرم و طولاني جدا شده ولي هنوز  .نيمه باز

  سير نشده بود. 
م. اوضاع شلير رفت يچشمه به منطقهپيشمرگ از چهل ايدسته من همراه در روز بعد،

 هاشلير آزاد و نيروهاي عراقي ده يقبل از حمله به حلبچه منطقه تغيير كرده بود.
نيروهاي عراقي در مرزهاي  آتش بس، قرار داشتند. ولي بعد از تر از شليركيلومتر عقب

ومبيل با اتله لا هماهنگ شده بود و مسئولي از كومهقراردادي دو كشور مستقر بودند. قب
بسيار ناراحت و اوضاع روحيم بسيار د. مانيه ببربه شلير آمده بود تا مرا به شهر سلي

من با ديدن منطقه شلير و خاطراتي كه از آن منطقه  . اتومبيل حركت كرد.شكننده بود
ردستان و اردوگاه و هفت كوهستانهاي وسيع ك خاطرات سالها حضور در ، بناگهانداشتم

هاي مغزم را خان ،آوردم. ماهها بيخبري از يادگارهاي عزيزانمرا به خاطر  ماه اسارت
كوشيدم كه سرنوشت آنان را حدس بزنم. هزار جور خيال با هزار اشغال كردند. مي

به هيجان آمدم و به شرايطي كه پشت زد. ام دور ميانگيز در كلهحدس ترسناك و رعب
  گريستم.ام مسير به آرامي كردم و در تمسر گذاشته بودم، فكر مي

پرسي بود. بعد از روبوسي و احوال منتظرم له عمرر كومهبه سليمانيه كه رسيدم در مق
اي هاي مقر به تنهايي با وي ملاقات كردم. از همان لحظهبا پيشمرگان در يكي از اطاق

مطرح آنها را له و در عوض همكاري با كه بازجوها موضوع فرستادنم را به نزد كومه
 يرفت از آن وضعيت و ادامهجهت برونترديدي نداشتم كه اين امكان را در كردند. من 

له داشتم كه بمحض الحاق به كومهمبارزه عليه حكومت اسلامي بكار گيرم و تصميم 
. در ميان گذارم لهلاقات با رهبري كومهلحظه به لحظه غيبتم را در همان اولين دقايق م

از  سالهاي طولاني به شناختي كه در آنله با توجه كردم رهبري كومهمن فكر مي
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له داشت، قطعا هدف من ها و اعتقادات من به جنبش كردستان و اهداف كومهفعاليت
اگر ابهامي نيز  لهماد كامل خواهد كرد. كومهاعت م را بخوبي درك و به مناز آن تصمي

م را را داشت كه براحتي در جهت روشن شدن ابهامات اقدامات لاز امكان آن ،داشت
و آنهمه عذابي كه در اين ماهها كشيده  ت و پرتنشآن دوران سخ اما با وجود انجام دهد.

 رازي كه مثلفرصتي دست داده است تا خود را از قيد  اينك انگار خوشحال بودم بودم،
شد افكاري كه ديگر داشت جانفرسا ميكرد و كوهي از هول و درد بر دلم سنگيني مي

  م:دانستمي من .خلاص كنم
  اد.افتمي و از فكر آن لرزه بر اندامم ست بسيار سختگفتنش عذابي ان -
گردم از روم و باز ميرا تا چند روز كه به نزد ماري مي م پرداختن به آنسعي كرداما 

  سر دور كنم. بنابراين اظهار نمودم:
م . من به چناره ميرمذاردر ميان ب شما همي است كه بايد باكاك عمر موضوع م -

  .ذارمميرا با شما در ميان  يگردم و موضوعو بعد از چند روز برمي
ه اما يكمرتبه همرا باز كنم،  برخواستم كه بروم، دستگيره در را گرفتم كه در از جاي

هراس همه  ول وه ته كشيده و مهمه رمق مناگهان احساس كرد .چيز دگرگون شد
  :مكرد عجيبي از خودسئوال و  مدر ايستاد . متفكر و دل به شك جلورا گرفت وجودم
  ؟.مهمين حالا بگ حتما بايد -

  ؟.خود پرسيدماز با كمي تامل 
 زيرا: پرسم!.كه از خود مي هعجيب چه سئوال اين .شده مچه -

ه ب نموتيك لحظه هم نمي بلكه حتا مو نه فقط ناگزير منش ناگزيرگفت من به
  ي حالا ول م.كردفقط احساسش مي مدانست. تا حالا دليلش را نميتعويق بياندازم

  قت اديگر ط و كرد ردمودر برابر امر ناگزير تقريبا خ آگاهي از اين عجز دردانگيز
درست نيست حتي يك يا دو  م كهميكنفكر  م.اين همه فكر و شكنجه را ندار

   .به تاخير اندازمموضوع را  روز
  گفتم: برگشتم و آنگاه
 .مم و بعد به چناره بروضوع را بگكاك عمر بهتر است اول م -

  ام!من از نزد پليس بازگشته
  گفت: . آنگاهاري به من نگاه كردمقد با ناباوري زاده متعجب وايلخانيعمر 
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، ذاريدر ميان ب غير از هيئت اجرايي كسبا هيچ وضوع را تو حق نداري اين م -
صحبت كني. تا قبل از اينكه تو كنم نبايد با كسي دوباره تكرار مي حتا ماري.

د نبايولي اكنون نيست و تو  ،ي بودتوده عضو هيئت اجرايي عثمان روشنبر
  .چيزي بگي هم حتي به او
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اشت. چنانكه پرتو افتاب پشت به روشنايي د و در چناره ماري دم پنجره نشسته

ت هف زه از راه رسيده بود. پس ازتافت. تابر گردن و پس گردن ستبرش مي نيمروزي
. با قدمهاي چالاك از گذرانده بود براي نخستين بار روزي را بيرون در دشت و باغها ماه

 آب يسپرده و زمزمهكنار جويباري رفته بود و در حين راه رفتن خود را بدست خيال 
آهنگ  هاي خود را باقدم ،آنكه خود آگاه باشدخوانده بود. او بيهاي او لالايي براي رويا

و  رسيده بودش كنان به گوشن زمزمهجويبار آب تنزيم كرده بود. سرود شگرف درختا
و از آفتاب پائيزي سرمست گشته زارها گذشته كننده زندگي از روي كشتعطر مست

دان ب پائيزي برهنهن نيمهاي از درختازا كه هيچ سايهي ناب مستيآفتابي همچون مَ .بود
 هم نيرو گرماي تند تابستان بلكه از خنكي بعد از هواي رو به زوال ،آميختنمي
بود از  چشمانش سرشار و طپيدهايش ميرگها در سر داشت. ماري زمزمه .گرفتمي

يك دم  ود.نشسته ب ،حركت و كرخت گشتهان بيهمچن با پيكري. سيلابهاي روشنايي
اما  ،بازگشت يكديگر را دوست داشتند كه يرفت و به آن دوران خوش در افكار خود فرو

  دهند.نه از روي ضرورت شهواني كه غالبا بطور مصنوعي آنرا به عشق نسبت مي
  دانست:زيرا او مي

در تمناي  و چون هر چيز كه در اطراف آنها بودهميكديگر را دوست داشتند  آنها -
ز سرهايشان قرار بر فراآسماني كه  هايها و ابردرختانست، داو مي آنها بودند.

 هاني كه آنها را در برشايد ج گرفته بود. در زير پايشان قرارزميني كه  داشت و
ي كه هاياطاق .برخورد كرده بودنبه آنها  بيگانگاني كه در روستاها گرفته بود و

كه به  وسيعي كوهستانهاييكديگر را در آنجا ديده و ملاقات كرده بودن و 
بهره و شعف بيشتري  ،بودن هنگام مبارزه با مزدوران حكومت اسلامي درنورديده
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ه اينقدر آنها را متحد اين همان چيزي بود ك به آنها هديه كرده بود. شانشقاز ع
  هم نزديك كرده بود. و نسبت ب
س آفتاب در پ روز از نيمه گذشته بود.شد. زنان به اردوگاه نزديگ بوق اتومبيل از دور

 نكآمد و در هواي خُبيرون  ماري از آن روياهاي خوش .درخشيدهاي چناره ميتپه
  برخاست. تن اي براز مستي بدر آمد و با اندك لرزه پائيزي

در  توانستممي شادي راند. آمد مامي پيشمرگان عاشقانه به پيشوازمدر مدخل اردوگاه ت
به  ديدم خوشحال ناگاه خود را در ميان آن جمعيتباز اينكه  و مه ببينمه يچهره

ديدم و از ديدنشان يكباره با ديدار دوستان يكباره خود را خوش و آزاد  م.هيجان آمد
موجي از شادي وجودم را فرا گرفت. آن لحظه ناب بازگشت به گذشته زماني كه زندگي 

شود كند همه چيز در خواب و خيال گذشته و مياي كه انسان تصور ميشادتر بود. لحظه
 شروعي دوباره.  شده بود، شروع كرد. ر از همان جا كه ماهها پيش رهابار ديگ
م. انگار اصلا انتظارش را طوري كه من لرزيدهمان خود لرزيد. با ديدن من بر ماري

در ميان جمعيت  .هايم را بستميك لحظه چشمهايم را بهم فشردم و دندان نداشتم.
 .تاي خيال كردم لباس تنم نيسلحظهام شد كه صورت مرا جست و يافت. چنان خيره

و ا بينم.يك تابلو نقاشي از او مي چنان سر جايش خشك شده بود كه به نظرم آمد
حالي تمام در حالت زن زجر كشيده يكباره به خود آمد و بدون آنكه نگاه كند با خوش

 نفوذ كرد به ماري بطور عجيبيآن فضاي هيجان و شعف  راه افتاد. گرفت و در آغوشم
 زد و بههايش برق ميچشم .هايش سرخ بودپرغوغا و با روح و گونه گشت. يرهچ و بر او

ار بانگيزي سرشار است. اين روحيه درخشان در جريان اندوهرسيد از اميد شعفنظر مي
  خاطراتم مانند روشنايي تندي بود، كه ناگهان به ظلمات روحم بتابد.

هلهله نشاط و شادي سر  ياران و همرزمان از شادي رقص و پايكوبي را شروع كردند و
شكر تلطفي كه دوستان به من داشتند  از يكي از مقرها رفتيم و در آنجا بدرون ما دادند.
  :كرديم كهميحس من و ماري  همزماناما  كردم.
 ان نفوذ كردهي شيرين، عميق و نامعقول در وجودمعشق، عشق فضايي آكنده از -

خواهي مانده بود نه و جز آن هر چيز ديگر محو شده بود. ديگر نه خود بود
 بادان از وزش اين تندهاي روحمهمه سايه هاي ناگفته.پسندي و نه انديشهخود

عشق  ،زدان فرياد ميچشمان خندان و آغشته به اشكمعشق جارو شده بود. 
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هم مردن اطر بردن و به خ در آتش آرزوي عشق تفويض به رنجما  عشق.
 .. همه چيز دگرگون گشته بودشناختيم. ديگر همديگر را باز نميسوختيممي

درخشيد. انگيزي مياز مهرباني و محبت دل انچشمانم ان،من، سيمايماقلب
د. نخواهد آمهاي پاكي و گذشت و تفويض مطلق كه ديگر در زندگي باز دقيقه

يخواست و بر دل هايي كه همه از دل برمها داشتيم، صحبتبا هم صحبت
مينشست. گفتگويمان براي ديگران قابل درك نبود، اما سخنان همديگر را 

كسي كه گوش به سخنانمان ميداد جز يك گفتگوي عادي بخوبي ميفهميديم و 
در مورد موضوعات بيتفاوت زندگي در آن نميديد، ولي اين همه از براي خود 

ديم كه موهبت مصاحبت به همزبان و همدلي بوما يك سرود دائمي عشق بود. 
اي كه كلمات من براي او معني كمال در ما جمع گشته بود. تشنه و گرسنه
  آمد. دافع عطش و بيانات او جهت من رافع گرسنگي مي

اطاق با حضور او آرامش  غروب آفتاب به اطاقمان رفتيم. در ميان ياران مانديم و بعد از
نگاهي به او  ور زدم وبسرعت اطاق را با نگاه دَ ،سوزدر پرتو نور گُرداد. عجيبي به من 

  ده بود.نشسته بود و به صورتم خيره ش نور يدر هاله .انداختم
كه چنين هاج و واج  هستم در دسترسش و آيا باور نداشت كه من حالا در برابرش

  .؟شده بود
  گفتم:. ؟اش را از دست داده بودرادهآيا همه ا

 . باور كنخواستيمگه همين را نمي .مآمد براي تو و ميزم من از آسمان آمدعز -
امترين خواب زندگيم نفس موهايت را در آر منرويا نيست و بدان  ،خواب نيست

 م، زيرااينك در كنارت خواب تو را ميبين كشيدم و
خواستم تو دانم خوشبختي نميحالا ميشود. عمر حساب نمي راه تو، رفتن در

  خواستم.را مي
خواست احتياج شديدي به دراز كشيدن داشتم. دلم مي .مدراز كشيد ر رختخوابد

 ي ذرات وجودمكه همه را يدرد تابخوابم چشمهايم را ببندم و به خوابي ابدي فرو روم. 
و به بازو و شانه من ا گرماي رختخوابش جادويي بود. فراموش كنم. اما كردميفرياد 

در آن اطاق كوچك وقتي او را در آغوش گرفتم،  .. همه چيز باشكوه و زيبا بودتكيه زد
ا ر او اي از موهاياو گريه كرد. با لبخند كوشه ،تار و پود او لرزيد. وقتي او را بوسيدم
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شد. انگار هفت ماه مرد و زنده خشك كردم. او از شادي و لذت  ش راهايگرفتم و اشك
ي شده بود. در ميان گيرزندگي خشك و پر از خواب و رويايش به اين نقطه هدف

 .خوردغوطه  شد و در ميان درياي آغوشمآب  شد وها و بازوانم ماري جوان غرق ستد
   :به خود گفتم ،قرارشدل پر آشوب از حال بيبا 

زيرا آنقدر ذهنم درگير است  كرد؟.توانم من با تب تندش براي وصال چه مي -
  شوم.اش هايش بس باشم و شرمندهشقانهكه شايد نتوانم براي عا

كه وجود او چيزي جز عشق نيست و اين تنها نقش او در دنيا  دانست:ميماري اما 
  كرد: بوده و هست. او غرق در عشق حس 

 طشر بدون قيد و چقدر ساده است آدم عشق بورزد. زن بودن چقدر ساده است. -
 .ه كهكشان عشق بورزدو ب ،به دنيا ،به همه چيز دارد.به آنكه دوستش 

 مردهروف م. روشنايي لرزاناموشي يكديگر را در آغوش فشرديخو ب او را در آغوش گرفتم
شادي  .شادي پرتوان .آگاهي هستي ، همروشنايي همبود. همه چيز خاموش كشته  و

اي هز جهانآميمنطق و هزيانآن قانون بي د.يمكآن گردباد آرزو كه انديشه را  .جانخراش
ته، گرماي زرين دو تن كه با در هم آميخ يها. نفسدغلتيدنسرمستي كه در دل شب 

ي كه ادند. شبافتدر هم  خودي كه باتفاق يكديگرهاي سستي و بيگرداب .ندگداختهم 
 .هايي كه به درازي مرگ بودثانيه به اندازه شبها بود. ساعتي كه همچون قرنها بود.

 پاهاي برهنه يتماسهاي نرم و دزدانه بسته. هاي فروسخناني با چشم روياهاي مشترك.
ام جستن در سعادت ك ها.هند. اشكها و خندجستميان خواب و بيداري يكديگر را  كه

سعادت سهيم بودن با هم در نيستي خواب. در تصاوير جنب  فضاي خالي از همه چيز.
سوختيم هاي آتش ميدر ميان شعله ما همه.همدر اوهام شب پر  .و جوش معلق در مغز

 را در كنار هم انگيز ماجرياني سرسام در يزورقبمانند  وابختخر لرزيديم.و همزمان مي
د و شتر ه. شب سيايمستر در فضاي خالي معلق گشتگُي باليبرد. مانند پرندهبا خود 

گريست و من از خود بيخود ماري  ،ديمرفشتر نگتر. همديگر را تَ يفضاي خالي خال
 بسان برگ شديم و سكوتي جانفرسا حاكم شد.ر دو زير امواج شب ناپديد ه و مگشت

  م.يم و پرواز كرديآمدزرد پائيزي بر روي امواج آب بحركت در 
 عشق، مكاني براي دلخوشي از جنس يياي يافتم. سايهها سايههمه ناكامينبعد از آ

دوران غم و ناراحتي  موقتا ي عشق آرام گرفت وو خوشبختي. روحم در زير خنگي سايه
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 و جسم و جانم در پناه سپري محكم، توانا و پرقدرت در تقابل با را فراموش كردم
  :گفتم به خودبه خواب عميقي فرو رفت.  ماري .گرفتوحشيگري و دشمني، آرام 

  .كنممي دگي ابدي، آرام بخواب من نگاهتين يعني زنا -
ر فرو آنقد .اش فرو رفتمو در قهر بوي زنانه تنم را به رختخوابش سپردم و دراز كشيدم

تنم  م تاديطلبم به كمك را از پشت كاسه چشماها ماي حس بيناييا همهناچار رفتم كه
  :. توي دلم گفتمرا به رختخوابش بسپارم

 سپارب .دبهر جا كه دلت ميخوا گاهت مرا بسپاربا ن ،عزيز دلم اينك نوبت توست -
اري. در برابر نگاهت من ابر ميشم به زندگي به مرگ به عشق به هر چه دوست د

 ت كنفو. نفس گرمت را روي بدنم يبدباد بازيم م كه تو بتواني مثل دود ميش
  م.ببين چه جور ناپديد ميش

دم رفته رفته كركه نگاهش مي طورهايم هميندر فاصله چند بار بسته شدن چشم
ثل م در برابر خوابي كه هايم فرود آمد. امابر پلك مثل آوار سنگيني خستگي آن ماهها

ه ب اش رازدهنگاه تب اگر بيدار شود دانستم كهم. ميمقاومت كرد ،كردسيل جارويم مي
 ام گذاشتسرش را بر سينه د.شوگُهايش را تنگ كرد و چشم بيدار شد و دوزد.من مي
لرزيد و ش ميكرد. نفستنم را گرم  حرارت بدنشد. كرش را در سينه حبس و نفس

 كوبيد.قلبش مثل طبل مي
گذشته هايي كه هرگز تكرار نخواهد شد،لحظه ،آخوشيي ناب همكه آن لحظه اينك

 با وجود و آرزوها و دردهايمان حرف بزنيم و ترين رازهاتوانستيم از عميقبود. مي
 ماري بر من رفته بود براي آنچه را كه ،در رابطه با حفظ اسرارم پافشاري و هشدار عمر

هم هايش را بپلك بازگو كردن اين تراژدي تلخ ما را بشدت دگرگون كرد. بازگو كردم.
ده سيل ش ،هاياشك ند.خواهد سرريز كُكه مي فشرد تا قطرات لرزان اشك را نبينمنمي

 نيرومندش گرفت و او دستم را در دست يش را با سر انگشتانم پاك كردم. هاروي گونه
يد. آنگاه نگاهم در نگاهش پيچ تا دهانش بالا برد و نوك انگشتانم را يكي يكي بوسيد.

 غرق شدم، لرزيدم و حس پرواز يافتم. از آن عالم ترسناك بيرون رفتم و باز آمدم. دست
داد. نگاهش گيرا بود و چيزي از گرمش را فشردم و دوست داشتنش حس غرور به من 

  .آن تراوش كرد كه قابل وصف نبود
   گفتم:
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ي اين يعني همه كشم،جايي و من بوي تنت را نفس ميكه تو اينعزيزم همين -
. انگار يك چشم بهم ه. مثل يك كابوس قديمي تمام شدهها تمام شددلتنگي

هفت ماه شب و روز را  يادم رفت. عزيزم، من از آنهمه دوري و انتظارزدن بود و 
  .لحظه لحظه بهم دوختم تا اينراه را طي كنم و بيايم اينجا

ديروز  م.شدهايش متوجه چيزي نميگونه رنگ از روزهاي بعد توصيف كردني نبود.
چشمانش در  درخششي امروز صورتي مثل هلو. در سراسر روز ، مثل مهتاب.شيري رنگ

در  ر كاهيمثل پَ و باد به چشمانش سرايت كرده بود. بود كه به هيچ چيز شبيه نبود
 باران يستاخانهگُر طراوت د .كه در هوا رها شده يبا بالهاي بال همه جاحال پرواز. سبك

پژواك چكيدن قطراتي آب در غاري  .كودكانه يهمهپرطنين هم تابستاني و فضاي
   .بردتابستان به آن پناه مي يخنك كه آدم در چله

م. در اردوگاه مركزي يله رفتبعد دو روز از اردوگاه چناره به اردوگاه مركزي كومه
اي تشكيل دادند. من در لسهابراهيم عليزاده، عمر ايلخانيزاده و كورش مدرسي با من ج

اي كه از همان لحظه در حالي كه سعي داشتم آرام باشم و هيچ چيز را فراموش نكنم
له ملحق شدم را لحظه به لحظه چشمه به كومهدر چهل كهاي تا لحظه نشستمبر قايق 

 لحظات درون تونل مرگ،در جريان توضيح  اما و با تمام جزئيات براي آنها توضيح دادم.
 م كرد وناراحت ادآوري آن لحظات دهشتناك بشدتبشدت منقلب شدم. توضيح و ي

  و گفت: مرا در آغوش گرفت  ابراهيم افتادم. به گريه شديدا
ترور شخصيت تو آنها،  ميدانيم كه قصد را باور ميكنيم و هايتحرف يما همه -

ولي بدان  ،اندداشته ت راقصد خورد كردن رچه آنها در زندان با آن كارهاگ و بوده
  .ذاريم به تو آسيبي برسهو نمي ا كمك و حمايت ميكنيمما با تمام توان تو ر

 كرد تا كمي آرام شوم. ، مرا كمكاو و قول حمايت و پشتيباني هاي ابراهيمصحبت 
كردم. در هاي آنها اعتماد ميداشتم و به قول له اعتقادمن به رهبري كومه در آن زمان،

 صفحه در ٥٠ در كتبا روزهاي بعد همان گزارشي را كه شفاها با آنها در ميان گذاشتم،
   نوشتم و تحويل دادم. ايدفترچه

شرايطي كه بر من رفته بود، دوراني بسيار سخت و دهشتناك بود. گرچه زخمهاي 
 ود.بود بسيار عميق ب ي كه بر روح و روانمولي عمق زخمهاي ،التيام يافته بود جسمي من

همه درد و رنج،  مايه زندگي چنان در من نيرومند بود كه با آن اين زخمها، اما با وجود
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زا را در رسوقتي فردي وقايع فوق است اعتمادم به زندگي سستي راه نيافت. اما، در
در  ،ندكاحساس مي ،ندكرا تهديد مي شزندگي و امنيت را كهاتفاقاتي  و زندگي تجربه

 شو تاثيرات شودناميده ميدفاع است. نتيجه اين تجربه تلخ، تروما پيرامونش بي محيط
عميق در روان انسان  ها گذشت و گويي يك زخمتوان از آنآنقدر سخت هست كه نمي

ثير ات سخت، زندگي آينده فرد را تحت تآسيب رواني حاصل از اتفاقا اين .هدرايجاد ك
پناهي بيشتري را تجربه كند، آسيب قدر بيمار احساس وحشت و بيهر  و دهدقرار مي

براي كنار آمدن با اين مسئله، به درمان و  فردو ود بشديد رواني در او بيشتر خواهد 
هاي عميق زخم براي رها شدن از آن نيز منو  مند استنيازدكتر روانشناس  مشورت با

يك پشتيبان قابل  و گفتاردرماني و درمانيدردهاي جانگداز احتياج به روان روحي و
  نگرديد. و ميسر ممكن گاه امري كه هيچ ي آرام و مناسب داشتم.محيط و فضاي اعتماد و

 ولي هر مشكلات روحي خود فائق آيم. بر نبا تمامي توا ،خود كه در تلاش بودم من 
  را تازه كند. مو مشكلات يم نمك بپاشدهازخم توانست براتفاقي مي

بود. او از  له ملحق شدهبه كومه من دو ماه قبل از معاون گردان شوانجلال برخوردار 
رده فسناراحت و ا ه بود بشدت سرخورده،وضعيتي كه بر او رفته و شرايطي كه تجربه كرد

 من وقتي به آن فشارها را تاب نياورد و با تفنگش به خود شليك كرد. بود و در ادامه
  گفت: نزد من آمد و عمق فشارهاي روحي و رواني او پي بردم كه روزي وي

 گزارشم را ،تراژدي گردان شوان يرهبا دركه  من خواستن هيئت اجرايي از -
 نبايد هيچو  سترمانهمح كه اين گزارش به من تاكيد كردن آنها اما، بنويسم.

ارم ، دوست دخودت در آن وضعيت بودي چون تو . وليآنرا بخوانه كس ديگري
  بخواني. نيز اين گزارش را تو

ضيح نشيني توگردان شوان را در حين عقبگزارش وضعيت بسيار بد پيشمرگان  او در
  بود: و در گزارش خود نوشته داده

پيشمرگان بدليل عدم شناخت از مسير و فرورفتن در گل و لاي باتلاقي خسته  -
بر جسم و جانشان، ساعتهاي  يگازهاي شيمياي مخرب زير تاثيرات و گرسنه

حتي  ،خود انرژيو  نيرواز دست دادن تمامي  و با متوالي بدور خود چرخيدند
مهمات خود را  . اكثر پيشمرگانحمل اسلحه و مهمات خود را نداشتنتوان 

هاي خود را با يك خشاب فشنگ همراه داشتند. و تنها سلاح بدور انداخته بودن
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. گردان بكلي انسجام خود را از نهاي خود را دور انداختلاحافرادي حتي س
ي بر پيشمرگان مناسبات مسئولين داده بود. با تاثير گازهاي شيميايدست 

ه با بود. آنها در رابطواحدها در اثر فشار جسمي و روحي به مرز انفجار رسيده 
ودن و شديدا به همديگر پرخاش ها دچار اختلال عصبي شده بگيريتصميم

 ٣٠واحدي از نيروهاي رژيم كه با گردان شوان برخورد كرد بيشتر از .ميكردن
و  ناي در آوردپيشمرگان را از پ گي اكثرار راحت و بسادهبسي فر نبودند و آنهان

  .دستگير كردنبسيار آسان نفر از آنها را  ١٢تعداد 
 مطرح را در ذهنم پاسخ بسياريلات بيسوا را بشدت منقلب كرد وگزارش م خواندن

  كرد و از خود پرسيدم:
چرا هيئت  .با وجود اطلاع كامل هيئت اجرايي از شرايط حاكم بر گردان شوان -

 .؟داره را واقعياتبا توضيحات جعلي سعي در وارونه نشان دادن  اجرايي
  ؟.متن گزارشات ما اطلاع پيدا نكنه كسي از چرا آنها اصرار دارن

تلاش  ،مجموعه خبرها وگزارشات ما  و مخدوش نمودنبا ايجاد ابهام آنها آيا 
 به ن وشانه خالي كن ان گردان شواناز مسئوليت جانباختن پيشمرگ كننمي

  ؟.گو نباشنخانواده پيشمرگان پاسخو  حزب
اي مومني پرورش انسانه بسان اين گزارش مرا در بحران فرو برد. ما را در اين حزب

همين ب شد.محسوب مي كبيره ناهشَك كردن به رهبري و مباني حزبي گُ ،كه داده بودند
رد. بخوابم نمي هاگريستم و شبميدر خفا از غصه من در تشويش و رنج بودم و  دليل

  پرسيدم:و از خود مي كردمخود را متهم مي
 ام؟.مگر قضاوتم را از دست داده -

   .؟اممگر كاملا احمق شده
هاي بيدريغ زندگي نعمت و مديدبيش از هر زماني زيبايي درخشان روز را مي من كه

ت هنوز تا مدت درازي جرئ اما .فريب دهد مرا نميتوانست قلبم م،كردرا دريافت مي
 در حريم قدس جاي داشتند تر بودند واز همه بهتر و پاك نداشتم به كساني كه در نظرم

  لطمه وارد آيد. ،بود به ايماني كه نسبت به آنها در دلم مترسيدمي دست بزنم.
قلبم داشت آتش  دم.گذرانرا مي فرسااقتدوراني تلخ و ط در فضاي اين تناقصات،

اي لهبسان پي كه را بايد تمام قيد و بندهاي سياسي، ايدئولوژيك و عاطفي گرفت.مي
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ه ببا ديدن تزوير و جعل واقعيات و  بودسختي  هاين كار .مكنپاره  اطرافم را تنيده بود
 هايي رابايد تك به تك وابستگي رتبه همه چيز تمام بشه.ميك ،بودن امكانپذير راحتي

اره پ ها و پاهايم بسته بودند،و به دست در ذهنم رخنه كرده سالهاي متواليكه در اين 
 به حساب ترين مرحلهسخت ،اين پروسه . عبور ازبراي هر كدامشان زجر بكشمو  كنم
  پرسيدم:از خود مي پيوسته بهمين دليل .بوددر توان هر كسي نكه  دمآمي

 ؟.جويانه خود مقاومت كنمروح حقيقت هدر برابر غريزه بيرحمان بايد چگونه -
از آن رنج  چه بايد اگر خواست تا به آخر برود و هر چيزي رااي كه ميغريزه
  .جور كه هست ببينمهمان ،بكشم

 اما .مو آخرين نيروي ذخيره را به ميدان آورد ماز اين رو آثار مقدس شمرده را باز كرد
 و مكشيدمي ده را روي عورت رهبرير نوح دامن لباو مانند پس مشدگاهي مردد مي

م اددترجيح مي .ماندافسرده و وارفته مي ،هادر ميان اين ويرانه امزدهماتم قلبپس از آن 
هر چه بيشتر  من. مدادهاي مقدس را از دست نميبريدند و اين پندارمي را يك دستم
هاي متناقص هيئت اجرايي پي دباختن پيشمرگان گردان شوان و برخورجان به واقعيات

حادتر و مشكلات ، و سخت دوران پرتنش از آن ناشي جراحات روحي و رواني بردم،مي
 فكريم مشكلات و حل كمك گرفتن و رماند برايبا اين وصف،  شد.ميتر عميقفكريم 

من خود فكر  و دكتر احمد هدايت پزشك معالجم شد. با مركز پزشكي تماس گرفتم
 د. اماكنكمكم مي يك دور گفتار درماني از روانشناس و كمك گرفتن او با كردم كهمي

  فت:گ اي دارو به من،با دادن بسته در رابطه با مشكلاتم، و گفتگويي معاينه او بدون
  .را در سه نوبت مصرف كني داروعدد از اين  ٦تو افسردگي داري و بايد روزي  -

 روحي و هاي عصبي ودرمان ناراحتي تخصصي براي عمومي بود واحمد پزشك دكتر 
اختلالات عصبي  و آشكار تاثيرات مخرب دارو ،هاي اولدر همان روز رواني نداشت.

شدم و گاه پشت گردن و اطراف بسيار زود در من ظاهر شد. دچار سردردهاي شديد 
يم د و چشمهاكرمي رب بر فرقم سنگينيخودي از سُكشيد و گويي كلاهسرم تير مي

صباني ع شدم و از چيزيبه گريبان ميگرفت. هر بار كه با نگرانيهاي سخت دست درد مي
 استفاده از دارو و بعد يك دوره .شدممي حالبي داد وتشنج به من دست مي، مشدمي

  ، دكتر احمد نزد من آمد و گفت:بر روح و روانم آشكار شدن تاثيرات مخرب آن
 من در رابطه با حسام از لندن به اردوگاه آمده. بنام دكتر يك پزشك متخصص -
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يز روي تجوكه تو بايد به مصرف دا تائيد كرد با او صحبت كردم و او تبيماري
  .در يك نوبت مصرف كني و قرص را يكجا ٦بايد تمام  ولي ،شده ادامه بدي

دچار يك نوع  بعد از مصرف داروها، نااميد كننده بود. تغيير در مصرف دارو نتيجه
تسلسل كرد ولي گر چه ذهنم كار مي و دچار مشكل ميشد امحافظه .شدممنگي مي

كه  افتاد،مي شدم غم شديدي بر دلموقتي آرام مي شد ومنطقي فكرم مختل مي
ديدم همه چيز مي لحظاتيخواست گريه كنم. تحملش سخت بود. تا جايي كه دلم مي

در  مدام .شدكُبيگانگي مرا مي كردمكردم و احساس ميوحشت مي .با من بيگانه است
  داشت.دست از سرم برنمي حيرت بودم و نگراني شديد

  از خود پرسيدم: بعدها اما ،نديدم او را وقت هيچ ملاقات نكرد و من رامدكتر حسام 
مرا ويزيت  ،او خود متخصص، روانكاو و يا روانپزشك بود. چرا حسام دكتر اگر -

 ؟.ا من صحبتي نكردب نكرد و
و بيش از پيش  مدغلتيي فشارهاي روحي ورطه در بيشتر ،با مصرف يكجاي دارو

گشودم از خورد و خوراك افتاده بودم ديگر لب به خنده نمي ريخت.سيستم عصبيم بهم 
 زيستماي ميكنندههميشه زير بار اضطراب خورد .آمدو تمام شب خواب به چشمم نمي

  .مافتادحس و حركت مثل مرده مي، بيزد كه از رنج و غصهو چنان دلم شور مي
  گفت:وبود  با من ملاقات كرد. برخورد او در ظاهر دوستانه ابراهيم بعد از مدتي

اما  .براي معالجه به شهر بغداد بفرسته تو را ،له تصميم دارهكز پزشكي كومهمر -
ا كه موضوع تو ر از ديدار با تو اين است كه هيئت اجرايي تصميم گرفته غرض

  .با اعضاي تشكيلات در ميان بذاره
از همان روز اول با  ا مطرح كردن موضوع با تشكيلات مشكلي نداشتم ومن خود ب

  موضوع را مطرح كنم. ههيئت اجرايي، خود تلاش كردم در لفاف وجود تذكرات
  من در جواب گفتم:

از  من اينكه ضمن .ه، انجام بديدصلاح تشكيلاتبه  لازم و كه را شما هر كاري -
 . تاكني مطرح تمام كه بر من رفته است با شفافيت را شرايطي م تاشما ميخوا

  . بشه واقعيات آشكار
به من و تا حدي  يكي از دوستان نزديك و رضا اريمدكتراحمد هدايت، ن را همراه م

اهي را به درمانگدكتر احمد م روز چند بعد بغداد فرستادند. به آشنا به مسائل پزشكي
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كردم كه قرار مي. من فكر يددگر مدن رضااحمد مانع آ بود ولي دكتر اري همراهممبرد. 
 آنگاه و است يك نفر پزشك در آنجا با من صحبت كند و از مشكلات من جويا شود

 .ي انجام دهدجد اقداماتي با جلسات گفتار درماني روانشناسي فردي من يبراي معالجه
دكتر احمد مرا نزد شخصي برد كه روپوشي سفيد به تن داشت و قبلا در غياب من  اما

اره دست محلي را به او نشان او با اشديدم،  با ناباوري تمام كرده بود. من با او صحبت
  .مشد و هاج و واج دت متعجبمعالجه بش كه مرا آنجا ببرد. من از آن شكل داد

  :ا عجله گفتب .فهميد اماز چهره را عصبي يو حالت تعجب العمل،عكس كه دكتر احمد
  .وير ضعيف به مغز تو وارد كنيم تا معالجه شكي بسياشُ ما ميخوايم، -
چيزي نشنيده بودم  از معالجه آن نوعو  به مغز الكتريكي كشُ در مورد تا آن زمان من

 تاريك به سالني نيمه ي نداد. مان غير از آن چند كلمه توضيحو دكتر احمد نيز براي م
مرا  .تقسيم شده بود كاطاق به چند سياه رنگ ي پلاستيكيكه با تعدادي پرده رفتيم

ن بدو بود. مرا يتخت ها بردند كه توشك و بالشي كثيف بر روياطاقكبدرون يكي از 
. اين فضا مرا بياد يطي ترسناك بر روي تخت خواباندندهيچ توضيحي و در شرا

. در حكومت اسلامي انداخت. ماري مرا تا درون اطاقك همراهي كرد هايگاهشكنجه
 هاي مرا در دستهاي خود گرفت.و دستا .فضاي ترسناك آشكار بود چهره او نگراني از آن

حافظي به نرمي خدا رها كرد و را مبالاخره دستهايخروج او شد. ماري پرستار منتظر 
ند لحظه كه او چ ايو به پرده چرخاندم كدور اطاقبه با غمي تاز را و رفت. چشمانمكرد 

  م:زمزمه كرد و ، دوختمپيش از آن بيرون رفت
  .؟س چرا از من جدا شدپ از من نيست.گر او جزيي م -

د. سردي كرخت به بازويم تزريق كر ييدارو او شد.چيزي خوانده نمي از صورت پرستار
اي هروشنيو در سايه پوستم دويد. مايع تزريق شده اثرش را بخشيد.  اي زيركننده

ي باز ماند. ضعف شديدي همهاي چشمانم نيمهاري باز چند لحظههوشي و هوشيبي
مرده مه ني. اعصابم ضعيف و شده نميديد. از تاريكي پشت پرده چيزي ا گرفتمفاصلم ر

ولي حالا چشمان و زبان و مغزم ديگر مال خودم  خواست به ماري فكر كنمدلم مي .بود
 چشمانم سياهي رفت. و بعدهاي حقيقت و رويا مدتي سرم كيج خورد نبودند. در حاشيه

ماكس بيهوشي روي  .گذاشت ماكس كلروفرم را روي دهان و بينيمجلو آمد و  پرستار
  داشتم و از خود، بيخود شدم.صورتم بود و ديگر احساسي ن
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 ختيرا در كرم ،هاي مغزمسلول بخشي از نابود كردن الكتريكي زدند و با كشُ به مغزم
  .كردند ورغوطه

عف و اعصاب كرخت ض .كه چشمانم را باز كردم از شدت بهت بخود لرزيدم وقتي
سوالهاي گوناگون، سوالهاي ناتمام  ،سوالهاي مبهم .كرده بود ام مرا كوچك و منگشده

  از خود پرسيدم:  .خوردنددرون مغزم موج ميمانده 
  ؟ا من چكار بكننب ميخوان -

 يعني چطور شده؟
  نم احساسي داشته باشم؟تورا نميچ
ر دكت كه ديدم اما كسي رارا ببينم.  منگي سرم را برگرداندم تا شايد ماريدر حال 
  همگي برايم نامفهوم بود.پرسيد كه او مداوم سوالهايي را مي تعجب كردم.احمد بود. 

خواستم  كند. هوشي مرا بازخواستبي ر حالت نيمهمركزيت به او ماموريت داده بود تا د
هوشي اجازه نداد. از آن وقت به بعد ضعف و چيزي بپرسم ولي ضعف و حالت نيمه بي

ا تقريب خشكم بطور كرد. لبانيم يمرفت و بعد مدتي رهاگهوشي به تناوب ميبي
 .تگرفميبود و دستم را  كنارم ماري ،ردم كهكفقط آرزو مي .كردنامحسوسي حركت مي

بود و آنقدر قدرت داشتم چشمانم را باز نگهدارم و صورت  خواست كه او پهلويمدلم مي
 ساعاتي كه از همدر  زيرا خواستم كه او را در حاشيه خيال داشته باشم.او را ببينم. نمي

بودم.  معاشقهدر  با او در خيال بيكران خود ضعف و بيهوشي من در هواي ،جدا بوديم
 ورزيدمبه او عشق مي ،كردماو را نوازش مي در هواي تنهايي خود، در افكارم هنگام ماندن

ر و هاي خود تَبدن او را در حرير بوسه و دادمو او را در شراب عشق خود شستشو مي
  ساختم.مي تازه

 ديدم. من به اطرافرا بالاي سرم  ماري بشدت منگ بودم و به هوش آمدم بيشتر وقتي
نگ و مخدوش كردم و تلاش داشتم كه چيزي بياد بياورم ولي همه چيز برايم گُنگاه 
وانستم به او جواب تكرد ولي من با اكراه و بسيار سخت ميبا من صحبت مي ماريبود. 

شب بازي  اين بساط خيمه بيايستم. توانستم بخود بيايم و سر پا بدهم. مدتي گذشت تا
بار ديگر تكرار  مركز شكنجه پنجخورده بقراط و هاي اين قسمبازجويي احمد و دكتر

هاي مضحك و عجيب و غريب و شب بازي گاهي با قيافه شد و بازيگران اين خيمه
  دند.آمرفتند و ميمن مي انگيز ليكن بهرصورت عبوس از جلو چشمبوضعي رعب هيگا
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برگزار كرد و بعد از اي با اعضاي تشكيلات جلسه ابراهيم ،در اردوگاه در غياب من و
جلو بيايي و  داريلطفا مقرفقا  گويد،در مورد تشكيلات، به اعضا مي سري بحث يك

 گويدآنگاه با تاني مي .تر بايستيجمع
تمام  كنم بعد ازولي خواهش مي .ذارمشما در ميان بم موضوع مهمي را با ميخوا -

 .زيرا من به هيچ سوالي پاسخ نميدم ي سوالي نپرسه،كس ،حرفهام شدن
رسيدن به آنطرف  مه سيار بعد از. حهمه سيارهر رابطه با كاك حهد موضوع
  !.اسلامي ايران بوده در اختيار پليس حكومت درياچه،

ز مورد ايام غيبتم ا در ابراهيم توضيحات يكي از دوستان وقتي به اردوگاه بازگشتم
   زگو كرد. بشدت شوكه شدم و فهميدم:برايم با تشكيلات را

اعلام اينكه به هيچ سوالي  كردن اعضا به همديگر و ترنزديكابتدا با  ابراهيم -
گزارش دقيق و مستند صفحه  ٥٠تمام  تا ،كرد آماده يي روانيفضا جوابگو نيست.

ي كه مقدمه كنُد داستاني را نقل و كنُدخلاصه آميز فقط در همان جمله ابهام مرا
 .ماندباش در ابهام آن درست ولي بقيه

  :مبه خود گفت آنگاه
 .؟قرار داره فريب ياراده ،چركين ملدُ بينيهانج پشت اينآيا  -

  مجبوري نفس بكشي. نفي كني، اكسيژن را اگر حتا همآخر 
  .دم بايد روي زمين راه برهجاذبه را رد كرد، ولي آ ميشه

هايش را بپوشد، دروغ كره حقيقت تا بخواهد كفش ي سرشار از ابهام،فضا در آنآري 
در قانون جنگل انسانها، چيزي كه قدرت چنين انساني را تعيين  زند وزمين را دور مي

فاده برد استكند، ميزان عقل اوست و مهمترين سلاحي كه بدين منظور از آن بهره ميمي
 نوع اخلاقيات را موعظه همه در تمام دوران رهبريش، اين آقا ابزاري از اخلاق است.

  گفت:و مي كرده
 ديم.اي بهش ميتازهيم و پوست كنپوست كهنه بشريت را مي ما -

  . ديدماما پوست تازه نمي ديدم،را مي ندهمن جسم پوست ك
  :برام روشن شد با اين وصف خود هم باور نداشت. سخنان به او حتااينك بايد گفت،  

راي ره. بتوانست در اين باره فريب بخونه روح و نه قلب هيچ يك نمي ،چشم نه -
 د و اين تعمد هم بود،بايست در اين كار تعمد باشآنكه كسي فريب بخوره مي
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هايي قرارداد ساخت،همه اصول قراردادي را واژگون  در اين تاتر كه زيرا
اين  واتر از آن هرگز هيچ جا خودنمايي نكرده بود. كرد كه فاحشفرمانروايي 

ي افراد را كه توانست همه ه بوددبندي كرگزارش را چنان با تردستي سرهم
انگار خوراك اين جهان اندكي حقيقت است و بسياري دروغ و روح آدمي  بفريبد.

اي از دروغ پوشاند در لفافه را ناتوان است و تاب حقيقت ناب را ندارد. او حقيقت
با روح هر عضو مومن به  اين دروغدانست، او بخوبي مي .و پيش اعضا گذاشت

ا در دني زيرا .حرف او را بپذيرند به آساني ميشهسبب  و ارهسازگاري د رهبري
تر از تر از صداقت و صميميت نيست و هيچ كاري هم آسانهيچ كاري سخت

ار انك را تاكيد كرد و بقيه واقعيات او بر همان يك جمله .نيست تزوير دروغ و
و اين نتيجه مستقيم قانون ثقل اجسام  انكار دو برابر تاكيد نيرو دارد نمود. زيرا

  تر است، تا پرتاب كردن آن در هوا.است. رها كردن سنگ آسان
در تمامي سالهاي بعد و  آميز و برخورنده توسل جستيانه و حزني موذابه شيوه او پس

  ناپذيري تكرار كرد.با لجاجت خستگي اين دروغ را مداوماز تراژدي گردان شوان، 
 م وماندم در ترديد تحريف كرد، يك دَ هاي مرااين فرد از رهبري گفته وقتي كه آري
  :مديپرسزده از خود بهت

  د اوست كه مسئول چنين جفنگي است.آيا خو -
 خود نكردند. ما هرگز چنين سئوالي از ،هااين جفنگ كنندگان و بازگو ولي شنوندگان
و اعتقاد  بوديم رفتهرهبري خو گ هايگفتهشيوه از  به اين ،در حزب انسانهاي مومن

 ،در يك حزب ايدئولوژيك باضافه اينكه توانند دروغ بگويند.ه اينان نميك داشتيم
بخش هم ين اعتماد برايشان لذتاكه  ،هنددكي به خود راه نمياز آنجهت شَ شنوندگان

   :درك كردم با آگاهي بر اين واقعيات، هست.
. چون چيزي كه اين ميان بعدا معلوم ميشهش هااين اول پياله است و بدمستي -

  .ناك نفس عمل رهبري بودتروشن شد دنائت وحش
  نيز همين آش است و همين كاسه. نبيني بود كه بعد از ايكاملا قابل پيش

جرئت كردم همه چيزهايي كه در پيرامونم بود  در پي اين دنائت عمل رهبري بود كه،
م گفتگو محترچيزهايي را كه بيآن  تجليل نمايم.ا كه بمن آموختند تا چيزهايي ر و

ي استاخانهدرنگ با آزادي گُنتيجه آنها را بيشمردم. همه را از روبرو نگاه كنم و در مي
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اگر من تا آنزمان  قضاوت كنم. پرده پاره شد و من دروغ و رياي رهبري را بچشم ديدم.
تم. آنرا پيوسته در مقابل چشم نداشنتوانسته بودم آنرا ببينم البته نه براي آن بود كه 

بلكه از اين رو كه خيلي بدان نزديك بودم و فاصله كافي نداشتم. اما اينك كه از آن دور 
ه ا همه اطميناني كه بگشت. گويي فهميدم اين رهبري بشدم، مانند كوه بر من نمايان 

كه رهبري به آن دامن از اين روي، ابهاماتي  اند.هاي پيش فريبم دادهاز سال آنها داشتم
شفافيت درونم از دست هاي اعتمادم به تشكيلات سست شد. زد، سبب شد كه پايه

دست كه رفت، شدم. اعتماد مانند سلامتي است و از رفت و از اعتماد به رهبري تهي 
شهامت آن را نداشتند  اين آقايان در تمام دوران رهبري خودديگر بزحمت باز گردد. 

كه دست كم تنها يك بار در زندگي، خودشان را يك روز صبح در آينه نگاه كنند و 
روشن و صريح از خود، در مورد اشتباهاتشان بپرسند. فقط چند واژه، براي نگاه كردن 

 تايجنبه تصميمات خود از روبرو. بررسي اشتباهات و نتايج دهشتناك آنها. امكان ديدن 
  .ها. شهامت همه چيز را زير و رو كردن و با خود روبرو شدننگي و ناسازگاريناهماه

العمر، شهامت آنان بخاطر ترس، خودخواهي محض، ميل بقا براي حفظ قدرت مادام
ها را بجان خريدن، نداشتند. همه چيز را شكستن و زير و رو كردن و مسئوليت شكست

ن به اهداف مورد نظر خود يعني شانه خالي له در راستاي رسيدرهبري كومه از اين روي
اي كه در رابطه با گردان شوان گرفت به عدم پاسخگوئي به تصميم نابخردانه كردن و

يي از ابهام، نابودي گردان شوان را براي پرداخت و تلاش كرد تا در سايهپراكني ابهام
  نمايد دم كردستان توجيه و مهندسيخانواده جانباختگان، اعضاي حزب و مر

ي سنندج، حال من تغييري نكرد و هر روز با مصرف داروها با بازگشت به اردوگاه ناحيه
بعد  دهم.ه چنان اصرار داشت كه مصرف داروها را ادامشد. مركز پزشكي همحالم بدتر 

كردم تغييراتي احساس  نيز برخورد و نگاه دوستان و پيشمرگان در ،ي ابراهيماز جلسه
 فراددر ذهن ا ارش كوتاه و مبهم ابراهيمآن گز سنگين شد. بغايت فضاي اردوگاه برايم و
هركس و هر محفلي  ي را مطرح كرد، كههاي بسيارسوال هامحافل درون تشكيلات و

 د.كرو حدثيات خود تحليل مي تراوشات ذهني شايعات، جواب آن سوالات را بر اساس
افرادي از  يافزود. در مواردابهامات ميبر  ،آنهان شد تحليلهاي گوناگوني كه پخش

  ودند.افزميبر ابهامات  ،عدم ابراز نظر و با سكوت ، اماحضور داشتند در اين مكانها رهبري
  گفت: من به در گفتگويي مرا فرا خواند و ، عمرزندگي در اردوگاهمدتي  از بعد
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 زينياقامت گ سليماني درموقتا  ،خودت و استراحت بيشتر آسايش بخاطر هبهتر -
  ني.آنجا زندگي كُو 

 مطنز آن لبخند دوستانه را دريافتحرف سوزني بود كه تا مغز استخوانم فرو رفت. اين 
 اين تصميم رهبري باز شد. بيشتر چشمانم .مسردي آن نگاه پرلطف را به چشم ديد و

در جهت  ولي كمكي براي آرامش و كمك به من بود، ي دوستانه،گر چه در ظاهر
به  زا بعد بود. شاندوركردنم از اردوگاه، تحت فشار قرار دادنم، و به نتيجه رساندن اهداف

له كومه اطاقي در نزديكي مقر ،براي ماندن در اردوگاه هايم با آنهانتيجه نرسيدن بحث
 .مردكميرا ترك  با آنكه بر دلم ناگوار آمد بايد اردوگاه. اجاره كردند در شهر سليمانيه

يقين  كه زده اقامت در اردوگاهوه آخرين روزهاي غممدتي دراز اند شدم.آماده رفتن 
م كردگذاشت. بزحمت جرئت  كنم، مزه تلخي در كاممداشتم براي هميشه تركش مي

از ما در  هر كدام ترسيدم او را ناراحت كنم.مي .درد و رنج خود را با ماري در ميان نهم
مان با اطاق ماتم زده در ن دهيم.مبادا پيش ديگري ضعف نشا ،اين انديشه بوديم

غذا  . به شتابآوريمنشسته و جرئت نداشتيم صدايي بربسته با هم تنها نيم يپنجره
از نگاه كردن به هم  م آشوب درون خود را پنهان بداريمخورديم و از ترس آنكه نتواني

ان دهن گشت زير پايممنجمد ميآب سكوت كه خونمان از آن غرقكرديم. پرهيز 
خواست در چقدر دلم مي لرزيد.شديم. قلبم مينپس از غذا هم از هم جدا  گشود.مي

هاي زخم ديده از روزگار ممكن آدم ام.كردم طرد شدهحالا احساس مي اري بمانم.كنار م
ي كه باعث ناراحت ا فراموش بكنند، ولي با اندك تلنگريهايشان راست در لحظاتي غم

هاي درون و ي به زمزمهواپسبا دل آورند.آنها بشه، همه گذشته تلخ خود را بياد مي
اي تصويره م.گشتم. از خود بيخود شناختيك مي به همه را يك م.دادبيرون اطاق گوش 

م كه ماري بيادم آمداز اين كرخي وقتي بيرون . گرفتام را فرا گذشته فضاي انديشه
  و گفت: آورد

 .خدا نگهدار وقت رفتنه، -
بين  ار حافظي كردم و حتا سر بلند نكردم. اين كلمات با خودشان سرمازير لب با او خدا

 مدتي در جاي خود خشكم زد و سستي و ياس وجودم را فرا گرفت.من و او پخش كرد. 
 بود ساري در وجودم و جاري در اطرافم دروغ و تزويرموسيقي پليد  باورش سخت بود.

به  لحظاتي سعي كردم .بودم تر از هر زمانيحوصلهبيبست شده و ها بنانگار تمام راه و
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ردم ه كندي از اطاق خارج شدم، دزدكي به ماري نگابه كُبلند شدم و  .كنمنآينده فكر 
ر روي لبانم لرزيد. ماري هم لبهاي خود را به قوت فشرد و تبسمي حاكي از استيصال ب

ها را چشم داد براي بيرون ريختن.ميجان اشكش از دلتنگي  .آنها شود تا مانع لرزيدن
رفتم و سراپايم را ابري سفيد از اطاق بيرون گذاشت تا جلو اشك خود را بگيرد. هم

ود نياز ام كرده برفتم براي نفس كشيدن به هوايي غير آنچه احاطهپوشانده بود. بايد مي
  داشتم. 
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تغيير  .بر مشكلاتم غلبه كنم اميدوار بودم را شروع كردم. سليمانيه زندگي در شهر

تنها و  رتبيش در سليمانيه د، زيرابدتر كر را وضعيتمنكرد، بلكه  يكمك نيز محيط
با اندوه جانگاه  م وبريد نه دور افتاده، از يارانم و ماريي از لامثل مورچه. ايزوله شدم

ناپذيري تحمل يشكنجه ي چون منزدهاين براي هر قلب سودا .مشدجدايي آشنا 
شد نفس كشيد. ديگر نمي، بود همه چيز خالي و زندگي خالي اين وصفبا  زيرا ،بود

 انهاي مادي اقامت دوستد. خاصه آنوقت كه نشانهداميدست  به من شندهدلهره كُ
 . آن وقت كهآوردميم درا بيا انپيوسته دوست ،مردككاري مي هر بود و برجا در نظرم
تي با سرسخ نوقت كهآ و مماندتنها  ،مدبسر بر اندوست ياد با محيط آشنايي بدور از

 يراز ميسر نبود، ،ه را در همان جاهاي پيشين بازيابمسعادت از دست رفت مخواستمي
هاي نگاهشدند و بدل به سنگ ميافتاد فورا مُدامن هر يك از آنها كه به دستم مي

شدم دوباره به حركت از آنها دور مي همينكه شد.نفرت و غضب آنها بطرفم سرازير مي
مثل اينكه  ضور من مانع عيش و عشرت آنها بود.كم مثل اينكه حآمدند. كمدر مي

انزجار و تنفر . از من دوري جسته و با چشمان ري بودي من مرضي مسرنج و بدبخت
 ،مدششد. خم ميميباز  گويي پرتگاهي زير پاهايم نوقتآ نگريستند وبر من مي

ر م مرگ را ددكرگمان مي و مداافتمي و يا مبيفت گرفتم و نزديك بودرگيجه ميس
ستم از كرخي خود نواتنمي .م مرگ را در پيش چشم داشتم. در واقع هبينمروبرو مي

 خيزاب شناورحركت و بيبيارد بدر آيم. از اين رو روزهايم مانند دريايي كه رو به جذر د
ك صدا نزديهاي بياندوه با قدم و رفتشادي روي نوك پا مي بود.معلق  منفس و ماندمي
در پشت در  بيشتر اندوه ،د، نجنب از جادادنشد. هنوز اندوه سر نرسيده، خبر ميمي

هوده بياندوه  بينيرفت. پيشانتظارش مي آمد اما نه آن بود كهاندوه به درون مياست، 



١٦٤ 

ي متما .شدميبيني كه پيش رسيد، هرگز آن نبودميش پس از آنكه سر ااست، چهره
 د،آوري كه ماري هر هفته برايم ميو به خواندن كتابهاي ماندمشبانروز را در اطاقم مي

براي او  هااما اين حمايت هاي عاشقانه ماري بود.حمايت تنها اميدم گذراندم.مي
 يداوريهاگشت با پنجه در افكندن با پيش او ناگزير .گزاف داشت بس ايهزينه

راه خود را بسوي يك زندگي مستقل  رهبري، و كارشكنيخويش  يارانها و حزبيهم
ناگهان نياز تغيير در او بالا گرفت.  و كه سرگرم جذب يك جهان تازه بود،اباز كند. 

 افزود. كرد و بر نيرويشتحريك  شد، شخصيت او راتر تضاد ميان او و حزب كه نمايان
توانست از پيش حدس اي در او بود كه هيچ كس نميشور فداكاري و غرور مبارزه زيرا

د. ر بيان آيخواست داين يك طغيان عواطف سودايي بود كه به نحوي آمرانه مي بزند.
خواندند. شان با شدت يكسان او را بسوي خود ها از همه گونه بود و همهو اين سواد

رفت. روحش بيك كوه همه تلاشش راههاي مختلفي بود كه همه بسوي يك هدف مي
هاي گرفت. برخي از آنها با پيچ و خممانست و او همه راههاي آنرا در پيش ميمي

خي ديگر سنگلاخ و سربالايي بود. اما همه اين راهها به قله يافت. بربسيار ادامه مي
  براي ماريآمد. ولي پيروزي به بهاي كوششي جانانه بدست مي. شدميكوه منتهي 

 نبرد بس دشوار بود. اين و حمله نخستينيار را بپذيرد، خطرهاي بس ،كه جرئت نمود
   پيش رود. تكيه بر خويش بايد با كه و تنهايي بود انباشته از آزمون شبراي زندگي
تان تي دوسگذراندم. ديگر حبا وجود شرايط بد روحي بيشتر وقتم را در اطاقم ميمن 

ارم آمد و در كنفقط ماري بود كه هر آخر هفته مي آمدند.نمي بسيار نزديك به ملاقاتم
ايه ميسگي سياه و سنگين روي اطاقم رفت، غيبتش مثل بختهاو ميبود. ولي وقتي 

مي دوباره شروع تنهايي و سر در گُ گشت.ميانگار زمان دوباره به عقب بر انداخت و
مثل كسي كه در انبار  .م چيستستدانكه نمي يزي بودمبدنبال چ د. گيج و كلافهشمي

دنبال يك ادو بو  براي خنثي شدن اين ج بودم كاه دنبال سوزني باشد. انگار جادو شده
 .هايش همچنان ادامه داشتي فراز و نشيباما زندگي با همه ني بودم،معجزه بزرگ آسما
آنرا در  و اعتنا بودبه آن بي دشنمي كنم.كنم و با آن گرفتاريها مقابله پس بايد زندگي 

فرياد كشيد و دست و پا زد.  ،در آن غرق شد ، بايد در متن آن بود وحاشيه نگاهداشت
را ياري م و خوشبختانه اين تصميم بود داروهايمكنار گذاشتن  بهمين دليل اولين كارم

  از بين رفت.داروها هاي ناشي از و ناهنجاري كرد و فشارهاي عصبي شديد
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  ف داروهايم ادامه بدهم.نزد من آمد و اصرار داشت كه به مصر دكتر احمد
  به من گفت: او

  .ميريمصرف نكني حتما مي تواگر داروها -
 به او گفتم:

  ندارم. ياحتياج هم به كمك تو .ميشهمربوط به خودم  ،ندنميا زنده مومردن  -
  سته و به خواندن كتاب ادامه دادم.نااميد در اطاق خود تنها نش دكتر رفت و

لغزيد و تا آخرين قطره فروغ ميرنده روز روي صفحات كتاب مي رسيد.شب فرا 
هاي بزرگ مهرباني قلب آوردم.ندن كتاب بر چشم خود فشار روشنايي براي خوا

كرد. وار در من نفوذ تراويد عاشقاي كه از اين صفحات خاموش بر من ميفرومرده
. نفسي موجود محبوب پشت سرم ايستاده بود چشمانم از اشك پر شد. آخر يك

قه بزند. لرزه بر اندامم بر گردنم حل خواستداد و دو بازو ميهايم را نوازش ميگونه
 كماري ي م كه تنها نيستم.ستدانمي م وكردحس مي و دمگردانبرمي. روي نشستمي

توانم او را در آغوش بگيرم افسوس . از اينكه نميروح مهربان و محبوب در كنارم بود
اش در آميخته ا ذوق جذبندهبكامي كه در اين يك ذره تلخ ،همهم و با اين دخورمي
  تم:دانسزيرا مي .ناك بوديك شيريني نهفته وجود داشت. حتي اندوه هم فروغ شدمي

و يك خداي در ا آنكه خود بدانهتكار و خردپيشه بيماري اين زن آرام، درس -
يگر كه داو  .را ميشناسد زهاي شايست و ناشايستكه مر ،عشق ناپيدا خوابيده

و بر دو قطب  هستجحريصانه همراهي  ،بود هار افتادذارش بر اين راه دشوگ
آنكس كه سرشتي  زيرا .شُردميف محور زندگيش يعني عشق و حقيقت پاي

بايد آنرا در پرده كشد. ند حقيقت برهنه را تاب آورد و ميتواناتوان دارد نمي
خوردگان  ي نيكي و مهرباني ندارد، روي پيكر شكستآن ديگري كه روحيه

يقت و يا ترحم ديگران به فدا كردن حق توانستماري نمير خاطرود. بدينميراه 
. ولي آنچه يافتنهايي باز خود را بر جاده دشوار تاو از اين روي،  تن در دهد.

ر . دهاي آن بوددگيانگيز سرشت او و جهند، خاصيت فنري شگفتدانجاتش 
روحش  و گرفتو نيرو د آمآب نااميدي بيرون از غرق داافتاز پا  همان دم كه

. ازه بودكه بود و همه چيز ت در پيرامون ماري همه چيز همان بود. شدرها 
فشرد. را در آغوش تنها زندگي  و كردفدا ن هيچ چيز را ماري از نو زاده شد
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 رستيماري از تند. پردازدمي ايي براي آنچه به دانستدانست و ارزش آن را مي
همان انسانهايي دستخوش پندار  ماري زيرا .برخوردار بود از تسلط بر خويش و

ها موج ه دماغه كشتيد كبيننآنان مي .ندكه در كشتيهايشان بر دريا شناور بود
ان پرندگان بزرگي بس كنند ورد و از پرواز خود سخت شادي ميرا از هم ميدَ

  پندارند. تندتر و پرزورتر در برابر امواج.خود را آزاد مي ،پرندكه همراهشان مي
به  خوردم وبا آنها غذا مي رفتم وله مينهار به مقر كاركنان تداركات كومه هر روز

اطاقي كه از  آنهم ماندم.گشتم و تا روز بعد وقت نهار در اطاقم مياطاق خود برمي
ز تابش مستقيم آفتاب و هواي گرمتر ا با در تابستان ساخته شده بود و بلوك سيماني

روز تابستانهايي  درازتر از هر در نظرم هاروز ،كنندهنك نبود امكانات خُ و درجه ٤٠
از  اطاق كردم چرااغ بود. اغلب فكر مي. هوا بشدت ده بودمبود كه در تمام عمرم ديد

هاي هولناك و سرشار از كابوس هر ساعتي از ساعت نيز گيرد. در شبهاگرما آتش نمي
ها، كف و هايي از سقف، ديواركردم شعلهتصور مي گاه تر از روزها بود.آن بمراتب داغ

   زنند.وسايل درون اطاق بيرون مي
فضاي  .بود چند عدد خرما و يك چهارم ليتر شير روزبقيه شبانه در تمام غذايم 

در  اين فضا .گفتمي خواستعادي بود و هر كسي هر چه دلش مي مسموم اتهام
همه  .شدمي تشكيلات تزريق يبدنهبدرون  از طرف رهبري روندي مهندسي شده

بردند و ديگر به اصل موضوع توجهي نداشتند. منتقدان در همان فضاي آلوده بسر مي
شناختند. با هم شريك بودند شان يكديگر را ميجرئت حرف زدن در آنها نبود. همه

نداشتند. براي آنكه مستقل  كدامشان استقلال دارند. هيچ و بايد جانب يكديگر را نگه
خود چشم بپوشند.  بايد از رفت و آمد در محافل و مجامع و حتي از دوستان باشند

چنين شهامتي  نستتوافرسوده و ناتوان چه كسي مي در چنان فضاي ايدئولوژيك
پرده حال اينكه بهترين افراد ترديد داشتند كه درست بودن يك انتقاد بي .داشته باشد

اش فراهم كند، بيارزد. چه كسي در راه اداي تواند براي گويندهبه دردسري كه مي
برابر وظيفه آماده است خود را به يك زندگي دوزغي محكوم سازد. جرئت كند و در 

خيزد. توده تشكيلاتي به جنگ بر ئولوژيكايد تبا سفاه رهبري سر به مقاومت بردارد و
اند ابتذال فاتحان روز را برملا سازد. از افراد تنها كه پيش جانوران درنده انداخته شده

و  نها در هر شرايطي زنداني محافلآ دفاع كند و انديشه رهبري را زير سوال ببرد.
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 ودند و برخي درخود مقيد گشته ب ند. برخي در معتقدات محافلعقايد گروه خود بود
ي كه رهبري طراحي بندمعتقدات انقلابي خويش و در نهايت هميشه همان چشم

     پيش چشم همه بود. ،كرده
نزد من  اواخر روزهاي پنجشنبه رگويز سازماندهي كرده بودند ورا در اردوگاه زماري 

ودند بابل تحمل كرده قدر درون تشكيلات تنگ و غير فضا را بنوعي براي اوآمد. مي
و ببرند او را به باد ريشخند آنكه نامي از ابيآنان مرا ترك كند.  او را مجاب كنند تا

هايش هگفترساندند. د را ميكنايات روشن منظور خو وها با نشانه ولي تنها ،گرفتندمي
اه كردند كه گشد. داستانهايي از او نقل ميمعني ميكردند كه بيرا چنان تحريف مي

شد مي بندياش سراپا دروغ بود و چنان با تردستي سرهمدرست ولي بقيهمقدمه آن 
ش اش، به طرز لباس پوشيدني افراد و يارانش بهم بزنند. به قيافهاش را با همهميانه كه

ر سرانجام به نظ مكرر آن تكرار ساختند كه باميكردند و كاريكاتوري از او ه ميحمل
 چنته داشتند بكار زدند تا او را رسيد به او شباهت دارد. آنان هر چه سياست درمي

ها حتي از طرف افراد فاميل و نزديك به آن فشار تا حد قضاوتهاي خود تعديل كنند.
تافت كه به كرد. غرورش برنميماري لجوجانه ايستادگي مي شد.وي نيز اعمال مي

نها و انديشيد. تنمي گريزد. او به قضاوت آنهاوت توده تشكيلاتي مينظر رسد از قضا
كرد و جايي براي كس ديگر نبود. در اين مدت از رو در رو با سعادت خود زندگي مي

 و ست كه آنرا به آگاهي همه برسانداخوخوشبختيش كاسته نشده بود ولي دلش مي
 تيتشكيلا يتوده ن قضاوت زهرناكاز اي پنهانش بدارد. ردناك بود ناچار شودبرايش د
آلود در دلش خشم اندوهي اش خود را به ندانستن بزندباره خواست درمي كه ماري
تر دهزناو سر ولي ،كرداز درگير شدن با آن پرهيز ميدستكم  شد. ماري بايدميانباشته 

ا كه ب انساني چنين است كه كسي مانند ماري. سرشت از آن بود كه درگير نشود
در آتش كنجكاوي  نمود،پشت مي ي تشكيلاتيوتهاي تودهيي به قضااعتنابي
او كه هر بامداد بر شود. ها گفته ميچه پشت سر او و محبوبش سوخت كه بداندمي

ز روآن آيند به گوشش برسد.سخنان ناخوشلرزيد كه مبادا در طي روز بازتاب خود مي
كه به جستجويش برود. ولي نيازي د آماده بود خو آمدكه اين سخنان به سراغش نمي

با  هاييپيام خود خانواده افراد از كه به چنين زحمتي تن در دهد. ماري فتادانمي
ادعايشان بر اينكه  براي كسي مثل ماري،كرد. ميدريافت  دهاي سودايي و اندرزهافريا
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ر بايست كمتمي قلمداد كنند،او او خود را حامي  و باشند و در برابرداور رفتار و كردار ا
داد كه اي ميخنديد و پاسخي گزندهنمي . ولي ماريمايه رنجش گردد تا ريشخند

كرد. تازه تر ميرحمانهافزود و آن را بيهاي او مياي را باز بر ديگر محكوميتكينه
توانستند براي دخالت خويش حقوق خويشاوندي را كه گير مياين منتقدان سخت

تند كه بر داش ولي بيگانگان چه حقي .ضولانه ولي مرسوم است پيش بكشندشك فبي
  او سخت بگيرند.

سلام و  ايستاد تا چند كلمه ديد.، ندهم دوست بود را كه در گذشته با ماري رفيقي
خود را پشت نقاب  وبا نگاهي كنجكاو وراندازش كرد  ولي او ،تعارف مبادله كنند

ي لبخندي كه حتا سايه د.يي عبوس به چهره او ذل زسيماو با  تظاهر پنهان كرد
 وخواست نقابي به رو بزند ولي ماري ن لازمه حداقل نزاكت بود درصورتش پيدا نشد

گفت و با ادبي سرد از او دور چيزي  بزحمت در جوابش وا .دزحرف  با او و خنديد
 از مقرده، دوازده تن پيشمرگ  ون مقر رفت. همهمه گفتگوبدرسپس  ماري شد.

ه اندازه بشد. گفت و شنود پرنشاطي بود. همينكه از در درآمد صداها يكباره شنيده مي
لبخند  ،دكربا احساسي كه نبردي را آغاز ميبرانگيخته و  ماري متوقف شد.چند ثانيه 

تي ي به ناراحو رد بسوي دوستي رفت.ست يا چپ بنگآنكه به رابر لب وارد شد و بي
 نگاه كه زود خاموش شد دستي كه ماريو با فروغ نازك خشمي در به او جاي داد 

بسويش پيش آورده بود گرفت و به لبخند او با لبخندي تلخ پاسخ داد. ديري نكشيد 
در  در يك آن به طنز حاضران پي برد. ماري ها در كمين.ها در حركت و گوشچشم

ي گفتگو ،مد با تكلفآاش يخ بست. بعد از آن چند كلمه خوشيك آن هم حالت چهره
 بار ديگر به سخن در آمدند. ماري ،تهو همه با موافقتي نهف ندقطع شده را از سر گرفت

 رانند. ولي البتهحس كرد كه او را از خود مي اين گفت و شنود بيرون مانده بود كه از
آنكه بي . آنهان گروه نشستبدان تن در نداد. با سلاح لبخند مغرور خويش در ميا

و نگاه ابينندش گويي سخت سرگرم سخنان پوچ و پرنشاط خويشند. ود كنند ميوانم
اش را روي حاضران گرداند. چشمها در برخورد با آنها پلك بر هم زدند و خود آسوده
 .زدنددزديدند. اما با او به گفت و شنود در نيامدند و از چيزهاي ديگر حرف ميرا مي

 شد. او نيتهاي كوچك روشن ميديگر با زبانهرفت و بار گفتگو رو به خاموشي مي
هاي هاي عمدي و لبخندتوجهيتوانست زير پرده بينيش زدن و آزردن را خوب مي
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ن سخ خنديد و همچنان بهبرد ولي ميرنج مي و خالي از صداقت دريابد. ماري دو پهلو
  داد.ادامه مي

  :گفتندحاضران در دل مي
 .خودش اطمينان دارهچه به  -
اش خ داشتند تا ناديدهكه عزم راس كس در ميان گروهي ديدتنها و بيخود را  ماري

ريهاي داومحكومش كند. انسان از پيش ،پسنددميمنطقي را بگذار آنكه بي بگيرند.
همان تلاش نخستين رهايي محيط خويش و از نيازمنديهايي كه بدان خو گرفته ب

آيد. ها در كار ميدودلي و هارند افسوستجانهايي كه آزادمنش در حتي يابد.نمي
اين  خواهد همه را داشته باشد. ماريمي خواهد از دست بدهد.انسان هيچ چيز نمي

 .نياز به آزاد بودن داشت ،دوست بدارد خواستمي غش كهو بي كردارراست يار
 نخواست فدا كند. دلش به آامتيازات بدست آمده را نمي خواست دروغ بگويد ونمي

 ود نداشت.اما تاب آنكه از آن رانده ش ،داد كه از حيطه اجتماعي خود جدا شودرضا مي
را شكست خورده اعلام  به معناي آن بود كه او چنين چيزي در ديده رفقايش زيرا
. هر چند كه هم تا آنكه از يارانش رانده شود ،انداد كه تنها بمدكرد. ترجيح  ميمي

اري كه ميان آداب دليل هم نبود. در پيكپاك بي .بوده باشدمايه اي تنگاين دغدغه
 هيجو يكي از افراد سركش آن كه اين آداب و آرا را به  ايدئولوژيك و آراي يك حزب

او را  ايستد وپروا ميبي بصورت يكپارچه در برابر فرد شود، حزبانگارد درگير ميمي
د و كشاند كه او خود مهاجرت كنميراند و كار را به جايي از مرزهاي خود بيرون مي

  . بوده است د كه طرد او عادلانهنتا نشان ده نشيندهاي او ميدر كمين سهو
  گفت: م آمد وكرد، نزدكار مي لهكومه تداركاتدر  اهيم دوستي كهابر

. بهتر را به تو ندن تداركات مقر ار درخوردن نه اجازه تصميم اينه كه ديگر -
  .احترامي نشهي تا به شما بينياي، خود به مقر است كه

  بشدت شوكه شدم، به ابراهيم گفتم:
 نمتومي هم نان و ماست بوده، از اين ببعدغذايم  بهترين من كه ده سال آزگار -

  خشك سر كنم. با نان
  :دانستممي
  . رهبريست تصميم ، بلكهنيستتداركات  مسئول اين تصميم -
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مرا در مقر  يغذاي روزانه يآنها تنها وعده .م بودمبشدت عصبي، خسته و سر درگُ
 ماري تداركات قطع كردند و از آن زمان به بعد من تنها با هفت ديناري كه ماهانه به

كردم. تنها غذاي روزانه من چند عدد خرما و يك چهارم ليتر شد، زندگي ميداده مي
م ام روز دنبالگرسنگي مثل سايه تمكردم. آن هفت دينار تهيه ميشير بود كه با 

كرد. هيچ اميدي كه بتوانم باندازه كافي غدا بدست بياورم نداشتم. گرسنگي روحم مي
. پوسيدمدرماني ميكردم و در فلاكت، گرسنگي و بيخورد ديگر زندگي نميرا مي
ده را در از سهميه نهار خود كه آبگوشت بود، گوشت كوبي شنبهروزهاي پنج ماري

  آورد.مي آمد برايمكه نزد من مي در آخر آن روزداد و ناني قرار مي
كرد. درد معده ام را مختل نظمي اوقات غذا كار معدهخوراك غيركافي، ناسالم و بي

ي قلبم رنج ولي از هيچ چيز به اندازه فرسود.داد و اسهال پيكرم را ميآزارم مي
ام بسيار زياد درون سينه واري در كار آن بود. گاه با هيجاننظمي ديوانهبردم. بينمي
زد و به نظر هم بشكند. گاه بزحمت ميخواست درنانچه گويي ميچ جهيد،مي
آزار كه مبادا در نيمه راه متوقف شود خواست از كار بايستد. اين ترس دلرسيد ميمي

ها و داد و در ميان بيزاريكرد و رنجم ميو پيش از موقع بميرم همواره دنبالم مي
 نگگُ احساس كرد.ميحركت اين زندگي تاب و توانم را نابود ها و مرداب بيگيخسته

اي كه زورانههاي مدام گذرد و احساساكنون ميآنچه هم و آنچه بعدها خواهد شد
   داد.آزارم مي كستراندندمدام در زير پايم مي

 م.زدواپس مي امنها را در زواياي تاريك انديشهآ اما ماز آرزوهاي خود خبر داشت من
 ،ام كارهنگ .فلج گشته بود تعقلماز نظم افتاده بود. نيروهاي سراسر  ميفعاليت فكر

جز به بهاي تلاشي بيرون از اندازه،  .ميافتخواندن يا نوشتن خود را كاسته مي
 ادمنهچون سر به خواب ميخود را در باره موضوعي تمركز دهم.  ذهن منستاتونمي

خاستم تا ميون برو چ ، كي خواهم برخاستمگفتام به خود ميدر ميان اوهام آشفته
ا تسلي بسترم مر مگفتمي به خود و صبري سرشار از درد به انتظار شب بودمبا بيشب 

 وابخ خوابيدم،وقتي كه مي ولي .ام را تسكين خواهد بخشيدو آسايش ناله دادخواهد 
يكسر افسرده،  از روز و هم از شب هم ،از آن پسو  انداختمرا با كابوسها به هراس مي

ته باز پيوس امم فايده نداشت و گره توجهكوشيدچه ميهر  .مفرسوده و بيزار بود
كه در برابر  هايي راكرد. هدفنفوذ ميابر و مه تو هم  هايمشد. در همه انديشهمي
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 شدو روشن در ميان مه محو مي بيش از اندازه سريع مهوش و استعداد خود نهاده بود
  .گرديدميهر لحظه قطع  بايد به آن رهنمون شوماستي كه ميو راه ر

  :مانديشيدميبه سردي 
  هرگز نخواهم رسيد. -

  م:گفتسرافكنده با خود ميو 
   ؟!باه بودمدر اشتآيا  -

اذعان  مهايينك به حق يا به باطل به ضعفا ،فشردرا مي ير تاثير خستگي كه جانمز
هام قطع شد. مثل يك جزيره تنها ي از دست دادم. رابطهنم را همگدوستا م.كردمي

 به سوراخ ديگر. خزيدمد و ميآمثل كرم خاكي از يك سوراخ در مي افكارم شدم.
م دشمنان ،گاهي ندارم، ناگهان از حيث شمارهه آشكار شد ديگر تكيهوقتي كه بر هم

بردم. انگار به آب افتاده بودم و هر كس اي غني شد كه خود هرگز گمان نميبه اندازه
اطاقم بزركترين زندان كرد تا سرم را زير آب نگهدارد. آمد ميهر چه از دستش مي

چ خواندم و هيدر كنجي نشسته و فقط رمان مي دنيا بود. كوچكترين نقطه هستي.
خواست كمي بخوابم ولي از خلوتم بيرون بكشد. دلم ميتوانست مرا نيرويي نمي

 و كشيدمرفتم. دراز ميطاقم راه ميتوانستم بخوابم. مثل يك روح سرگردان در انمي
آنقدر به ساعت نگاه  روز پنجشنبه خواستم هفته به آخر برسد.مي زدم وچرت مي

ت داشافي دوستم ميماري كه به اندازه كزيرا  .برسند به هفتها كردم كه عقربهمي
ود گردباد محبتي ب گويي اين رساند. اماا شتابان به خانه ميخود ر پنجشنبه هر هفته

 رد.كحبت مرا به زندگي اميدوار مياين م ،گذشتدر آن ساعاتي كه مي گذشت.كه مي
بطرف گذشت و هنگامي كه گردباد بار ديگر ماري را سيرآب از عشقش ولي مي

شناسي نسبت به اين طوفان كوچك كه با چندان من در عين حق برد،كارهايش مي
 هاي خندان به سراغم آمده بود،وسهوار و بهاي ديوانههاي عاشقانه و رازگوييپرگويي
ه هايم بنور چشم تحرك بدن و يافتم.مي تردم و خود را تنهاتر و آشفتهكشيآه مي

مثل كشتي جنگي  كند.يآفتابي كه آرام آرام غروب ممثل  .شدمرور كم مي
تر و كند. لحظه به لحظه خاليپيكري كه نرم نرم در انتهاي دريا غروب ميغول

كردم دنيا دور سرم شدم. در يك جنون آني رنگم پريده و احساس ميتر ميحسبي
چيزي در امتداد سرم شعله  ،اني كه مرا به بندش آويخته بودندچرخد. مثل آتشگردمي
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م و شنيدفقط مي ،فقط زنده بودم كردم.ينمرده بودم اما زندگي هم نمكشيد. من مي
  ام.كه بگويم هنوز نمرده فقط بودم و خسته بودم يدم،خندمين .زدمبه سختي حرف مي

 به من .كرد و ايزوله ي كوچك زندانيسلول مرا در ي طولانيهاماه اسلامي حكومت
فراهم آورده بود تا در  يمله شرايطي را برارهبري كومه . اماتا زنده بمانم دادمي يغذاي

هاي اري بيش از پيش فشياز گرسنگي بميرم. تنها اترجيح شوم و و ايزوله اطاقم زنداني
 داوم با تحت فشار قرار دادن ماريم اده بود و همزمان در حزبعصبي مرا فزوني د

ش براي ز افراد خانوادهطريق يكي اد. از د تا وي را وادار كنند مرا ترك نمايتلاش داشتن
  گفتند: به او ند وپيغام فرستاد

  .يداو مي ن تشكيلات را بهدرو شما اطلاعات ،كه هاين نظر حزب -
شته ذ. از همه چيز گهندددو پهلو را تا بينهايت ادامه  خواستند برخوردهايميآنها 

خستگي و فرسودگي ، دست كم بر اثر هم به اقناع نرسانند را اگر ماري خواستندمي
مجال چنين كاري را برايشان باقي  خواهند در آورند. ماريي كه خود ميبصورت

 و ندتا درد دل كُ اه بردماري به برادرش پن .را بر ماري ادامه دادند فشار .نگذاشت
 ا كردنش از من شكوه كرد.جدبراي  از فشارهاي درون حزب آنگاه

  ت:گف و ريشخندآميز، ي پراغماضنگاه باپروژه رهبري را دنبال كرد و  نيز برادرش
ماني تنها پشيدر مقام تخلفي و نه  حزببه  و حالا نسبت كرديشما گريزپايي  -

 .طلبيرا هم به مبارزه مي بلكه حزب ،نداري
 طلبم.به مبارزه نمي هيچ چيز رامن نه،  ؟.حزب -
 :خوب چرا -

  .را اعضاي حزب رهبري وقضاوت 
 ندارم. ي دروغينچ سر و كاري با اين قضاوتهاهيمن  -
 چيزي است ست.طلبي مبارزه شكل بدترين ،لفظ سخن خود همين ،خوب -

خود را از قيد  را بريده و هاي پيوندهمه . ولي شماشهكه هيچ بخشوده نمي
 ي چه كني؟.خواحالا ميبگو ببينم،  زاد كردي.حزب آ

 برام و ديگر اين چيزها زندگيم را دارمحالا من عشق  كه از پيش كردم.همان -
 .اهميتي نداره

 .ولي تو كه نميتوني زندگيت را به او خلاصه كني -
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او  من در .باشه، بلكه وسعت دادنشه كنم اين خلاصه كردن زندگيفكر نمي -
  يم ساخت و با هم جلو خواهيم برد.دنيايي كه با هم خواه بينم.دنيايي مي

 زبيح زشت و پليد تعصب يگر چه از قيافه و رفتارش معلوم بود كه بوزينه برادرش
و سر سوزني قوه  را يكسره از دستش بيرون آوردهعنان اختيار  و بر گردنش جسته

با دقتي فراوان و طنزي كه به همان  ولي ،ل و چون و چرا برايش باقي نگذاشتهاستدلا
  كند.اشتباه مي كه ماري ثابت كند كوشيدميفراواني بود، 

  :كردفكر مي با ابروان بهم گره خورده ماري
چرا اين همه بخود زحمت و ت مجابش كند؟.كه چرا او اين همه اصرار داش -

 زندگي كند؟. او نبايد در كنار محبوبش كه او ثابت كند به تا داد
از هنگام  ماري است كه بينياستعداد روشن كردند كه ايندرك نمي او و ديگران

اين يار مهربان، چنان شور فداكاري  .داردمي همه آنها را به شگفتي وا ،شدگرديسي
  پيش حدس بزند. توانست ازاي در او بود كه هيچ كس نميو غرور مبارزه

 دآلود كه نيروهاي عشق وجود او را آكنده بود، بمانننخستين روزهاي بهار تب در آن
گرفت و لبريز ساخت و فرا ميآب مياو را سير جويباري كه زير زمين زمزمه كند

آمد. جز تفريغ داشت. در او عشق بهر شكلي در ميكرد و در وسواس دائم نگه ميمي
جوست و در اي توسل ميبهانه و جز بذل وجود خويش هيچ آرزويي نداشت. بهر

مه را طع كاري توسل جويد و عشق بود كه اوش اين توان بود كه بهر نوع فدادوجو
  دوستي ساخت.

 او تلاش داشت تا با چنين اقداماتي مر مام تشكيلات را عليه ما بسيج كردرهبري ت
اجازه  نداشتم وامكان پزشكي  هيچنه بلحاظ مالي و نه قانوني د. من به آخر خط برسان

كرد. بارها به پزشكيارها تشكيلات نيز هيچ كمكي نمي .عه به پزشك نداشتممراج
ار دچيق كنند ولي نااميد شدم. مراجعه كردم و از آنها خواستم كه به من آمپولي تزر

 ونياسهال خ وز بدليل عدم دسترسي به پزشك بهمسموميت غذايي شدم و بعد چند ر
 لهومهك قر آسوسشدم. در سليمانيه يك درمانگاه كوچك با يك پزشكيار در م مبتلا

  از لاي در پرسيد: يكي از مسئولان زدم در وجود داشت. من به مقر آسوس رفتم.
  چه ميخواي؟. -
  شديدا مسمومم و دارو احتياج دارم. -
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  گفت: .ديدمرا در حياط  در حالي كه از لاي در پزشكيار
  كنيم. يتونيم به تو كمكنمي پزشكيار نيست و -

  به اطاقم بازگشتم. خسته و وارفته و در اوج نااميدي
ه ب ه بودم. لرزان و خسته بيرون رفتم.ديگر از پا افتاد در حالي كه، روز بعد غروب در

  به او گفتم: و پزشكيار برخورد كردم
 خواهش ميكنم آمپولي به من تزريق كن. حالم خوب نيست. -
  زريق ميكنم.م و آمپول را تميآ طاقت.ه ابرو ب -

با هر دو دست به ديوار  براي اينكه نيفتمو  افتادبه دوار  رمس بطرف اطاقم رفتم.
روز ديگر مرده  .شد. روشنايي روز خاموش ميم. يك لحظه چشم فرو بستمتكيه داد

افتاد. اينك آن ساعت سحرآميزي بود كه در آفتاب نامريي در پاي شب فرو مي و بود
مه چيز . هه بودلام سر برداشتاوهام و اح از امحركت و كرخت گشتهمند و بيروح درد

جنبيدن  توان د.شضربان شريانهايم صدايي شنيده نميجز صداي  خاموش بود و
 تماشدسر  يازي عظيم در. نو وارفته بودم. غمگين مديكشه زحمت نفس ميب و نداشتم

و حس  مدچار سرگيجه شد م. بس كه ناتوان بودا سازمره از اين دام مرگ كه خود را
و اين بفاصله يك چشم بهم زدن  سنگيني بر زمين بيافتمخواهم با م كه ميكرد

و دوباره تعادل خود را  مو روي پاها محكم فشار آورد مها را گره كردمشت .گذشت
 كف اطاق ولو شدم و به اغما رفتم.خود را بدرون اطاقم كشاندم و بر  .مباز يافت

ها نامردمي و لامپ روشن بود و منگ و گيج شب گذشته در روز بعد به خود آمدم.
 پي نخود سياه فرستاده بود. مرا پزشكيار نيامده و آوردم.را بياد 

   :حسي از حقارت فهميدم اين هواي نااميدي و در
ي بر سطح مثل پر كاه .مندار گاهيهيچ اميد و هيچ تكيه ديگر هيچ چيز، -

ديگر نميتوانستم روي هيچ كسي حساب كنم. دوستان م. غلتانرودخانه زندگي 
يك دم خودي  سه تن يا از نامردمي ما را تنها گذاشتند. بزحمت اگر دو سابق

آميز و اندكي آلوده به تحقير و رفتار ناراحتشان همدردي طنز ،دادندنشان مي
 و دشوار تاريك، روزهاي اين در .آمداز غيبت ديگران بر دل ناگوار مي باز بيش

 شكست و عدم پيروزي زيرا،د. نشد يار و همراهان گُم ، رفيق،خرابيخانه
 وار:ي اين روزهاي دشد. در سايهيطلبمي و قرباني خريداري نداشت
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  تحقير، دورويي، حقه، دروغ و پشت هم اندازي پاياني نداشت. 
 ر افكارمب گي غليظي ناگهانكه گويي تيره آنچنان. برايم رقم زدند را روزگار غريبي

شد فرو برد. چنان عرصه بر من تنگ  ياميدانداخت و مرا در انزواي غمبار و نسايه ا
هاي كوتاه بود. دريافتم در اين روزها حساب كه مشاعرم از كار افتاد و اين با وقفه

 گرفت.آوري وجودم را ميده و جنون. گاه اضطراب كشنهخيلي چيزها از دستم در رفت
تفاوتي بي اب هاييو زمان هاكردم. لحظهوحشت مي ري كه از هر چيز پيش پا افتادهطو

از  هم كبه جايي رسيد واكنش آن ساعات دهشتناك بود. انگار قيدي هم بود كهو بي
 خواستم از حال و روز خودوصا نميگريختم. انگار مخصهر چه فكر و تامل بود مي

 اي از موارد اضطراري كه نيازمند بررسي آنيدركي روشن و جامعي داشته باشم. پاره
كرد. اما هر چقدر كه از اين گريز و پرهيز مثل كوه بر دلم سنگيني مي م،بود از خودم
دانست كه خلاص شدن از اين نگرانيها براي آدمي در موقعيت شدم ته دلم ميشاد مي

هر  و گذشتها ميروزها و هفتهناپذير. ي است، نابودي آني و چارهمن در حكم نابود
برد. ميو در خود فرو  ناراحت و عصبي مرا بشدت ،اهميتبي حتا يقبرخورد و اتفا

  زيرا: رفت.ام روز به روز تحليل مينيهب
رد خو ،دم و نه انتظارش را داشتمزير سنگيني بار اهانتي كه نه سزاوارش بو -

 ده مريض شده بودم. خوراز غرور زخم دار شده بود وجريحه غرورمشدم. مي
 زده بودم و براي نجات من همانطور كه لازم بود فكر كرده و دست به عمل

كساني كه دوست داشتم، شتافتم. تاريخ مرا در چنين جايگاهي قرار  همرزمان و
  وده دليلي ندارد كه پشيمان باشم.داد و اگر حق با من ب

كردم و با ا قاضي ميآنوقت كلاه خود ر دانستم،ناهكار ميرا گ كاش واقعا خود
حتا با عواقب شرمساريش. اما وجدان يك دنده و  .ساختمهمه چيزش مي

انه توانستم كوركوردر دفتر اعمالم نمييافت. نمي را ايلجوجم هيچ گناه كبيره
 در برابر پوچي آن احمقانه ملعبه دست تقدير كور شوم وو دست و پا بسته و 

  رم.تقدير سر تمكين فرود آو
حاضر شده  آنهم كه. بود وجودم را در بر گرفته جهتمعنا و بيتشويشي بي

. نفس فدا كنم براي نجات يارانم اميدي زندگي خود را بخاطر آرماني و مبود
كرد. هميشه چيزي بيش از بودن طلب ا نكرده بود و نميارض رام بودن هرگز
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فدا خود را  زندگي خواهي باعث شده بود كه. شايد همين زيادهمكرده بود
ا امتي كه وجودم رآنچنان ند .كردميم ندامت نصيب ،اشك دست تقديرك كنم.

ا ي ميربود چشمم خواب از دو كرد.ميه را شَرحه شَرح قلبم كشيد.به آتش مي
آب رود. يا غرق مكرددار مي يميانداخت كه آرزوي حلقه چنان دردي به جانم

خود احساس  اما من از بابت تصميم. مخريدچنين ندامتي را بجان ميآنگاه 
 پس ،ارانم را از درون جهنم بيرون كشما يتلاش كردم تزيرا  ،ندامت نداشتم

 :نوال پيش رفت و با اين وصفاقبت، كار بدين مما عا .وجدان من آسوده بود
من موفق نشدم پس  چون ولي شدم، پس پيروزي با رهبري بود.اگر موفق مي

 هكار بودم زيرا قافله را باخته ودارم. من كناحق نداشتم آن قدم اول را بر
 بر روي نستشدم و رهبري نتواكشته ن چون م.ه بودبدرون جهنم پرتاب شد

ن نا د وربهره بب امجنازه از من قهرمان بسازد و از قبال استخوانهايم برقصد و
 و كار من خلاف بود. انگيزپس عمل من زشت و نفرت .!بر خود ببالد بخورد و

خ ميآيد تا حقيقت. اما، ما تاريتاريخ به ما آموخته كه غالبا دروغ بيشتر بكارش  .
ايم. زيرا، هر فكر غلطي را كه دنبال كنيم جنايتي را كاملتر از ديگران آموخته

شويم، در نتيجه افكار غلط را بايد هاي آينده مرتكب مياست كه در حق نسل
  كنند.همانگونه مجازات كنيم كه ديگران جنايت را مجازات مي

همه فكر  بردم، اين بود كهرنج مي از آن اد ودعذابم مي كه ديگر يك موضوع
  .؟ردن نهادمبه خواست بازجوها گَردن ننهادم و به اعدامم گَ چرا، كردندمي
از دل كندن  بود و تا اين اندازه قوي در من دگيميل به زن اينكه براي نه اين

ي زيرا آنرا مقدمه ،من اين تصميم را گرفتم تا اين اندازه دشوار. برايم زندگي
شه پيي مبارزه عليه حكومتي جنايترستاخيزي تازه و ديدگاهي نو براي ادامه

كم از كاشك دست. دانستممي د چرخشي عظيم در زندگي آتيمدرآمو پيش
هر  ديدن يش از زندان كه باگرفت. درست مثل پمي تصميم خود حرصم

فشان خشم آتش هر فضاحتي آشكار شدن اب آمد وبه جوش مي حماقتي خونم
 حماقتي يا هيچ .مكنال گذشته را يك به يك مرور مياما حالا كه اعم .مشدمي

اگر منصفانه با ديد  پس .ميابساز نمي سرنوشت فضاحتي در آن تصميمات
ه اين ب عاميانه و ايدئولوژيك حزبي و داوري يا تعصباتمستقل و بدور از پيش
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 و بود درست و منطقي هم خيلي كه فكر من مشخص است دنگاه شو وعموض
  ديدم.ها را به خود روا نميخوردگونه برآن

در تمام ساعات شب  .متنهايي وحشت داشت از اين و بودم تنها مر اطاق پراضطرابد
اي هدر حفره اضطراب و نگراني زيرا. گذشتسخت مي ييتنها ي چون من،براي انسان

م و تحريك ديخزمثل زخم عميقي كه بر آن دست بزنند و تحريكش كنند مي بدنم
ترس از تنهايي. ترس از  .مستداننامش را نيز مي .م آن چيستستدانمن مي د.كرمي

ديدم. همان ميناگهان خود را برجاي مرده خفته  ترسي كه جوابي ندارد. تنهايي ابدي.
  شنيدم:از دهان خود ميزا را سخنان وحشت

  پائيزم. ،روحمغروبي زرد و بي من از تنهايي اشباحم، -
رژيم باضافه فشارها و فضاي  هاي جسمي، روحي و روانيي زندان و شكنجهپروسه

له مرا در شرايط بدي قرار داد. تنهايي و ايزوله شدن در اطاق، مرا ي كومهآزاردهنده
ي كه براي نصب پنكه در احلقهگاه به  در چنان شرايط سختي قرار داده بود كه هر

 گرفت.، طناب دار در ذهنم شكل ميكردموسط سقف تعبيه شده بود، نگاه مي
ته فكر پيوس كه ،بود فايدهيك زندگي بي تداعي نوميدي سخنان افكار و بازتاب اين

 كه اين بود .كندروي قلبم سنگيني مي ه وناپذير از دست رفتحوي چارهبن كردممي
شد كه ديگر اشكي نريخته بودم. هنگامي مي مدتها .از چشمانم سرريز كرد اشك بار ديگر
 هاي رهبري را كشف كردم اشك ريخته بودم و بعد ديگه هيچ. در اين مدتكه دروغ

ر پي داين ماجراها  لي،و كم كم آن سرچشمه اشك خشك شد و يخ به قلبم نفوذ كرد.
ه از چشمانم سرازير يخ منجمد قلبم آب شود. آن آبها ك و باعث شد، راه رسيداز پي 

، در دهمخود ادامه  توانستم به زندگيهاي منجمد قلبم بود. چطور ميشد آب يخ
 يدمانديشمونس من اكنون غم و افسردگي بود. من به مسئله مرگ مي كه تنها شرايطي

  پرسيدم:و گاهي از خود مي
 به زندگي ادامه داد؟ ردي همانطورناجوانم آيا بايد در سايه اين همه -

  .؟يا با سربلندي مبارزه كرد
ندگي در ذلت را كه حتا يك ساعت ز نبودمحاضر  اي نداشتم وك و شبههمن شَ اما

  :كردمميانتخاب كنم. و فكر 
  ؟.كه حال چه بايد كرد -
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برايم معنا و مفهوم عميقي پيدا كرد عشق  ،در آن دوران از زندگيدرست موقعي كه 
ر يز فكآمبه حركت جنون ي ناهمگون باعث شدپروسه اين و مدرون جهنم پرتاب شدبه 
اي را كه بر من گذشته كردم حتما ديگران آن فاجعهآميزي ميجنون اگر حركتم. كن

اند توچه كسي مي .آميز چه معنا و مفهومي داشتحركت جنون. دچسپاندنبود به آن مي
گذرد. چه داند در قلب ديگري چه ميصورتي نميآميز را معنا كند، در جنونحركت 

خواستند واقعيت ماجرا را بپذيرند. دليل خاصي در اين موضوع نهفته بود. كه آنان نمي
مدتهاي مديد به اين موضوع فكر نكرده بودم. زيرا از موقعي كه شاديهايم در من تغيير 

كه زندگي مرا فريب  كردمماهيت داد و به تلخي و نوميدي مبدل شد، يكباره حس مي
 ،اماد. دادنبلكه انسانها بودند كه همديگر را فريب مي ،دهد، ولي در واقع زندگي نبودمي

لاطم پيوسته در ضمير ناخودآگاهم عشق به زندگي را احساس در اين دوران پرتمن 
سرنوشت براي من چه چيزي  اما، ي مفرط دوران مبارزه.كردم.. درست با همان علاقهمي

   كردم:مداوم زير لب زمزمه ميمقدر كرده بود كه، 
 در مراسم توديع آرزوهايم كسي سخن نگفت! -

  در مراسم تدفين آرزوهايم كسي سكوت نكرد!
  ود را بدار بياويزم!.ام، خاينك ميخوام در كنار آرزوهاي بدار آويخته

ا، هفضاي ناملايمتي در گُمفرا رسيد نااميد، خسته و سردر يباره شب ترسناك دو
هاي ها، حزن و اوهام از شدت خستگي بخواب رفتم و دوباره در گرداب خوابنارفيقي

  كابوسي غوطه زدم. خواب هولناكي ديدگانم را پر كرد. خواب ديدم:
طنابي اي ايستادم و بر چهارپايهبه ديوار زدم.  آنرا م ونوشتي خداحافظي براي ماري امهن

ل م هوي. چهارپايه را از زير پاهاحلقه كردم بدور گردنم ب وسط سقف بستم ورا به قلا
رسيد. خود كردم. بعد از مدتي ماري سر تقلا و جان كندن نگاه  خود را در حال .دادم

را به امبولانس ام زد. كمي بعد جنازهرت خود ميآويخت و بر سر و صوام را به جنازه
 از رويباري گران  ، انگارمن مشكلي نداشتم گريست، اماسخت مي سوار كردند. ماري

ميدم  فهدر باد و مثل قاصدك سبكبال بودم. اصلا نمي . مثل ابرندبود دوشم برداشته
به بيمارستان رسيديم و آنها قصد داشتن  ره و انگار بر ابرها سوار بودم.راه مي بولانسآم

مرا به سردخانه ببرند. همانجا بر روي برانكارت ماري را نگاه كردم. صورت ظريفش را، 
چشمان قشنگ بارانيش را، راحت راحت خوابيده بودم و از اينكه در مقابلم ايستاده بود 
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قتي تر بشه. ولانيخواست بيشتر نگاهش كنم و اين زمان برام طوبردم. دلم ميلذت مي
فهمد. و بيشتر معناي عشق را مي آرامش برقرار ميشه تازه آدم بهتر احساس خودش

به آرامش برسد. در  او خيلي خيلي دوستش داشتم و براي اين هم دوست داشتم كه
خواست از اين به بعد ديگر غصه نخورد و اين دوران زندگي سختي داشت و دلم مي

نيد. شي مرا نميخنديدم و كسي صداي قهقهي بلند ميا قهقهبناراحتي نداشته باشد. 
شدم. بلند  بر روي پاهايم شدم و با وحشت بيكباره تمام قدبا صداي خنده خودم بيدار 

ام رخت بربسته و صورتم مثل چلوار سفيد بود. عرقي ديدم كه خون از چهرهجلو آينه 
براستي كه اين خواب شوم مرا در شوك  ام.و زنده بر تنم نشسته و دريافتم نمرده سرد

و باز آن دلشوره لعنتي ريخت به جانم و تعادلم بهم ريخت و از درون به لرزه فرو برد 
 وابم.تا صبحدم نتوانستم بخساعاتي طولاني خسته و وامانده به ديوار تكيه زدم و افتادم. 

    به من خبر دادند: ،كه بردمخسته و وامانده هنوز در شوك آن خواب دهشتناك بسر مي
  .را ملاقات كندخواهد تو لخانيزاده در مقر آسوس ميعمر اي -
 ، ولي انسان نااميد به هر پر كاهيتوز و مثل يابو چموشهتم او مثل شتر كينهدانسمي

به مقر  اميدي در دلم جوانه زد. انتظار سوزاني در وجودم رخنه كرد و زند.چنگ مي
محبتي كه بر من خيره چشمان تيره و ريشخندآميز و بي از ديدن ديدم. رفتم و او را

 او خاموش شدم. رس بهاري يكباره يخ بست وهاي پيششد، همه اميدم مانند جوانه
  :گفت و به سخن در آمد شمئز كنندهيخ با لحني مُپس از مكثي بسردي 

  .اخراج كنيم ، تو را از حزبما تصميم گرفتيم -
كه  انگاري ،گرفتيم را بيرحمانه به ريشخند اميدهااو تظاهر به نوعي خشونت كرد و 

همه  از اين طرز سخن او هاج و واج به او خيره شدم. خواست خود را ريشخند كند.مي
 واعتقاداتي كه ده سال آزگار براي تحقق آنها مبارزه كرده بودم به ذهنم هجوم آوردند. 

   :انديشيدمبا خود 
عني همون حزب و بايد دوباره تعريف بشه. مسئله اينجاست. اين ما ي ،اين ما -

  شد محكوم به فنا بود.اي كه از درخت جدا ميشاخه ديگر فرد هيچ بود و
، سكوتي كه تاريك و پر از اندوه م را تار كرد. دقايقي ساكت ماندمچشمان اي از مهپرده
 بود كه هامدت بودم. به اين حزب دل بسته هنوز اين اندوه نه از آن روي بود كه بود.
دادم كه مي ترجيحي اين حزب جدا شوم، اما ي آلودهاز حيطه خواستمي دلم قلبا
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 ابتمايه بوده باشد. اي تنگاين دغدغه ه از حزب رانده شوم. هر چند كهبميرم تا آنك
رهبري به اين معنا بود اين رانده شدن از نظر ، زيرا رانده شوم را نداشتم آنكه از حزب

لقي ت آميزگردان شوان موفقيت و جعل دلايل نابودي مبني بر مهندسي آنها پروژه كه
د ننشان ده و دكننشكست خورده اعلام  ي تشكيلاتي حزبدر نظر توده و مرا دوش

احتياجي به دليل  دليلي ذكر نكرد و او براي اين تصميم. .بوده عادلانه منكه طرد 
را براي اجراي چنين تصميمي  ا قبلا خود، فضا و شرايط درون حزبآنههم نبود. 

  عنوان كرد: شسخنان يدر ادامه او آماده كرده بودند.
 نومبرا ،خودت را بكشي اگر اي ما اهميتي نداره و حتابر تو ديگه هر تصميم -

  .مهم نيست
ويران  را در من به خود و اعتماد زندگيه كوشيد ايمان ببا سردي و سنگدلي او 
  با تلخكامي به او گفتم: و در صدايم چيزي لرزيد كند.
و  هنصفر برسو يهر شكل ممكن، مرا به نقطه كه در ستياراده در رهبري -

  .ردان شوان را مختومه كنهي گپرونده
 كرد. انگار مبدل حركت به من نگاهشيد و ساكت و بيابرو در هم ك روييبا ترشاو 

. فايده بودصحبت بي كردم.من با مجسمه صحبت مي به مجسمه سنگي شده و
شناسد. مجسمه كه داراي مجسمه كه شرافت و انسانيت نمي مجسمه كه عاطفه ندارد.

از  يرحم و شفقت نيست. با كمال ياس و ناكامي او را ترك نمودم. همينكه چند قدم
و دهان  دانداز شهوا طنين ي او درصداي قهقهه اه افتاد ودور شدم، او دوباره به راو 

  او براي جعل واقعيات به جنبش افتاد.
باز  دانستم كه بخش ديگري از بازيهاي آنها تمام شده. به اطاقمبيرون آمدم و مي

ده سال آزگار تنها بر اساس بود.  به شدت سنگين و فضا برايم همه جا ساكت گشتم.
زندگي كرده بودم و بقاياي اخلاقيات را با اسيد منطق از ضمير خود هاي حزب پيمان

 مرا يكراست به بازي ،قابل انكار آنهااجات غير، به كجا رسيده بودم. استنتزدوده بودم
 مركردم به نظهولناك و بندگون نابودي رهنمون كرده بود. حالا كه به گذشته فكر مي

 ،جنون منطقي محض. جايي در اين معادله .امرسيد ده سال به جنون مبتلا بودهمي
ين خطا شايد در اصلي نهفته بود كه گويا سالها آنرا بلامنازع خطايي وجود داشت. ا

 شايد سكوت گر بودم ومن نظاره و ديگران را قرباني كرده ، آنهاديده بودم و انگاشته
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رباني ق نك خوداي و يا درك نكرده بودم كه معناي عملي قرباني شدن چيست. كرده بودم
  كند.وسيله را توجيه مي ،هدف شدم. اصلمي

 .گذشتدر هواهاي خالي مي و تازي نيروهاي فشارسان زندگيم در توالي تركبدين
هم ام را بتن و انديشهوزيد كه اين باد از كجا مي درست مانند بادي سخت در بيابان.

 گر چه آوردم. طعمه و شكار چه كسي بودم.آبي سر برمياز كدام غرق پيچاند.مي
   :فهميدمكردم و ميدرك مي

  خواهند حقيقت مزاحم را ببينند.آن كساني كه نمي -
ه ب نيستي وقتي كه به ياد گذشت زمان. بيادگارهاي متروك مانده. در اين ساعات

 بست. از اينكه ماننداز وحشت قلبم گويي يخ مي افتادممي ياد آينده از دست رفته
ذتي ل ردمسپگي ميرا بدست نيستي و بيهوداي در جريان آب خود كشتي شكسته

هيچ چيز وجود نداشت. نه  آمد.. آري مبارزه به چه كاري ميكردمتلخ احساس مي
 نه خوبي نه خدا نه زندگي و نه هيچ نوع هستي. در كوچه هنگامي كه قدم زيبايي

رفت. ديگر نه زمين بود نه هوا نه داشتم ناگهان زمين از زير پايم به هر سو ميميبر
كرد. در آستانه سقوط روشنايي نه خودم. ديگر هيچ چيز نبود. سرم سنگيني مي

زدگان كردم كه ناگهان مانند صاعقهدارم. فكر ميتوانستم خود را نگه بزحمت مي
  ميرم.افتم و ميمي

كتر د له،مسئول مركز پزشكي كومهبود كه  زماني له بر منارهاي كومهج فشنقطه او
. تصميم گرفت ه بودشدنااميد كه از انتحارم  فرهاد اردلان رسما وارد عمل شد. رهبري

اي يكطرفه كه راه مرا به تيمارستان كركوك بفرستد. جاده مركز پزشكي بكمك
 آورد. اقداميرفت نهايتا از گورستان سر در ميبازگشت نداشت و هر كس به آنجا مي

 بعث عراق آنرا تجربه كرده بودند و اسلاف خلاف آنها در روسيه كه سالها مخالفان رژيم
  ند.بر انسانهاي آزاده روا داشت

  :گفتملاقات كرد و به او  ماري را ،لهكومه مسئول مركز پزشكي ندكتر فرهاد اردلا
 ؟.ذاريب ي خود را به پاي اوو زيباي جواني يخواتو چرا مي -

را به  يم گرفتيم كه اوما تصم ديوانه شده. او ديگر به ته خط رسيده و
 كنيرا از او جدا  هر چه زودتر راهت بهتره تو ي كركوك بفرستيم.خانهنهديو
  نامعلوم او گره نزني. ابهام و پُر خود را به سرنوشت آيندهو 
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 از او برگرفت را نگاهش ي برافروخته،هاگونه و خشنسخت  با صورتي ساكت و ماري
  :به خود گفت و و مدتي سكوت كرد. به فكر فرو رفت

ها خشك شود. بايد اين بايد يكبار بخاطر همه چيز گريه كرد. آنقدر كه اشك -
را چلاند و بعد دفتر زندگي را ورق زد و به چيز ديگري فكر تن اندوهگين 

  كرد، بايد پاها را حركت داد و همه چيز را از نو شروع كرد. زندگي ادامه دارد.
م به او چشچشمايي پر از برق آشفته و  با ديدگانيكرد و  چشمانش را تنگآنگاه 
  سرمست گفت:  ،با يقينو  دوخت

از عشقم، زندگيم،  و نرا روي دست ببرديگران مذارم من مي آيا گمان ميكني -
م كه از نيست م. من از آن زنانيذاري خودم راه برب .؟جدا كنند ،ايمانم

از من دريغ  يها را اگر بخواسند. اين خستگيرتپيمايي ميهاي راهخستگي
 . شما و رهبرانتانياز من دريغ داشت نده بودن رازشور و اشتهاي  بداري

كردن سبكبار كه مرا از زحمت در كار بودن و انتخاب  به اين داري گرايش
هستم  ي زندگي خود. من در جستجوكني و همه چيز را به من ديكته كني

ياد گرفتم كه  و زندگي همچون طولاني نيستو براي خودم يك زندگي دارم. 
كند و خوب است همه چي را خرج آن يكبار آدمي يكبار بيشتر زندگي نمي

 ري از آن نگذرم.رسَم و سَدارم آنرا به هدر ند و وظيفه من حق دارمكند. 
توان از نه مي و توان چشم پوشيدجانبه مينه از محبت دو كنممن فكر مي

مقدس است. هر كدام به  يديگر ياستقلال دست كشيد. هر كدام به اندازه
كساني كه بيش از همه  ورت دارد.ضرمان ديگري براي نفس سينه ياندازه

 پذيراي عشق بزرگ هستند، بيش از همه سوداي استقلال دارند. اين دو
 ،قيياخلاق حق دو وظيفه و فضيلت دو شوند. ايننيروست كه با هم گلاويز مي

 و داكاري كردف با هم آشتيشان داد و بايد توانمي كه است سازگار با زندگي
    پهلو هر چه زودتر و بهر قيمت بيرون آمد. از اين موقعيت دو

 كمك گاه مرا بگيرند و بعد اهداف خود را بهخواستند آخرين و تنها تكيهآنها مي
  د.به نتيجه برسانن "قسم خورده به بقراط "و از پزشكان مومن مركز پزشكي بعضي

موضوع را با من در ميان گذاشت و ديگر به نزد من آمد و  از اردوگاهبلافاصله ماري 
 را ماري ديگر پرواي آنچه زيرا، نگشت و از فعاليت در تشكيلات استعفا داد.اردوگاه بر
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يرا باشند. ز ه پسندشان استجور كبگذار هرديگران ممكن بود بينديشند نداشت. 
 .دوستش بدارند فضاي آلوده، از ديگران نبايد انتظار داشت در آن دانست كهماري مي
 د.زبه عشق جاودان لبخند ميه بسي دورتر از چشمان خود داو در آين

 ودب بر من دهنده انسانهاي زخم خورده. تلنگريهاي اين دكتر باصطلاح نجاتگفته
ول و با هآمدم و زندگيم بخود  و در پناه عشق مبا تكيه بر تنها جزيره نجات و من
دمي كه از درد دندان در عذاب است و دندانش آ مانند به خود نهيب زدم، بايد هراس
منقاش اراده را با  وحشتناكخاطرات  ، من همندازد و راحت شوداكند و دور ميرا مي

  :مكردفكر  .وماي شبيندازم و آدم تازهو دور  بكشمبيرون  از لابلاي مغز و فكرم
تواند مينم شدن گُ م شدن همه چيز.گُ .م شدن استردن گُ مٌ ،نيستردن چاره مُ -

تواند چاره و بيهوده مي زندگي زشت، بدفرجام، ناميمون حتا ،چاره باشد. زيرا
حتا فضاي  از زندگي شود و در هر شرايطيزيرا اميد در آن يافت مي ،باشد

بهتر از آن هاي جهان ي مصيبتها، همهي رنجهمه. نااميدي كمي اميد هست
خود چقدر به  من كشانده شود. ي از نكبتان به چنين جايگاهاست كه انس

 و ر نزديك نبود كه تسليم وسوسه گردم. مگمچنين جايي نزديك شده بود
انگار كه دردها  .خود را در هم شكنم ي كه بر من روا داشتند،از رنجبراي گريز 

همتاي خيانت به جنايت بي هاي ياران در برابر شكنجه وي خيانتو همه
 توانستخود را در مرگ تحقير كردن مي خويشتن و منكر ايمان خود شدن و

 ي وآشتزندگي نبردي بي، كه دريافتم چيزي جز اندوهي كودكانه باشد و من
خواهد مردي شود كه شايسته اين نام امان است كه در آن كسي كه ميبي

نده شريي بجنگد. با نيروهاي كُهاي نامباشد بايد پيوسته با لشكر دشمن
كه انسان را خائنانه به جايي  هاي تيرهطبيعت، با آرزوهاي آلوده، با انديشه

ده بود كه چيزي نمان مديد ست كند و معدوم سازد.كه خود را پَكشانند مي
 و برو بروگفت، كه مي مخود را شنيد من آواز وجدان آري .در دام بيفتم كه،

بايد مقام انساني ن باش زيرا آن باش كه بايد باشي. انسان هرگز از رفتن ميآسا.
ه بايد بلك .شود انسانهاي فريبكار آلت بازيهاي فريبكارانه انسان اجازه دهد كه

گي تحقق ببخشد و از اين بيهوده يرد،پذمياش تحقق عملي را كه با اراده
 ها يعنيترين پوچانگيز خود را برهاند. من نبايد خود را در اختيار پوچنفرت
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بايد  برابر دشمن مرموز كار آساني است. مرگ قرار دهم. تسليم شدن در
ن و نه بر قبول تسليم. در نتيجه نخستي م را بر عصيان و طغيان بنا كنمزندگي

ابر توانم در برمن ميپوچي زندگي است.  كندانسان رد ميدگي محدوديت كه زن
ه براي زندگي كردن در بدون اينكه از زحمات و رنجي ك ،پوچي مقاومت كنم

  . شانه خالي كنم متحمل شوم عشقم كنار
ا ر اب بود. خبر شومي، خانه سراسر در خوحال سستي توانفرسايي آن آنشب كه در

 مانند سدي كه بگشايند، ناگهان عشقي را كه به كالبدم تزريق كرد، كه ماري آورد و
ر . بخشهايش به لرزه دبه تكاپو افتاد سراسر بر من چيره گشت و وجودم زندگي از نو

كردم. من روح  من پوست عوضكننده برتافت. نوري خيره ريده شد وافتاد. پرده د
م دريخت و احساس كرپژمرده كودكيم فرو رسوده و و انگار كه روح ف آوردماي برتازه

انسان همانگونه كه در  واناتر در من در كار روئيدن بود.تر و تكه روح ديگري جوان
و اين دگرگوني هميشه به  كندكند روح نيز عوض مين عوض ميطي زندگي ت

چيز آن همه گيرد. ساعات بحراني هم هست كه درآهستگي در طي روزها انجام نمي
افتد. در اين ساعات پراضطراب انسان جان سابق ميپوست بي وشود ه تجديد مييكبار

 شود. يكولي همه چيز دارد شروع مي به پايان رسيده است، د كه زندگيكنمان ميگُ
خود را از دامي كه  من .شوديك زندگي ديگر زائيده مي زمانميرد، همزندگي مي

  گفتم: به خودو  كشيدمريزي شده بود بيرون ايم برنامهبر
ها بمانم و بهتر آن است كه از خود دورشان خواهم با اين انديشهنه ديگر نمي -

 نبايد كنم. روياهايم در پيش رويم هستند. ديگر به آنچه در پشت سر دارم،
بينديشم. سرم را نبايد به عقب برگردانم. بايد به دورها نگاه كرد، به سالهاي 

 كه بر گذشته ها فرصت يابمبعدشايد  آيد. به زندگي تازه.ميزندگي كه بر
خورد چشم همه آن است كه بر دردي كه مرا ميمطلب ، اما افسوس بخورم

 ،دان اقدام كنمنبندم و انديشه نبردي كه براي زندگي و شرف خود بايد ب
گنديدگي دروغ را  سازد، بلكه سخت مرا به هيجان آرد وام نسست و افسرده

. گردانمسازم و حقيقت ساده و روشن زندگي را به چشم همه آشكار كن ريشه
ها و عيب بايد از حقيقتي كه به خلاصي از حرص و كينه و دروغ بيانجامد.
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ساني كه از قبال اين حزب بهره ك آميز رهبران و خاصههاي مسخرهجنبه
  باكانه پرده برگيرم و با آنها مبارزه كنم.خورند. بيميبرند و نان مي

 نيه تماس گرفتم و با مزديكاري در شهر سليمايكي از كارگاههاي تراش بعد با روز
كشور عراق در  شروع كردم. من اجازه كار فرزكار را بر روي ماشين  ،دينار در روز ٢

 امكاني بود تا اين كارروز در هفته كار كنم.  ٦در روز و  تساع ١٢ نداشتم و بايدرا 
  .بدست دهد مانراي تهيه امكانات زندگيب را پوليكشد و از كنج اطاقم بيرون مرا 

مل تح بايد ، امافرسا بودخت و طاقتبغايت س ايط روحي و جسمي منشر اين كار در
 ها بايد تو زندگي تسليمگاهي آدم زيرا .مگذارآن دوران سخت را پشت سر  و مآور

ان شخص را نش قدرت روحي بلكه اي شكست و ضعف نيست،اين به معن ،بشن واقعيت
زدم مثل اين بود كه تو مردابي افتاده و هر لحظه . تا زماني من به در و ديوار ميددهمي

به  و نگاهم را به زندگي يگه فهميدم بايد خودم را عوض كنم ورفتم تا دبيشتر فرو مي
تنها راه نجاتم شد. پس كائنات  به واقعيت اطرافيانم تغيير بدم. در اين ميان تسليم

گردد. و هوشيار است و هر حرفي و عملي در اين جهان بازتابي دارد كه به خود ما برمي
بال ها استقها و آزمونمن از اين مرارت خواستم.شود كه ميفهميدم همه چيز همان مي

چند  تمتوانسدستكم  ،سپردن تن به سوهان كار با كار وقتم را پر كردم و و با كردم
گيز يك آفتاب در دل خويش پرتو سحران در ضمن آرام كسب كنم.خواب  را ساعتي

دانستم كه تنها و با آنكه به هيچ مذهبي ايمان نداشتم، مي كردمنامريي را احساس 
او نيز . بردبايست بروم، ميمينيستم و خداي عشق دستم را گرفته و مرا به جايي كه 

  .سپردهدكي خوردسال خود را به من مانند كو
       در اين فضاي اميد به زندگي كه از نو بر من چيره گشت فهميدم:

جانبخش  .خوب بود .تن در دادن به فشار .و كار داشتنر زندگي س با سختي -
بود از  بخشمترين كه شايد بهترين و به يقين سالم سراسر بخشي از من .بود

 .مدادديگر خود را شكنجه نمي .زيستمنمي رويا ديگر در شد. مننو زاده مي
جستجوي نان را آغاز  از ساعتي كه گشت ونچيز دگرگون  روزه همهولي يك

ه . اما همينكمرا در خود نهفته داشت عشق من .سر گرفت كشف حقيقيمم، كرد
غير  دهان اگر از بالا بدان بنگري. جمجهان را فتح كرد مپيوست به اردوگاه كار

 رد در حزب بدان پرداختيم از آن است كه از پائين نگريسته شود. همه آنچه
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تش دوس شايد ،حزبي رياتمقالات نش و هابرنامه و گفتگوها و معاشرت دوستان
و جل د وبايد زير پاي خو .ات به چيز ديگري مشغول استبداري ولي انديشه

به جريان  مدر آن بود هزار بار به وضعي كه خود . منروي خود را نگاه كنيم
 و مانديشيدزمان مي در آن كه ولي آنچه انديشيده بودم. تنگدستيكار و 
شباهت نداشت.  به هيچ وجه بهم مكه خود جزيي از آن گشته بود ايانديشه

 آن بود م و ظلم در نظرمبه اصل دمكراتيك حقوق بشر معتقد بود ديروز من
من به هيچ  .حقوقي در ميان نبود اما اينك كه توده مردم از آن محروم باشند.

بايد هر روز از نو بدست  را . هر چيزنبود چيز حق نداشتم. هيچ چيز از آن من
حق  ولي. مدت من نانم را با عرق جبينم بدست ميآورآورم. قانون چنين اس

اين نبرد را  م. منافتاداز آن بهراس نمي من. فتحي هرروزه. همانا كار بود
 و مآماده پيكار بود م. زيرا خودمفتگر و آنرا بكار مپذيرفتهمچون ضرورتي 

جهنم. م به خوردميچه بهتر و اگر شكست  مشداگر پيروز مي .زورجوان و پر
 امنخستين وظيفه .ماز ضعف دست كشيده بود من شكست نخواهم خورد. اما

روشن  من . در پرتو تازه اين قانون كار همه چيز برايمبزدل نباش اين بود
 قاخلا مناسباتهاي و بر ويرانه را به آزمون گذاشته شد. معتقدات گذشتهمي

 .نه رياكاري و ناتواني غشاخلاق راستي و بي .آورداي سر بر، اخلاق تازهحزبي
 ،و پويا با همه خوبيها و زشتيهايشاي زنده اخلاق مناسبات كار، اخلاق جامعه

 .كردندكمكم مي هيچ توقعياطرافم كه بي انسانهاياخلاق 
  : آورماي را بياد مينمونه
اتيك اتومسيستم كرد و من بايد در موقع مناسب ماشين فرز اتوماتيك كار مي -

ه ك افتادد. بارها اتفاق تا هيچ اتفاق ناگواري پيش نياي كردمرا خاموش مي
ر فشا من ناگهان و ناخواسته غرق در سيستم اتوماتيك ماشين روشن بود و

ود وقتي بخ .يافتمميكردم و خود را در انتهاي كارگاه ميفكري ماشين را ترك 
 ماشين .كردين ديگري كار ميه بر روي ماشديدم همكارم حيدر كميميآمدم، 

. حيدر با اين كار تلاش داشت كنهمرا كنترل مي كرده و ماشين خود را خاموش
 جلوگيري كند. ه نتيجه آن از دست دادن كارم بوداز هرگونه اتفاق ناگواري ك

يچ ي را كه هبا تمام توان انسانهاي گونه ادعايي نداشتندهيچمردمي كه  چگونه
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كنند. اما رهبراني كه هدف خود را ندارند حمايت و حفاظت ميبا آنها نسبتي 
ها اي عاري از ناعدالتي و برابري انسانرهايي انسان و ساختن جامعه

پاي اهداف خود اند، فداكارترين و بهترين فرزندان مردم خود را بگذاشته
  .و به مسلخ ميبرند كنندقرباني مي

  از خود پرسيدم:بنابراين 
  بورزم؟است كه دوست بدارم و عشق منآيا حق  -

  به خود گفتم:
  ست.جز اين همه رياكاري ا بله. اين يگانه اصل اخلاقي است. -

را براي يك زندگي پرنشاط در  امقدرتم را و شادي مبارزه ،پذيرنااين حكم انعطاف
روياي  ،اما رويا در بيداري روشن ،تداشدو برابر كرد. رويا از نو در من سر برمن 

 مترفمانند پيچك بالا  ،مجستر بهره هاي ميان كابهمان اندازه از فلجه من .آشوببي
من و ماري ارتباطات  در اين فضاي عشق و اميد به آينده.. مپوشاندو ديوار روزها را 

   ايشان را به لقايشان بخشيديم.له قطع كرديم و عطكومه با تماما خود را
مامور حراست شخصي را كه  ر يكي از خيابانهاي سليمانيه،يك روز د در ماههاي بعد

ا ديدن ب رد، ديدم.آو من بازجويي بهكمك  براياي سليمانيهبنام  ،در هرسين كرمانشاه
هرسين با من بودند به  يكه در مدرسه اهل حلبچه افراد ياو حدس زدم كه بقيه

و سيدصادق را ويران شهرهاي حلبچه  . رژيم بعث در آن زماناندسليمانيه باز گشته
آمدند. من از به سليمانيه مي قطعا ،آن افراد در صورت بازگشت به عراق كرده بود و

افرادي كه در هرسين با من بودند با تعدادي از  .موضوع بسيار خوشحال شدم اين
كه  برخورد كرده بودند. آنها آنچه را له كه هورامي بودندهوداران كومهپيشمرگان و 

ميان گذاشته بودند. يكي از آن پيشمرگان اين آنها در  در هرسين بر من رفته بود با
 نيز و موضوع را له مراجعه كردهبه كومه را با من در ميان گذاشت و همزمان ملاقات

دن تا براي روشن ش له خواستمكومه رهبري از بلافاصله من توضيح داده بود. براي آنها
فردي را همراه من براي ملاقات با اين افراد بفرستند.  اتفاقات و موضوع گردان شوان

 تهديد من با هيچ تمايلي براي روشن شدن موضوع از خود بروز ندادند. تعمدا اما آنها
همراه با يكي از مسئولين  به اين كار كردم. پافشاري بسيار بالاخره آنها را مجاب و

 ود كه مناو همان شخصي ب اتفاقا .ملاقات گذشتيمز آن افراد قرار با يكي ا لهكومه
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اجازه به پا كردم بي ينكه كفشهاي او رابودم. قبل از هر چيز از اكفشهاي او را ربوده 
 صحبت .ايي كه با هم بوديمروزه اتفاقات مورد در معذرت خواستم. او ،و با خود بردم

  توضيح داد: بعد و دكر
وك كبعد از مدتي كه باز نگشتي ما مش از اطاق خارج شدي و وقتي تو آنشب -

ري اما خب .يكي از ما بدنبال تو بيرون آمد شديم. مقداري معطل شديم و آنگاه
از تو نبود. او بازگشت و ما بعد از كمي گفتگو تصميم گرفتيم كه به مسئولين 

ادند به تكاپو افت بلافاصله م شدن تو را خبر دهيم. مسئولين حراستحراست گُ
تمامي افراد در مدرسه را در سالن جمع كردند و آمار گرفتند. آنها تمامي  و

اي مدرسه هرفت و آمد بودند و در روز بعد به تمامي پنجره تكاپو و شب را در
  نرده جوش كردند و تامينات امنيتي را بشدت افزايش دادند.

 مربوط به بازتاب اين ملاقات و گزارشهيچ اقدامي در جهت آگاهانه له رهبري كومه
 نرا درآ آگاهانه تلاش كرد انجام نداد و و اعضاي حزب و زدودن ابهامات به بدنه را آن

  .رداسپب همان فضاي ابهام و فراموشي به بايگاني
مناسباتي با آنها  له قطع كرده بوديم و هيچبا وجود اينكه ما ارتباطات خود را با كومه

 داد.اذيت و آزار قرار مي ما را تحت فشار و ارد بسيارله در موكومه كماكاناما نداشتيم. 
  فت: صالح سرداري نزد من آمد و گ در موردي

مامي افراد غيرتشكيلاتي كه ت دستور داده و ساير احزاب لهت عراق به كومهدول -
. ما تصميم دند و در اردوگاهي اسكان دهنآوري نمايجمع شهرها يهمه را از

 در نزديكي زرگويز ياردوگاه را در لهوابسته به كومه ي افرادهمه گرفتيم
 و ا را در آن اردوگاه پوشش ندهشم يم. اما رهبري تصميم گرفتهبداسكان 

  .كنيدلازم است كه شما فكري بحال خود 
  :زيرا .عجيب نبود ، ديگر برايمانو فشارهاي روحي حاصل از آن لهكومه اين تصميم

تو گلومان و بعد كه ساكت شديم يواش يواش شروع  چنگ گذاشته بودند آنها -
 خوايميم و هر جور ميخوانقدر كه هر چقدر مياما نه آ .كردن به شل كردن فشار

 .يعني مردن ذره ذره توي هواي آلوده از نظر آنها نفس بكشيم. اين
مايه و آنچه بيشتر نفس بر ما ميبريد دشمني آنها نبود، بلكه سرشت بياما 
عمقشان بود. براي مقابله با نيرو، آدمي به نيرو متوسل ميشود و شكل و بيبي
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شكلي كه مانند لرزانك جا قد ميايستد. ولي با توده بيي توان تمامبا همه
ه نميپذيرفت چ خالي ميكرد و به كمترين فشاري فرو ميرفت و هيچ نقشي

ميتوان كرد. زيرا هر انديشه هر نيرو و هر چيزي در آن ناپديد ميگرديد. گاه 
آب ميافتاد بزحمت اگر چند چين بر سطح آن بلرزه در كه سنگي در آن غرق

بودند. كساني اما كاش كه دشمن  ،ميآمد. اين آقايان دشمن بشمار نميآمدند
نه براي دشمني. نه براي ايمان و نه  بودند كه نه براي دوستي نيرو داشتند و

ايماني. خواه در سياست يا در زندگي روزانه نيرويشان همه صرف آن براي بي
  ناپذير را با هم آشتي دهند. ميشد كه چيزهاي آشتي

 مااز ش كمكي قبلا نيز يم وما كه از شما تقاضاي كمك نكرد من به صالح گفتم،
با من صحبت  چرا در اين مورد بخشيديم. پسطايتان را به لقايتان و عيم نگرفت

شهرها را به  ست باشد و دولت عراق امكان زندگي درهم حرف شما در اگر .؟كنيمي
برپا كنيم و  اي را پيدا خواهيم كرد تا چادري در آنجاقطعا نقطه ما ندهد. من و ماري
  دهيم.زندگيمان را ادامه 

 ت، انجامدر توان داش آنچه را كه گونه،سفاهت اين رهبري با اين شيوه از برخوردهاي
تا فضاي فروپاشي اين حزب و برباد رفتن آن همه نيروي جواني، شرف، ايمان،  داد

  :زيرا گونه را آماده كرد.ي انسانهاي پولادآورد ده سالهآرزوي پرشور و دست
. مكتبييوه آموزگاران گيري بشسخت اين وم.كذايي مدا يوظيفه همه اين وجود با

اين سر و  گانه.زننده و بچههاي بيهوده. اين مجادلات اين بحث هياهو.اين لحن پر
همه  گونه ادب و خاموشي وهر  اين زندگي عاري از زيبايي و فتي.ظرااين بي .صدا

 يدر ورطه را حزب ،زيانبخش عظمت و دور از سعادت و زيبايي وبياين اصول اخلاقي 
  سان: و بدين دغلتانبحران و فروپاشي 

هاي آن بدرون تشكيلاتهاي بحث شدن سرريزسرانجام و  در اروپا پلنوميبعد از 
ي در اردوگاه مركزو آنگاه  ك فرو رفتند، تمامي اعضا و پيشمرگان و فعالين در شُحزب
سر به آسمان سائيدن گرفت و به تمام  .برومند و تنومند سر از خاك بدر آورد يدرخت

نامش اين درخت  د.انگستر را هاو سايهريشه دوانيد  ارگانهاي حزبو  اردوگاهها
 و هوش ل ضايع. هر جا سايه افكند عقبود رش جانگدازبَ و اش زهرشكوفه فروپاشي،

رو به سياهي  ،چه ارغواني بودهر د. يگرد. فضا تغيير كرد محيط مسموم شد باطل
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و  ند.شدمسخ  و مرده و افسردهگي لَدلها جمپژمرده گرديد.  ،شاداب بود چه. هر رفت
 راد،اف جر و بحث دائميشد. فروغ ناچيزي و فرومايگي به جاي آن برافروخته شراره بي

دهانه تنور مشتعلي به  هاي سوزاني كه ازمداوم در قالب الفاظ و كلمات مانند، جرقه
شد. با اينهمه در اين فضاي متشنج، چه بسا كه اصلا در فضا پخش مي بيرون بجهد،

  در آن فضاي مسموم: و فهميدند تا چه رسد به معناي آنالفاظ و كلمات يكديگر را نمي
حزب را طاعوني دهشتناك برداشت. مرضي كه در سر طوفاني حزب را در نورديد و 

. با وجود اين هيچكس تر شدحزب نفوذ كرد و اختلافات عميقتا سر تشكيلاتهاي 
كس باندازه دانستند. هيچجو نميزدگان خود را خردجو و حقيقتباندازه اين طاعون

زدگان آرا و افكار علمي و معتقدات انقلابي و اخلاقي خود را چنين بحق و همين بلا
كرد، حقيقت فقط در وجود خودش لانه هر كس فكر ميدانستند. انكارناپذير نمي

در هر جاي تشكيلات همه به اين مرض مبتلا شدند و در حالت وحشت ست. كرده ا
 با خشمي و افتادندفهميد. بجان هم كسي را نميكس حرف هيچبردند. هيچبسر مي

 زايايه وحشتسو همديگر را دريدند. كردند جهت دندان عليه هم تيز معنا و بيبي
هاي له و تشكيلاتسر اردوگاههاي كومهي شوم قوشي سر تا عصيان و انزجار مانند سايه
 شدپخش مي در اردوگاهها عجيب و غريب ،خبرهايي واهي .خارج از كشور را فرا گرفت

  :شايع شد ناگهان ند.كا را كه و به چه قصدي منتشر ميدانست اين خبرهو احدي نمي
  .كنندمنتقل مي ت افراد فاميل و وابسته به خود را به اروپامركزي -

. نبود امنيت و سرنوشت مبهم همه را سر و چنين بود گفتندراه نبي هم اين مورد در 
ه ند كبود ر و جادويي شدهكه گرفتار چه نوع سَ دانستندخود هم نمي كرده بود. مدر گُ

ده اعتنا شبا آشنايان بيگانه گرديده و به اين درجه به اصول محبت و ادب و آدميت كم
تي خواسجو بودند و با هركس ميحوصله، عصباني و ستيزهبودند. همه عبوس، تلخ، بي

تمامي افراد از گرديد. دو كلمه حرف بزني مثل خروس جنگي مهياي حمله و هجوم مي
همه  ،همه با هم دعوا داشتند. همه خستهرهبري تا پيشمرگ در سر تا سر حزب، 

اي حرفشان هانهجو بودند و به اندك بفرسوده و آشفته همه عاصي همه طاغي و كينه
د. نه شدنرفتند و به مختصر ايرادي دست به گريبان ميشد و تو دهان يكديگر ميمي

شنيدند و نه مسئولين حاضر بودند ببينند پيشمرگان پيشمرگان حرف مسئولين را مي
شد. خاك مرده روي چه حرفي دارند. ديگر از مقرها صداي خنده و شوخي بلند نمي
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آوردند افرادي را به خاطر مي ،دند و پيشمرگان همه جري و اخمواردوگاهها پاشيده بو
را براي يكديگر تدارك ببينند. حتي وقتي افراد يك  كه خيالهاي شوم و تباني و توطئه
آمدند كه با هم قهر شدند، مانند اشخاصي به نظر مياردوگاه در سلف سرويس جمع مي

ر گرفتند و به يكديگنديده مي را گرشتگي و دعوا داشته باشند. همديباشند و پدركُ
 هايشد، همه كنايهآمد و اگر حرفي زده مياعتنا بودند از هيچ يك صدايي در نميبي

هاي تلخ دولبه بود و هر كس ملتفت بود كه كمترين نيش دار و زخم زبان و اشارهنيش
گ رممكن است ماده را منفجر سازد و خون راه بيندازد. بزرگ و كوچك، مسئول و پيشم

ر لرزيدند و مثل اين بود كه منتظنگران و مشوش بودند و به كمترين صدايي به خود مي
 واهمه همه را گرفته بود يك رويش بگذارند. توانستند اسمي بريحوادثي باشند كه نم

سبب مانند مه غليظي همه جا را پر كرده بود. نوع هم و غم آميخته به غيظ و غصب بي
هر يك از اعضاي  در اين گرداب پر آشوب سرانجام ن بود كهيا ري داشتند.همه دل پُ

 .و طريقي را اختيار كردند هاي فكري به راهي افتادندتشكيلاتها بر حسب كشش
از آب در آمدند و در جولانگاه ذهن مواج و سيال خود منصور  قلابي دو آتشهاي انعده

 اي فولادينحكمت را در رديف پيامبران اولوالعزم جا داده و با ايماني استوار و عقيده
ي مومنين هر آئين نو و مذهب و طريقت كه در همه جا و همه وقت از خصايص ممتازه

ديگر از طرفداران اي بودند. عده مانند مهاجرين و انصار پا به ركاب جهاد ،ميباشد
سرسخت بودند و چنان در اين  در  فكر و عقيده خود ، سربداراصول مليت سرسخت

د. گرديمي پيمودند كه موجب تعجبفكر و عقيده راسخ بودند و راه افراط و مبالغه مي
تر از ه، ورد زبانشان بود كه اگر تمام تشكيلات نابود شود صد بار بهاگروه يك از اينهر 

 تلاش داشتند بسان اي ديگربر حزب حاكم شود. دستهآن است كه افكار دسته ديگر 
سعي داشتند كه بين دو قطب  و دندارود را نگاه در بالاي طناب تعادل خبازي ماهر دبن

هاي فكري از حدود اعتدال خارج نشوند و بهر عقايد متضاد و افكار مختلف دسته
ه د ت و الفتفعي دوستي و ررشته ،امان اختلافچي بيست نگذارند كه قيتهميدي ه

را كه همه آنها خوب و پاك و قلبا خيرخواه واقعي  يتشكيلات يهاو توده افراد يساله
و در حاشيه به  طرفي اختيار كردندعده ديگري راه بيجنبش و مردم بودند، ببرد. 

فكري در اردوگاه مخصوص به خود  هاييك از اين طيف هر بالاخره تماشا نشستند.
يگر بيگانه و بيزار و از يكد ديگر اعضاي هر طيف فكري از اعضاي طيف زيدند وكنا گُسُ
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وم محك همه حتا برگزيدگان و رهبراني فروپاشي حزب آغاز شد و پروسهفراري شدند. 
  .تبه گناه شدند. حزب فروپاشيد و آن بدنه پولادين و پرقدرت دود شد و به هوا رف

و  كم كم تعدادي از دوستان كه در خط ميانه ي اين هياهو و اختلافاتدر ميانه
  ايستاده و اعتقاداتشان نسبت به اهداف حزب متزلزل شد با ما تماس گرفتند.  طرفيبي

هيچ  با وجود آنهمه هياهوي كذايي، ما چند ماه بعد را در شهر سليمانيه مانديم و
نيم. توانستيم زندگي كما ديگر در سليمانيه نمي اما مشكلي با دولت عراق نداشتيم.

انصافي ما را تا پاي بي ،شدفكري آن انسانها بر ما روا ميرنج و عذابي كه از تنگ
برايمان  مانده بود. هر كلمه از زبان آنهامان انگار برهنه كرد. اعصابخشمگين مي

هاي م كه در قفسيمانستآورد. بجانوران وحشي و بينوايي ميزخمي خونين ببار مي
اوتي تفكنديم. همه چيز بر بيباغ وحش زندانيش كرده بودند. در اندوه و ملال جان مي

ما هرگز نميتوانستيم  شد رجحان داشت.ردنمان ميستن و مُبيرحمانه كه مانع زي
چنين چيزي را تحمل كنيم و با گردن نهادن به توهين و بيداد آنها، خود را در ديده 

  :داد اين بود كهعذاب مي بيش از هر چيز ديگر را ما كهآنچه  ،اما خوار سازيم.خويش 
ايمان و آرزوي پرشور  ، شرف،جواني هاي برباد رفته از آن همه نيرويپندار رنج -

آن  ابس بود. م ما را ديگر رفت،شد و بهدر داكاري كه بطرز بدي بكار گرفته ف
 دشناپذيد در پرندگان بيدار ميمتنيروي ناشناسي را كه بطرزي ناگهاني و مقاو

بايد يم. به كجا كردهاي بزرگ را در خود احساس ميجرتيعني غريزه مها
  .يمدانستنمي هم خود برويم
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ما  وا برسانيم. ١ان -تا خود را به يو  كمك كرد به ما محمد مروتي از حزب دمكرات
من و  ماموران امنيتي دولت عراق تحويل داد.٢سازمان امنيت را در شهر كركوك به

اي ماري را به زندان زنان و مرا به زندان مردان بردند. تجربه ماري را از هم جدا كردند.
ما  ، زيراايي مانند آواري بر سرم فرو ريختجد ينناآشنا و بد. در همان لحظه اول ا

مثل زن و شوهر دوست مثل دوستان موافق،  و خويش عزيز،يكديگر را مثل قوم 
ل غير قابرا براي يكديگر خواسته است و  آمد كه تقدير ماداشتيم و به نظرمان مي

 ه مهاجر يكي نر و يكي مادهدو پرند تصور بود دوباره از هم جدا شويم و اينك ما بسان
محبوس كرده بودن و آنگاه  فس دور از ديگريو هر كدام را در يك ق بوديم گير افتاده

  حس كردم:
ص آخري هر ناقص در هوش و تن و قلب ولي از اين دو نق كه تا تنهام ناقصم. -

 ماندازه به خود معطوفام بيش از انديشه اما .گفتمچه كمتر با خود سخن مي
 توانستمر نميياديگر بي اي از زندگي بودم كهمن در چنان مرحله .داشتمي

 ،در من زيرا ديدم.مي هم بلكه پناه را او نه تنها عشق دلدار،. زيرا در بسر برم
  د. اي ادغام شده بوگرايش در احساس يگانهاين دو 

ين . همه روي زمند، بردندسيصد نفر در آنجا زنداني بود از سالني كه بيشتر مرا به
بيدند و جاي كافي براي همه نبود و تازه واردها بايد به نوبت دراز بكشند، خوامي

                                                           
 دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگي. - ١
 شوددر عراق مخابرات ناميده مي -٢
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سه نوبت دهها تكه نان را بدرون  در ايستند. غذايي نبود و هر روزسر پا ب بنشينند و
  .خورد، ميآمدهر كس هر چي گيرش مي كردند وجمعيت پرتاب مي

در با افكارم  هفت روز در آن مدت تمام ند.هفته در زندان نگه داشت حدود يكما را 
  كلنجار بودم و پيوسته:

م خواستمي وختم.ر زدم و در تبي عجيب سر پَپَ كنده در فراغ ماريمثل مرغ سر -
 زيرا .وداي در كار نبتم و انگيزهشايد ديگر جايي نداش ؟.نستمتوآيا مي .بگريزم

و يا تلاش  شانن و پنهان كننآدم را بپو خواستنهمه درد اين بود كه يا مي
 اما به كجا. ،كه بگريزيم گرفتيم. ما ياد نر بدلباس را بر تن آدم جَ ميكردن

م كه نه اسير مناديان اخلاق كجا بايد ميايستادي كجا بود. مرز بين اين دو
  اخلاق.دست درندگان بي به ر شدهر پَو نه پَ شويم

اي براي ماري نامه در روز آخر با تلاش بسيار و پرداخت رشوه به يكي از نگهبانان
  اي چند خطي از او گرفتم و تا حدي خيالم راحت شد.فرستادم و نامه

كه تمام  ياتوبوس به ديگر ي از اسرازياد همراه با تعداد را بعد از هفت روز ما
ه نجايش همتوبوس گُا ، سوار كردند.بودند پوشانده فلزي هايهبا ورق را هاي آنپنجره

من و ماري را در رديف اول را بدرون اتوبوس چپاندند.  نفرات آخرين و نداشتافراد را 
ت ناراحت و مداوم نشاندند. او بشد در كنار ما هل سردشت راجاي دادند و پيرمردي ا

 آورد و بزور چيزي. مثل اينكه به خود فشار مياهزد و به اكركم حرف مي كرد.گريه مي
دهد. گهگاه ناراحتي عجيبي در مجبور بود تكليف شاقي را انجام  يا انگار و گفتمي

هاي زمر حد فاصل همانند صدها نفر ديگر در برگشتهاين بخت شد.حركاتش ديده مي
ر دستگي اتفاق بر حسب و بود مشغول حمل بار به و قراردادي كردستان ايران و عراق

دت بش و بجرم عبور غيرقانوني از مرز به هشت سال زندان محكوم شده بود. وضعيت او
  .آمد اين بود كه مقداري پول به او بدهمو تنها كاري كه از دستم بر م كردناراحت

 د وكردنعوا د .كشيدندفرياد  زنداني در درون اتوبوس در تمام طول راه بيشتر افراد
 يافتهياهو شدت  و هر آن خواندندآواز  كردند.هاي ناراحت كننده نثار يكديگر فحش

ي راست دهنده بود.مانند طنين طوفاني خشمگين آزارها اين صداها، فريادها و دشنام و
گناه در آن فضايي كه قانون و انسانيت رنگ كه گناهكار و بي ،اين اجتماع از بيچارگان

  .شدندها چگونه تحقير ميي آروارههمهمزه و همبيبا آن گفتگوهاي  باخته بود
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تواند بدون احساس مي د و دام تنها د ما كردستان را بطرف جنوب عراق ترك كرديم.
  م:انديشيددر تمامي مسير مي تاثر از سرزمين مادري جدا شود.

كستر مقدس كساني زندگي گذشته ما و خا .ي روياهاي مانجينهوطن گ اين -
روزهاي  يتهرش ما گر چه د.كرخود حفظ ميدر سينه  را يمداشترا كه دوست 

كه روي اين خاك يا آن تصاوير گرامي را  اما، .يمبافتزندگي خود را از نو مي
در نظرمان گرامي نبود.  يشهايش كمتر از شاديهارنج ،يمگذاشتزير آن بجا مي

از جسم و جانشان را باخته  ياراني كه بخشي ياران از دست رفته و تمامي آن
فداكاري كه بطرز بدي  و آرزوي پرشور ايمان، آن همه نيروي جواني، .بودند

   ورد.آرفتند و اشكمان را درانمان رژه در جلو چشمرفت. شد و بهدر بكار گرفته 
ر ه بيشتبغداد بردند. شانس آورديم و چند ساعتي در زندان بغداد ك به زندانما را 

كشور عراق در استان حلّه در جنوب  ان - يو ما را به كمپ و ماند نمانديميبه جهنم م
را سربازان و پاسداراني تشكيل  اكثريت افراد آن كمپ منتقل كردند. در آنزمان

 تسليم كرده بودند. هاي ايران گريخته و خود را به دولت عراقدادند كه از جبههمي
و تحت  كردهدر حلّه منتقل به آن كمپ سياسي پناهنده نها را بعنوانآ دولت عراق
از  دو خانواده . قبل از مانبود حلّه . خانواده زيادي در كمپندبود ان - پوشش يو

كنار  را در آنجا فضا كردند.زندگي پناهندگي را تجربه مي در آنجا لهپيشمرگان كومه
رار كه در اختيار ما ق بسيار دوستانه يافتيم. مسكن و امكانات زيستي آن دو خانواده،

درجه شرايط را  ٤٠ و كولر گازي با وجود گرماي بيش از بود. مناسب و تميز ،گرفت
ي كه از كار اندازداد و با پساسبي به ما ميدولت عراق ماهيانه منبراي ما راحت كرد. 
  زندگي آرام و پرنشاط و سرشار از عشق و محبت را آغاز كرديم.  ،در سليمانيه داشتيم

بب س بعد از مدتي ه بود،فروپاشي، دشمني و عداوتي كه در درون احزاب شكل گرفت
نها ت پيشمرگان . اينشد كه تعداد زيادي از پيشمرگان از اردوگاه احزاب رانده شدند

در  كردند و يااي احزاب مختلف فعاليت ميهايشان زماني در اردوگاههو يا با خانواده
سالهاي متمادي مبارزه كرده بودند.  حكومت اسلاميكردستان با دژخيمان سر تا سر 

پيشمرگاني كه بخشا دوستاني نزديك و اقوام خود را از دست داده بودند و يا بخشي 
ان  _يو  اين پناهندگان بطرف كمپ سيل و جان و روانشان را باخته بودند.از جسم 
ناهنده در آمده خانمان و سرگردان اكنون بصورت مردمي پپيشمرگان بي براه افتاد.
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زد. اين افراد سرگشته به هر سو گي و نياز در چشمانشان موج ميودند. خستب
 شد وپناهندگان از اين افراد پر ميان برسانند. كمپ  _ دويدند تا خود را به يومي

 هم گروه، گروه زد. پشت سرشان هنوزاي در هواي كمپ موج مينوميدي و اندوه ويژه
 و حركت بطرف كمپ پناهندگيآمدند. افرادي كه مهاجرت و مي از پيشمرگان

 اآسو مه اي مبهمآيندهساخته بود و بيم و هراس از دگرگونشان ناآشنايي به اوضاع 
هيچ چيز جز اندوه و نيازشان را با خود نياورده  . آنهاوك فرو برده بوددر ش آنها را
  .تنداروپا بس بسويرفتن  اميد بهو  ندپناهنده شدهمگي  و بودند

تعداد زيادي از پيشمرگان و كادرهاي قديمي را كه بعد از اختلافات  نيز لهكومه
از دست داده بودند، بصورت  هاي مختلف حزبفرقه به اعتقادات خود را رون حزبيد

و دولت عراق آنها را به كمپ حلّه  ي با چند اتوبوس به دولت عراق تحويل داديفله
باز شد و اذيت و آزار و  حلّه به كمپ لهكومه مومناز اين ببعد پاي مسئولين  آورد.

  برخوردهاي موذيانه از سر گرفتند.را با له و ساير پيشمرگان كومهفشار روحي ما 
 نكردن، تادريغ  از هيچ كاري داشتند، در خود اي كهبدبيني فرومايه آن آنها با

اين برخورد به ساير پيشمرگان و  .دنتر سازباز فقير ،زندگي را از آنچه خود هست
له هاي زندگي خود را در كومهله كه هر يك ده سال از بهترين روزكادرهاي كومه

د ه اعتقالكومه اي ازفرقه به ايي نيز داشتند، بدليل اينكهگذرانده و بعضا معلوليته
   شد. مي نداشتند نيز روا

به كشور هلند بود  نماانتقال ملزومات پناهندگي ما و ان در حال آماده كردن _يو 
وحشت مرگ و ناامني بر  بار ديگر كه بناگهان با حمله دولت عراق به كشور كويت

 دازانپس و آغاز تورم و گرانيهاي جهاني زندگي ما سايه افكند. نخست سايه تحريم
ود بر وفق مراد نب دما وزش باگذرانديم. اروزگار مي ،ما را بلعيد. ما با اميد تغيير اوضاع

رو به وخامت  و اوضاع بيش از پيش شد و حمله نظامي متحدان غربي به عراق شروع
 دولت عراق يمستمري ماهانه گذاشت. مشكلات يكي پس از ديگري سر برآورد.

 ،درجه ٤٥ بالاتر از هاي آب در گرماياز كار افتادن پمپ ق وبا قطح بر متوقف شد و
ان و خروج آنها از عراق  _رها كردن كمپ از جانب يو  .يدجهنم غلت كمپ به وادي

در ميان پناهندگان در كمپ فزوني  گرسنگي به فاجعه شد. با نبود مواد غذايي،منجر 
هاي ولگرد در ميان تعدادي از پناهندگان باب شد. اوضاع بحدي گرفت و خوردن سگ
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و نان از  قاپيدند. ديگر آردكودكان ميت رو به وخامت رفت كه افرادي غذا را از دس
 دو آن يكي از مرد جلال .يددگر ترشد و اميد به آينده تيره سفره پناهندگان غايب

. ما قبل از ما به كمپ آمده بود همراه با همسر و سه كودك خردسالش خانواده،
برديم. با هم تصميم گرفتيم كه به شهر برويم. جلال مان را با هم پيش مييهابرنامه

من براي خريد جو و بردن به آسياب  چون آرد گندم بسيار گران بود، وبراي تهيه نفت 
از هم جدا شديم. خريد جو در  در پي آرد جو و نفت در شهر ما و آرد كردن آن.
كيلو جو  ٥٠ساده نبود. با تلاش بسيار  كاري برايم ناآشنا بزبان عربيشهري غريب و 

رفتم. صداي بلند فر فر منظم  داخل آسياب به ميان مردم خريدم و به آسيابي بردم.
لغزدند و هايي كه ميمهخش خش تس چرخيدند.هايي كه ميها و چرخدندهمحور

احبش ص پاي قپان سگ .آسياب غلغله بودمشتريها برايم عجيب بود.  يادبانهنجواي بي
 بايد در صفتازه فهميدم  ي انداختم ودمات به مردان آر نگاهم راشناخت. را نمي

گلوي آسياب بريزم و آردها را هم گوني كنم.  نوبت معطل شوم و آنگاه خودم جو را در
. سه روز و سه شب در ميان ازدحام و هياهوي مرداني كه بركاري پر زحمت و زمان

آسياب ماندم. سرانجام با بدني وامانده و  در كردنددعوا ميدادن و ل ميهُ همديگر را
شمها و سرفه مداوم به كمپ رد آرد جو و ريزش آب از بيني و چآلرژي شديد از گَ

و در صف خريد نفت تا تاريك  هبرگشتم. در آن سه روز جلال هر روز به شهر رفت
حراي برهوت بدون . در آن صه بودو دست خالي به كمپ باز گشت ه بودشدن هوا ماند

وز سه رارزيد. نمي به لعنت خدا چسبيدهم بهم نميسوخت اين آرد جو كه با سريش 
هر روز از سويي و  استراحت كردم تا كمي حالم جا آمد. در اين سه روز جلال ديگر

 ا راآوري كند و آنرجمع اوگ و تپاله رفت تا فضولات به صحراهاي اطراف در جهتي
صحرا اين اجازه  ساكن در مسلح هايولي عرب بكار گيريم. و پخت نان براي سوخت

گاو در اين وادي جهنم  تپالهد از صحرا بدرون كمپ راندند. او را با تهدي را ندادند و
  . كيميا را پيدا كرده بود كمحُ نيز

ر در شهر د به چنگ آورم. به شهر رفتم تا بلكه چهل ليتر نفت بناچار با دو منبع
 پريدند و براي رسيدنازدحام مرداني كه به سر و كول هم مي پمپ بنزين با اطراف
يرك نگاهي به اين س ذاشته بودند، مواجه شدم. چند كيلومتري مسابقه گ يصف به جلو
 ،آمدندنميبر برگشته اين مردان بخت به كه تعدادي مامور از پس نظم دادن وحشت
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 بدور از ازدحام .ل در آن سه روز كشيده بودپي بردم كه جلا به ذلتي . آنوقتانداختم
ايستاده و جرئت نزديگ شدن به آنها را نداشتم كه بناگهان مردي از يك خودرو 

العمل نشان دادند. عكس ،با احترام گذاشتن و دولتي پياده شد و ماموران با ديدن او
ه ياد ك عربي باشد. به نزد او شتافتم و با چند كلمه سئول امنيتيم زدم كه اوحدس 

  گفتم: گرفته بودم،
  .آني معارض نفت ماكو سيدي. -

هستم و نفت ندارم. او نگاهي به من انداخت  حكومت ايران ينمخالف از من گفتم: آقا
مرا همراه خود و به ماموري كه با او بود دستوراتي داد. در كمال تعجب ديدم مامور 

 با چهل .و پولي هم از من نگرفتت پر كرد مرا از نف هايصف برد و منبع به ابتداي
د نفت جمع شدن همه با تعجب مزاح و شوخي در اطرافشتم و ليتر نفت به كمپ بازگ

زه كه بسيار بدمي نان كردند. را شروع نان جو آماده كردن وسايل براي پخت ضيافت و
  داشت.سير و زنده نگاه مي را خود داشت. ولي در هر صورت ما و مزه تلخي در بطن

ود ب ديگري لضعمُنشين شايعه قيام در شهرهاي شيعهها يكطرف و سختي همه اين
زديم از وحشتش يخ مي بوديم وپيش خزيدن اين بدبختي  نگران تمام  با حيرت كه

هاي مردابي سرنگون شده باشد، تو اي كه ميان نيو هر شب مثل قرقاول پر شكسته
ا فقط دو يا سه بار از اين آرد جو پخت كرديم مزديم. طولي نكشيد و ر مير پَفكر آن پَ

كه يكي از پناهندگان از شهر حله به كمپ بازگشت و خبر آورد كه شهر حله سقوط 
ديگر امكان ماندن در كمپ نبود و هر آن ممكن بود  .كرد و به كنترل شعيان در آمد

 پاي پاسداران حكومت اسلامي سر و كله مردم شهرهاي اطراف براي غارت كمپ و كه
 ،هاي شب با بجا گذاشتن آرد و نفت و دار و ندارمانبه منطقه باز شود. بناچار در نيمه

ا و ب له از كمپ فرار كرديممرگان كومهاز پيش ي ديگرخانواده جلال و تعداد همراه با
ا به ر جنگهاي نيروهاي دولت عراق با شيعيان منطقه، خودي مشكلات بسيار از ميانه

آغاز قيام شعيان منطقه و  بغداد رسانديم و در آنجا به مقر صليب سرخ پناه برديم.
يي تازه از فشار و ناامني و آغاز دوره نشين يكي بعد از ديگري،ي شيعهسقوط شهرها

. آخرين پوشش داد در هتلي صليب سرخ چند روزي ما را اي تيره و تار بود.آينده
يد نان صرف كرديم. تعدادي از پيشمرگان كه ديگر امكان دينارهاي خود را براي خر

 لهومهك له در بغداد فرستادند تا شايددو نماينده به مقر كومه ،خريد نان هم نداشتند
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  محمد نبوي به آنها گفت: د.آنها را پوشش و به آنها كمكي كن مدت زمان كوتاهي
  كنيم.ما هيچ كمكي به شما نمي -

  قديمي كه بعنوان نماينده آنجا رفته بود گفت:فرزاد يكي از پيشمرگان 
يم و جا دارد كه اين كشيد ما هر كدام حداقل ده سال در اين حزب زحمت -

  .كنه كمك در اين شرايط خطرناك به ما حزب
. دندرفش آنها بيشتر بر خواست خود پاي و وقتي دوباره از هر كمكي تفره رفت محمد

يافت و تر از درك آنان مينافهمي پرغرور كه حقير شمردن ديگران را آسان او با آن
  به آنها گفت: داد.تر از فضيلت جلوه ميفساد را انساني

 پليس عراق را اينصورتدر غير. همين حالا از اينجا برين به نفع شماست كه -
 د.از اينجا بيرون انداز با اردنگي نم تا شما راميخوفرا 
ر دبنام آلتاش به كمپي  را دولت عراق ما ديگر كه در بغداد مانديم، روزبعد از چند 

ا ب ،منتقل كرد. اين كمپ را دولت عراق در اولين سالهاي جنگ شهر رماديهنزديگي 
ايران و جنگ  شده از آواره و مناطق مرزي ردمردم كُ هزار نفر از ٤٠اسكان بيش از 

  برپا كرده بود. امكانات زندگي، بدون حداقل در صحرايي برهوتعراق 
كردستان  مناطق مرزي بخشي از نفوذ به بعد از نيروهاي دولت عراق ١٣٥٩در سال 

و  هاي ارتشي سواربه زيل بازداشت و ته دستهدس را مردان و زنان و كودكان ،ايران
و  صداي ناهنجار چرخها در ميان .نددركها حركت كيپ در كنار يكديگر چيدند. زيل

گاني انگار اين مردم برده گوش فلك را كر كرد. ي زنان و كودكانزيل، مويه و گريه موتور
 ،اموال آنها مصادره شده ،كناي آنها اتفاق افتادهي سُجنگ درست در نقطه بودند كه

 مردمان درون زيلها بيزار، و مجبور به تحمل همه چيز بودند. شان نابود گشتهدارايي
برند. بوي تند اي ميدرهكه آنها را به كدام جهنم ددانستننه نميشگرسنه و ت ،خسته

. گرمايي فشرده و بدبو بود را پر كرده هاعرق، استفراق، و ادار و مدفوع كودكان زيل
ردند. كپيران و سالخوردگان با پاهاي آماس كرده ناله مي .بود پيچيده هادرون زيل

كسي خبر ند.بود آهنگي محزون لالايي سر دادهند و مادران با دكركودكان گريه مي
ارگان يد و سترستا كي ادامه دارد. شب فرا  به كجاست و نجامسرااين كوچ بي نداشت كه

ها، همان مگر اين ستارهخود گفتند،  و به نددكرها نگاه آنها به ستاره ند.شدآشكار 
 نيست. آنها به ما يولي درهجاني و دو منطقه باوه گان كوهستانهاي بلند دالاهوستاره
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د كي به دانستندند و نميشو از كوهستان دور مي بودند م دوختهآسمان چش
 ،در آسمان هاگردند. ستارهميبر محل زندگيشان ها و كوهساراندره ،كوهستانهاي بلند

واي پاك روستايشان را تداعي ه ها وي گرم خانوادگي، برف سفيد كوهزندگ ،هايشانخانه
شد. صبح . شب روز ميدرفتنپايان جلو ميبي هايصدا در جادهها با سر و د. زيلكرمي

هواي سرد  ،د. در اين جابجايي مرگبار زمان و مكانشظهر ميشد و ظهر غروب مي
هواي خنك رو به هواي ملايم  .رفتگجاي آنرا مي د و هواي خنكشكوهستان عوض مي

صحراي جنوب عراق  د و بالاخره به هواي داغيرسو سپس به هواي گرم مي رفتمي
فراد اد و نه صبر. غير از تعدادي از نه تواني در تن داشتن ،كوچ كنندگان بيزار ند.درسي

ر صدايي د، ديگكردنزدند و گريه ميكه نق مي و كودكاني نددكرپير و فرتوت كه ناله مي
ده ور تابينها كه از وراي نهاي سياه سوخته و رنجديده آد. صورتشاز كسي شنيده نمي

ها و پهناي صورت . قطرات عرق در ميان چشمزد از عرق خيس بودها برق ميبدرون زيل
حس و د. رخسارشان ضعيف و رنجور و اندامشان سست و بيزبرق مي هايشانو چانه

 زمان در طول اين بودند، تشنه. تا آن دتر اينكه تشنهاز همه ب بود. هايشان گرسنهشكم
تا دقايقي ديگر يك  بودند. قرار بر آن بود ني فقط دو ليوان كوچك آب نوشيدهراه طولا

ي عطش آنها ك سطل آب هم چارهليوان ديگر برسد. اما نه يك ليوان و پارچ حتا ي
 ند كه لبانشان را با آنهايشان خشك بود و ديگر آبي در دهان نداشت. لبها و گلونبود

و  سوختسوخت. درون زيل مياي آب. دنيا ميقطرهكمي آب، خيس كنند. آب، 
خصوص كوهستان را از تن بدر كرده بودند. تنها پيراهني د. لباسهاي گرم ميجوشمي

ار و و نه كوهي و نه د . ديگر نه يك تپهاما هوا گرم بود، بينهايت گرم بود ،ندبتن داشت
رزميني . تنها سشده نميصحراي پهناور و برهوت ديد اي در آندرختي و آبي و رودخانه

و در حال  ي كوهساران همگي وارفتهانسانهاي زنده اين .شدگونه ديده ميلخت و سرآب
ها. كو آن آب كجاست آب آن جويباران و رودخانه ،كو كردند،زير لب زمزمه ميمرگ 

   گز بايكان و كزي .......لاي قازي، بني، نواكو، قهدالاهو سارانسرد و خنك چشمه
هايي زنده مرده نگارا و بودند از حال رفته ترشانبيش كه ولت عراق اين مردم بيچاره راد

 در صحرايي را آنها ،انات زندگيترين امكابتدايي مهيا كردن توجه به بدون ،بودند
به  ،با كشيدن سيم خاردار بدور آنها و برپايي پاسگاه نيروي مسلح و برهوت رها كرد

ه بر سر اين مردم چ د كه در اين صحراي برهوتتصور نبوقابل  .حال خود گذاشت
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 اد ودآزارشان مي ككم در عوضاين حكومت  ده سال بودو اينك  ه بودمفلوك آمد
 اپذيرمثل يك تقدير گريزنفقر و مسكيني  اي ازهاله .داشتبه آنها توهين روا مينسبت 

 .ع از خود نداشتنددفا رفت وبرون براياي وسيله آنها هيچ بود و را احاطه كرده آنان
  مسئولين عراقي به ما گفتند: آلتاش، ه كمپبا رسيدن ما ب

 خود بميان شمانيست.  گونه كمكي به شما مقدورن هيچاميجنگ برا بخاطر -
  يد و براي خود فكري كني.اين مردم بر

 كه هيچ به شهر شبيه نبود.  مبدرون كمپ كه قدم گذاشيم، شهري بزرگ ديدي
كودكان ولگرد با  همهمه ولوله و هاي پيچ در پيچ و باريك.در كوچه هزاران بيغوله

كه طوفان زندگي را تحمل  قوي بدنهايي مردمي با هاي كثيف.پاهاي برهنه و جامه
هايشان ركيده و دندانهايشان چُ. دهانصورتهايشان سرد و سخت بود ند وبود كرده

ب كه سيستم فاضلاشهري  .مثل خود شهر كهنه و رنگ و رو رفته هاييلباسحريص با 
ها تلمبار شده بود. آن در ميان همان كوچه هايزبالهنداشت و ده سال بود كه 

هاي محروم از هوا بر هاي درختچهروييده. جوانههاي كمي كه از ميان شنها سبزه
هاي ريز كه در مگس هايدسته گذشتند.گان ولگرد گرسنه كه ميزمين خشك. س

ي هايمحله خورد.اي را ميلوليدند. بيماري واگيرداري كه بصورت نامريي محلههوا مي
 .گرفتندعشيره ديگر را به هيچ ميو بر آن مهر خود را زده  ايعشره قوم و كه هر كدام

با دقت كامل تخم  هاي مرموز نيروهاي امنيتي عراقدست بود كه هاي طولانيسال
و مواظبتش كرده بود كه سبز  بهش رسيده پاشيده، قومي را توي اين كمپي دشمن
افتاد. دعوا راه مي سر هيچ و پوچاي داده بود. و الحق هم ساق و برگ جانانه شود
 يايفهط تو درگيريها خون دانست و بايد تو سري بخورد.فر ميقلخاني را كا ،جانيباوه
ي همين كافشد. قاطي مي قوايي يطايفه با خون الياسي و جاني با خون قلخانيباوه

نفس روح زمين به چهره ما بدمد  ،انساني يخانهخان فضاي اين گرمبود كه در خفه
ر نيست. كيفمان تازيانه بكوبد. ولي زندگي در يك محيط بيگانه بيو بر نيروي اراده

گذارد. هر قدر كه شخص در به روي خود ببندد. بيهوده خواه نا خواه بر انسان اثر مي
اهر ظبايد تلاش كنيم اگر ب يابد كه چيزي در او عوض شده است.است يك روز در مي

يم شايد بتوانيشان له نشويم و هاآئيم، تا در زير پاوامانده در هم شده برنگ اين مردم
پنجه درافكندن  چه مدت زمان در اين وادي فلاكت خود را از اين فلاكت رها سازيم.
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ه تنهايي و تنگدستي ك د، معلوم نبود. اما آن زندگييكشبراي رهايي از مرگ طول مي
جز با آن شور سودايي كه در   ،گسترده بود مانماندر برابر چش م ودر پيش داشتي

   .امكانپذير نبود براي نجات مستولي بود وجودمان
م و بكمك چند نفر از دوستان سقف آنرا با ياي مخروبه يافتخانه مپكَ يدر حاشيه

كر ياي بي در و پي نازك خاك بر آن ريختيم. خانهمقواي كارتن پوشانديم و يك لايه
اي كوچك ند پيت حلبي و قابلمهو چ ادريخانه. تكه چ كه به همه چيز شبيه بود جز
پتو و يك چراغ پريموس كه صليب  تكه ستيكي و دوو يكي دو كاسه و بشقاب پلا

بعد از دو  ساخت.بود، تمام زندگيمان را مي سرخ به ما و ساير آوارگان وامانده داده
گيري سگها لو بودند و جز تماشا كردن جفتهاي محل كه هميشه تو كوچه وبچه روز

راغ در فرصتي چو گلاويز شدن با همديگر و قاپ ريختن مشغوليت ديگري نداشتند. 
ما را به يغما بردند و تلاش  ديگر ارزشپريموس و وسايل اصلاح و يك دو وسيله بي

ردند، كتعدادي از دوستان كه با هم زندگي مي .بود فايدهگرفتن آن بيپس  براي باز
محل  آنتازه فهميديم كه زندگي در  خود را به ما دادند. هاييكي از چراغ پريموس

دينار بود كه آنرا براي روز مبادا  ٥٠امنيت ندارد و بايد كاري كرد. آخرين دارايي ما 
 و ي مياني شهركهدر محل اي متروكداشته بوديم. بناچار به كمك دوستي خانهنگه 

ر خريدم. در روز بعد يك دينا يافتم و آنرا به قيمت همان پنجاه نزديك به بازارچه
شد، كرايه كردم تا آن چند تكه وسايل كه با يك خر خسته و گرسنه كشيده مي گاري

 بر روي گاري مان رانداشته تي كه دار و ندارم به خانه جديد ببريم. وقيرا كه داشت
  گفتم: و نهاديم
   تمام حركت كن. -

  با تعجب رو به من كرد و گفت: احب گاريص
 .؟هوسايل شما همين -
  آره، راه بيفت. -

غمگين بوديم و غممان  ما .براه افتاد گاري كرده مدَهان در هوايي گرم و در صبحگا
كرد راه برو. كشيد و زمزمه چي مهاريها را مثل گرد و خاك صحرا خشك بود. گاري

 فيد كهك سنُرنگ و موهاي تُهايش بيپاهاي كج، چشم با پير بود مردي چيگاري
آوري رفت. خر سر را به طرز رقتكرد و كنار گاريش راه ميحركت نوساني مي
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داد، فرو ها كه از آفتاب گرم شده و صداي خفيفي ميجنباند و پاها را در شنمي
گردش چرخي خش  برد. گاري كه خوب روغن نخورده و وضعيتش بد بود در هرمي

ها گذشتيم، تمامي وسط كوچه از وقتي ر بر گاريمن و ماري سواكرد. و خش مي
 خنديدند و زنها اختلاطكردند. مردها زيرسبيلي ميك و بزرگ به ما نگاه ميكوچ مردم

  كشيدند.كردند و يك دوجين بچه موفينه پشت سرمان هورا ميمي
 جابه كوچه باريكي رسيديم. بوهاي ناخوش گوناگون از آن نيم ساعت از بعد
 شاده باخواست. در ميان كوچه زني با موهاي خاكستري آشفته و گريبان گبرمي

باز كرد و تا ما را ديد آنرا با خشونت بست. در  را در ارابه شنيدن صداي چرخهاي
پريدند و جيغ هم ميهايي كه به سر و كول بسته صداي بچهها از لاي درهاي نيمخانه
ر د ف و مبتذلي آنجا در هم ميلوليد.هاي كثيرسيد. زندگيكشيدند. بگوش ميمي

ها با برق نارنجي رنگي بالايش ام متعفن كه غبار طلايي خرمگسها اجسبيرون خانه
همه جا مردم خشمناك و عصباني  زد، روي هم انباشته شده بود.چرخ و وا چرخ مي

ها مثل كنجشك، چپاولگر و پر هياهو از اين سو به آن سو بودند. بچهدر رفت و آمد 
وقتي از  تلاش كردم دويدند و همه جا را بوي زننده و ناآشنايي فرا گرفته بود.مي

روم. م و در خود فرو را ببند ه چشم و گوش و بيني و همه حواسمراگذرم كوچه مي
  پرسيدم:با بيزاري از خود من 

 .؟هبه بند بكش اينجا اين مردم را در نستهتو ريچه هوس جنايتبا -
  سان در آن نستند ببرند كه خود را بدينتويچه سودي از اين شهر م اين مردم

  ؟.ده به گور سازندزن
 زشت و يم. حياطيوارد حياط شدكوچه واقع بود. ترين قسمت تنگ انتها و خانه در

اطاقي تنگ  ي آن.در كوشه يگانه اطاقي و ديوارهاي كج و معوج با كوچك و بوعنامط
وغن تابيد. ته چند پيت رپنجره نداشت و روشنايي كافي بدان نمي با سقف كوتاه كه

با برداشتن و بجاي  و داشته و بجاي پنجره در داخل ديوارها تعبيه كرده بودندرا بر
م اين اطاق ه كرد. تقليد شدمي باز و بسته شدن پنجره را، در پيت خود برگرداندن
نين جايي كردم هرگز عادت نكنم در چماني فكر ميز .و هم آشپزي جاي خواب بود

 گرماي آلوده كردم كه محال است در اين شهر كه كثافت وزندگي كنم. احساس مي
كنا سُ ،دكنانسان را دلسرد و نوميد مي و باردبار از سر و روي آن ميلتو بينوايي مذ
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م يكه يك روزي به اختيار خود در چنين جايي زندگي خواهزدم م. حدس نميگزين
ادر پاره در كف اطاق نشستم و به فكر فرو روي چبر  م مرد.يكرد و احتمالا آنجا خواه
  رفتم و با خود انديشيدم:

ي غربت. دهندهتنهايي آزار در اما اينبار تنهاتر از هميشه. ما تنها مانديم -
 بيگانه، كه محله هم نيست.حله تنهايي كامل مطلق در اين م

 به خود گفتم: آنگاه
اچارا بايد كمتر ن ايم وها را خيلي كشيدهقبلا تلخي اين تنهايي كه ما -

م كردكم كم باور  .آن بدرد بيآيداز دلمان  نبايد ديگر و م.يپسند باشمشكل
 .كه سرنوشتمان همين است

  :كردم حسبا ديدن ماري،  آنگاه
 زندگي را برايم ي، اميد به ادامهدر آن مسكن بودهايي كه صفاي چشمپرتو  -

 وپراكند سرشار از آن بود به اطراف  ،خود او ا كهو آن عشقي رمهيا ساخت 
 ، در زمينهمكردكس تصور ميبراي هميشه تنها و بيدر همان زماني كه خود را 
  .متر بودترين مردم جهان نيز غنيمهر و محبت از خوشبخت

ه ما فروخته ماري در حياط نشسته بوديم. فردي كه خانه را باوايل شب من و در 
دينار يعني  ٢٥ آمدگوييرف غذا نزد ما آمد و ضمن خوشدو ظ بود، با يك سيني و

در آن نصف پول پرداختي را به ما باز گرداند. اين كار ما را خوشحال و متعجب كرد. 
غذا و پول نعمتي از آسمان بود كه بر زمين نازل شد.  گي اينوادي فلاكت و گرسنه

اي نه مقداري گپ زدم و معلوم شد از شانس ما از عشره نزدمان آمد با مردي كه
ها سر و گردني چك هستند كه بلحاظ  فرهنگي از ساير عشيرهچندان بزرگ قلخان

 انيكي مشغولر مكپسر داشت كه در شهر رمادي بكا ندتر بودند. اين خانواده چالاب
  :شرايط مادي بهتري داشتند. مقداري خيالمان راحت شد. زيرا بودند و به نسبت

ينوايي، كثيف و مبتذل پا گذاشتيم چيزي مثل از وقتي كه به اين وادي ب -
. دبايد اعتماد كر داد كه به كيخوره روحمان را ميخورد و اين فكر آزارمان مي

 برد. توان پناهميتوان بوسيد و به كجا ميت چه كسي را بخاطر انسان بودن دس
موجي از  با تاريك شدن هوا كه برديمسه اين نعمت آسماني بسر ميهنوز در خل

نيش در جان و وقفه اران پشه بيهزهاي ريز با نيش زهرآگين از راه رسيدند. پشه
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 .نددبر ما حرام كرش شب خواب و آرام مامتزدند و خونمان را مك بردند، تنمان فرو 
 ٢٥با روشن شدن هوا با چشمان پف كرده و جسمي خسته، تصميم گرفتيم كه با آن 

از خانه بيرون  ها محافظت كنيم.بخريم و خود را در برابر پشه يتور يپارچه دينار
موفينه با سر دادن  ين از پسرهايدوج كه يك نوز چند صد متر دور نشديمزديم و ه

دانستم هر گونه له دنبالمان كردم. من كه ميله، مرك بر كومهمرگ بر كومه
  شود. به ماري گفتم:العمل موجب تفريح و استمرار سرگرم شدن آنها ميعكس
  نه حرفي بزنيم و نه روي برگردانيم. -
مجاهد را شروع ها كه هيچ واكنشي از ما نديدند، اينبار مرگ بر مجاهد، مرگ بر بچه

ان خسته شدند و راهش طولاني هيچ واكنشي از ما نديدند، كردند. وقتي بعد از مسيري
تور خريديم و به خانه برگشتيم. ماري  ،دينار اهدايي ٢٥ با را كشيدند و رفتند. ما

از ته و  ي محلههازن .زدمبند بود و من در سايه ديوار چرت ميمشغول دوختن پشه
تا بوق سگ پشت ديوار خانه صبح سحر  همان از هابودند و فقط بچهافتاده كشي  تو

  .ها سياه شده بوداز كله بچه متوجه بالاي ديوار شدم كه به رديف ناگهان. جمع بودند
  كردم. دهانم از حيرت باز ماند و آهسته گفتم: ر به آنها نگاه ر و بَبَ

  يند.اينها ديگه ك -
  ها انداختم و گفتم:خيره و خشمناك به بچهبعد سرم را يك دور گرداندم، نگاه 

  خوايد.چه مي -
بر  نجشكهاي نشستهي گدسته هاي باز بسانند و با نيشاديدم كه هنوز ايستاده اما

يرون ب اين وضعيت قابل تحمل نبود.. زنندو لبخند مي كنند، به ما نگاه ميلبه بام
  كه لباس كهنه به تن داشتند و پاهايشان برهنه بود و موهايشان از كودك  چند. رفتم

اه نگ و به من از ديوار پائين پريدندشدت گرد و خاك برنگ خاكستري در آمده بود 
با موي خاكستري  يك زن كردند. از آنها فاصله گرفتم و درَ اولين خانه را زدم.مي

ين و چروك و افسرده، شكيده و پر چخُ ي، چهرهشاد و كثيف، لباسهاي گل و كُژوليده
مان ماتش، از لاي خاكستري زير چش و ركيدهدهاني گشاد و شل و ول و پوستي چُبا 

  : پرسيد از من در سر در آورد.
 چه ميخوايد؟ -

 گفتم:
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  را ببينم. ميتونم مرد خانه -
د سكوت برقرار بود. و بعد در اي چنلحظه بدرون خانه فرو رفت و در را بست. زن 

و مردي ريشو با پيراهني ساده و شلوار كردي بيرون آمد. زن هم پشت سرش  شدباز 
  ايستاده بود ولي از خانه بيرون نيامد. به مرد گفتم:

  ممكنه مردهاي همسايه را صدا بزني، ميخوام خواهشي از شما كنم. -
  به آنها گفتم: . آنگاهچند نفر از مردها را صدا زد او دَر چند خانه را كوبيد و

ا م ديگر ن حرف بزنيهاتولطفا با بچه يم.پناهرد، آواره و بيمثل شما كُهم ما  -
  .را اذيت نكنن و مزاحم ما نشن
طف كرد. خيلي به ما ل كه مادر و زن فردي شرايط كمي عادي و آرامش برگشت.

 اين محبت و ياري با او مداوم در تماس بودند. يزود با ماري دوست شدند و با ديده
 خانه زيرا روزانه كه من از ،بود و نعمتي بسيار خوب ريامدوستي براي  همياري و

ها را ماري مزاحمت بچهبرود و تنها نماند.  توانست نزد آنهاماري مي رفتم،ميبيرون 
  :به ماري پيشنهاد كرد توضيح داد. زن صاحبخانه براي آنها

عبايي از من قرض كني و به سر  عبور از ميان كمپ موقع در ، شمابهتره -
ها اين كار مزاحمت .و شما را اذيت نكنن ن اينجا بشيندازي. تا همرنگ زنابي

له به ميدان آمدند و اينجا فالانژ كومه هاياما دار و دستهكرد.  را تا حدي كم
  كردند كه:و آنجا تبليغ مي

  .ني عبايي را بسر زنش انداختهفلا -
 زدهوادي نكبت وامانده آن برخواسته از فرهنگ مبتذل وخود از عشاير و  افراداين 
خواستند، با شانتاژ القا كنند، . فقط ميدانستندمطلب را مي نهكُ بخوبي خود و بودند
  :اما ام.هبه ماري تحميل كرد با اهدافي ارتجاعي اين تصميم را هستم كه من اين گويا

انستيم دم. اكنون مي، نداشتيبود بينديشن اي آنچه ديگران ممكنما ديگر پرو -
نبايد خواست دوستمان بدارند. بگذار هر جور  باين حز گان بهكه از وابسته

ق به عشاي بسي دورتر از چشمان خود كه پسندشان است، باشند. ما در آينده
  زديم.دان لبخند ميجاو

 نامعلوم و انتظار براي تغيير شرايط و يچشم به آيندهاما آنچه كه ما را آزار ميداد، 
  بود. ان _بازگشت يو  زماني نامعلوم براي
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كشنده  نيز بي رنگ و بويي و يكنواختي روزها واقعا كسل كننده و دردآور بود. شرايط
هر چند  طوفان شن مزيد بر علت بود. و گذشتروزها و شبها از بالاي كمپ ميبود. 
تو هواي  وكرد ها را  بلند ميخراشيد و شنزمين را مي وشد باد بلند مي يكبار روز

ديد. چشم را نمي هوا تيره و تار و چشمبرد. ميو با خود  آوردوفاني به زوزه در ميط
 و خاك شدميتر آسمان از آميختگي گرد و غبارها تيره كم يافت. كمميباد شدت 

از خلال هوا  ماند ومينند دودي لخت در هوا بالاي دشت چون پرهاي خاكستري هما
 شباي در هوا بود. خورد. تلخي گزندهبچشم مي كدر خورشيد سرخ ،و آسمان گرفته
رد و خاك را بشكافند و نور اندكي بداخل توانستند گَها نميرسيد. ستارهسياهي فرا مي

آلودي معجون گرد هوا به نسبت مساوي بهم درآميخته و رسيد. غبار وها نميخانه
 ،كردند همه كيپ بودهاي حلبي كه بجاي پنجره عمل ميپيت پوشند. درساختمي

يافت. آنقدر نرم كه بنرمي راه مي و خلل و فرج ديوارها و سقف ولي غبار از درز درها
 نشست.شد و مانند گرده چندين سانتيمتر روي همه چيز ميدرون هوا ديده نمي

رمق در آسمان فروغ شفقي بي .شدميروز ن زد،ميفيده سد روز بعدر  وقتي كه
پاشيد. هر چه روز ه ميشد و صفحه سرخ مذابي را بر منطقميخاكستري نمودار 

 .بردندشان پناه مييهامردم به خانه كشيد ود زوزه ميبا شد.تر ميشفق تيره آمد،ميبر
يد و به بارآسمان خاك مي از زمين و بستند.هنگام بيرون رفتن دستمالي به بيني مي

اد شب بهاي نيمه معمولاچند روز  بعد از شد.شكلي باور نكردني زندگي متوقف مي
يافت. هواي انباشته از غبار بيشتر از مه صداها را مينشست و زمين آرامش مي فرو

فهميدند كه باد ايستاده. مي ختخوابشان خفته بودند،ر ردكرد. كساني كه سنگين مي
آوردند و با دقت شدند. نفسشان را بند ميميشد بيدار ميكه زوزه باد خاموش  زماني

خواندند و صداشان با سنگيني به ميها كردند. سپس خروسخاموشي را گوش مي
هاشان ميحوصله در رختخوابها در انتظار بامداد بيآنوقت آدم رسيد.يگوش م
ثل م نشست. صبح خاك درازي خواهد دانستند كه غبار فقط پس از زماند. ميغلتيدن

از آسمان  خون تازه ولو بود. تمام روز خاك ماند. آفتاب بسرخيميلق مه در هوا مع
ها بيرون پوشاند. مردم از خانهميشد. چند سانتيمتر يكسان روي زمين را ريخته مي

هواي ند. تكاندبا جارو مي را هايشانشانه ها پارو ودرون خانه خاك را از آمدند ومي
ها ها هم از خانهگرفتند. بچهميهاي خود را كشيدند و بينيميگرم و زننده را بالا 
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 ساختند و با انگشتكوه ميها جمع كردن و تلمبار كردن خاك آمدند و باميبيرون 
 كردند.ميرا نقش و نگار  آن

در روزهايي  گذشت.ميكشان شد و ماهها پاها تمام ميهفته .رفتروزها از پي هم مي
تنها كارم رفتن به بازارچه شهر و ديدن دوستان و بازگشت به  كه طوفان شن نبود،

ت گذشروزهايي مي فردا باز روز از نو روزي از نو.شد. و خانه بود. تا غروب كه تاريك مي
 كشيآب لولهشد كه شبيه ديروزها و پريروزها بود. و فرداهايي تبديل به امروز مي

در  ي دجله كهانهما از آب رودخ و ه بودبا قطع برق شهرهاي عراق قطع شد كمپ
ب فاضلا شدن با ريخته آب رودخانه كرديم.استفاده مي ،نزديكي كمپ جمع شده بود

تعداد بيشماري از مردم به مرض بود،  بشدت آلوده در آن و شهرهاي ديگر شهر رمادي
تابستان از  كرد ودرجه غوغا مي ٥٠ ي در حدگرماي واگيردار گرانادا دچار شدند.

ر رفتيم تا دما مردها راه بيشتري را مي .رفتجلو كمپ پائين سوخت. آب خشكي مي
ها اين امكان را نداشتند و بايد آب رودخانه شنا كنيم و كمي خنك شويم. اما زن

 .دگرسنگي در اوج و طوفان شن امان را از همه بريده بو گرماي شديد را تحمل كنند.
 توانست كاري براي منفرز كه مي با قطع برق در شهرها امكان كار بر روي ماشين

باشد روي هوا ماند و فقر و گرسنگي مثل خوره بجانمان افتاده بود. بدنبال كارهاي 
  بسيار رفتم و چيزي گيرمان نيامد.

پناهندگان به عراق بازگشت و مقداري مواد غذايي در ميان ان  _ يو اواخر بهاردر 
و مصاحبه پناهندگان را شروع كرد. ما را  فعال كرد برنامه پناهندگي را .تقسيم كرد

تي ليسما را دلگرم كرد. بعد از مدتي  مصاحبه كردند و اميد به رهايي از شرايط موجود
. ما با تعجب متوجه شديم كه ما جز نداز افراد را براي رفتن به كشور سوئد اعلام كرد

يست وقتي كه ل پناهندگان سياسي بودم. يخود عضو كميته ستم. منليست ني اين
يست لپناهندگان را چك كردم ديدم كه شوربختانه در اثر اشتباهي تايپي اسم ما در 

 بايد چند ماه ديگر ولي ،حل كردمان تماس گرفتم و مشكل را  _وجود ندارد. با يو 
اما در اين چند ماه هر اتفاق غيرمترقبه ديگري ممكن  براي ليست بعدي معطل شد.

  بود، سرنوشت ديگري را برايمان رقم بزند.
ان به كمپ بيايد و ليستي از  _علام شد كه قرار است نماينده يو ا تابستاناواخر  در

  كند.اعلام  كشور نروژ پناهندگي آنها را قبول كرده است، كه را افرادي
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 ان اعلام _ ل شدگان را در مقر يونام قبو قرار بر آن شد رسيد.روز اعلام نتيجه فرا 
ر هر دو فك آنكه چيزي به ماري گفته باشمبي هاز خان مند. هنگام بيرون رفتنكن

 و شايد آنوقت حسرت دانيمام بازگشت به خانه ديگر نتيجه را ميكرديم كه هنگمي
. وقتي كه چشمم به ساختمان ا كه اميد به نجات بود بخوريماين دقايق ترس و لرز ر

ها را شروع به خواندن كردند. نام ما شود. ناممقر افتاد حس كردم كه پايم سست مي
و نام ما نبود. سرانجام وقتي نام ما  نام چندين و چند نفر را خواندند فورا خوانده نشد.

باور  وانستمنت شكست، كمو وقتي شٌ چندين بار خواندن و را خواندند ابتدا نفهميدم
 شتابان به خانه روان و نياوردملمه بر زبان ديگر يك ك م. برگه را بدستم دادند.كن

 رسيدم آنكه چيزي را در پيرامون خود ببينم. وقتي به خانهدويدم بيتقريبا مي شدم.
يكديگر را در آغوش كشيديم، بسان يك روح در دو  م.خود را در آغوش ماري انداخت

ان بود، اما اين سوخت. اشك بر روي صورت ماري روت ميبدن كه از محبتي پرحرار
در دل  كردم،هايش را پاك ميكه اشك ي. با خوشحالي در حالها ابدا تلخ نبوداشك

  گفتم: به خود
   د.ريزمي از شادي اشك همچنين د،كنن همانطوري كه از غصه گريه ميانسا -

پنداشتيم كه سرانجام براي ميداشته شده بود. چنين چه باري از روي دلمان بر
خود  لكشيم. ديگر نجات يافتيم. براي نخستين بار پس از چند سااولين بار نفس مي

ه ب انتقال مقدماتبراي آماده شدن  بايد اما در هر صورت را در لذتي فزاينده يافتيم،
 بزرگتهيه مقدمات سفر كاري مانديم. ين وادي فلاكت ميگر را در اچند ماه دي نروژ
در آن شرايط سخت و  ماه زندگي ١٨بعد از بالاخره  هر لحظه آن مايه لذت بود. ولي

مشخص ١٣٧٠ماه آذر در تاريخ حركت ،وادي جهنم در آن اجباري زندگي دهشتناك و
آلود راه رفتيم و با شتابي تب صبح گذشت.شب روز موعود سراسر در اضطراب شد. 

  كنندگان به اتوبوس سوار شديم.در ميان ازدحام مسافران و مشايعت
 كمي طولي كشيد. ماري به شدت بازگشتم به اتوبوس براي انجام كاري پياده شدم و

و به ر و بدطينت بود لقخُكه عنصري بد شد و پيوسته سراغ مرا گرفت. مردينگران 
  گفت: ،ماري كرد

  ؟.از دست ندادي كه را آنقدر احساس خطر نكن، جرج بوش -
  او تاخت و گفت: ماري بر
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  .بطي ندارهرج بوشه و رابطه ما به تو رآري او براي من ج -
 ه هميشه چندانهمان چشماني ك .به چشمان ماري نگاه كردم به اتوبوس برگشتم و

و گاه گاه مانند سايه ابري كه روي درياچه  چندان صاف و چندان روشن بود جوان و
  يد: آميزي پرسشد. با نگراني مهركوچكي بگذرد اضطرابي غيرارادي در آن منعكس مي

  كجا بودي؟ -
  با اطمينان گفتم: دست ماري را فشردم و

  مشكلي نيست. -
بر  گونهنگامي كه سپيده سرخ طي مسيري طولاني، بعد ازاتوبوس حركت كرد و 

همه چيز توجه  اردن عبور كرديم. عراق و از مرز ،ي رنگ پريده دميدهادشت و روستا
آفتاب خنداني  شدند.بيدار مي هايي كهزاركشت يمنظرهكرد. ما را به خود جلب مي

رد گرفته و گَ يهاها و خانهمانند خود ما از زندان كوچه خواست وكه از زمين برمي
مه  يشانيد شيرگونهفس سفاي كه از نَزدهسرماهاي دود گرفته، گريخته بود. دشت

  اينك فكر ميكرديم: در نظرمان زيبا بود، زيرا همه اينها گرفت.سبكي را در بر مي
 دمانستيم كه با چنان لذتي آب آسمان را مينوشنزده ميشكيما به درختان خُ -

از قيد  ما و غم فراق يكديگر را بخوريم وغم رنج دوري  ديگر لازم نبود تا و
  .يمه بوداين زنجيرهاي غيرقابل تحمل رها شد

ظهر به عمان رسيديم. ما را به هتلي بردند. سرماي نمناك در ساعاتي از بعداز
از همه سو  همه جا آرام و آسمان صاف بود وآورد. ولي عصرگاهي ما را به لرزه مي

ي بينپيش اتفاقات و نگراني از دلهره يدر ميانه مردم با عجله در رفت و آمد بودند.
ما را به فرودگاه بردند. قرار بود به قاهره پرواز كنيم و شب را در ترانزيت آنجا  ،نشده

 ازبه كشور خود ب بودند كه از كارگران مهاجر مصرياكثر مسافران هواپيما بسر بريم. 
 حاكم بر گيو شرايط جن نابسامان شهرهاي عراق اوضاع دراين كارگران  گشتند.مي

 بودند و آرام و پرخاشگربشدت عصبي، نا كار خود را از دست داده بودند. آنها ،كشور
  مداوم با مهماندارها بگو و مگو داشتند. 

 زا را در ترانزيت قاهره بسر برديم و در روز بعد به استكهلم پرواز كرديم و بعد شب
مون با ولين كدر پروازي كوتاه به اسلو رسيديم. در اسلو يكي از مسئ انتظار، ساعاتي

و هوا ده درجه زير صفر و برف  امبر بودآمده بود. ماه دس نمايك مترجم به پيشواز
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 سرد، به درون هواي ،همدت چند روزتيم كه در اين دانسمين ما .زيادي باريده بود
ن به تنها پيراهني كه به ت نگاهي ايم. مسئول كمون با تعجببرف و سرما پرتاب شده

  :گفت به مترجم داشتم انداخت و
 .سرما ميخوره كاپشنش را بپوشه. هوا سرده و به او بگو، -
  كاپشني ندارم و تنها لباسم همينه كه به تن دارم. -

 ،سرگرداني هايبور از خانع ،زدهمنطقه و كشوري جنگ از  همين بود. ما نيز واقعيت
  ده بوديم.دي فقر و فلاكت آموا و نامراديها
جلال كه در كاروان قبلي به سوئد آمده بود به اقوامش در نروژ سفارش كرده دوستم 

د ما را به خانه خو با برخورد دوستانه و صميمانه،بود كه به استقبال ما بيايند. آنها 
 نيشان ما را به كموبا اتومبيل ند روز از ما پذيرايي كردند و يك روز صبح زودچ بردند.
شهر از پشت مه  .را برايمان آماده كرده بود ايانهخ شهرداري كه در آنجا بردند

ر حركت بر سها كفني از ابرهاي سفيد بيآمد. تپهصبحگاهي بسختي به چشم مي
كه در انتظار ما بود  خوردند و خبر از آرامشيانداخته بودند. درختان اصلا تكان نمي

، آرامش و لطف خاصي به ابرها و آسمان پهناور ،هاي زيبا و جالب تپهمنظره .دادمي
مزه كردم.  هو را در ذهنم مزكلمه ولُ و شدم.ولُرون خانه قدم گذاشتم و بد من بخشيد.

پر از فراز و نشيب به خواص بهشتي اين كلمه فكر نكرده بودم.  در تمامي آن ده سال
اي كه ريشه در روزهاي نوجواني و جواني قبل از خروج از شهرم را داشت و در كلمه

پرتو مه گرفته آن دوران به آساني قابل درك نبود. نه استراحت بود نه چرت زدن روي 
زمان، فراغتي موقت، حالتي  تشكي راحت و نه دراز كردن پاها، يك جور مرخصي از

 واز فكر ولُ فشارهاي روحي و جسمي. افيوني براي فرار از آن همه دويدنها، سختيها،
  :با خود انديشيدم شدن آرامشي دلپذير در جانم نشست و

زيبا و  جهان را و بين به جهان بنگرد چقدر زندگيباريك ياگر آدم با نظر -
 يهدف عال آورند تاموانعي پيش مي هاانسان خواهد يافت. افسوس كه متنوع

  ند.انكش و به انحطاط برندرا از ياد  زندگي و عظمت جلال بشريت
اي را شروع كرديم. شهري كوچك با هواي پاكيزه و بدون هيچ مانعي زندگي تازه

ز لذت ببريم. سبب شد كه از همه چي با هم اينها هاي زيبا، همهلذت ديدن چيز
ر بار را كناهاي اندوهمان كرده بود و ما از روي غريزه انديشهمستزيبايي آن ناحيه سر
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مند استراحت عميقا بهره زديم. هر چند كه ما از شادي مفرط خود از فرصتمي
 ما استراحت چه دلپذير بود. ،ناكهاي دهشتتي هم از پس آن سالراس شديم.مي

ت گي داشآن برايمان تازههر لحظه كرديم كه در دنيايي سير مي با تمام وجود ديگر
  :يم ه بودكردو تجربه

زد بخ بتواند ميان آشوب طوفان تا از ،داشته باشد آزادهروحي  بايد كه انسان -
ش پنده خويبه انتظار آرامش ضربان قلب ت بخشهگاهي نرم و اطمينانپنا و در

از و مان پيوسته بناگزير نباشد كه با چش و ديگر تنها نباشد نفسي برآورد.
. سليم دشمن كندت را خستگيش و همواره مسلح باشد ،خوابيسوخته از بيدار

هستي خود را  سراسر عزيزي داشته و يارسرانجام طعم آسايش را بچشد. 
 هسپرد او دستب را همچنانكه او نيز همه هستي خود بدست وي سپرده باشد.

بخوابد. از لذت خود بخواب رود و او بيدار بماند. خود بيدار باشد و او  .است
حمايت از آنكس كه مانند كودكي خردسال خود را به او تفويض كرده است، 
 .برخوردار شود. بزرگترين شادي را در آن بيابد كه خود را به اختيار وي گذارد

پير و خسته و فرسوده  .اختياردارش اوست .احساس كند كه رازدارش اوست
بار ديگر جوان و شادان در پيكر يار  ،از كشيدن بار آن همه سالهاي زندگي

را با گردد. چيزهاي زيبا  مندزاده شود. از جهان نوگشته با چشمان او بهره
رخشندگي پرشكوه زيستن كام برگيرد واس او در آغوش كشد. با قلب او از ح
. نزديك من دارم ياري .با هم باشند شاديست حتي با او رنج ببرد. اگر ياران و

  .او از من است و من از اويم. يار من دوستم دارد من.هميشه در قلب 
 ايزندگي تازه ،ماري آبستن شد. زندگي و هاي ما را در يك روح درآميختجان ،عشق

بچه  ،ها و آرزوي گرمد. ما هر دو به هيجان آمده بوديم. چون ما هر دو با هوسش
شديم. بچه در شكم ماري مانند خواستيم و در آينده نزديگي صاحب آن ميمي

زن و شوهر  . ماشدرسيد و آماده ميكرد و ميحساب رشد ميهاي سيب بيشكوفه
در شهري كوچك، در كشوري زيبا، در كره  ،كوچك ر يك خانهاي شده بوديم. دساده

  لم.زمين، در منظومه شمسي در كهكشان در اين عا
حدي كه  من دوست داشتم در گردشها ماري را بدنبال خود بكشم. او هم تا

شد. ما به گردشهاي كوتاه توانست در گردشها همراهم باشد، خوشحال ميمي
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داشت. با هم صحبت داد و قدمهاي كوچك برميه مييماري به بازويم تك .رفتيممي
ز تر اكنندهحال كه مست در رويايكرديم. با هم از روياهاي گذشته و آينده و نيز مي

  رفتيم.فرو مي همه بود،
در  و او را به اطاق زايمان بردند. مماري را به بيمارستان رساند ١٣٧١ در تير ماه

كي آنها ماما و يفرم سفيد ايستاده بودند. يكي از خل اطاق زايمان دو نفر زن با يونيدا
آن  ديكشطولي ن. يدپيچو به خود مي گرفتدردش مي مدام ماري ديگر پرستار بود.

ست در د. ختافرودرنگ شعله شادي بربي يد.لغزيكر كوچك از پيكر خود او بيرون پ
اما . مزدپرستار يك مخلوق انساني ظريف و نازك در حال پيچ و تاب بود و فرياد مي

كه بهم  ماري با دندانهاييبست تا نوزاد را از جفت جدا نمايد. بند ناف او را نوار 
 د فرو خورد،به ته اقيانوسي منجم ده و ناتوان در حالي كه نزديك بودخورد فرسومي

اندام شكسته خود فرزند محبوب خود را بر  آورد تا ميوه زنده ودستهاي خود را پيش 
 مانند پيش كه دو تن بود در يك تن.نه  دو تا شده بود. و بفشارد. او از هم شكافته

اي همچون قمر كوچكي كه به گرد ستاره ،در فضا از او جدا شده وجود اواي از پاره
ا م است. اندازهبي ما كوچك اضافي كه تاثيرش در محيط روحيك ارزش بس  .بچرخد

 يم و مانند مرغان بهاري باشد از اين موجود زيبا و كوچك، يكسر خوشحال و سرفراز
اك و خالص خاموش را پ يم. اين تمجيديدخنداديم. در دل دشور بيشتري نوا در 

حال  ماندر ه .شديمخواست و هرگز سير نبيشتر مي م و باز دلماندينوشيديم و يچش
، مان تجسم همه آنچه كه در او زيباسارا در ديده ،گشتيمكه از نواي خود سرمست 

ز نخستين نگاه در او رخنه ا ما عشقپرستيديم. كرد. او را آسا بود جلوه ناب و نبوغ
همه  در آن لحظه يم.انديشيدديگر به آينده بشريت و حتي به آينده خود نمي ما .كرد

هاي مرگ و درد، خوشيها و آن گذشته سرشار از پرتگاهيم. بردچيز را ديگر از ياد 
ود. اطاق زايمان، ماما ان بهر چه را كه در پيرامونمها و ها و ناكاميناخوشيها، موفقيت

مومي بودند كه آتش بدان در  اي بيش نبودند ويگانه آن دم موجوددر ، و پرستار
  .افتاده بود. جز كام طبيعت ديگر چيزي در ميان نبود. يگانه همچون آتش

بار ما موجود زيبا و كوچك دو سال بعد دوباره اين خوشبختي را تجربه كرديم و اين
  هانا را در آغوش داشتيم. ديگري،
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 قهر و آشتي بالاخره درد و به سختي و با ،زندگيم را افتان و خيزان ي اين سالهايقصه
گذارم و دري را رو به گذشته نويسم، آخرين نقطه را ميكنم. آخرين حرف را ميتمام مي

  بندم.مي
از تماشاي مرگ.  هاي بزرگ و، ترسم. از انتهاي تاريكيبود از سفري طولاني آمده من

ي ي خيابان خوشبختبايست يكبار ديگر به خانهمي بت.هاي عشق و محاز كشف موهبت
 و هاها، بوها، ترسمزه .كشيدمهاي نيمه تاريكش سرك ميبه اطاق و گشتمباز مي
ام را مثل كردم تا بتوانم تصورهاي پراكندهاي رايگان كودكي را از نو كشف ميهموهبت

كودكم  تكه از من از روحاقمار منظومه معقول دور مركزي واحد جاي دهم. انگار يك 
ه نجا مانده بود. ناقص و ناكامل بودم بايد يكبار ديگر پابره از دقيقه تولدم در كردستان

گشتم. چه كيفي داشت كه دستم را پنهاني مي و آزاد در سرزميني كه ترك كرده بودم،
ن زدند مام كشيدم و شنيدم كه در گوشم فرياد و با ترس و لرز به سر و روي گذشته

 .گذارمهايم را كنار مينوشته كشم ونفسي عميق مي زند.فولادم و فولاد هرگز زنگ نمي
  .كتابي شده ام وهصفحه نوشت دويست و اندي

  كنم.نشينم و به آبي ملايم آسمان و خط روشن افق نگاه ميرو به پنجره باز اطاق مي

حضور ملموسش مرا در  هاي جاريش در زمان حال با اتفاقات واقعي وامروز با دقيقه
كشد و گذشته به تاريخي در پشت سر به ديروز و پريروزهاي قديمي تبديل خود فرو مي

به وقت سريع و عرياني كه پيش رويم  و كنمشود. به ظهر و بعد از ظهر امروز فكر ميمي
  .هاي كوچكبه حالا و حادثهو  است

كه هر تصوير خيالي پيامي از دوران دانم مي .كنمهايم را ياداشت ميبعد از اين. خواب
 .رسَيَهاي ممكن و آرزوهاي مُايستم رو به وعدهدرون دارد. رو به فردا مي يپيچيده

به اين روز آفتابي و درخت  م،رور وَخواهم به امروز فكر كنم به حضور آشناي اجسام دَمي
 زند و بدنهايم كه آرام و صبور كتابي را ورق ميبه دست ،جواني كه پاي پنجره است

فكرهاي مغشوشم دوباره در جاي خود  اطراف در صلح است وخاموشم كه با اتفاقات 
روزانه را كشف كرده  يهاي سادهام از نو منطق ساده رابطهاند و ذهن آشفتهمستقر شده
  بريز از اعتماد شيرين است.تنم ل اند وهاي مجهول دست از سرم برداشتهاست. ترس

خستگي شوند، رود، تمام سلولهاي مرده زنده ميآدم همه چيز يادش مي در اين حس
خستگي خوب آدمي را دارم كه  ، اماامخسته من هم گر چه فهمد.و سنگيني بار را نمي
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 كهن و جويباري ي امن درختياز كويري خاموش پر از فراز و نشيب گذر كرده و به سايه
اتفاقي موقتيست. مگه ميشه در  دانم كه اين سرخوشي دلپذيرمي آب رسيده است. پر

 رد. مگه ميشه به زندگي كلك زد و قَسراست راست راه رفت و معلق نش ي زندگيادامه
اين زمان نامعين محدود دو دستي  ،در رفت. فعلا سبكبار و هوشيارم و به اين فعلا

از  رد وتوان مُمي ،م كهسالهاي پر از طوفان فهميداما با درس گرفتن از اين  ام.چسبيده
اميدكي  ،ريسماني ،به دستي . امانگ خورد و ته چاه افتادردَتوان اُنو متولد شد. مي

  آويزان شد و بيرون آمد.
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